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 شود. ینگار( به بالا حروفword 2007-2003) 0551 ای0557

 باشد: ریز هایبخش یدارا دیارسال شده با مقالات

   عنوان1

 ةس ندینوش ته ش ود و ن ام نودر ص در چکی ده عنوان، سمت چ ،،  ریدر ز سندگانینو ای سندهی  نام نو0

 مربوط به هر ةسسّؤم ایو نام دانشگاه  یعلم ةمرتب س،یرنویو در زص شود دار مکاتبات با ستاره مشخّعهده

و در  قالهم رشیدر صدر مقاله فقط پس از پذ سندگانی)نوشتن نام نو ذکر شود بیبه ترت سندگانیاز نو کی

ثبت مقاله، مانع ارسال مقالات به  یدر ابتدا سندگانیاست و ذکر نام نو یچاپ ضرور ةآماد یینها یهالیفا

 .خواهد شد( یداور

 کلمه( 005تا  105نی)ب دهی  چک1

 )،( از هم جدا شوند. رگولیمورد نظر با علامت و یدیکل یهاواژه( واژه 0تا  1 نی)ب یدیکل های  واژه0

 اهداف و ضرورت بحث باشد( ق،یتحق ةمسأله، سابق انی)دربردارندة ب    مقدّمه0

 ی  بحث و بررس6

 یریگجهی  نت7



 

 

ک ه ج زو اص ل مقال ه  ی اس تمط الب یها و به طور کلّنوشتیها ، ضمائم، پوستیشامل پها: ادداشتی  0

)قبل از  مقاله یها در انتهاادداشتیرسد. یو مناسب به نظر م یموضوع نوشته، ضرور ضاحیامّا در ا ست،ین

 .شود( ،یتا 15 ةقلم اندازبا ) ردگییفهرست منابع( قرار م

   فهرست منابع9

 شود: میتنظ ریز ةویمنابع به ش رستهف

 ها( کتابالف

 ،مصحّح، نوب ت چ اپ)دوم ب ه بع د( ایانتشار داخل پرانتز(، نام کتاب، نام مترجم  خینام)تار ،ینام خانوادگ

 نشر، نام ناشر. محلّ

 .ریرکبیچاپ سوم، تهران، انتشارات ام ه،یّصوف راثی(، ارزش م1160)نیکوب، عبدالحسنی: زرّلمثا

 مندرج در مجلاّت ت( مقالاب

ه، مجلّ  ة، دوره و ش مارهنام مجلّ  ،«ومهیعنوان مقاله داخل گ»انتشار داخل پرانتز(،  خینام)تار ،یخانوادگ نام

 :مقاله انیآغاز و پا ةصفح

 اتیّ زب ان و ادب ةنام ک اوش ،«ینس ف نیزال دّیعز یکمال در مشرب عرفان»(، 1191آرزو) ،ینانید یمیابراه

 .151   106، صص07 ة، شمار10 ةدور ،یفارس

 هادانشنامه ایمندرج در مجموعه مقالات  ة( مقالج

عن وان کت اب، ن ام  ،«وم هیعن وان مقال ه داخ ل گ»انتشار(،  خی()تارسندگانی/ نوسندهینام)نو ،یخانوادگ نام

 :مقاله انیآغاز و پا ةنشر: نام ناشر، جلد، صفح محلّ راستار،یسر و ایگردآورنده 

، دانشنامة ادب فارسی، به سرپرستی حسن انوشه، چاپ دوم، تهران: «کاویان»(، 1101الدیّن)، تاجآبادینوش

 .005، ص1وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلد

 ینترنتیا یهاتی( ساد

مقال ه  ای عن وان موض وع »(، تیرؤ خیتار ایدرج شده در سرآغاز مقاله و  خی)تارسندهینام نو ،یخانوادگ نام

 .ینترنتیا تینام و آدرس سا ،«ومهیداخل گ

 ( لوح فشردهه 

 .نشر، نام ناشر عنوان، نام لوح فشرده، محلّ ،نام، سال انتشار)درون پرانتز( ،ینام خانوادگ 

 :یادآوری

آن داخ ل پرانت ز در م تن  یِبلافاصله پس از فارس  یخارج باتیو ترک نیخاص و اصطلاحات لات یاسام •

 شود.مقاله ذکر 

 شود. میبزرگ در صفحات جداگانه تنظ یهاجدول •
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 زبان و ادبیات فارسي نامهكاوشفصلنامة علمي 

 7-8صفحات ، 58ة شمار، 0412 پاییز، چهارمبیست و  سال

3378.3KAVOSH.20210.29252/ :IDO 

 
   در سوگ پژوهندة فرزانه و نامی، استاد دکتر محمدّ غلامرضایی

 (یادداشت کوتاه)  
 

 1ثابتملک مهدی دکتر
 ات فارسینامه زبان و ادبیّکاوشعلمی مجله  سردبیر

 

ابد كه یان و ادبیاّت فارسي دانشگاه یزد، در حالي انتشار مينامة زباز كاوشدریغا كه این شماره 

هاست در زیر خاک خفته و به آرامش اش را با خود ندارد. او ماهیار دیرین و استتاد نامي دیگر،

 یافته است.آن جهاني دست

باید نامه را در حقیقت شتتتادروان دكتر محمّد ملامریتتتایي، عتتتتو هیةت احریریة كاوش

سال پیش از این،  27جنبان زنجیرة انتشتار مداوم این نشتریه دانست. حدود آمازگر و ستلستله

اه یزد برای پژوهشي دانشگ-استند پیگیر نخستین نشریة علميمسئولان دانشگاه یزد از ایشان خو

 گرفت و اهیة استتاسنامةاین مةموریت را پي د. آن مرحوم بجدبیاّت فارستي باشتگروه زبان و اد

اندازی، هیچگاه از یاری و همکاری با آن نشتتریه را نیز به عهدة اینجانگ گشاشتتت و پ  از راه

 نورزید. دریغ

نامه، مرهون همة اعتتتای فرهیخته و ارجمند هیةت احریریه استتت. ارج و منزلت كاوش

دریغ و افستتتوا متا از اینکته دیگر اني چند از آن بزرگان را در جم  خود نداریت. استتتتادان 

ای چون دكتر محمّدعلي صتادییان، دكتر محمّد ملامریایي و دكتر رمتان بهداد. این  رانمایهگ

 فرستیت.داریت و به روحشان درود ميبا آه و افسوا از نبودشان، یادشان را گرامي مي

 28بود و در  0330مرحوم دكتر ملامریتتایي، زاده در شتتهرستتتان خور و بیابان  به ستتال 

ر ایستت یلبي دیده از جهان فروبستت و به سترای بایي شتافت. وی از سال بر اث 0412مهرماه 

ستتال از عمر با بركت خود را در مراكز آموزش عالي یزد گشرانید. شتترو  به  22بیش از  0355
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به دانشگاه اربیت معلّت یزد اغییر نام داد و  0305كار ایشان در دانشسرای عالي بود كه در سال 

 با دانشگاه یزد ادمام شد. 0371در اسفند ماه سال 

شادروان دكتر ملامریایي در طول این مدّت همواره سکّاندار و راهبر گروه زبان و ادبیّات 

سالة آن مرحوم، گروه یادشده را در جایگاه والایي بین  22فارستي دانشگاه بود. مدیریت موفّ  

و  ون استوار و محکت برپاستهای كشور یرارداد. بنیان مستحکمي را كه وی بنانهاد ااكندانشگاه

به دانشگاه شهید  0378های اجرایي اوست. ایشان از شهریورماه سال یادگاری نیکو از اوانمندی

 بهشتي منتقل شد.

در  زیست وبرخورد، سادهدكتر ملامریتایي، استتادی پركار، پرانگیزه، شتاگردپرور، خوش

هایشتتتان از نکر كمّیت و كلاا عین حتال فردی جدّی و دیی  در كار آموزش و پژوهش بود.

ناخت شبارید. خستگي نميای اازه ميویفه از كلامش نکتهكیفیت عالي بود. در جلسة درا بي

 باخت. و با كتاب و كلاا نرد عش  مي

هتای پر بهتای دانش و كوشتتتش در راه احقی  و پژوهش، خمیرمتایة كتاوش در گنجینته

مقاله و مدخل دانشنامه را برای جامعة  211گاه، دهه الاش علمي در دانش 4وجودش گشته بود. 

كرد. آن نامة دانشجویي را در این مدّت راهنمایيرستاله و پایان 45ادبي كشتور به ارمغان آورد. 

ي شناسشناسي، مرج شناسي، سب های مختلف ادبي صاحگ نکر بود. در متنمرحوم در حوزه

های وی عنوان از كتاب 02 یادگار گشاشتتت.و عرفان و اصتتوّت اةلیفات گرانستتنگي از خود به 

گمان آثارش نام وی را ماندگار و یاد وی را دیتّ نکر و الاش پرثمر ایشتتان استتت. بي ةنشتتان

 جاویدان خواهد ساخت. 

ی هاای دریغ و افستوا كه دست اجل این استاد فرزانه را امان نداد اا بیش از این اندیشه

ند و جویندگان دانش و بینش ادبي را در مسیر طلگ، استاد زعلمي خود را بر صتفحة كامش ریت

 و راهنما باشد. 

 روحش شاد و روانش در جوار رحمت ح  آرام باد.

 

 داربته لفف خویش ختدایا روان او خوش

 

 خرستتندش حیات زین بکن ،حیات بدان 

 
 



 
 زبان و ادبیات فارسي نامهكاوشفصلنامة علمي 

 9-45صفحات ، 58ة شمار، 0412 پاییز، چهارمبیست و  سال

337.392491.310.29252/KAVOSH.202 :IDO 

 
  ی عیار و جوانمردی آرمانشهر اقتصادی گفتمان بازنمود

 پژوهشی( مقالة)  
 

 1دکتر فرامرز خجسته
 هرمزگان دانشگاه فارسی اتادبیّ و زبان دانشیار

 حسین پولادیاندکتر 
 دانشگاه هرمزگان یفارس اتیّزبان و ادب یآموخته دکتردانش

 محمود آرخیدکتر 
 هرمزگان دانشگاه فارسی اتادبیّ و زبان دکتری آموختهدانش

 

 چکيده
نشده خود را همواره آرزوها و نيازهای برآوردهانسان ناخرسند و سرخورده از وضع موجود،  در طول تاریخ،

ی ، فراوانزندگی اشتراکیاش را پرداخته است. برابری، ساخته و در عالم خيال، جهان آرمانی ،در ذهن خویش

های آرمانشتتهری استتت که در نظام فکری عياران ني  به های نظامترین مؤلفهنعمت، ستتتودگی اخقاا از مهم

تمانی گف ةتوان به مثاببرآنيم تا نشان دهيم که جوانمردی و عياری را می ،شتود. در این ماالهفراوانی دیده می

های گفتمان آرمانشهری و گفتمان عياری در آرمانشتهری به شتمار آورد. به همين جهت با تمرک  بر مشابهت

تر یاناایم نااط اصقی این دو نظام فکری را نمکوشيده ،گيری از اقتصاد اشتراکیمانند بهره ،مباحث اقتصتادی

رین تهای تاریخی از مهمها و گ ارشنامهفتو ایسته کنيم. داستان سم  عيار، کرده، به صتور  تلقيقی ما

لث نشان ایم. دستاورد بمتونی هستتند که برای ذکر شاهد و مثال و تبيين مستندتر موضو  از آنها بهره جسته

اشتتتراکی استتت که فادان  ،اجتماعی-دی، از منظر اقتصتتادهد اجتما  عياری همچون همة آرمانشتتهرهامی

ن به های آویژگی ترینمندی از مهممالکيت خصتتوصتتی، ت کيد بر برابری، فراوانی و رفاه اقتصتتادی و اخقاا

 .رودشمار می

 ، فتوّ ، مدینة فاضقه.عياری جوانمردی، اشتراکی، اقتصاد آرمانشهری، گفتمانکقيدی: های واژه
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. است بشری اندازهای آرمانشهرگرایانةچشم ساختن شانآخرین ،ما واقعي نیازهای میان در  

(والرشتاین امانوئل)  
 مهمادّ -0

سان كشوری خیالي است كه ان، «ناكجاآباد»یا  «مدینة فاضله»و به تعبیر دیگر، « آرمانشهر»

سننازد و  ایگزین واقعیت مو ود آن را در ذهن خود مي ناخرسننند از وضننج مو ود،

آرمانشنهرها هموار  محصول بیزاری ررااان  (. بدین ترتیب،21: 0191، كند )اصنیلمي

آن از وضنننج مو ود و نشنننانگر تلاش آنان برای ایجاد ترییر در  هت سننناختن دنیایي 

 . تر هستندتر و اخلاقيانساني

ن امي اشتراكي  ،تمام آرمانشنهرهای پرداخته شند  در رول تاریخ، از من ر اقتصادی

 ماند  از شیوة زندگي عیاران وآثار بر ایوسیالیستي دارند. مطالعة های سیا مشنابه ن ام

 وانمردان نشننانگر آن اسننت كه ا تماا عیاری نیز ا تماعي اشننتراكي اسننت و از من ر 

 شند  دارد.های اقتصنادی آرمانشنهرهای شنناختههای فراواني با ن اماقتصنادی شنباهت

این روش از تحلیل محتوای  . درتحلیلي اسننت-روش پژوهش ااضننر از نوا توصننیفي

هایي را از متوني كه بر این و و  خاص  وییم. منا عنناصنننر و م لفهكیفي نیز بهر  مي

ز گیریم. اكنند به عنوان واادهای تحقیق در ن ر مياقتصنننادی ا تماا عیاری دلالت مي

 ،های  وامج عیاری درگذشننته  ز از دری ة زبانكه دسننترسنني و ارتبا  با واقعیت آنجا

ودن بهایي كه دال بر اشتراكيمایهزبان در قالب مضامین و درون ،ممکن و میسنر نیسنت

یل از رریق تحل ،. بدین ترتیبهسننتند مورد تو ه و تمركز ماسننتاقتصنناد ن ام عیاری 

 محتوای كیفي دست به استنتاج خواهیم زد.

هدف پژوهش ااضننر این اسننت كه با عنایت به متون عیاری و متصننوفه )شنناخة 

كردن مضنننامین و م اقتصنننادی آیین عیناری را باز نماید و با دنبالهنا( ن ناننامنهفتوت

آن  ،هایي، صننورت بازنمودة این گفتمان اقتصننادی را توصننیو كند و در نهایتمایهبن

د شمارهای اشتراكي ميفرض اصنلي كه ن ام اقتصادی آرمانشهر عیاری را در زمرة ن ام



 00 عياری و جوانمردی آرمانشهر اقتصادی گفتمان بازنمود

 

 

 

پرسننش اصننلي پژوهش ااضننر این اسننت: چگونه شننود. به محک آزمون گذاشننته مي

و معتقد به  ها و ا تماعات آرمانشنننهری قلمداد كردتوان ن ام عیاری را در زمرة ن اممي

 ؟اقتصادی اشتراكي و اخلاقي در این آیین بود

سننت  وانمردی و عیاری در تاریخ ایران، تنها یک پدید  تارییي صننرف نیست و 

از این دسنت بتواند با ترسنیم سیستم اقتصادی ا تماا هایي رسند كه پژوهشبه ن ر مي

و نشنننان دهد  كند عیاری ارلاعات تاز  و مفیدی را دربارة ایات ا تماعي عیاران ارائه

تواند برای انسان مدرن نیز  الب های ا تماا عیاری ميها و م لفهكه بسیاری از ویژگي

 تر یاری رساند . خلاقيتر و او مفید باشد و به او در ساختن دنیایي انساني

 

 پيشينة تلايق  0-0

های انجام شننند  بدین ترتیب بود  در مورد آیین عیناری و  وانمردی، عمندة پژوهش

 و های تارییي، سنیاسني، سنلحشورانه، صوفیانهذیل گفتمان غالباً این آیین رااسنت كه 

گرایي را در آرمان هنا و مقنالاتي كه و هاز معندود كتنا  .انندكرد اخلناقي بررسننني 

توان به این موارد اشننار  نمود. رایم اند ميهای تارییي و آرماني بررسنني كرد نهضننت

درالدین ب»به تحلیل  نبش « درالدینپیوند و بهای آرماني همنهضت»در كتا   نیا رئیس

پرداخته اسننت.  ،خواهان تركیه در قرن هشننتم و نهم هجریاز آرمان (0181)«سننماوی

ین توانستند به نحوی با اكه ميرا نویسنند  در این كتا  كوشنید  اسنت تمام  ریاناتي 

و  (تقیم یا غیرمسنتقیم داشته باشند )مانند عیاران و سربداران در ایران نبش ارتبا  مسن

 های ااكم بودند، معرفي نماید. رلبانه در مقابله با ن امتدر پي تفکرات عدال

در بررسي مأخذ  آیین فتوت و  وانمردی در ادیقة سنایي»در مقالة  اسنینيمریم 

شنناسي یکي از اصول فکری فتیان، یعني شراكت/ به ریشنه (0188) «اکایتي از ادیقه

انشگا  تبار و استاد د، نویسندة ترک پرداخته است. كارا مصطفي تارگون تصرف در اموال

را قلندریه  ،(0191)«تاریخ كهن قلندریه»ود، یعني ر اثر  امج و پرمایة خمریلند آمریکا د
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داند كه نسنننبت به گریز ميخو و پرسنننشای تمركزگرا، دیندر  امعه« اقلیتي معترض»

 دیمنناسنننبنات ا تمناعي و اقتصنننادی و فرهنگي و اعتقادی و عرفاني رویکردی انتقا

 اند. داشته

 (0191) «كهنیاری و شنننارری در سنننندی بسنننیار ع»در مقالة  كدكنيشنننفیعي

آنها را كه « شکنعادت» وخویبه ویژ  خلق ،اندازهای مثبت و منفي روایة عیارانچشم

 ژوهيبازپ»بیشنتر صبرة ایراني دارد برشمرد  است. فرامرز خجسته و همکاران در مقالة 

ي فرهنگرا به مثابه خرد های گفتماني فتوت م لفه (0411) «های شیعي آیین فتوتم لفه

 اند. ها و متون تارییي باز ستهنامهشیعي در فتوت -آرماني

كنون پژوهشني كه گفتمان اقتصادی آرمانشهر عیاری  با تو ه به پیشنینة پژوهش، تا

بررسنني و تحلیل كرد  باشنند، صننورت  هانامهدر متون عیاری و فتوت و  وانمردی را

 باشد.تواند از این من ر، رهگشا و پیشرو نگرفته است و مقالة ااضر مي

 

 آرمانشهر  -0-1

و « نا»( به معني ouای اسنننت یوناني مركب از پیشنننوند منفي )واژ ( Utopia)اتوپینا 

«topos » آن ه در مکان «لامکان»، «مکان نامو ود»توان آن را كه مي« مکان»بنه معنای ،

 Sir Thomas) مور سر تامس تر مه كرد. نیسنت و و ودش ذهني و مطلو  اسنت،

Mor) گرای انگلیسي، برای نیستین بار پیشوندنویسنندة انسان «eu » به معنای خو  را

« مکان خو  نامو ود»گذاشت و به همین  هت، واژ  از ن ر او به معني « ou»به  ای 

 (.  40: 0181، است )امرسون

 را ابتدا داریوش آشوری و نادر افشارنادری« اتوپیا»به عنوان معادل « شهرآرمان»واژة 

 (.20: 0191، زبان فارسي به كار گرفتند )اصیلدر 

، ارائه تعریفي وااد از آن، كه مورد پذیرش نشهربودن معني اتوپیا/ آرمان ر به شناور

رسد كه اختلاف نماید. به ن ر ميممکن ميبسا غیركاری دشوار و چه همگان قرار گیرد،



 01 عياری و جوانمردی آرمانشهر اقتصادی گفتمان بازنمود

 

 

 

واژ   بودن آن باشد. اینیرپذشنهر یا اتوپیا بر سر تییل/تحققاسناسني تعریو واژة آرمان

د و گا  خیالي از كمال مطلو  كنگا  به ن ام ا تماعي خو  و قابل دسنتیابي اشار  مي

 (.251: 0192 ،دستیابي و فرافکندن تییل بر واقعیت خار ي است )مانهایمغیرقابل

بودن با تأكید بر خیالي( André Lalande) برخي پژوهشنگران هم ون آندر  لالاند

آن را تا سطح رؤیایي ناممکن و خیالي واهي فروكاسته و در تعریو آن  آرمانشهر،ررح 

ا، هناپذیری اسننت كه واقعیتكمال مطلو  سننیاسنني یا ا تماعي، اما تحقق» اند:نوشننته

الله (. اجت5: 0185 ،)روویون« اندآن ملحوظ نشد  ربیعت انسان، و شرایط زندگي در

هرها شنبودن آرمااقعياني اسنت كه بر خیالي و فراواصنیل نیز از  مله پژوهشنگران ایر

واقج ممکن از  هان آرزوها و در انگیز اما غیررا دورنمایي وسنوسهها آن كند وتأكید مي

 (.  09: 0191 ،)اصیل داندتعبیر ميهایي بيخوا 

عملي و  نبة كه بر  شنننونددید  ميدر برابر این دسنننته از پژوهشنننگران، افرادی 

 تكنند و آن را تلاشي  هت ایجاد ترییر در وضعیبودن آرمانشنهرها تأكید ميپذیرتحقق

واقج راهبردی  اتهام و در ،آرمانشهرها را صرفاً بودندانند. این گرو ، غیرعمليمو ود مي

شنننهرها ناز  ناننب اناف نان ن م مو ود برای  لوگیری از ایجناد ترییر و تحقق آرما

ت كه سننن( اKarl Mannheim)« كارل مانهایم»ققان ترین این محمهم دانند. یکي ازمي

دهد. به این معنا كه او مي این دو واژ  را در برابر هم قرار« ایدئولوژی و اتوپیا»دركتا  

هنا را مجموعنة عقنایندی در  هنت اف  ن م مو ود اما اتوپیا را مجموعة ایندئولوژی

 (.211-211: 0192 ،یم)مانها داندعقایدی در  هت ایجاد ترییر در وضعیت مو ود مي

بودن یز از پژوهشنننگراني اسنننت كننه بر عملين (Jacques Attali) ژاک آتننالي

به  ی باشد كهاتواند توصیفي از  امعهآرمانشهر مي ،كند. از ن ر اوآرمانشنهرها تأكید مي

(. 10-11: 0180 ،)آتالي پذیر شودامکان ،درنگتواند بيمي ،كردنشنر  خواستن و اراد 

در  ایي  ،بزرگ ایرلندی سدة نوزدهم ة، شاعر و نویسند(Oscar Wildeد )وایلاسنکار 

دن كرآن ترسیم نشد  است اتي ارزش نگا ای از  هان كه آرمانشهر بر گوید: نقشنهمي
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كند نادید  گرفته است. و هم ندارد، زیرا كشنوری را كه انسانیت هموار  در آن خانه مي

د و  وینگرد و كشننور بهتری را ميد، به پیرامون ميهنگامي كه انسننانیت آنجا خانه كن

  (.0411 :2، (Sargent) سر نت)شهرهاست شود. ترقي تحقق آرمانراهي سفر مي

 

 شناسی عياری  درنگی بر واژه -0-0

كنند ، بسنیار آمدوشد»به معني « ا ی ر»ریشنة چند لرت عیار را در فرهنگ عربي از هر

دانند؛ اما ( مي11: 0191 ،)معتمدی و باخدا« سو روند متین خارر، بسنیار گشت، به هر 

« ییارا»بود  و به « اذیوار»ای مربو  به پهلوی اشکاني دانست كه در اصل باید آن را واژ 

در متون فارسنني دری به صننورت عیار به كار رفته اسننت. پس عیار تبدیل شنند  و اییار 

عیاری/ایاری به معني  (.002: 0185 ،؛ بهار012: 0184 ،كزازی: .ک.رهمان یار اسننت )

كیشنننان آیین  ویان اسنننت. هممبارز كردن و عیاران/ایاران به معني یاران/یناری/كمک

« هیارمِ»خوانند و برای بزرگداشننت پیر خود، وی را مي« یار»میترائیسننم نیز یکدیگر را 

 زنند. صدا مي

، رئیسمعني بزرگ/به « سننر»امند. پیشننوند نمي« سننرهنگ»عیاران نیز رییس خود را 

به اعتقاد دهد. بزرگ مياسننت كه معني سننرور/« مهیار»واژة  در« مه»معني پیشننوند هم

خانلری كلمة عیار در بیشننتر منابعي كه به این گرو  اشننار  شنند ، با  وانمردی مترادف 

اسنننت و اگر این لف  را عربي بگیریم معننای آن با مفهوم  وانمردی نزدیک نیسنننت 

های عامه های تارییي و ادبي و اماسي و داستانعیاران، در متن(. 19: 0411 ،)خانلری

های  وانمردان، فتیان، پهلوانان، شننبروان، سننرهنگان، مهتران، اسننفهسننالاران نیز به نام

 (.959: 0181)محجو ،  خواندندمي «اداثاَ»اند. در سوریه آنان را خواند  شد 
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 بلث -1

 عياری و جوانمردی، گفتمانی آرمانشهری  -1-0

 ی وانمرد نییو تب ویكنون در خصنننوص تعر كننه تننا یيهنناپژوهش گریبر خلنناف د

 ،ينیو د يمذهب ينییآ ،ياخلاق ياند آن را در چارچو  ن امد یصننورت گرفته و كوشنن

و  انهیصننوف يانی ر ،ياز سنناختار ا تماع يبیشنن و سننلحشننورانه، ين ام  یاد یپد

 ،هالیتحل نیاز ا یيهارش بیشیما ضنننمن پذ ،دكنن يو بررسننن لیو ... تحل یگرابارن

 یکردیاسننت با رو یآرمانشننهر يبه مثابه گفتمان یاریع ن ام و یمرام  وانمرد تا میبرآن

و چالش با ساختار قدرت ااكم و گفتمان مسلط  زیكه در ست انهی وو عدالت ياشنتراك

   كرد  است. دایپ و بروز بر  امعه شکل گرفته و ظهور

 هایبودن گفتمان فتوت این اسننت كه عیاران و دیگر  ریانمقصننود از آرمانشننهری

ن، و تبعات ناشي از آ همسو با آنها به دلیل ساختار استبدادی  امعة ایران در رول تاریخ

؛ اصول و اننوایكشني از بيعدالتي، فاصنلة ربقاتي، اسنتیلای ظلم و سنتم، بهر یعني بي

در  و اندد یتابيبرنم آنها مسننلط بود ، روزگار ةكه بر  امع سننتیزانه راعدالتهای ارزش

ان به عیار ،در واقج اند.بود  يتر وآرمانمطلو  يوضنج مو ود به وضع رییتر یتلاش برا

 روزگار و ياسیو س يفرهنگ ،يا تماع ،یاوضناا نابسنامان اقتصاد دلیل ناخرسنندی از

اند با ارائة كوشید وهای آنان ناسنازگار بود  اسنت، ميكه با تصنورات و آرز خود ةزمان

های های آرماني خود، هم در ن ر و هم در عمل، به نفي وضننج مو ود و ارزشاندیشننه

ه ة گذار از عینیت بشهرها تنها وسیلآرمان»، به همین  هت .شند  بر آن برردازندمسنتولي

بلکه بازآفریني ذهني  امعه اسننت به قصنند  بردن به تییل صننرف نیسننت،ذهنیت و پنا 

اسننت برای سنننجش وضننج مو ود و آشننکارسنناختن انتقاد از ن ام مسننتقر و محکي 

 (.29-28: 0191، )اصیل« هایشها و ناروایينارسایي
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شهر عیاری صرفاً زادة این اسنت كه نشنان داد  شود آرمان تلاش بر ،در این پژوهش

نشهری اداقل اسني داشنتن اندیشة آرمازند  نگه . اصنولاً ررح وخیال و توهم نیسنت

ناپذیر وضج مو ود در هر اخلاقي و تحملكه دارد به نقدكشنیدن شرایط غیرانساني، غیر

ای اسنت. اگر ایدة آرمانشهر ا را هم نشود نقد بسیار كارساز و اثرگذاری دور  و  امعه

شدن رتكیفیت زندگي و انسانيتواند به ارتقای مي ،خودخودبهاست بر شرایط مو ود و 

 مناسبات ا تماعي مدد رساند. 

های آیین ها و انگار ها و افکار و اید مقولة آرمانشهر در تاریخ اندیشه از دیدگا  ما،

در این مقاله بر آن  ی گوناگون آن و ود داشننته اسننت وهافتوت و گفتمان وانمردی/

ثروت،  کكه اقتصادی مبتني بر اشترا هسنتیم كه این اندیشنه را در اوزة اقتصناد عیاری

 بودن است با ارائه كدها و شواهدی به دست دهیم.                   عدالت، فراواني و اخلاقي

 

 های اقتصادی آرمانشهر عياری و جوانمردیمؤلفه -1-1

هایي دارد كه آن را ها و شاخصهاقتصاد ااكم بر ا تماا عیاران و  وانمردان نیز ویژگي

اقتصنناد  كند و به شنندت به یکسننالارانه و اصننالت سننود  دا مياقتصنناد سننرمایهاز 

فتوت و  وانمردی  ،نیا به نقل از غفار كندليرئیسرایم سننازد. آرمانشننهری نزدیک مي

ن وسطایي در شرق خواهي پیشرو در شرایط قروهای اقتصنادی و عدالتیشنهرا تاج اند

ای رمانشنننهرها معمولاً از ن ام اقتصنننادی ویژ (. آ11: 0181نیا، رئیسداند )نزدیک مي

ای كه به نحو بارزی در تقابل با سنیستم اقتصادی مو ود در  هان برخوردارند؛ به گونه

 گیرند. قرار مي

ررااان آرمانشننهرها برای ضنندیت با ن ام اقتصننادی سننودمحور ااكم بر  ،در واقج

ر تدی را كه به زعم آنان انسانيكنند و سیستمي اقتصادنیای اقتصناد اثر خود را خلق مي

هاد نشود پیشها ميتر است و باعث ایجاد عدالت ا تماعي و برابری همة انسانو اخلاقي
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آرمانشنننهرها را یکي از  (،Will Durant) تكنند. از همین روسنننت كه ویل دورانمي

 (. 291: )همان داندنیستین و نافذترین اسناد بر ضد ن ام اقتصادی مو ود در  هان مي

های تارییي مو ود گزارشها، نامهفتوتبا تکیه بر داسننتان سننمک عیار،  ،در ادامه

... به بررسننني  ها ودربنارة چگونگي زیسنننت  معي عیاران و  وانمردان، سنننفرنامه

هایي كه اقتصاد  وانمردی پردازیم. م لفههای اقتصاد  وانمردی ميها و م لفهشناخصه

 اند از:عبارت ،دهدری پیوند ميک اقتصاد آرمانشهرا به ی

 

 اشتراک عمومی و فادان مالکيت خصوصی     -1-1-0

های مشنترک تمام آرمانشنهرها در رول تاریخ، اشتراک عمومي ترین ویژگيیکي از مهم

توان گفت كه تمام اموال و فقدان مالکیت خصنننوصننني در آنهاسنننت و از این ن ر مي

های سوسیالیستي هستند. از آنجا كه ررااان امآرمانشنهرها دارای سنیسنتمي شبیه به ن 

« مال تو»و « مال من» ها را تمایز بینآرمانشنهرها در رول تاریخ تنها سرچشمة همه بدی

 ،را كه از ن ر آنان فراگیر و مبتني بر صننلح اسننت« مال ما»یافتة امعة سننازمان دانند؛ مي

را از شننهر آرماني افلارون در (. این موضننوا 21: 0185كنند )روویون،  ایگزین آن مي

   توان مشاهد  كرد.شد  در دوران معاصر ميستان گرفته تا آرمانشهرهای نوشتهیونان با

ات خود را دربارة مدینة ین ر« اخلاق ناصری»نصنیرالدین روسني در كتا   خوا ه

ا هنهایت همت آنداند كه فاضنله بیان نمود  است. او مدینة فاضله را ا تماا مردماني مي

آنان دارای منافج و علایق مشترک هستند و بین . بردن بدی است بین بر كسب نیکي و از

 (.111-288: 0114باورها و اعمالشان هماهنگي كاملي و ود دارد )روسي، 

مدینة فاضلة افلارون خصوصیات بارز یک شهر كمونیستي را دارد؛ زیرا افلارون هر 

كند و اشننتراک داند و با آن میالفت ميمين مي نوا مالکیت را منشننأ اسننادت و بي

نشناند. میالفت او با مالکیت به ادی اسنت كه اشتراک اموال عمومي را به  ای آن مي

في خانواد  را ن ،كليبه ،داند و بدین ترتیبرا مسنننتلزم اشنننتراک زنان و كودكان نیز مي
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او اتي به دنبال سناختن شهری آرماني  .(0181 :58-11،(Sedi Yu) یو )سندی كندمي

ها و به روری كه گوش»ها نیز اشننتراكي باشننند اعضننای بدن انسننان ،اسننت كه در آن

(. 12-10: )همان« مه بشنوند، ببینند و كار كنندهای یکي بتوانند برای هها و دستچشم

 و كندمالکیت خصنوصي را رد مي ،روشننيبه ،در یوتوپیا (Thomas Mor) تامس مور

 نویسد: مي

 كنمگمان نمي ،تا وقتي مالکیت خصنوصي و ود دارد و پول معیار همة كارهاست»

كه ملتي شنننادكام باشننند یا اکومتي عادلانه داشنننته باشننند ... من بر آنم كه تا مالکیت 

دنیا با شادكامي  از میان نرود، نه كالاها عادلانه پیش خواهد شد و نه ،كلهخصنوصني ب

ن گماترین و بيا زماني كه مالکیت خصننوصنني باقي اسننت، وسننیج. تادار  خواهد شنند

، مور) «ها در فشار خواهد بودناپذیر محنت و نگرانيبهترین بیش بشریت زیر بار چار 

0194 :11-10  .) 

ز نی( Tommaso Companella« )تومازو كامرانلا»نوشتة  ،«شنهر آفتا » آرمانشنهر

« یو رنه سدی»ای كه به تعبیر به گونه ،ي استسوسیالیست-دارای ن امي كاملاً كمونیسنتي

(Rene Sedi Yu) 0181توان تصور كرد ) سدی یو ، تر از آن را نميرژیمي اشنتراكي :

ال از قبیل مسنننکن و خوابگا  و ها تمام امومانند صنننومعه ،(. در این شنننهر آرماني011

و ود همین (. به دلیل 011: سنننایر اثناث منزل همگاني اسنننت )همانخوا  و تینت

ونیستي به مآفتا  كامرانلا را یک بیانیة كشهر  ،مالکیت اشنتراكي اسنت كه  ویل دورانت

                                                                                                    (.                                                                                                                           111: 0181،نیاشمار آورد  است )رئیس

های  وانمردان نشننان اخیان و دیگر گرو های نحوة زیسننت عیاران/مطالعة گزارش

اند. مالکیت خصوصي زیستههای مشترک ميدهد كه آنها به شنیوة  معي و در مکانمي

اند. اتي غذا خوردن اشته و به اشتراک عمومي اموال اعتقاد داشتهشنان و ود نددر میان

لنگرهای فتیان متکي به تلاش خود رت  معي بود  اسننت. درآمد خانقا /آنها نیز به صننو

با هم و برای »آنها  ،سننرردند. در واقجشننان را به خانقا  ميآنها بود ، و سننود كار روزانه
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شننان اکمفرما بود و تجربة زیسننتة آنها در ینكوشننیدند؛ نوعي رابطة برادری بمي« هم

: .گذشننت )ر.کمحیطي سننرشننار از اتحاد، انسننجام، همدلي و رفاقت توام با اخلاق مي

 (. 21: 0189، ؛ كاهن028و  011: 0185، فرفروزان

كردن  وانمردان یادآور توصنیفاتي است كه افلارون و تامس این نوا شنیوة زندگي

؛ 11-58: 0181اند )سدی یو،سناكنان آرمانشهرهای خود نمود مور از زندگي اشنتراكي 

 بودن رسم ربقاتي در میاندق گوهرین نیز با تأكید بر منسوخصنا(. سنید81: 0194، مور

(. 028: 0185، گوهریناند )كوشید با هم و برای هم ميها همه است كه آن عیاران معتقد

روشننني از اشننتراک عمومي اموال و های مو ود نیز به ها و برخي سننفرنامهنامهفتوت

 دهند. ها و فقدان مالکیت خصوصي در میان  وانمردان خبر ميدارایي

لَمي در  هنای ا تمناا فتیان و  وانمردان را این یکي از ویژگي« ةكتنا  الفتو»سنننم

دخل و تصنننرف كند.  ،اذن اوبي ،داند كه  وانمرد اق دارد در مال برادر دیني خودمي

ت خصننوصنني در میان فتیان و این  مله از سننلمي به وضننوح نشننانگر فقدان مالکی

دادن به یاران است از  وانمردی امکان و ا از » بودن اموال در میان آنان است:اشنتراكي

)سنننلمي، « كنندگونه كه در اموال خود اکم ميهمان ؛تنا در مال و ملک او اکم رانند

رد نقل ك ،از قول راویان دیگری زكریابن محمدبن عبدالله»افزاید: مي  (. سرس21: 0185

تصننرف  ،که در مال خودچنان ،كردتصننرف مي ،ر اموال ابوبکركه: رسننول خدا )ص( د

 دهد:مي ( و ادامه21: )همان «داشت

ابوعمرو محمد بن اامد  از  وانمردی، مهرباني با برادران و یکسناني با آنان است؛

در سنفری همرا  رسول خدا بودم، ناگهان مردی »نقل كرد كه:  ،ابوسنعید خدریاز قول 

رسننول خدا )ص( فرمود:  گرداند،سنوار بر شنترش آمد كه به راسننت و چم چشنم مي

كه  كیسننت كه مركبي اضننافه دارد؟ آن را به كسنني دهد كه مركب ندارد و كیسننت آن»

ي چیزهای ،و در انواا مال« شه استزاد و توه كسي بدهد كه بيتوشة افزون دارد؟ آن را ب

 (.24)همان:  «یک از ما، در افزون بر مورد نیاز خود اقي نداریمفرمود كه دیدیم هیچ
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ادیقه اشننار  كرد  اسننت. بر  سنننایي نیز به اشننتراک عمومي اموال در اکایتي از

اضور او آن ه از زر و سیم نیاز شود و بيمردی مهمان دوستش مي ،اساس این اکایت

 دارد:داشت، از خانة او برمي

 مهمننان شننند دوسنننت را بننه دوسنننتي

 كننو كنندخنندایننت كننه را زن گننفننت

 سنننیم زر و آر كننیسننننةگنفننت پنینش

 دینننننار كننیسنننننة بننگشننننناد مننرد

 داد را زن بننود آننن ننه مننابننقنني

 بننازآمنند شننننوی شننننبننانننگننا  چننون

 الحننالشنننوی خویش وصنننو گفننت بننا

 دینننار نننهنناد  صنننند آن بننود  ننمننلننه

 فنندا كننرد زر هننر آننن ننه بننمنناننند بننه

 دینننننار را دهننم درویننش گننفننت

 چنننین سنننر  مرداضنننور منن اینننبني

 مننالننم دهننم را درویننش  ننمننلننه

 ای كنون در خوردهسننننت شنننکننرانننه

 ننندبننوَ درینن بنني دوسننننتنناننني كننه

 بسنننینناری هسننننت كنناسننننههننم یننار

 

 دوسنننت اناضنننر نبمد پشنننیمان شننند 

 بننرگننو گننفننتننننني گننفننت ورا زن

 تسننننلننیننم زر كننرد و بننینناورد زن

 كننار بننه بود كننه رآن قنندَ  بنرگنرفننت

 شنننناد خننرم و خننانننه ز درآمنند بننه

 فننراز آمنند خننود شنننننوی بننرِ زن

 زوال و غم گرفننت مرد شنننناد شنننند

 كار رفنت به مرد و بیسنننت برداشنننت

 برهنناننند غنم مسنننتنحنق را ز رنن  و

 نننیننکننویننار كننرد شنننناد مننرا كننه

 فننرق نننکننرد خننویننش مننال مننن زانِ

 ؟نننالننم چننرا، دوسننننتنني چنننننیننن از

 تصننننرف كننرد مننن مننال در زانننکننه

 ننندبوَ تی  و می  را هنمن و دوسننننت

 ینناری بمننوَد كننم كننیسننننههننم لننیننک

 (121-122: 0181، سنایي)                 

هایي در كتب صنننوفیه نیز آمد  اسنننت كه گوا  بر فقدان شنننبیه به چنین اکایت 

را « مال ما»مالکیت خصنننوصننني در میان  وانمردان اسنننت و نشنننان مي دهد كه آنها 

نویسد محمد واسنج مي ةنامندگيزعطار دربارة اند. كرد « مال تو»و « مال من» ایگزین 

كه او گا  از غایت گرسننگي به همرا  اصحا  و یاران خود به خانه اسن بصری كه او 

خورد و اسنننن یافت ميرفت و هرچه در منزل او مياند ميدانسنننته« سننید الفتیان»را 
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: 0112شد )عطار، خوشحال مي ،از این عمل آنان ،گشتبصنری وقتي كه به خانه بازمي

18.)   

«            در كیفیننت مهمننان كردن»نننامننة خود ابنن منعمننار انبلي برنندادی در فتوت

اگر هنگام رعام به منزل كسننني داخل شننندی، خود را صنننااب رعام و » نویسننند:مي

این نوا سنلوک در دادوستد  (.018: 0199)ابن معمار، « صناابیانه را مهمان فرض كن

ای ور د صادی است و در تباین و تقابل با كلتمتضنمن نگاهي كاملاً اخلاقي به مسائل اق

زیسته و سودپرستي و مالکیت خصوصي مبنای ایات دیگر مي اسنت كه نویسند  در آن

 مردمان بود  است.

( و م )صرسول اكر از را در قالب روایاتي متون صوفیه این نوا نگا  اخلاقي به مال

و هم انس روایت كند » آمد  است:المحجو  اند. در كشوكرد  ائمه و مشایخ دین نقل

از  ای  ،دادنَتنا همنه بِ ؛كنه پیرمبر را هشنننتناد هزار درم بیناوردنند بر گلیمي ریینت

من نگا  كردم، اندر آن اال سننننگي بر شنننکم بسنننته بود از » علي گوید: برنیاسنننت.

 )ا( آورد  است: و دربارة امام اسنا (. هم411-411: 0189، )هجویری« گرسنگي

ای پسر پیرامبر، مرا چهارصد درم »سنرای اسنن بن علي آمد و گفت: در مردی به 

و گریان اندر خانه شنند. گفتند:  اسننن فرمود تا چهار صنند دینار بدو دادند«. وام اسننت

ر تقصنننی ،از آن ه اندر تفحص اال این مرد»گفنت: « گریي ای فرزنند پیرمبر؟چرا مي»

 (.411) همان:  «كردم تا وی را ذملّ س ال آوردم

كم اصل اخلاقي دست شود،این دو اکایت اگرچه اشتراک در اموال برداشت نمي از

گردد، اصنننلي كه زیسنننت انبازانه و خوبي افاد  مياعتننایي بنه مال و ثروت بهبي ،مهم

 كرد  است.های ارادی آرمانشهرگونه ممکن ميهمدلانه را در میان  ماعت
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مال را در رفتار ابوبکر و اضنننرت  تو هي بهبي ،الدین زركو ننامة نجمدر فتوت

 گونه شرح داد  است:علي )ا( این

... و فتوت مالي داشنت كه روز ایثار، هشتاد هزار دینار داشت، به یک بار بیاورد، و 

خدا »گفت: « از برای عیال چه گذاشننتي؟»گلیمي در دوش گرفت، پیرامبر )ص( گفت: 

بود كه  -م الله و ههكرّ-ین علي را و فتوت مالي هم امیرالم من«. را و رسنننول خندا را

ارا بداد و درمي به شب، و درمي به روز کن بداد و درمي آشچهل درم داشت، درمي پنها

گراوند،  برای ارلاا بیشننتر بنگرید بههم نین ؛ 081 :0111شنند )صننراف، این منزلتا 

0191 :82-010.) 

 وانمردان آمد  اسنننت. هایي دربارة عیاران و ننامنة ابن معمنار اکناینتدر فتوت

ها مردم عادی و كوچه و بازار هستند.  ان كلام این های اصنلي این اکایتشنیصنیت

 ویانة فردی و شیصي، و اکایات پرهیز از نگا  صنرف مادی، سنودپرسنتانه و منفعت

 دادن دیگران در اموال و سرمایة خویش است. مشاركت

ه نویسد و بنیازش را بر كاغذی مي در یکي از این اکایات، نیازمندی، ،برای نمونه

شود و از بیان تقاضا خودداری رود، اما شرم بر او غالب ميميخانة دوست  وانمردش 

و در  پی دميای یابد و پنجا  دینار در لتهكند. هنگام خوا ، میزبان به فراسننت درميمي

انة دوسنننتش مقنداری لبناس و لوازم دیگر نیز بنه خ ،گنذارد. افزون بر آن ینب او مي

 (.212: 0199فرستد )ابن معمار، مي

بودن اموال اخیان آسننیای اش نیز از اشننتراكيره در سننفرنامههای ابن بطوگزارش 

گوید كه هر گرو  از نوازی آنها ميكند. او ضنننمن تجلیل ازمهمانصنننریر اکنایت مي

وابسته به آن،  وانمردان، لنگری مجهز به فرش و چراغ و سنایر لوازم دارند و اعضننای 

هند دمااصل كار و كسب روزانة خود را، هنگام عصر به اخي یا پیشکسوت تحویل مي

 (.  141، 0: ج0111ابن بطوره،  :.)ر.کكنند و وقو لنگر مي
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توان به مواردی دست یافت كه نشانگر اشتراک با دقت در داستان سمک عیار نیز مي

 ،عیاری اسننت. در سننرتاسننر این داسننتاناموال و فقدان مالکیت خصننوصنني در ا تماا 

توان یافت؛ بلکه تمام شواهد ای از و ود مالکیت خصنوصني در میان عیاران نمينشنانه

اناكي از زندگي اشنننتراكي و اشنننتراک عمومي اموال در میان آنان اسنننت. در این اثر 

: 0411ار اني،) «خانه از آن تو و مال من از آن تو»هنای فراواني از  ملاتي ن یر نموننه

شنننود. در برخي وگوی میان عیاران رد و بدل ميتوان ینافنت كه در گفت( مي41، 0ج

یک گیرند اما در هیچموارد، عیاران در صورت به همرا  نداشتن زر، آن را از یکدیگر مي

اینگونه  .دادن این زرها در ادامة داسنننتان و ود ندارداز این موارد گزارشننني از عودت

های ابن بطوره در مورد فقدان مالکیت خصننوصي در رسنتي گزارشتأییدی بر د ،موارد

روشني گوا  این مدعاست كه در ا تماا عیاری اموال به صورت اسنت و به میان عیاران

 گرفته است. اشتراكي مورد استفاد  قرار مي

كه به همرا  خود زر ندارد آن را از آتشنننک در نموننة زیر، سنننمک عیار در االي

دادن آن زر به آتشک دید  رول داسنتان گزارشي در مورد برگشتگز در گیرد اما هرمي

و آتشک و سایر عیاران و ود كه هیچ تفاوتي در میان دارایي سمک  . گویي اینودشنمي

 :ندارد

چنانکه اكنون، نه یاری با  ؛تنها نبود  ام ،من هرگز چنین :گفت ،سنمک با سرخ ورد

 :. سرخ ورد گفتامدرماند  ،. لا رمرفیقي نه مونسيدمي نه نه هم ؛گسناریمن و نه غم

 :؟ سمک گفتگویي؟ یار و مونس چه باشندكه تو مي ای پهلوان، این چه سنین اسنت

اد رسننناند، و آن یار خواری ما كند و كار ما بسنننازد و ما را به مرسنننت كه غما یار آن

پس  ..دارم . خوار زرسنت. هیچ داری؟ گفت ای پهلوان، هیچ ندارم. آتشک گفت منغم

و به دسننت سننمک  قدر دویسننت دیناره ای زر بیرون آورد بدسننت در میان كرد و بدر 

   .(111، 0ج : عیار داد )همان



 75 ة، شمار0011تابستان ، چهارمبيست و  سال ،نامهکاوشفصقنامة عقمی  10

 

توان به شواهدی دست یافت كه نشانگر های تارییي ميبر اسناس اسنناد و گزارش

اذف مالکیت خصنوصي در عصر صفاریان است. یعقو  لیث قبل از رسیدن به قدرت 

به  آن ه را از درودگری« السننیرابیب»دورة  واني نیز بنا به گفتة نویسننندة كتا  و در 

 ن. ر.(. »141: 0151كرد )خواندمیر، آورد، به ضنیافت بعضي صبیان خرج ميدسنت مي

های مسنننعودی در با اسنننتناد به گزارش ،«تاریخ ایران»( در كتا  R. N. Friy« )فرای

لیث برای پذیرفتن سراهي به لشکر خود این   یعقو نویسد كه شر مي ،«هبالذّوجرممم»

اش را از وی گرفته و در دیوان بود كنه فرد داورلب تمام دارایي خود را نقد كند؛ نقدینه

یافتند و از كار لشنننکری كردند. اگر در آیند  وی را درخور سنننراهیگیری نميثبنت مي

اند، مگر در خدمت صفاریان باقي ميگرداند. اما اشد، آن نقدینه را به او باز ميبركنار مي

دادند. یک ذخیرة مركزی از اسننب و ود لباس، سننلاح و اسننب از ذخیرة سننرا  به او مي

 . ... داشت كه از آن خود امیر بود

یعقو  و عمرو برای اف  روایه و انضبا  سرا  معمولاً موا ب آنها را به موقج و 

عد ب ،كردند. در صورت امکانپرداخت ميرزقه، بیستگاني( صادر و ) ایكمال، در اواله

رای، فشد )و و  اضافي دیگری نیز به سراهیان داد  مي ،از هر پیروزی شنایاني در  نگ

در سننفرة وی نان و  خورد. غالباًیعقو  هم ون مردم عادی غذا مي (.001-000: 0181

كند، ميتقد بود هر نوا كه سنننرادر معاش خورد. معغذای گرم مي ،نندرتپیناز بود. بنه

 خدمتکاران نیز باید بر همان نه  زندگي كنند. كاخ و قصنننری نداشنننت. در سنننفرهای

(. این شننیوة ایات و 05،  4: ج0151)خواندمیر،  خوابیدمي نگي روی زمین خشننک 

 ویانة او در مبااث اقتصادی ررز سنلوک یعقو  بیانگر تفکرات اشنتراكي و مسناوات

 است.

صر ااکومتي درآمد و النّ -، فتوت به صورت تشکیلاتي رسميدر قرن شنشم هجری

های فتیان را تحت ها و اازا  عیاری و گرو دین الله با گرایش به فتوت، همة  ریانلنِ
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 مالکیت خصوصي بر زمین»چتر فتوت رسنمي قرار داد. در عصر او، برای نیستین بار، 

 (.085، 2: ج 0194ولایتي، « )امیرالم منین بود ها از آنو ود نداشت؛ زیرا همة زمین

كردند و مقدار زیادی از اموال عر  نیز مردم را در مال خود شریک مي «صنعالیک»

د. كردندانسنتند و تنها به مقدار اندكي برای نجات از مرگ بسند  ميخود را اق آنها مي

 علوک،معتقد است كه صم کي از قصاید خود، در ی ،از سنران صنعالیک ،«بن الوردةعرو»

اش به همه تعلق دارد و از سنر ایثار،  سننم خود را فدای انبو  گرسنگان رعام و كاسنه

 سراید:(. او مي211: 0181عقدا، )افیمي دهدكند و نان و آ  خود را به آنها ميمي

 ي شننننِنركنَنهعننافنني إنننائنِن إننّني امننرؤٌ
 

 إنننائنِنک واانندٌ يافنِنعنَنوانننت امننرؤ  
 

بودن آن است و تو كسي هستي ام همگانيزینت سفر  و كاسهمن كسني هسنتم كه 

 (.51: 0195عقدا و دیگران، ات تنهابودن خودت بر آن است )افیميكه زینت سفر 

در آنها « مال»آن دسننته از تعاریو و توصننیفات فتوت كه سننازة  ،هانامهدر فتوت

كید شد  است. دادن یاران در اموال تأته اسنت همگي بر بیشنش مال و شنراكتبر سن

ت آن فتو»، آمد  است: سنفیانبن ابيةیاز زبان معاو ،نامة ابن معماردر فتوت ،برای نمونه

اسننت كه با مال و ثروت خود، گشننایشنني در زندگاني برادرت فراهم كني، و در مال او 

را یکي از سننه « رلبعطای بي»(. معروف كرخي، 01: 0199)ابن معمار،  «رمج نورزی

المشایخ از ایث داند. ابوبکر محمدبن اامد شنبهي، كه او را افتي وانمردان مينشنانة 

 (.01)همان: « فتوت، اسن خلق است و بذل مال»گوید: اند، ميفتوت خواند 

فتمان گ های بر سته  وانمردی كه با اقتصاد پیوند تام و تمامي دارد،یکي از گفتمان

فتمان گ ن دربنیادیو اصلي اساسي ي، پرهیز از سنودگرایي شیصفتوت اصنناف اسنت. 

رمعي، انصننناف و امانت، كم در این آثار به اصنننولي هم ون:فتوت اصنننناف اسنننت. 

فة عیب، رعایت صرسوزی در كسب و كار، تهیه محصولات بيرساني به دیگران، دلنفج

 نکردنایشان، همراهي با خریدار و ا حافنکردن مشتریان، كسب رضایت آنها و مربون

ها همگي دلالت بر نفي سودپرستي صرف اق او، و ... اشنارت رفته است. این ساز در 
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: 0199، افشنناری؛ 042و  040و  005: 0194)بنگرید به: افشنناری،  فردی در بازار دارند

؛ 211 : 0151كاشنننفي سنننبزواری،؛ 240-241: 0115المعالي، عنصنننر؛ 99و  94و  89

 (.051-051: 0194كدكني، ؛ شفیعي0122-0120: 0181محجو ، 

 

                                                                                                                                                                  ت کيد بر برابری  -1-1-1

و مفهوم برابری همة افراد  رودبرابری یکي از اصننول عمدة آرمانشننهرها به شننمار مي

ن آ رهایي است كه تمام آرمانشهرها بیکي از پایه -ویژ  در و ه اقتصنادی آنهب-  امعه

توان گفت هدف نهایي همة آرمانشننهرها رسننیدن به عدالت مي ،شننوند. در واقجبنا مي

امعه   ست. اعتقاد به برابری دارایي همة افرادهاایجاد برابری در میان انسان اقتصنادی و

 وشتهن آرمانشهرهای تا -به عنوان نیستین آرمانشهر مکتو - را از مدینة فاضلة افلارون

 توان مشاهد  كرد. مي معاصر دوران در شد 

گذاری برای مردمي كه مال خود را یکسنننان در میان خود تقسنننیم افلارون از قانون

: 0194داند )مور، رایي ميزند و تنها را  سننعادت مردم را برابری داكنند سننر باز مينمي

ر كند. در آرمانشه(. وی برابری را تضنمیني برای پایایي شنهر آرماني خود معرفي مي10

در ترین اصننول اسننت. برابری یکي از مهم ی غربي نیزتامس مور و دیگر آرمانشننهرها

مردم همگي در سراسر  زیر  یک »ها یکسان است. شنهر مور، نوا پوشش و خانهآرمان

چیز این همساني در همه«. شودگون نميها هرگز دگر... ررح  امه پوشندمي امهگونه  

 (.84 -14از  مله آدا ، قوانین، زبان، اشترال و ... قابل رؤیت است )همان، 

اند، برابری مورد تو ه و در گزارشني كه منابج اسلامي از شهر آرماني به دست داد  

از هر كس به قدر توانش و به هر كس به » در اقیقت، اصنل ماركسیستي» تأكید اسنت:

های مادی محدود نیست شنود. اما برابری به نعمتدر آنجا به كار بسنته مي« قدر نیازش

همانند و بدون پسننتي و  ،گیرد. اتي سننراهاو منزلت و شننأن ا تماعي را نیز دربر مي

   .(99: 0191)اصیل، «شوندبلندی ساخته مي
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های شهاندی»لم ثاني، در اكثر آثارش، ویژ  در دو كتا  ابونصر فارابي، معروف به مع

مباني مدینة فاضنله خود را بر اساس سعادت و « سنیاسنت مدینه»و « اهل مدینة فاضنله

عدالت از . ریزی كرد  اسننتخیر مطلق، عدالت، پرهیز از ظلم و بدی، و امور معنوی پي

خوا ه نصیرالدین روسي در آرمانشهر  های بنیادین شنهر آرماني ابن سنیناسنت.ویژگي

                                                                                                                                (.111-288: 0114والاتر از عدالت نیست )روسي،  هیچ فضیلتينیز 

 ،تنیس .زاویه قابل بررسي استپیوند عیاری و  وانمردی با مفهوم برابری از دو  

كه نهضننت عیاری  نبشنني برای ایجاد برابری در میان همة افراد  امعه اسننت. در  این

ای نابرابر است كه در را  ایجاد نهضت عیاری  نبشي علیه ن ام ربقاتي در  امعه ،واقج

ته فكه مفهوم برابری امری پذیر این ، نگد. دومبرابری اقتصنننادی همنة افراد  امعه مي

شنند  در ا تماا عیاران و  وانمردان اسننت و برابری عملي همة افراد را در این ا تماا 

 توان به روشني نشان داد. مي

بررسننني قرار  در معرض ،از این دو زاویه را پیوند عیاری با مفهوم برابری ،در ادامه

  دهیم.مي

های قیامهای ترین خواسنننتدر بیش اول این بررسننني باید گفت كه یکي از مهم

دهقاني در سننرتاسننر تاریخ، برابری همة افراد  امعه بود  اسننت. از قیام مزدک گرفته تا 

ها به شننمار ها و نهضننتقیام ترین ركن اینخواهي مهمهای دهقاني اروپا، مسنناواتقیام

 علیه ن ام ربقاتي آن روزگار بود. رود.  نبش مزدک در روزگار سناسنانیان اعتراضيمي

 دانست برابری دارایي را پایه و اصلری را علت اصلي نابساماني ا تماعي مياو كه نابراب

 (.  104-101: 0181نیا، ن ریة خود قرار داد )رئیس

یي هاگرو  ها،مطالعة تاریخ عیاران و  وانمردان ایراني نشانگر آن است كه این دسته

آنها در  گیریعامل شکلترین ساختار ربقاتي  امعه را باید مهماند كه ضد فئودالي بود 

 در- داندانمردی را یادگار دوراني ميتاریخ ایران به شنمار آورد. سنعید نفیسي آیین  و

 آمد  و كسنناني كه ناكامير مردم گران ميب ربقاتي امتیازات كه -اسننلام از پیش دور 
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رز  اربقاتي  امعه مباند تا با سنناختار پیوسننتههای  وانمردان مياند به گرو كشننید مي

 (.  011: 0199 ،كنند )نفیسي

 ،در ایران پس از اسنننلام نیز شنننورش عیاران را باید معلول ن ام ربقاتي و در واقج

امیه و فقدان عدالت در واكنشني علیه وضنعیت اقتصنادی  امعه در دوران ااكمیت بني

 در این دور :آن دور  دانست. 

های برخي از وپاشرییتهای كلان و از یک سنو، نتای  ااصل از فتواات، ثروت

صنحابه و ااكمان اموی، تفاخر نژادی، تبعی  و توهین به موالي توسط امویان، توسعة 

اقتصنادی و توزیج ناعادلانة آن، و از سنوی دیگر، اختلاف در سطح معیشت  امعه و به 

گروهي ناراضنني به و ود آورد كه این  تبج آن نابرابری ا تماعي در عصننر عباسننیان،

: 0191، گراوندهای  وانمردان بریوندند )ه گرو شننند برخي از آنها بمي ثمسنننئله باع

040-042)   . 

رلبانة خود را اف  كرد های بعد نیز هموار   نبة مساواتنهضنت عیاری در دور  

 از گروهي كه- داشننت. چنانکه نهضننت سننربداران نیز و همیشننه ماهیتي ضنند فئودالي

 تي و فشارهایربقا ن ام برابر در واكنشي هم ون مرول از پس دوران در -بودند عیاران

نهضنت عیاری نهضنتي ضد فئودالي بود  كه با هدف  ،مالیاتي ااكم ظهور كرد. در واقج

ایجاد برابری اقتصنننادی در  امعه، اموال اغنیا را غارت و در میان مسنننتمندان تقسنننیم 

لت به ساوی و عداایجاد یک ت»نهضتي در پي ( Taeschner) كرد  و به تعبیر تیشننرمي

موضنوعي كه سنبب شد  عیاران در  ،(011: 0185تیشننر، در  امعه بود )« وسنیلة زور

تواریخ رسمي هموار  به راهزني و دزدی متهم، و از آنان به عنوان گروهي رند و اوباش 

 یاد شود. 

امنا نکتنة بسنننیار مهم در راهزني عیاران این اسنننت كه آنان با غارت اموال اغنیا و 

ی ادر پي تحقق عدالت اقتصادی در  امعه ،داران بزرگ و بیشیدن آن به نیازمندانزمین

دالت اندیشه ایجاد ع ،بودند كه سناختار ربقاتي بسیار شدیدی بر آن ااكم بود. در واقج
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ای آرماني بود كه در نهضننت اندیشننه ،مسنناوات و برابری همه افراد  امعهاقتصننادی و 

 د فئودالي و ود داشت. های ضعیاران هم ون سایر نهضت

ت بودن سرقیار و برخي اسنناد تارییي پسنندید ای دیگر در داسنتان سنمک عنکته

اموال اغنیا به نفج نیازمندان در میان عیاران و  وانمردان است. غارت اموال اغنیا در این 

در بیشي  ،داسنتان امری كاملاً رای  و ممدوح و نشانة  وانمردی است. به عنوان نمونه

دزدد ، سمک از دكان سعید  وهری كه مردی متمول است زر ميز  لد اول این داستانا

 :                                                       دهداش مينبّ ةو آن را به مهروی

سمک برخاست كه وقت مردان بود و سازها بر خود راست كرد و از سرای مهرویه 

بیرون آمد، تنها روی به در نهاد تا كجا روی به مقصننود نهد، با خود گفت مرا  ایگاهي 

كه شننریک باید كه مال فراوان باشنند. از قضننا گذر وی بر در دكان سننعید  وهری بود 

، آنجا مال فراوان به دسنننت آید و همه از آن افتممهران وزیر بود. با خود گفت  ایگا  ی

 ایگاهي به دست  ؛زادة سگ. سمک پیرامون دكان برآمدمهران وزیر ارام-من است دش

مد اش آنبّ ةآورد و نقم در دكان برید و در رفت و د  بدر  زر برگرفت و به سرای مهروی

... بر تو  عیار گفت؟ سنننمک ل بدید، گفت این زر از كجا آوردی. مهرویه آن اارن بي

، 0ج :0411ار اني،راست )و همه تران، اینخور و خر ميتو خرما مي ... پرسیدن نیست

81                                                                                                                           .)                                                  

تأكید سننمک بر سننرقت از  ایي كه مال در آنجا فراوان باشنند و انتیا  دكان    

هم نین بیشننیدن آن به مهرویه فقیر به  سننعید  وهری كه شننریک مهران وزیر اسننت؛

د در روز بع گوی مردم عادی،یدگا  عیاران به سرقت و دزدی است. گفتروشنني مبین د

مری ا ،رقت اموال اغنیا به نفج مستمنداندهد  واز سنشنان مي ،خوبياز این اادثه نیز به

 :                                                                            عادی در آن دوران بود  است

ریاد برآوردن. سعید را . فشنت نقم دیدند در دكان سنعید برید چون روز روشنن گ

فت و قماشنننات  مله بنگرید و گفت د  بدر  زر به كار . سنننعید در دكان رخبر كردند
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؟ گفت این كار كه كرد  استیکي مي گفتند.باید. فریاد برآورد و هر كس سنیني ميمي

گفت ... این دزدی ع یم بود  اسننت و را  دانسننت كه . دیگری مياندمگر عیاران كرد 

ر ت كه بسیار دیگ. یکي گفت نیکو كرد  اسنت. آخر زر كسني برد  اسنبود  اسنت كجا

                                                  .                                                                                                                            (88، 0ج: دزدی از  ایگاهي چنین باید كرد )هماندارد و 

 مننال لوک »گزارش ابن بطورننه در مورد یکي از عینناران بننه نننام از هم نین، 

نقا  خا ،آورد شود كه او با پولي كه از راهزني به دست ميچنین فهمید  مي« سنجستاني

كرد  و هموار  دعای او این بود  است كه سناخته و مسنافران و بینوایان را ارعام ميمي

پردازند گرفتار او كند )ابن خود را نميخداوند تنها كسنناني را كه زكات و اقوق وا به 

راهزني آنها با این تو یه بود كه غارتي است كه در  ،در واقج (.114، 0ج :0111بطوره، 

پي سنلحشنوری از اغنیا و به سبب سود مشترک فتیان و گا  برای رفج نیاز فقرا صورت 

                                                                                    .گرفتمي

بنایند گفنت كنه ا تمناا عیاری و  ،در بیش دوم این بررسننني و از من ری دیگر

از همه ن ر با هم برابرند و  ، وانمردی ا تماعي اسنت برابر كه همة افراد و اعضای آن

های تارییي نیز نشنننانگر این گزارش از اقوق و مزایای مسننناوی برخوردار هسنننتند.

عدالت ا تماعي و تو ه به اقتصنناد هموار  مورد تو ه یعقو  لیث صننفار  .مدعاسننت

بود  اسننت. او در تقسننیم آ  قنوات و قرادادهای بین مالکین نهایت دقت و انصنناف را 

داشنته و سهم هر كس را به اندازة ااتیاج و مصرف خود تعیین كرد  است به روری كه 

ر كرد  است. وی با تن یم دفاتیت نميكس از این بابت به م الم و دادگسنتری شکاهیچ

اخذ  كردن به آنان وفقرا و ضعفا از مالیات و اتي كمکمالیاتي و محاسنباتي و معافیت 

اكان و اغنیا، یک اصنننلاح ا تماعي ع یم را در  امعة خود پدید آورد  مازاد عایدات ملّ

، به رییته بودبود. در مورد رسنیدگي به شنکایات و دادرسي نیز ظاهراً پایة مستحکمي 

عدالتي و منصبان خود نیز از  هت بيروری كه در مورد مجازات سنرهنگان و صنااب

   (.291: 0151پاریزی، )باستاني تجاوز به مردم اندک تسامحي نداشته است
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تاریخ سنیستان با ذكر اقدامات خیرخواهانة عمروبن لیث، برادر و  انشین یعقو ، 

های بیاباني و غیر  كردن را ها، سنگفرها، سناختن پلهم ون برآوردن مسنا د نو، ربا 

همین نویسند  دربارة عدالت و دادورزی راهربن محمدبن  از عدالت وی نام برد  است.

امیرراهر بوعلي مردی عادل و كاری بود و سننیي و عادل و » نویسنند:لیث صننفاری مي

ام رعیت خاص و عاز بس عدل و انصاف كه بر - ام گرفتنیکوخصال و سیستان بدو آر

؛ برای ارلاا بیشننتر بنگرید به: 112: 0189تاریخ سننیسننتان، ) «لشننکری بود اندر عهد او

 (.002: 0181فرای، 

برقراری مسنناوات عمومي و امایت از ربقات پایین و روسننتایي از  مله اهداف 

كوشش فراواني در ا رای عدالت آنان اصنلي رهبران مذهبي و سنیاسي سربداران بود و 

ین چشمي، از الدّ ورزی خوا ه علي شمسداشنتند. عبدالرزاق سنمرقندی دربارة عدالت

الحال هژد  هزار مرد را مرسوم داد و رعیت را مرفه» نویسند:مي ،امیران عادل سنبزواری

داشنتي و به كفایت زندگاني نمودی و با محترفات سنبزواری شدی و گویند كه مرسوم 

 (.22: 0181)سمرقندی، « شمردی و دادی ،نقد ،خود مردم را برات ننوشتي و در مجلس

ان های  وانمردان، نمایندگكند كه در گرو تأكید مي ،نیا به نقل از غفار كندليرئیس 

قشنرهای میتلو ا تماعي اضور داشتند و همه در صفوف آن دارای اقوق و مزایای 

ظاهر سننناد  و  (. نکتة  الب گزارش ابن بطوره11: 0181نیا، مسننناوی بودنند )رئیس

یاست ور تحت رپیرایة پیشنکسوت اخیان است كه شرل خرازی دارد و دویست پیشهبي

رد و ي ندااو هسنتند، با این و ود سنلوک و پوشنش و منشش با دیگر اخیان هیچ تفاوت

بودن امتیازی قائل نیسننت. این نکته متضننمن برابری و نفي برای خود در كسننوت رئیس

 ر بین  وانمردان است. سا دؤو ود امتیاز برای ر

خواهي گرو  تاش در خصننوص عدالهمین نویسنند  در بیش دیگری از سننفرنامه

نویسننند كه آیین دادگری چنان در بین آنها مي ،یعني سنننربداران، دیگری از  وانمردان

ولي تا مالک  ؛رییتهای رلا و نقر  در اردوی آنها روی زمین ميگسنترد  بود كه سکه
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، 0ج:0111شد )ابن بطوره، كسي ااضر به برداشتن این  واهرات نمي شد،آن پیدا نمي

شنننهرها، برابری ااكم بر زندگي عیاران، توان تصنننور كرد منانند غالب آرمانمي (.191

محصنول اشنتراک عمومي و فقدان مالکیت خصننوصنني است؛ زیرا نتیجة ربیعي فقدان 

ی انابرابری در  امعه ،گردی ست. به عبارتمالکیت خصوصي، برابری همة افراد  امعه ا

 بازد.كه بر مبنای اشتراک عمومي ادار  شود، رنگ مي

                                                                                                                                                

 فراوانی و رفاه  -1-1-1

های مادی ها، فراواني نعمتا تماعي و برابری كامل همة انسننناندر كننار عندالت 

 )های اصلي كمونیسم مورد ن ر كارل ماركسوعد      زندگي را باید به عنوان یکي از 

(Karl Marx ،های سیستم (. از آنجا كه آرمانشنهرها84: 0181به شنمار آورد )اسنیني

ها به های آنترین ویژگيیکي از مهمفراواني كالا  ،اقتصننادی مشننابهي با كمونیسننم دارند

ای است كه همه چیز در آن رود. به عنوان نمونه آرمانشهر تامس مور  امعهمي   شنمار 

افراد شننش  فراوان اسننت و هیچ ترسنني از كمبود كالا در میان سنناكنان آن و ود ندارد.

 ی دارد، ازاافزون بر كار در كشننتزار، هر كس پیشننة ویژ »سنناعت به كار اشننترال دارند. 

لا این امر باعث فراواني كا«. بافي، بنایي، آهنگری یا درودگریبافي یا كتانپشنننم  ملنه

 (.  15-14: 0194شود و مردم ترسي از كمبود كالا ندارند )مور، مي

نیز كار همگاني عامل فراواني كالاست و در این شهر آرماني  ،در شهر آفتا  كامرانلا

كند اما از آنجا كه چهار سننناعت كار مي اگرچه هر شنننیص در رول شنننبانه روز تنها

كردن معناف نیسنننت این میزان كار باعث فراواني كالا و امکانات برای كس از كنارهیچ

 ،كه در تمام آرمانشهرهاباید گفت  ،(. به رور كلي018: 0181شود )سدی یو،همگان مي

اکم  ازم و امری بدیهي در « عشننقِ كار» ،كار، ارزش و قداسننتي ویژ  دارد و در واقج

كیفر الهي به خارر خطای انسان و نشان ملعنت  كار، های آرمانشهری،آنهاسنت. در ن ام

ای ممتاز در اختیار انسننان برای رهایي از ربیعت و و سننقو  او نیسننت بلکه وسننیله
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(، Ravion) روویون(. به تعبیر زیبای 21-22: 0185،ی بر آن اسنننت )روویوناسنننتیلا

ن ابهشتي است كه باید در آن كار كرد. از این روست كه تامس مور و  انشین ،آرمانشهر

 (.  011شهروندی قائل نیستند )همان: اقوق  ها،و تنبل انها و سودخواراو برای بیکار 

دهد كه ا تماا عیاری نیز  وانمردان نشنننان ميدقنت در شنننیو  زندگي عیاران و 

ه شندت شننبیه به های آن اسنت و از این ن ر با تماعي اسنت كه فراواني یکي از م لفه

ها و لنگرهای زاویه ،. بننا بنه گزارش عبدالباقي گولرینارليینک شنننهر آرمناني اسنننت

ر  در آن هموا ای نیز داشنننته اسنننت و غربا و نیازمندان وانمردان خاصنننیت مهمانیانه

(.  هانگردی هم ون ابن بطوره نیز در رول 01: 0119)گولرینارلي،  اندكرد اقنامت مي

ها و لنگرهای  وانمردان اقامت سنننفر خود در كشنننورهای اسنننلامي هموار  در خانقا 

های میتلو  وانمردان برای پذیرش مهمان كرد ، و بنا به گزارش او در میان دسنننتهمي

های بر سنننر  لب مهمان این رقابت به درگیری میان دسنننته رقابت بود  اسنننت و گا 

(. بدیهي اسنننت كه 151-152، 0ج : 0111: ابن بطوره، .انجنامیند )ر.ک وانمردان مي

هنای  وانمردان در پذیرش و ارعام همیشنننگي مسنننافران و تواننایي لنگرهنا و زاوینه

ه ابن بطور ،رای نمونهتواند گواهي بر و ود فراواني كالا در آنها باشننند. بنینازمندان مي

از ایث فرش و قندیل و »را « یسنناریهق»از بزرگان  وانمردان شننهر « امیر علي»خانقا  

 (.159 ،0ج: داند )همانممتاز مي« غذا

 كردن ربقات متوسط و زارعین فقیر سیستان، یعقو  لیث با معافدر عصر صفاریان

غاز یک تحول بزرگ ا تماعي سرآ ،هم نین مصادرة اموال متمکنین از پرداخت مالیات،

در سنننیسنننتان و شنننهرهای بزرگ اوالي آن را فراهم كرد. از سنننویي دیگر با نرفتن 

های باج و خراج و درهم و دینار سنیسنتان به برداد، و با آمدن اموال بسیاری از كاروان

كرمان و فارس و خراسنان و كابل و بلخ به سنیستان، باعث ایجاد فراواني مال و ثروت 

وز از با  صدقه هر ر»به گفتة نویسنندة تاریخ سنیستان،  ای كهبه گونه ؛ر شنددر كشنو

هزار دینار همي داد، و از با   وانمردی و آزادگي، هرگز عطا كم از هزار دینار و صنند 
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 «و صنند هزار دینار و درم بسننیار داددینار نداد، و د  هزار و بیسننت هزار و پنجا  هزار 

   (.211: 0189)تاریخ سیستان، 

د سبب رش» نویسد:و مي دانداش ميگردیزی نیز بیشندگي او را عامل رشد و ترقي

با مردمان خوردی و نیز با آن  ه یافتي و داشنننتي  وانمرد بودی واو آن بود كنه بندان 

همة غریبان را ارمت داشننتي و به هر شننرلي كه بیفتادی میان  هوشننیار بود و مردانه،

عقو  و برادرش تدابیر مالي ی (.019: 0141، )گردیزی «شنرلان خویش پیشرو بودیهم

هنگام مرگ یعقو  پنجا  میلیون درهم و چهار میلیون دینار )به »عمرو بناعث شننند كه 

و شننش اش پول بود و در خزانة عمرو سننيقولي دیگر هشننتصنند هزار دینار( در خزانه

 «غیر  و ود داشننت میلیون درهم به اضننافة مبال  هنگفتي دینار،  واهر،  امه، سننلاح و

نویسننندة تاریخ سننیسننتان دربارة ثروت خزانة صننفاری در  (.001-002: 0181)فرای، 

 نویسد:مي رسد،روزی كه راهربن محمد بن عمروبن لیث به فرمانروایي مي

وشش بار سنني ،و آن روز كه راهر را بیعت كردند اندر ارک  داگانه به خزینه اندر

ا هو خزانها پر بود و به قلعة اسرهبد و دیگر قلعه و  واهر.هزار درم بود دون دینار  هزار

خانه بود و خزینه بود، و  امه و سنلیح و ستوران را كسي عدّ و ااصا نداشت همه گن 

 كه چند بود و ضننیاا و عقار و مركبان بزرگوار و د  هزار غلام سننرای بود دون بیروني

 (.  251: 0189)تاریخ سیستان، 

ر توان داین اسنت كه عوامل ایجاد فراواني در آرمانشهرها را عیناً ميل قابل تأمّ ةنکت

قداست و اهمیت كار در  ،هاترین این شنباهتیافت؛ یکي از مهما تماا  وانمردان نیز 

دادن و های صننننفي اهمیتنامهتعالیم فتوتیکي از مینان عیاران و  وانمردان اسنننت. 

 از هر»د كه نامه معتقد بودنستانر نویسندة تركبه تعبی ،آنها بیشیدن به كار است.شنرافت

،  1ج:0151)راوندی، « معشننوقه توان سنناختن و عشننق را در هر شننرلي توان بردن ،كار

اما اسننناس تعالیم آنها  ،سننناد  هسنننتند چنند این متون دارای زبنان و بیناني(. هر151

 .  شمردن هر نوا كار مفید استبیشي به كار و مبارز  با خوارزشار
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كس از هیچ ،هم ون آرمنانشنننهرها ،توت و در مینان  وانمردان و عیناران نیزدر ف

ی ابلکه هر كس باید شننرل و ارفه ؛كردن معاف نیسننت و انسننان بیکار و ود نداردكار

یب كاسب را اب ،صننعتي دسنتي داشته باشد. این گرو داشنته باشند و به اصنطلاح در 

دهند كنند به خود را  نميزندگي نميدانند و مردمي را كه از دسنننترن  خود خداوند مي

بودن به ها نیز از صننااب صنننعتنامهترین فتوت(. اتي در كهن019: 0199، )نفیسنني

 (.  008-001: 0119، )گولرینارلي عنوان یکي از شرایط ورود به فتوت یاد شد  است

ین مجدالدّ»)بروسننه( به نام « برصننه»بن بطوره در شننرح اال واع  خانقا  شننهر ا

داشت و در سال فقط مردی بود كه همیشه روز  مياین واع  نیک»نویسند: مي« قونوی

ي د هرگز نان كسگفتن، معیشنت او نیز از دسترن  خودش بود. ميكردافطار ميسنه روز 

 (.111، 0ج :0111)ابن بطوره، « ... را نیورد  است

میان اهل فتوت نیز دهد كه در های مو ود نشان مينامهها و فتوتنگاهي به رسناله

های ضنروری و ود ندارد. شرلهای كاذ  و غیرها و ارفهها شنرلهم ون آرمانشنهر

سازی، چیت دوزی،هایي چون قصنابي، كفشمو ود در میان اهل فتوت از  مله شنرل

های لازم و شننرل ،همه ،(041: 0199: ابن معمار، .آهنگری، سننلماني، رباخي و ... )ر.ک

ها برای  وانمردان ناپسند ار هسنتند و اشنترال به بسیاری از شرلكاذ  در آن روزگغیر

تواند یکي از عوامل مهم و ممنوا اسننت و این موضننوا همانند آرمانشننهرها، خود مي

   .فراواني در ا تماا  وانمردی باشدایجاد 

بر این باور است كه «  امعة مصنرفي»در كتا  ( Jene Baudrillard) ژان بودریار

ابد؛ ینیازی و اسننترنا تحقق نميداری، فراواني به معنای بياقتصنناد سننرمایه در  وامج با

 ي وها هموار  برای كسنب اشیا و كالاها به قصد تمایز ا تماعزیرا در این  وامج انسنان

م باز ه ،چه قدر اشننیا و كالاها را در اختیار داشننته باشننندكنند و هررقابت عام تلاش مي

به زعم او فراواني واقعي تنها در  وامج بدوی كه هنوز  نمایند.نمي ااسننناس اسنننترنا

و « رفا   معي»شننود. وی ایجاد مي ،مفهوم مالکیت در میان آنان شننکل نگرفته اسننت
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را كه مشننیصننة  وامج بدوی اسننت، به منزلة فراواني واقعي در آن « ناپذیریبینيپیش»

 داند. ا تماعات مي

را كنند؛ زیشان فراواني واقعي را تجربه مي وامج بدوی با و ود فقر مطلق ،در واقج

 وامج همه چیز را  افراد در این سه نماید. از آنجا كهمالک چیزی نیسنتند تا آنها را وسو

به رور  ،نند و هیچ محاسننبة اقتصننادی ندارندكمصننرف مي ،و فوراً تقسننیم ،بین خود

مفهوم فراواني را از این (. 91-81: 0189بودریار، برند )در رفا  كامل به سننر مي ،عيربی

توان در ا تماا عیاری مشننناهد  نمود، زیرا ا تماا عیاری هم ون  وامج زاویه نیز مي

بیني و رفا   معي نیز از پیشلکیت در آن شنننکل نگرفته اسنننت و عدمبدوی مفهوم ما

 . بنابراینت خصننوصنني و ود نداردهای آن اسننت. در بین عیاران و فتیان مالکیویژگي

 كنند.امج بدوی رفا  كامل دارند و فراواني واقعي را درک و لمس ميهم ون  و

 

 گيرینتيجه -1

اگر و ه غالب مفهوم آرمانشننهر را نارضننایتي و انتقاد از وضننج مو ود، و تلاش برای 

تبدیل وضنج مو ود به وضج مطلو  بدانیم؛ این مفهوم با عیاری در تناسب كامل است. 

امل تفکر آرمانشهری است. اگر چهار ویژگي شهرهای آیین عیاری از من ر اقتصنادی ا

ری ، تأكید بر برابتراک عمومي و فقدان مالکیت خصنوصيآرماني از من ر اقتصنادی اشن

مداری باشننند؛ عیاری و و امکنانات، و اخلاقفراد  نامعنه، فراواني كنالنا، رفنا  همنة ا

به  امعة آرمانشهری  وانمردی هر چهار ویژگي یادشد  را دارد و از این ن ر به تمامي 

آورد. در این سننود را فرایاد ميهم ون آرمانشننهرها، ا تماا آرماني هم شننباهت دارد و

 ،چه بر خلاف آرمانشنننهرها پول و ود دارد؛ با این و ودسنننود، اگرا تماا آرماني هم

 كند؛ زیرا پولفقدان مالکیت خصننوصنني، این ا تماا را به ا تماعي آرماني نزدیک مي

شننود و  وانمردان نیز هم ون پردازندگان آن به صنورت اشننتراكي خرج مي مو ود در
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 اند و تمام افراد آن اقنشننناند « مال تو»و  «مال من»را به  ای  «مال ما»آرمانشنننهرها 

 اذن او دخل و تصرف كنند. دارند در مال برادر دیني خود بي

و از بین  جاد برابریباید گفت كه نهضت عیاری  نبشي برای ای ،در رابطه با برابری

در این ا تماا، برابری عملي و واقعي همة افراد  به علاو ،بردن ن ام ربقاتي بود  است. 

و ود دارد و همه در آن از اقوق و مزایای مسنناوی برخوردارند و از این من ر ا تماا 

رسنند كه مالکیت اشتراكي و عیاری ا تماعي اسنت عاری از اختلاف ربقاتي. به ن ر مي

را در ا تماا عیاری و  ي، هم ون همة آرمانشنننهرها، برابریدان مالکیت خصنننوصنننفق

  وانمردی سبب شد  است. 

ار ك .های ا تماا  وانمردی استفراواني كالا و رفا  اقتصنادی نیز یکي از مشیصه

های كاذ ، فراواني را در این ا تماا تحقق بیشید  است. علاو  همگاني و فقدان شرل

ند كبه مالکیت اشتراكي انگیزة كار را در میان همه  وانمردان تقویت ميبر این كه عشق 

ه ا تماا عیاری ب كند،و روایة ایثار و خدمت به خلق را  ایگزین علاقه به مالکیت مي

كوشنند با سنیاوت و بیشنش، ضمن رفج اقتصناد نگاهي كاملاً اخلاقي دارد. عیاران مي

تر تر و انسننانيتر، اخلاقيای مطلو آرمان خود را در سنناختن  امعه نیازهای محرومان،

 تحقق بیشند.
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 : سین.، تهراندوم اپچ ااسان نراقي،
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 چکيده
داستان  ستتان د داناانن  دب ابااب  دا اسبچق ل ا اع ارنب  س ستنادق دا اق اسم ادن دب ر نب به اق  نب 

پنسخ ران  ب اااباض اق  نه اداان ستان د داناانن  ب پبسش ، نصتد ابستتاق  تده استم  دب تديدم

اان اع سهم فکبه اق  .اسم کبده ناد اسم کق پينساق ذ ن ارنب با سبفانب  ند دددساننه رفبانش پبسش

 ن ب تناد د اسم کق دب  ن ب فانقسهم ستينستد ب اساعناد ااي ق ر تن  ب اع دليا انع انبش کلندد اب

بخ داده ب سن  اتتتينبه اع دبدن با سبفاق استتم  اسبچق اان  ،اخصتتنه  نننن انسنااد اب ،ببعسنب تينت

 تند ادن دب  رب ارنب ابستاند ايش داده دددنضتنع دب ر نب  تنابا  ب اناتتندسن  ل ا اع ارنب کس ب 

با اين    ر د ان کتناد ا ز صنفيق اع عان  د ناين ادا اعد اان سخنن  کند اق  نبه کق اسب نصد پيدا دد

 ند  ا ا ضلنلم دااتا ،چنناکق  ينن با اق دليا اب د اع باناينت- داد ان تکفيب ببابب دد کبداد لررنًدد

صتتدد انفان اان دب ، اا نن سبفاقاه ب تحليا دحاناصتتنبت استتننده ب کاناخناقاان پژب ش کتق اق 

ن را ،ردد  اان انع انبش دب ذ ن ب ااداشق ارنب چق انده اسم؟  ناينً  نه پدادعدينق ،لنًسم کق ابّ نپبستش

با تکفيب   کبداد صنفيق راناه با تاد اع عان  داناانن  ادا دداسب کتناد ا ز ارنب چنين سخنن  ستان ناق

ارنب  ند  نه دبباد  نه ذ ند ب ااداشق ند کق اانهن دغدغقاب اسنس اان پژب ش دشخص ددکبداد؟ اعد

 اين  ناش دب  تترب  د اع بسدا   ناش ب تکفيب دانبا  ر  با اع عان  داناانن اادن اباه ب ن ؛انده استتم
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 دقدددّ -2

ترین شاعران ادب فارسي و از عارفان ناموری است ترین و مشهورعطار یکي از برجسته

ت كه از زبان مجانین و های انتقادیي اسییخشییي از شییهرت رود را مدیون داسییتانكه ب

 در ادبای یا نویسییند ، هیچ شییاعر یقیناً كند.نقل مي حالشییورید دسییت و طبقات فرو

و  بهر  نبرد  اسییت. تاداد به انداز  عطار از این شییی -جهانو شییاید در ادب  -فارسییي 

پانزد  تا بیش از یکصد و بیست داستان  های او را در این زمینه از حدود یکصد وداستان

 (.4: 0734؛ پورنامداریان، 50: 0784فروزانفر،  (اندكر كرد ذ

اند كه به دلیل  فقر و تنگدستي، تبایض، قشیر ماتر  جاماه مامولاًدیوانگان عطار 

پروا گشایند و حرف دل رویش را بيترا  ميآشوب، زبان به اعمرج و و ظلم و هرج 

 كلي تقسیم كرد: توان به چهار دستةها را مياین حکایتكنند. بر زبان جاری مي

، مردماني كه فقط به ظاهر دمهایي اسییت در نقد مارفت عامه مر، داسییتاناول ةدسییت

اند. البته یکي از محورهای اسییاسي در شار بهر اند و از درک حقیقت بيیا توجه كرد دن

بودن آن اسییت و این منحصر به زودگذروفایي دنیا و زاهدانه هشیدار به مردم دربار  بي

ت ن اسهای ناصر رسرو، سنایي و دیگران با عطار ایشار عطار نیست اما تفاوت موعظه

گویند اما عطار از زبان دیوانگان و صییری ، سییخن مي كه آنان از زبان رویش و به طور

 های طنزگونه.داستانبه شیو  و بیدلان 

هایي است كه در نقد شاهان، رلفا، حاكمان و صاحبان قدرت و ، داستاندوم ةدسیت

اما گاهي دیوانگان  ؛زر و زور اسییت و همیشییه انتقاد از آنان همرا  با رطر بود  اسییت

ها و احتجاجات اند. اگر مناظر گسییتارانه سییخن گفتهدر برابر حاكمان  بدون اندیشییه

یباترین ترین و ززیركانه ها رااین داستان الرشیید واقایت داشته باشد بایدبهلول با هارون

در نقدهای حاكمان و زورمندان دانست. عطار برري از این مناظرات گستارانه بهلول را 

 آورد  است.شار رویش 
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 دهد وقاضیان و فقیهان را رطاب قرار ميهایي است كه عالمان، ، داستانسوم ةدسیت

 ها به سبب سرسپردگيبخشیي از این سرزنشكند. زبان دیوانگان آنان را شیماتت مي از

 آنان به حاكمان است.

ت این نوشته اساصلي  محورهای دیوانگان كه ترین داستانترین و گسیتارانهاما مهم

بوی كفر و شرک از  به طوری كه ،های دیوانگان در برابر رداستها و گستارياعترا 

رسیید و عطار این سییخنان را البته همرا  با توجیهاتي از زبان مجانین در آن به مشییام مي

 ،كند. سیخناني كه اگر بجز اماال عطار كساني دیگری گفته بودندكلام رویش جاری مي

شییدند. اما پرسییش این اسییت كه چرا عطار تکفیر نشییدا بررسییي این فیر مي، تکیقیناً

 كه بناچار و بارتصار باید به آن اشار  كرد. است موضوع نیازمند مقدماتي

 

 شينة پژب شپي

هایي صییورت گرفته است. دربار  موضیوع عقلااالمجانین در آاار عطار تا كنون پووهش

دریای »دیوانگان در برابر ردا را باید در كتاب  ترین تحقیق دربار  گستارياولین و مهم

در  همچنین نگارند  جسییتجو كرد.، (0784) (Hellmut Ritter) اار هلموت ریتر« جان

( نیز این 0788« )دیوانگي و فرزانگي در ادب فارسیییي» رود با عنوان رسیییاله دكتری

 بخشو الهامآبادی حسییین مریمسییت. پا از آن باید به مقاله ا كرد را بررسییيموضییوع 

 اشیییار  كرد.( 0785)« عطار عصیییر جاماه در ماتر  جناح سیییخنگویان دیوانگان:»

ری گیر در شکلاّؤها و عوامل اجتماعي مزمینه نمودنبا مشخّص نویسندگان در این مقاله

ر درا مهمترین باد شخصیت عقلای مجانین ، شیخصییت عقلای مجانین در عصیر عطار

 و سیییاسییي كاركرد»فر در مقاله همچنین كاظمي اند.داد قرار عصییر عطار مورد بررسییي 

 كوشییید  اسییت بر( 0732)« عطار هایمانوی حکایات پایة بر دانا دیوانگان اجتماعي

رویکرد دیوانگان دانا را در تاامل با جاماه و نهاد قدرت  ،های عطاراسیییاک حکیاییت

 (Bakhtin) اسییاک آراا بارتین بکاود و كاركردهای سیییاسییي و اجتماعي آنها را نیز بر
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ا هتحلیل كند و شییباهت كاركرد عقلای مجانین را در فرهنا اسییلامي و سییایر فرهنا

 مقایسه كند. 

یک به این نکته اشار  نشد  اند، اما در هیچات دیگری نیز در این موضوع نوشتهمقال

همان سیخناني است كند مشیابه گان مطرح ميآنچه را عطار از زبان دیوان ،اسیت كه اولاً

أایر علاو  بر ت ،شود، اانیاً وندی، ریام و اماال آنان دید  ميكه در آاار كساني چون ابن را

در این نگرش به هسییتي دریل  ،اوضییاع آشییفته روزگار عطار، نوع نگرش كلامي او نیز

د در ذهن رویش بینن كیه عطار برای وقای  سیییختي كه ميبود  اسیییت. نکتیه دیگر ای

 یابد. پاسخي نمي

 

 ادا، اشق ب دانااند

دبر و توجه به عقل، ت ،تردیدی نیسیت كه سینا بنای اسلام تاقل و تفکر است و اساساً

بر  که در آیات قرآن كریم مکرراً، محور ترویج اسیییلیام بود چنیانتاقیل از همیان آزیاز

 اندیشییدن و تدبر تأكید شد  است. روایات فراواني نیز مؤیّد همین سخن است. بررسي

رگذشیت جدال بین عقل و عشق در ادب فارسي نیازمند تحلیل مفصلي است كه این سی

 شییدن این سییخن كه چرا جنون، دیوانگي ونجایش آن را ندارد اما برای روشیینمقاله گ

اند( حریمي بالاتر از عقل یافت، باید به سییابقه این عشییق )كه آن را نوعي جنون دانسییته

 جدال اشار  كرد.

، رسیییول اكرم )و( و روزگیار حیات ایشیییان به دلایل گوناگوندر دوران باایت 

مذهبي فرصییت بروز و ظهور  یهاكلامي و بحث و جدل دربارة اندیشییههای اندیشییه

 به ،ها بودمسیییلمانان به ززوات و جنابودن مشییی ولترین آنها، یکي نیافت كه از مهم

ان ، مسلمانافتند. دومیتر فرصیت ميكم ،ای كه مسیلمانان برای زور در این مسیا لگونه

لف و های مذاهب مختیرون نگذاشته بودند تا با اندیشهجزیر  عربستان بهنوز پا از شیبه

ر این كه اگ ،صیاحبان ادیان بررورد كنند و نوع نگرش آنان به چالش كشید  شود. سوم
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 وحي منب  شدند بهای روبرو ميآمد یا با شبههؤالي پیش ميیک از مسلمانان س برای هر

 الخطاب بود.و سخن پیامبر )و( برای آنان فصل آوردندروی مي

ها پا از رحلت پیامبر بر سیر موضوع جانشیني آن حررت آزاز شد اولین ارتلاف

ها باد سرچشمه بسیاری از مسا ل كلامي شد. در این روزگار هرچند و این ارتلاف سال

لفا ای كه راما باز هم با شیو  رد  بودجاماه آمادگي طرح و بحث مسا ل كلامي را پیدا ك

 ای نیافت. پیش گرفتند این موضوع چندان جلو در 

 ةسیوم را باید سیر آزاز بروز و ظهور این ارتلافات دانست. ظهور ماتزل ةقتل رلیف

یاني كساني كه در ززوات و -ام گیری بسییاری از بزرگان و سران اسلسییاسیي و كنار 

 ةشیید. فرق« ارجاا» ةسییاز اندیشییزمینه -ک بودندأدر ر ،های دوران پیامبر و رلفاجنا

رود را از فتنه  ،هایي دانسییت كه از همان آزازرا باید یکي از اولین فرقه« مرجئه»كلامي 

پیامبر اكرم در صیییدد توجیه  اینان با نقل روایاتي از كنار كشییییدند.سیییوم  ةقتیل رلیف

 (.00: 0780حسین، گیری رویش بر آمدند )عطوانكنار 

ا نظریه ترین آنهكردند كه از مهمع اندیشیییه كلامي راصیییي را ترویج ميمرجئیه نو

 :اعتقاد به جبر اسییت )ر.ک. نیز بودن مرتکب گناهان كبیر  وجدایي ایمان و عمل، مؤمن

به باد(.  8:  0708به باد؛ مشیییکور،  00: 0780حسیییین، ؛ عطوان08: 0780جافریان، 

نان ج تفکرات مرجئه، آامیه نیز در ترویبنيافتند و گسیییترش ی ،مرجئه در روزگار امویان

دانستند مرجئه به دلیل یطي كه روارج، امویان را كافر ميزیرا در شرا ؛كردندرا یاری مي

ا هكردند. اگرچه بادأیید ميحکومت اموی را با همه فسییق و فجور ت ،اعتقادات رویش

شته شدند امیه كدست بنيآنان به  به دلیل انشیااباتي كه در تفکر آنان پیدا شید برري از

 .(011: 0780عطوان، به باد؛ حسین 081: 0780)جافریان ،

بن صفوان كه به جبر مطلق اعتقاد جبر، بخصوو عقاید كساني مال جهم موضیوع 

رلق اعمال رود ارتیاری ندارد ( و این كه انسیییان در 53: 0782داشیییت )مشیییکور، 

ارد پا اگر انسییان در عمل رود ارتیاری ند ،مالاً ؛هایي را به دنبال داشییتالاملعکا
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همچون بحث و نظر دربار  وعد و  يیهاتبشیییر و انذار برای چیسییتا پیدایش موضییوع

و  ترینتوان گفت ماتزله یکي از مهمیید نتیجیه این تفکر دانسیییت. امیا ميوعیید را بیا

 . تفکر ظهور كرد ایرگذارترین مذاهب كلامي بود كه در اوایل قرن دوم در برابر اینأت

ماجرای ارتلاف حسین بصیری و شاگرد او در موضوع حکم مرتکب گناهان كبیر  

گذار مذهب شید  است كه واصل بن عطا را بنیان( سیبب 48: 0702، 0)شیهرسیتاني، ج

قد  ،هایي كه به مخالفت با اسلامرای مقابله با دیگر مذاهب و گرو اعتزال بنامند. ماتزله ب

با فلسییفه و منطق آشیینا شییدند و بنای كار رویش را در رد ادیان زیر برافراشییته بودند 

 بر استدلالات فلسفي نهادند.  ،اسلام

از  اعتزال را ،ابوهذیل»دانند ني، ماتزله اسیاک شنارت را عقل ميشیهرسیتا ةبه گفت

در بسیییاری از  ،های فلاسییفه را بسیییار رواند  بودواصییل بن عطا گرفته و چون كتاب

كلام در ابتدا و قبل از نهرت كه  به باد(. در حالي 8ن، با ایشان موافق بود )هما ،مسا ل

 .(7: 0702بود )فاضل،  -یاني بر اسیاک قرآن و كلام ماصیوم-نقلي  عمدتاً ،گرایيعقل

 تي آیات متشابه را توجیه عقليافراط ماتزله در اسیتفاد  از عقل به حدی بود كه آنان ح

 كردند.مي

با روی كار آمدن عباسیان و نفوذ ماتزله در دستگا  سیاسي، كار آنان  در قرن دوم و

 ،رونق یافت و در همین ایام بود كه به دلیل علاقة رلفایي مال منصیور و هارون عباسیي

های پزشکي، مهندسي و فلسفي به عربي ترجمه شد و بسییاری از آاار یوناني مال كتاب

 ،(. اما به سییبب علاقه مأمون به فلسییفه78: 0780در ارتیار عالمان قرار گرفت )صییفا، 

 ، وی حتيابن ندیم ةروزگیار حکومت او را باید زمان اوج سیییلطه ماتزله نامید. به گفت

د  داشییت و مترجماني را به های فلسییفي و طبي با پادشییا  روم مراوبرای ترجمه كتاب

مأمون به این كار و  ة(. علاق773: 0740های یونان و روم فرسیییتاد )ابن ندیم، سییرزمین

پیروی او از ماتزلیه كار را به جایي رسیییاند كه بسییییاری از اهل حدیث و فقها از وی 

 (.  47رشمگین شدند )صفا، همان: 
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مأمون اعتزال را  ،هایي كه اهل فقه و اهل حدیث با ماتزله داشیییتندبیا همه مخالفت

آنان بر دیگر فرق و های سیاز سختگیریي اعلام كرد و قدرت ماتزله زمینهمذهب رسیم

گیری بیش از حد نسبت به مخالفان و نفوذ برري فراط در اندیشه، سختمذاهب شید. ا

و فقها و محداین  های افراطي و انحرافي و مخالفت صیییری  با رجال مشیییهوراندیشیییه

به طوری كه متوكل عباسیییي به  م پایگا  مردمي آنان از میان رفت،كبحیدی بود كیه كم

مخفیانه فقها و محداین  ،اما چون از قدرت آنان واهمه داشت ،رراستمخالفت با آنان ب

های آنان را باطل شییمارند ، با ماتزله مخالفت كنند و اندیشییهرا ترزیب كرد كه آشییکارا

 (.00: 0702)فاضل، 

م كلامي دیگری به نا ةساز ظهور فرق، زمینهاین رردادها و بسیاری از اینگونه مسا ل

از -والحسیین اشییاری د. ظهور ابگردیچهارم  ةرن سییوم و آزاز سییددر پایان ق «اشییاعر »

ترین ضربه بر پیکر  ماتزله بود. اشاری كه رود از سهمگین -نوادگان ابوموسیي اشاری

، روبيبه ،شیاگردان یکي از ماتزله به نام ابوعلي جبایي بود به دلیل آشنایي با عقاید آنان

 ند.قد علم ك ،برریزد و در برابر عقاید آنانبه مقابله  ،های ماتزلهتوانست با اندیشه

دو مسییأله بیشییتر از همه با مخالفت همرا  شیید؛ یکي  ،های ماتزلهاز میان اندیشییه

 گوبد:رتیار كامل انسیییان در اعمال، چنانکه قشییییری در مخالفت با آنان مياعتقیاد به ا

 دعوی ردایي ،و ماتزله پنهان اَناَ رُبّکُمُ الاعَلیفرعون دعوی ردایي كرد آشکارا و گفت »

دادن (. دیگری اصالت08: 0700)قشییری،  «ما هرچه رواهیم توانیم كرد :كردند و گفتند

به عقل در موضیوع مارفت. این موضیوع سیبب شد بادها متصوفه به نقد آن بپردازند. 

 اند.یری، هجویری و مولوی از این جملهقش

عاقل را بدو مارفت روا نباشییید. و  عقلي اسیییت و جز ،حق ماتزله گویند مارفتِ»

اند كه حکمشان حکم مارفت بود و كه اندر دار اسلام به دیوانگاني است این قول،باطل 

به كودكاني كه عاقل نباشیییند و حکمشیییان حکم ایمان بود. اگر مارفت به عقل بودی 

ایشیان را چون عقل نیست حکم مارفت نبودی و كافران را كه عقل است حکم كفر. و 
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دی عارف بودی و همه كه عاقل بومارفیت را علیت بودی، بیایسیییتي تیا هر گر عقیلا

 (.  732: 0784)هجویری، « عقلان جاهلان بودندی و این مکابر  عیان استبي

همزمان با ظهور اشاری فرقه دیگری نیز قد علم كرد كه آنان نیز برای اابات  ،تقریباً

ظهور عبیدالله مهدی، بنیادگذار  ،دنمجهز شیییدعقاید رویش به فلسیییفه و منطق یوناني 

( و 003: 0785)دفتری،شییکیل حکومت در مصییر ت ،هجری 238اسییماعیلیان در سییال 

وی ی از سسخت با عباسیان نیز سبب شد كه بادها كه مذهب كلامي اشاردشیمني سیر

عقاید سیاسي و كلامي اسماعیلیه نیز با مخالفت سرسخت  رلفای عباسي رسمیت یافت،

 . اشاعر  روبرو شود

 ،اما در مباني اعتقادی ؛كردام شافاي پیروی مياز ام ،ابوالحسن اشاری در فروع دین

، از اسیییتدلالات كلامي رزم مخیالفت اهل حدیث و اصیییحاب سییینت و جماعتعلي

اما  ؛داداهل سیینت و جماعت وفق ميبا عقاید برد و اصییول اعتقادی رویش را ميبهر 

چون رود از آزیاز در مکتیب ماتزله پرورش یافته بود و از زیر و بم عقاید آنان آگاهي 

های مختلف و دیگر علمای اهل سییینت و نوشیییتن كتابكیامیل داشیییت با همکاری 

و  های كلامي كه عقلگیني بر پیکر ماتزله و دیگر فرقهاحتجاجات جدی ضییربات سییهم

 وارد كرد.  ،دانستندأ مارفت حق ميا منشاستدلال ر

دانستند ری از عقل را در فهم دین حرام ميگیاشیاری بر رلاف اهل حدیث كه بهر 

ه ای را انتخاب كند ككردند، توانسییت را  میانهكه در اسییتفاد  از عقل مبال ه مي و ماتزله

 هایدد حکومتگذشت زمان و البته به م كم مقبول بسییاری از اهل سینت شید و باكم

مل را به انزوای كاهای ایراني وابسیته، بساط ماتزله را برچیند و آنان عباسیي و حکومت

 (.047: 0780؛ صفا، 70: 0708؛ مشکور، 085: 0780الحسني، بکشاند )ماروف

 ،ای را برگزیند به همین دلیلو ارتیار نیز ساي كرد را  میانه اشاری در موضوع جبر

 منتقدان فراواني یافت و نیز را مطرح كرد كه این دیدگا « كسب»م اندیشیه جدیدی به نا
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اگرچه این اندیشیه از سیوی اشیاعر  پذیرفته شد اما مشکلي را بر طرف نکرد )مشکور، 

0708 :85  .) 

ترین عواملي دانسییت كه سییبب رشیید و سیییا مدارک نظامیه را باید یکي از مهمأت

 بر -كه رود شییافاي و اشییاری بود- الملکبیت اندیشییه اشییاعر  شیید. وقتي نظامتا

 450زلبه كرد و كندری نیز در سیییال  -كه حنفي و ماتزلي بود-عمییدالملیک كنیدری 

ها، ، با ایجاد نظامیههجری به قتل رسید، آررین امیدهای ماتزله از میان رفت. پا از آن

 (.73: 0708و كلام اشاری نیز رسمیت تام پیدا كرد )مشکور،  مذهب شافاي رواج یافت

تابیت اندیشیه كلامي اشیاری و مخالفت سییرسخت با تفکر كلامي ماتزلي و  ،باری

ي، شییدند )بیهقمید  مينا «قرمطي»جدال با تفکر كلامي و سیییاسییي اسییماعیلیه كه گاهي 

مخالفت با عقل را فراهم سییارت و به نحوی در ادب فارسییي  ةچنان زمین (081: 0702

 ای بهر  با عقل آمد  است. ظهور اعجوبهای مبازمناکا شید كه گویي اسیلام از آزاز بر

د نها و مخالفت او با فلسفه و تکفیر كساني مانمحمد ززالي و تدریا وی در نظامیهنام 

 (.007: 0708ساز طرد عقل از سوی عرفا و صوفیه بود )همایي، ابن سینا نیز زمینه

چرا عشق و جنون  ین كهای است بر اطور اجمال در این سیطور آمد مقدمهآنچه به 

فارسییي مایه افتخار شیید. اگرچه برای بسیییاری از شییاعران و نویسییندگان و دیوانگي 

در  .از عوامل اصیییلي اسیییت اما قطااً ،هیا را تنها عامل این پدید  دانسیییتتوان ایننمي

بیشتر به سبب لجاجت و رصومت با ماتزله و  ،رسد مخالفت با عقل، به نظر ميحقیقت

یه و سیپا فلاسفه بود كه در ادب فارسي بخصوو در شار صوفیه اندكي هم اسیماعیل

 رودنمایي كرد.

بررسي كنیم روشن  ،به طور اجمال ،اگر بخواهیم این موضیوع را در شیار فارسیي

 بلکه جایگا  آن كاملاً  ،رواهد شید كه در شار شاعران اولیه نه تنها عقل طرد نشد  است

نایي اما س .اند، آن را ستود زیبایيو بهدوسي و ناصررسرآشیکار اسیت و كساني مال فر
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را  ، اما آنكند، به نیکي از عقل یاد ميمااصییر برادران ززالي اسییت هرچند گا  كه تقریباً

 برد. ، ارزش عقل را از یاد نميحال عیندر  وداند در برابر عشق ناتوان مي

 كییاول آفییرییید  هییا عییقییل اسییییت

 

 بیرتیر از بیرگییزییید  هییا عقییل اسییییت 

 (02: 0788)سنایي،                             

 یا

 نییابینییاسییییت عشیییق كوی در عقییل

 

 سییییینییاسییییت بیوعیلیي كییار عییاقیلیي 

 (711)سنایي، همان:                            

 یا

 عییقییل رهییبییر ولیییییک تییا در او

 

 او بییر بییرد را تییو مییر او فریییییل 

 (07)سنایي، همان:                              

 كنند ومال عطار یکبار  عقل را منکوب مياما بسیییاری از شییاعران پا از سیینایي 

 دانند. ار  ميناتوان و حتي هیچک

 بیار مي و مترسیییان عقل من  ز را میا

 

 نیسییت هیچکار  ما ولایت در شییحنه كاین 

 (50: 0704 حافظ،)                            

فی  ة  رساااا  »دربار  اهمیت عشییق و جایگا  آن جالب اسییت كه اولین اار باقیماند  

اار ابن سیینا، فیلسیوف بزرم مشیا ي است. در این رساله كه آن را در پاسخ به « ا عشا 

 ة موجودات تبیینیکي از شیاگردان رود نوشیته اسیت عشق را به گونة استدلالي در هم

 :که برري این بیت حافظ كه. چنان(028: 0701كند )ابن سینا، مي

 آموزی عشییق آیت عقل دفتر از كه ای
 

 دانسیییت نداني بتحقیق نکته این ترسیییم 
 

 (.58: 0787اند )مطهری، ابن سینا برای همین رساله دانستهرا تاریري بر 

 

 سق ايشنانبه

بررسییي  ،برای این كه موضییوع دیوانگان و گسییتاري آنان در شییار عطار تبیین شییود

موقایت نیشیابور قبل از عطار تا زمان او و تأایر آن بر اندیشه عطار اهمیت راصي دارد 
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 وقایاي است ،ترین آنهاهای تاریخي مراجاه كرد. یکي از مهمو در این را  باید به كتاب

كنید. این وقای  در ذهن و هیای نوجواني و جواني عطیار ذكر مياایر در سیییالكیه ابن 

 بسیار تأایرگذار بود  است كه در ادامه به آن اشار  رواهد شد. اندیشه عطار 

هجری(  410ای به نام محمدبن حبیب نیشیییابوری )وفات قبل از عطار، نویسیییند  

یسیییت تن از این طایفه را نام نویسییید و بیش از یکصییید و بكتاب عقلااالمجانین را مي

ند كدانشمندی به نام ریام ظهور مي، كند. باد از اوبرد و به اجمال، آنان را مارفي ميمي

یر او از فرباعیاتي كه سبب تک-ز به سیبب رباعیاتش شهرت مي یابد چیكه بیشیتر از هر

 (.70: 0700رازی، شود )نجمسوی برري از صوفیان مي

ة رمسیییتوفایي دربا بحث كوتا  اما نسیییبتاً ،محمدبن حبیب در مقدمه كتاب رویش 

كه هرچیزی با ضییید رویش شییینارته  وید همانگونهگكند و ميعقل و جنون مطرح مي

 گوید هیچ عاقلي نیستجنون شینارت. نکته مهم این كه مي شیود عقل را نیز باید بامي

داند )محمدبن . سییپا جنون را همان ماصیییت ردا ميای از جنون نبرد  باشییدكه بهر 

نیز نوعي  ة مجنون، عشق را(. وی پا از بحث ل وی دربار8م: 0324حبیب نیشیابوری، 

 شوندز هستند كه از روف ردا دیوانه ميگوید كسیاني نیداند و سیرانجام، ميجنون مي

 (.71آورد )همان والازیز نخاي را شاهدی برای آن ميسپا داستان عبد

 اند بحث نسییبتاًد را به دیوانگي زد محمدبن حبیب سییپا دربار  كسییاني كه رو

؛ زر اندوزان( 2 ؛مردان ردا( 0: كندتقسیییم ميو آنها را به چهار دسیته آورد مفصیلي مي

یي از بلا و كساني كه برای رها (4؛ و یابند رواهند از مسئولیت رهایي( كسیاني كه مي7

 كنند.نمایي ميآفت، دیوانه

اند. اولین ، دیوانه شد اساک بحث نیشابوری صفات مردان رداست كه از روف او

هایي كه ؛ اما داستاناویا قرني اسیت ،بردام ميوی از او با عنوان مجنون ن كسیي را كه

مردمان چیز دیگری در كند جز زهد و ریاضیییت و عبادت و دوری از دربارة او ذكر مي
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های یّان و سییادون نیز از جمله شییخصیییتشییود. بهلول، قیا عامری، ع لَآن دید  نمي

 .هستندكتاب عقلااالمجانین نیشابوری 

 بحدی اسیت كه كساني مانند ابن جوزی كه رود دراهمیت موضیوع این دیوانگان 

:  0708دهد )ابن جوزی، وفیه را آماج حملات رویش قرار ميصیی« تلبیا ابلیا»كتاب 

( و 503و 2)ج« ة والصفففّ  ةُصففف »و كتاب  (217« )الاَذکیاء»های (. در كتاب028-204

« نونمج»ن هایي چویست تن از این دیوانگان با عنوانصیفحات گوناگون به شرح حال ب

 ةهایي است كه صوفیه درباركند همان حرفو صیفاتي را كه از آنان بازگو مي پردازدمي

گویند و او در كتاب تلبیا ابلیا به نقد آن پردارته اسیییت. ابن عربي نیز باب عرفا مي

فی  مههللة و ائمتهالیل و بَفی البَ»را  رویش «فتوحات مکیه»بیسیییت و چهیارم از كتیاب 

 ند و رود را نیز در زمرةكپردازی مي، دربار  آنان، نظریهتفصیییله نهد و بام مين« لةالبهل

 (.010-88: 0385، 4شمارد )ابن عربي، جآنان مي

صییفتان را دارای مقام ز در مقدمه ماروف رود، این بهلولسییرانجام ابن رلدون نی 

شیییمارد و از بین آنان و دیوانگان عادی برمي داند و سیییه تفاوت اسیییاسیییيولایت مي

گویید كیه همرا  بیا زهید و عبیادت و این نوع دیوانگي در آنیان سیییخن مي بودنذاتي

 (.210-214: 0753رویگرداني از دنیا و تشخیص حق از باطل است )ابن رلدون، 

حت ت شیینارته و احتمالاًعطار او را مي های مشییهور كه قطااًاما از دیگر نیشییابوری

توان به مر ریام نیشابوری است. اگرچه نميتأایر اندیشیة او قرار گرفته اسیت، حکیم ع

از  در برري اما این رباعیات احتمالاً ،او قراوت كرد ةاندیش ةصرف رباعیات ریام دربار

ا ي در دسییت نیسییت امقتأایر نبود  اسییت. از زندگي ریام اطلاع دقیهای عطار بيدیدگا 

اول قرن پنجم و وفات وی  ةد سال پا از محمدبن حبیب و در نیمدوران حیات او چن

یاني چند سیییال پیش از ولادت عطار بود  اسیییت )ریام، مقدمه  521نیز حدود سیییال 

م ن هفتاین سیه نیشیابوری از قرن سوم تا اوایل قر ،(. بنابراین00: 0780فروزي و زني، 

 اند. زیستهدر امتداد حیات یکدیگر مي
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 ذهن و اندیشه عطار و تأایرر مسیا ل تاریخي، سییاسیي و اجتماعي بر علاو  بر تأای

طار به احتمال فراوان كتاب ع ،آن سیییخن گفته شییید ةهیای كلیامي كیه دربیارجرییان

 المجانین نیشابوری را رواند  و از آن متأار شد  است.عقلاا

واند تمي های گوناگون دیوانگانعقلااالمجانین نیشییابوری و داسییتانموضییوع كتاب 

. ن عقاید او باشدسیاز اندیشیه عطار در اسیتفاد  از این شییو  و این حربه برای بیازمینه

 های پنهان اندیشییه رویش را بیان كند هم باشییود هم زیركانه لایهراهي كه سییبب مي

شانه  ،رذ  او شوداهایي كه ممکن است سبب مؤهوشییاری از زیر بار مسیئولیت حرف

و بیسییت تن از این گرو  را نام  رالي كند. جالب این كه محمدبن حبیب حدود یکصیید

این  اما كند.ز زبان این دسییته از مردم بیان ميبرد و عطار نیز به همین میزان داسییتان امي

ه اابات آن اندكي دشوار ب كه آیا عطار از رباعیات ریام نیز متأار شید  است یا نه؛ اگرچه

 نماید. د اما باید هم نميرسنظر مي

گونه كه ابن ، از مراكز مهم علمي بود  است. آننیشیابور در زمان عطار و پیش از آن

، بیست و  . به باد 551های ایر نقل كرد  اسیت فقط در حمله ززها به نیشابور در سالا

فقط  اگوید اینهرود. ابن اایر ميشود و هفت كتابخانه به زارت ميپنج مدرسه رراب مي

های آن قابل آن امکان داشت؛ در حالي كه رسارت هایي است كه ذكرای از ررابينمونه

های چنین شییهر ، در كتابخانه(. پا قطاا045ً-007م: 0383شییمارش نیسییت )ابن اایر، 

د وی كساني مانن آاار بزرگاني مانند ریام در دسیترک بود  و با توجه به شیهرت ،مهمي

 اند.عطار آن را دید 

د و انگاهي دربار  آن برري تردید كرد  رباعیاتي كه به ریام منسییوب اسییت اگرچه

اند اما انتساب برري رباعیات به اصییل را از زیر آن دشیوار دانسیته تشیخیص رباعیات

دمه مق :ریام نزدیک به یقین اسیت، مال دو رباعیي كه در مرصادالاباد آمد  است )ر.ک.

آید در این ربیاعیات كه از آن بوی اعترا  ميي از (. برر0783 رییام، فروزي و زني،
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كه از زبان دیوانگان گفته است هایي گستاريعطار برای برري از  ةذهن و اندیشیه آماد

 تأایر نبود  است. بي

 :  مالاً

 زندشمي آفرین ،عقل كه اسیییت جامي

 لطیف جییام چنین دهر گییركییوز  اییین
 

 زندشمي جبین بر مهر ز بوسیییه صییید 

 زنییدشمي زمین بییر بییاز و سییییازدمیي

        (37: 0780 ریام،)                              
 

 یا

 ای كییامییدن و رفتن مییاسییییتدر دایر 

 كا دم نزنید دمي در این ماني راسیییت

 

 پیداسیییت نهییایت نییه بییدایییت نیه را او 

 كجاسیییت  به رفتن و كجا از آمدن كاین

 (87)همان،                                       

 یا

 دارنیید  چو تركیییب طبییای  آراسییییت

 گر نیک آمد شیییکسیییتن از بهر چه بود

 

 از بهر چیه اوفکنیدش انیدر كم و كاسیییت 

 ور نییک نیامد این صیییور عیب كراسیییت

 (87 و 82: 0780 )ریام،                       

نابینا یا گشییته ریام را سییر ،این همان دو رباعیي اسییت كه نجم رازی بر اسییاک آن

هری و د بیچار  فلسفي و»كند داند و به نوعي او را تکفیر ميگشیته ميجزو نابینایان گم

گشیته و یکي از فریلا كه به نزد ایشان به فرل و حکمت و ه و گمطبایاي ... سیرگشیت

در تیه ضلالت او  كیاسیت ماروف و مشهور است و آن عمر ریام است از زایت حیرت

 (.72: 0700)نجم رازی، « گفت و اظهار نابینایي كرد بایديها مرا جنا این بیت

 

 سنادق اااباض ان ستان د دب ابااب دساننه رفبانش

ر شار د راو ریام نیست و ش،مستقیم به دستگا  آفرینعترا  مسیتقیم یا زیرسیابقه ا

اترضییان به آسییمان و فلک شییود. اما اعترا  بسیییاری از مدیگران كم و بیش دید  مي

داند كه او را در زنجیر گرفتار مي« رط ترسا»از « كوروتر»چنانکه راقاني فلک را است؛ 
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كند ساد اعترا  رویش را متوجه چرخ مي( یا مساود 03: 0758كرد  اسیت )راقاني، 

(. در دیوان سنایي نیز 71: 0704)مساود ساد، « چو آسیا ردم بسیورت گردش چرخِر »

 د:گویتوجیه گناهان رویش و تبر ه رود مي ای هست كه پا از مقدماتي برایقطاه

 توسیییت از فتنه گویم راسیییت ریدایا

 

 چییخیییییدن یییاردنییمییي كییا ولیییییکیین 

 (0188: 0702 سنایي،)                         

 پنج بیت از این قطاة شیییش بیتي در یک قطاه گونة نود بیتي در دیوان ناصیییررسیییرو

با توجه به زهد ( كه 700تا: شیود )ناصررسرو، بيتصیحی  نصیرالله تقوی نیز دید  مي

 نماید كه نسبت آن به وی درست باشد.ناصررسرو باید مي

 به دیگران هم نسبتهای گستاري در برابر رداوند و اعترا  صری  به او را نمونه

نقل كرد  اسیییت. وی تاریخي ها را از متون . هلموت ریتر برري از این داسیییتاناندداد 

  دهد و از ابن مقفّ  .( نسبت مي 028بن صفوان )مقتول ای را به جهم سیخنان گستارانه

 داند:یت زیر را از ابن راوندی ملحد ميكند و ب .( نیز مطالبي را نقل مي042تول )مق

 مهُ عففی فففتُففری مَففالففوَ  مففب بففیفف َ سفففّ فقُ
 

َففقَ   طلَففالفف َفف یّفف  بَفف رانُک ففه سفففَففمَففسفففّ
 

رود را پیوسیییته در  ان توحیدی نیز سیییخناني دارد كهگوید ابوحیّمي ،همچنینوی 

داند كه رطاب به رداوند مارّی مي ازیر را نیز از ابوالالابیند. وی بیت جنا با ردا مي

 گوید:مي

 تَعَمَّفف ا الف ُّف و    قفتففل  عَف  نُفهفیففبُ وَ

 

 مَففلَففکَففی     هففاََل فََفب ففف فف اَن ففب بَفعَفت ففبَ وَ 

    (247-241: 0784)ریتر،                       

ای از سیابقه اعترا ، گسیتاري و شک و تردید نسبت به رداوند است اینها نمونه

  مروری شود. حال اگر دوبار، كم و بیش در متون دید  ميكه قبل از عطار و در عصر او

خن این سهای مردمان روزگار عطار بیندازیم شاید ها و رنجبه اوضاع سیاسي و آشفتگي

كه دیدن این حوادث ناگوار نارودآگا  شیییک و تردیدی در فکر و اندیشیییه عطار پدید 

 آورد  است دور از ذهن نباشد.
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 انعتن  ببعسنب پباشن  ب پب ر ن  اب ااداشق ارنب

های روحي و رواني و شیخصییت حساک عطار، اوضاع نابسامان روزگار وی بجز زمینه

و صوفي كه رضا و تسلیم باید اساک اعتقاد او باشد،  از عواملي است كه از عطارِ عارف

انسیاني ماتر  و حتي گسیتاخ سیارته است كه برای رهایي رویش از ملامت مردم و 

رود را از زبان دیوانگان مطرح آرامش دروني و وجدان رویش، اعترا   مخصیییوصیییاً

های سیید  شییشییم كه همزمان با ایام نوجواني و كند. اوضییاع پریشییان و آشییفتة میانهمي

چنان باعث رنج و فقر مردم شد  است كه روح و روان او را بسیار آزرد  جواني اوست 

 است.

 ةعراق و رراسان را آشوب و ناامني و قحط و زلا فراگرفته بود. محاصر ،در این ایام

 متزلزل شود وی ب داد به وسییله سلطان محمد سبب شد  بود كه قدرت حکومت مركز

حاكم شییود.  ،ط یان كند و ناامني بر بسیییاری از بلاد اسییلامي ،ایهركسیي در هر گوشییه

 ةسر برد  بود با حمله رراسیان نیز كه در دوران سینجر سیلجوقي مدتي را در آرامش ب

 وض  نابسامان و پریشاني پیدا كرد  بود.  ،ززها و اسارت سنجر به دست آنان

 یکي ،به نیشابور حمله كردند و محمدبن یحیي ،551در سال  ززها ،ابن اایر ةبه گفت

را به همرا  سییي هزار تن از نیشییابوریان كشییتند و حکومت سیینجر  ،از فقهای شییافاي

از  و قحطي بزرگي در سرزمین رراسان ،قدرتي برای مقابله نداشیت. به دنبال این وقای 

گوید جاسییت كه عطار ميین( هم045-007م: 0383)ابن اایر، پدید آمد  ،جمله نیشییابور

 .«نان :گفتندمردند و ميرلق مي»

هجری، حملیه اسیییماعیلیان به  552بزرم در سیییال  ةحوادث دیگری مایل زلزلی

شدت پریشاني احوال افزود  بود. ابن  های رراسان و كشتار فراوان آنان نیز برسیرزمین

حج و قتل های قافلهی از درگذشت سنجر، حمله به هجر 552ل اایر از جمله وقای  سیا

هد كه هر د، تصییاویری را نشان ميبا شیرح جز یات ،كند و گا و زارت آنان نیز یاد مي

گرسنگي و قحطي چنان  ،كند )همانجا(. به دنبال این حوادثانسیاني را سخت متأار مي
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ها هم ردم علاو  بر چهارپایان به انسانآورد كه مر مردم در سیرزمین رراسیان فشار ميب

که بنا به نقل ابن اایر یکي از طباران نیشیییابور یکي از علویان را كردنید، چناننمي رحم

مردم طباخ را كشتند  ،شیدن كار اوو به مردم فرورت و پا از برملا كشیت و طبخ كرد

 )همانجا(. 

، زد و رورد 552ل دوبار  ززها و كشیییت و كشیییتار فراوان در سیییا ةعلاو  بر فتن

ها و مدارک بسیاری  شدن بسیاری از آنان، رانهكشته و 554 ها و علویان در سالشافاي

، ابتدا علویان در این زد و روردها ،این مورخ مشیییهور ةنیز در آتش سیییورت. به گفت

 ها )ظاهراً ؛ سپا شافايها را كشتند و آنان را از نیشابور بیرون راندندبسییاری از شافاي

ردند و مدارک را رراب كردند و به اماكن روی ك، زیاد ها( در انتقامهمدسییتي حنبلي با

لاد اسییلامي فراگیر شیید  بود و ها كه در بارت فراوان وارد كردند. این فتنهدیگر نیز رسیی

 رنج و مصیبت مردم شد  بود.  ةمای ،ها ادامه داشتسال

ة زهد تواند در ذهن و اندیشیه عطار تأایر گذاشته باشد و با همة این حوادث ميهم

سییاز راررار ذهن و نوعي شییک و تردید در اندیشییه او شیید  باشیید. ینهو عرفان، زم

« القلموعمرف»بان كسییاني اسییت كه باصییطلاح بهترین را  برای بیان آن، نقل از ز ،بنابراین

دیوانگان در گفتن هر حرفي و هر اعتراضي آزادند  ،هستند و حرجي بر آنها نیست. آری

، بنابراین .و از گسییتاري باكي ندارند و تکلیفي بر آنها نیسییت. نقل كفر هم كفر نیسییت

 زبان و احیاناًكرد و با این شیییو  از طان و زرم توان از زبان آنان هر سییخني را بیانمي

 تکفیر رهایي یافت. 

هست گستاري در آن حررت »ان این است كه آیا سؤال یکي از مرز ،الطیردر منطق

 پاسخ هدهد چنین است:« رواا

 بود اهیلییییّیت كییه را هیركیا گیفییت

 رواسییییت را او گسیییتییاریي كنیید گر

 

 بیییود الیییوهیییییّییت سیییییرّ میییحیییرم 

 پییادشییییاسییییت رازدار دایییم كییه زان

    (210: 0737 )عطار،                            
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ای است كه ممکن است در حین رواندن روانند سازی ذهني برای ها نوعي زمینهاین

 ها را با نوع تفکر یک عارف در تاار  بیند.ار عطار متحیرّ شود و این گستاريآا

هلموت ریتر ماتقد اسیت بسییاری از این حکایات از تخیل ادبي سییرچشمه گرفته 

 كرد  اسییت و شییاعر افکاری را كه رود جرأت اظهار آنها را ندارد از قول دیوانگان نقل

الله در  وید این لحن گسیییتارانه برای اولیااگاسیییت. وی همچنین در جای دیگری مي

( اما از سییویي 252-245: 0784حالت انا با ردا جایز شییمرد  شیید  اسییت )ریتر، 

ون و مشییکلات های درهر آاار عطار كه تصییویری از كشییمکشهرچند این همه در ظا»

ها در مطاوی آاار وی و رودآگا  آننارنا دارد اما حریییور روحي اوسیییت، نمودی كم

ي ز  اصلها، حاكي از تأایر آنان در جان عطار اسیت و نیز انگیها و تمایلضیمن حکایت

 اسي چون او راسیتیزی كه راطر انسیان حسبرانگیزِ ایمانشیک و مسیا ل لاینحلِ شیبهه

ایمان و كرد  اسیت. پریشیان راطری حاصیل از تقابل شک و پریشیان و مریطرب مي

امکان طرح آشییکار آنها در بافت فرهنگي جاماه، جدال ضییطراب روحي ناشییي از عدما

بایست راهي برای طرح كرد  است كه ميسیوزی را در وجود عطار برپا ميآرامشذهنيِ 

، پورنامداریانب و گزند رواني آن را تحمل كند )و ظهور پیدا كند تا جان او بتواند آسییی

0734 :5.) 

های دیوانگان در آاار عطار این اسیییت كه این یف داسیییتانظر یهیانکتیهیکي از 

اسخ و عطار پ یابندشکایت رویش، پاسخي از جایي نمي ماترضان پا از طرح سؤال یا

دهد و داسییتان در نیمه را  و ای اینگونه سییخنان به روانند  نميای برعارفانه یا حکیمانه

میز را آ، دلیل این سخنان گا  كفرفقط ، عطار گا  و بیگا . به علاو ،یابدطرفه پایان ميیک

 داند.احساک صمیمیت دیوانگان با ردا مي

ني را دید در سییلسییله و چون ما  شییبلي( به بیمارسییتاني شیید، جوا) یک بار»... 

قت  كه و در وقت سحر ،بینم، از بهر رداشبلي را گفت: تو را مردی روشن ميتافت. مي

بیا او بگوی كیه: از ران و مانم برآوردی و مرا در جهان آوار  كردی و از  ،دسیییخن بوَ
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رویش و پیوندم بیگانه كردی و در زربت اندارتي و گرسینه و برهنه دست بازداشتي و 

عقلم ببردی و در زنجیر و بند گرانم كشییدی و رسوای رلقم گردانیدی، جز دوستي تو 

ی اچون شبلي بر در رسید جوان آواز داد كه چه گناهي دارما اگر وقت آمد دستي برنه، 

 (.088: 0738)عطار، « ر كندشیخ زنهار تا هیچ نگویي كه بت

 نامه با گستاري بیشتری آمد  است: در مصیبتاین داستان 

 مرا سییییازیمي چییه گویم را تو گییر

 دهییيمییي نییانییي نییه جییامییه مییرا نییه

 جییایگییا  این گرسییینییه بییاشیییم چنیید

 

 میییرا انیییدازی دییییگیییر بیییلیییای در 

 دهيمیي جییانیي چیو نییدهیي چیرا نییان

 رییوا  وام جییایییي ز نییان نییداری گییر

    (88: 0780 عطار،)                             

داسییتان زیر نیز وصییف حال مردم نیشییابور در دوران آشییوب اسییت كه عطار رود 

 شاهد آن بود  است: 

 ناگهان قحطي مصیییر انییدر ریاسیییت

 بود مییرد  هییم بیر ریلیقِ ر  جیمیلییة

 بییدییید آن چون ایدییوانییه قرییییا از

 دییین و دنیییییا دارنیید  ای گییفییت

 

 نییان گییفییتیینییدمییي و مییردنییدمییي رییلییق 

 بییود رییورد مییي را مییرد  زنیید ، نیییییم

 پییدییید نییان نییامیید و مردنییدمیي ریلیق

 آفییرییین كییمییتییر رزق، نییداری چییون

    (218: 0737 عطار،)                            

 ةكند و آن اندیشیییحکایت ميک كشیییمکش دروني دیگر نیز چنین داسیییتاني از ی

و  یان، آن را پذیرفته استمانند بسییاری از صوف ،جبرگرایانه اشیاری اسیت كه عطار نیز

ها را به ردا نسیبت دهد و بگوید كه اگر كسي در برابر رواهد همه این سیختيحالا مي

 آن ناسپاسي كند گرفتار وض  بدتری رواهد شد. 

م ناداری و زرا  دیوانگان، تبایض و فقر و موضییوع اعت ،هادر بیشییتر این داسییتان

ور با زر و زی که وقتي یکي از این دیوانگان زلامان آراسته و همرا نان داشتن است. چنان

پوش ند  رداسییت در فقر و مسییکنت و  ند بیند و رود را كه بعمید رراسییان را مي
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« یاموز از عمیدبند  پروردن ب»گوید: كنید و رطیاب به رداوند ميییابید، نگیاهي ميمي

 (.218: 0737)عطار، 

 :گوید كهعطار در توجیه این سخنان مي

 دیییوانییگییان گسیییتییارییي بییود رییوش

 

 پروانگییان چییون سیییوزنییدمیي ریوییش 

                           (همانجا)                                         

 :كه نامه نیز مي گویدو در مصیبت

 اسیییت آمد  تکلیف ،شیییرع را عاقلان

 

 اسیییت آمد  تشیییریف ،عشیییق را بیدلان 

                           (740: 0780 عطار،)                            

آمیز گستارانه كه كمتر كسي جرأت بیان آن را داشته های اعترا این گونه داسیتان

 .  كم نیست ،است در آاار عطار

گریسیییت، مردی او را دلداری داد و گفت دیوانة دیگری از شیییدت گرسییینگي مي

« روزی تو هم تواند داد او»ها را بدون سییتون بر پای دارد تواند آسییمانرداوندی كه مي

ی كاش رداوند برای اسییتحکام گوید اشییورید  حال تأمل برانگیز اسییت. ميپاسییخ این 

 داد. اد اما بدون دردسر ناني به من مينهها صد ستون ميآسمان

 كنون نییانم و بییایییدمیي ریورش نییان

 

 سییییتییونبییي آسییییمییان دانییم چییه میین 

                           (702: 0780 عطار،)                            

 ونَکیَ أن  رَُ ال َ کادَ»یا « هُلَ عادَلا مَ هُلَ عاشَلا مَ   مَ»اینها بیانگر یک حقیقت اسیییت كه 

   مدعاست:ان زیر شاهد روشني بر این داست«. راً  کُ

هیا نمیاز را ترک كرد  بود دوبار  در حال نماز دیدند به او دیوانیه ای را كیه میدت

 گزاری.مي گفتند گویا امروز از ردا رشنود و راضي هستي كه نماز

 شییییر چو بودم گرسییینییه آری: گفییت

 نییمییاز نیییییکییو او پیییییش گییزارممییي
 

 سییییر اسییییت كرد  حق امروز مرا چون 

 سییییاز كرد نییکویي مین بییا او كییه زان
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 «بارد از این شیو  سخنعشق مي»گوید: دارد و ميپاسخ او عطار را به شگفتي وامي

 (.  745و  744: 0780)عطار، 

د. مردی از یکي از رسبه حد اعلای رود ميها ن كفرگویيدیگری نیز ایدر داسیتان 

ام و گوید د  روز اسیت گرسنها آن مجنون ميپرسید آرزوی تو چیسیتاین مجانین مي

كه  گوید دل روش داره انداز  این د  روز اسیییت، مرد ميآرزوی من روردن زیذایي ب

آهسیته باش و صدایت را بلند مکن  :گویدآورم. دیوانه مياكنون برای تو نان و حلوا مي

 چون اگر ردا بشنود

 آوری نییانییم كییه نییگییذارد هیییییچ

 

 آوری جییانییم بییه تییا گییوییید لیییییک 

                           (083: 0780 عطار،)                            

 .توان دیدها را ميدر داستان زیر نیز همان گستاري

 رواسیییت گرد  یک ایدیوانه یکي آن

 حییالشیییورییید  ای گفییت مجنون مرد

 ایمییرد  سیییو هییر ز زییز وقییت بییود

 

 رییداسییییت كییار این برگمبي من گفییت 

 سییییال قییحییط آزمییودم را رییدا میین

 ایگییرد  نیییییازیبییي از نییداد او و

                           (747: 0780 عطار،)                            

نامه كم نیست، تا جایي كه در مصیبت های گسیتارانه مخصیوصاًتاداد این داسیتان

آید و از ردا تنها به ز رواسیییتیه و آرزوهیای رود كوتا  ميحتي وقتي یکي از اینیان ا

شیینید  اسییت دسییتار كه بر بام ویرانه صییدای او را مي مردی ،شییودی راضییي ميدسیتار

شود و آن را به سوی بام پرت كند. مجنون ناامید ميای را به سوی او پرتاب ميفرسیود 

 :گویدكند و ميمي

 نهد سیییر بر چون دیوانیه من چو این

 

 نییهیید در تییا اییین د  را جییبییر یییییلییت 

                           (742: 0780 عطار،)                            

كشد و این ، موضوع دیوانگي را پیش ميصرفاً ،هانبال بیشتر این گستاريعطار به د

 :كه
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 بود روش را دیوانگییان سیییخین ایین

 

 بییود آتییش و گییرمییي را عییاشییییقییان 

                           (همان)                                           

 :گویدموضوع، ميو برای توجیه این 

 وارگسیییتاخ سیییخن یک كان بود گیه

 

 از بسیییي طییاعییت فییزون آییید بییه كییار 

                           (همانجا)                                         

گا  به حکمت الهي و این كه ممکن اسییت در ورای این موضییوع مسیییأله اما هیچ

 كند.تری باشد اشار  نميمهم

 دری ببنییدد حییکییمییت بییه ار رییدای

 

 دیییگییری كییرم و فرییییل ز گشییییاییید 

                          (88: 0753 سادی،)                           

 ها و راررارهای فکری با اسییاک تفکرگونه اندیشییهاسییت كه باید گفت ایناینج

تردید  ،رداوند «ةحکمت بال »توان در داند و نميمي« نظام احسیین»عرفاني كه جهان را 

روا داشیت سیازگاری ندارد. به همین دلیل اسیت كه باید گفت چنین نگرشي نه تنها با 

ی هاان تفاوتي ندارد بلکه گاهي پرراشنگرش ابوالالیا و ابن راونیدی و رییام و دیگر

 تر است. تر و زیركانهدیوانگان عطار بسیار جسورانه

 

 ددناتق دادسنه ارنب ب پببان اااصندد

پروین اعتصامي « گر  گشای»توان با داسیتان این ماجراهای جسیورانه را ميم از هر كدا

كا به انداز  پروین اعتصامي به این بین شاعران پا از عطار شاید هیچ مقایسه كرد. در

موضییوع توجه نکرد  باشیید اما نگرش او به دیوانگان با عطار بسیییار متفاوت اسییت. او 

به  آورد و صیییرفاًن دلایلي عقلي و مقبول ميدیوانگابرای هرییک از كارها و سیییخنان 

 كند: موضوع دیوانگي بسند  نمي

 فییلییان ای رییوانییي دیییوانییه مییرا تییو

 بود دیوانییه من چو عییاقییل هر كییه گر

 یییافییتیینیید را مییدعییا كییاییین عییارفییان

 عییاقییلییان از تییرمعییاقییل میین لیییییک 

 بییود فیرزانییه و عییاقییل بیا جیهییان در

 یییافتنیید را رییدا رود از شییییدنیید گیم
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 جلییال انییدر جلییال بییینم هیمیي مین

 

 ریییال و وهم بیجز بییینیيمیي چییه تیو

                          (041: 0757 اعتصامي،)                       

 مردی مفلا وپیر»ابتدا مانند عطار از گسییتاري « گر  گشییای»پروین در داسییتان 

« روزگاری داشییت ناهموار و سییخت»گوید كه ( سییخن مي200)همان، « برگشییته بخت

ه در ، پیوسییته باو برای یافتن زذا و لباک برای فرزندان برهنه و بیمار رویش .)همانجا(

ین كه مردی دو كرد تا ا، پیش هر كا و ناكا دراز ميرفت و دسییترانه این و آن مي

های زندگي رویش در ریال رود با آن بسیاری از گر مرد دهد و پیرجام گندم به او مي

 :رواهد كه گر  از كار او بگشاید امااز ردا مي گشاید. او پیوستهرا مي

 انییگیییییختییه فسییییاد گییفییتییارش دییید

 

 ریییخییتییه گیینییدم بییگشییییود  گییر  وان 

                           (202 همان،)                                    

كند و گسیییتارانه به و بوی دیوانگان عطار را پیدا مي اینجیا سیییخنان آن گدا رنا

 :گویدرداوند مي

 بییارییتییي رییدایییي نییرد هییاسییییال

 د  و شییهر ردای ای اسییت كار چه این

 را كییار دادم تو دسییییت بییر كییه تییا

 عزیز یییار ای گییفییتم كییي را تیو مین

 رییدای ای گیفیتم كییه كیردم ابیلیهیي

 گشیییود نیییارسیییتي چیون را گیر  آن

 نییمییط زییین نییدیییدم رییداونییدی میین

 

 نشیییینییارییتییي گییر  زان را گییر  اییین 

 گییر  زان را گییر  اییین بییود هییافییرق

 را بیییییمییار بییگییذاشییییتییي نییاشییییتییا

 بریز را گنییدم و بگشییییای گیر  كییایین

 بییرگشییییای را گییر  اییین تییوانییي گییر

 بود چییه دییگر بیگشیییودنییت گیر  ایین

 زییلط هییم آن و بییگشیییودی گییر  یییک

                          (207 و 202 همان،)                           

 :توان دید؛ مالاًعطار ميهای دیوانگان شبیه این سخنان را در بسیاری از داستان

 بیقرار جییاني و اسییییت بود  دلي بیي

 هیچکا نییدانیید میي گیر رییدا كییای

 همییه دانییي تییو كییه دانییم ایین بییاری
 

 زار زار گییفییتییي و آوردی بییر سییییر 

 نییفییا هییر در ایكییرد  میین بییا آنییچییه

 همییه بیتیوانیي كییه چیییزی بیکین پیا
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 :یا دیگری رطاب به رداوند مي گوید

 دهییيمییي نییانییي نییه جییامییه مییرا نییه

 جییایگییا  این گرسییینییه بییاشیییم چنیید

 

 دهيمیي جییانیي چیو نییدهیي چیرا نییان 

 رییوا  وام جییایییي ز نییان نییداری گییر

                           (088: 0780 عطار،)                            

 توان یافت. اماین نميهای عطار و این داسیییتان پرو، تفاوتي بین داسیییتانتیا اینجا

عطار در ادامه داستان است. دیدیم كه عطار برای توجیه  تفاوت اسیاسیي بینش پروین و

این سخنان چیزی جز دیوانگي و احساک صمیمیت بین دیوانگان و ردا حرف دیگری 

توامان زند كه حکمت و رحمت ای رقم ميا پروین ادامه داسیییتان را به گونهامی ،نیدارد

شود و های رویش پشیمان ميدهد و مرد تهیدست از همه گستاري رداوندی را نشیان

 كند. برد و به نوعي توبه ميبه راز بازشدن گر  كیسه گندم پي مي

شي نگر ،توان بخوبي مشاهد  كرد. اولتفاوت دو نوع نگرش به هسیتي را مي ،اینجا

ن آشییمار تنگدسییتان در های بيهسییت از رداسییت و پاسییخي برای پرسییش كه هرچه

دهد ، نگرشیي كه نشان ميدوم در برابر آن تسیلیم و راموش بود؛ توان یافت و بایدنمي

برای هر پرسییشییي پاسییخي حکیمانه  دهد وحکمت انجام نميرداوند هیچ كاری را بي

 توان یافت.مي

به امید این كه شیییاید بتواند بیند ة آرزوهای رویش را بربادرفته ميمرد كیه همیپیر

ای زر كیسیییه ،افتد اما به جای گندمآوری كند به را  ميا دوبار  جم ته رهای ریخگندم

ود شهای رویش پشیمان ميداند و از گسییتارية رداوند ميیابد، بنابراین آن را هدیمي

 گوید: و رطاب به رداوند مي

 اسیییتا رحمتي آیید تو كز بلیایي هر

 ایبود  برتر انییدیشییییه ز بسیییي تییو

 

 اسییییت دولتي آن دهي فقری را كییه هر 

 ایفرمود  رود اسییییت فیرمییان هیرچییه

                          (207: همان اعتصامي،)                        
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داند و فقر رویش را راهي برای ای ميمشیییت الهي را برتر از هر اندیشییه او سییپا

 داند: بردن به حق و رسیدن به رداوند ميپي 

 فکنیید زان قریییایم پسیییتي این انییدر

 نیییییاز روی داشییییتییم مییردم بییه میین

 دهییي زر تییا ریییخییتییي را گیینییدمییم

 هوش و عقل و فکر نیسییت پروین تو در

 

 بیلنیید ریوانیم را تیو جیوییم را تیو تییا 

 بییاز بود حق درِ شییییب و روز گیرچییه

 دهییي گییوهییر تییا كییه بییردی امرشیییتییه

 جوش ز افتییدنییمییي حییق دیییا نییه ور

                          (207: 0757 اعتصامي،)                       

 

 ااي ق

و از تقادی اهای انسي است كه داستانترین شاعران عارف ادب فارعطار یکي از برجسته

، اما از میان این پیایگیان، در آاار او اهمیت فراواني یافته اسیییتزبیان دیوانگیان و دون

جسییتگي راصییي دارد. سییخنان ردا بر ها، ماجرای گسییتاري دیوانگان در برابرداسییتان

رود. در این زمینه باید به دو دیدگا  شییرع و عرف كفر به شییمار ميای كه از گسییتارانه

 نکته توجه كرد:

بان فرودستان و دیوانگان بیان ای كه عطار از زاول این كه چنین سیخنان گستارانه 

سییت كه ذهن او را پیوسییته درگیر های دروني اوهای ذهني و اندیشییه، وسییوسییهكندمي

علت بیان چنین سیخناني را از نظر فکری باید در نگرش كلامي اشاری كرد  اسیت. مي

وضییاع آشییفته روزگار او، اجتماعي نیز ا-د و از نظر دیدگا  سیییاسییياو جسییتجو كر

ها شیید  و عطار آن را در هایي كه سییبب مرم بسیییاری از انسییانها و قحطينابسییاماني

این نوع سخنان در كلام عطار وجود شاهد بود  است؛ عامل دیگر ظهور  ةنوجواني با هم

 است.

نکته دوم این كه همان گونه كه رند شخصیت واقاي و پنهان حافظ است، عطار نیز 

شیخصییت رود را پشیت دیوانگان پنهان كرد  اسیت تا هم این سیخنان شیط  گونه و 
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كرد  باشیید و از تکفیر امان یابد، هم تناقض دروني رویش « نقلِ كفر» كفرآمیز را ظاهراً

بیند و هرچه آن رسرو كند ة هستي را زیبا ميهم حل كرد  باشید. زیرا عارف قاعدتاًرا 

های روزگار رویش و درد و رنج و ، اما عطار برای نابسییامانيدر نظرش شیییرین اسییت

 یابد.ي و گرسنگي مردم پاسخ مناسبي نميسخت

ه ان بپا از عطار، از میان شییاعران ادب فارسییي، پروین اعتصییامي كه بیش از دیگر

 ای عطارگونه برگزید  استكرد  اسیت، گاهي در این را  شیو  موضیوع دیوانگان توجه

های دیوانگان پاسیخي جز احسییاک دوستي ندارد، اما بررلاف عطار كه برای گسیتاري

د را قان  موحّ  ةكند تا رواننده بالاتر از فهم بشیر است مطرح ميحکمت رداوندی را ك

  بدسازد و راهي به سوی او بیا
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 چکيده
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عدد چهار و شک  مرّبع گونم بنا، به  ،این ميان دراست.  اماکن تاریخو و مذهبو مشاهود شاناساوِزیبایو در

 ای نمادین بيشتر مورد اقبال معماران اسلامو قرار گرفته است. گونه

در ساختن شهر بگيلا، م رّ هایو است که به مفاهيم و شيوههدف از پژوهش حاضر، الب تواّه معماران 

اصا  آنها با اتّکا بر ترربياّ  بشاری و تگالگ  به کار رفته و  نامهشااه طيهور در منیومم کوشفرمانروایو 

د پاسخاوی تا بتوان های انگان بنيان نهاده شدهدانگتههای پيشين و پيشهویّتو دساتاوردهای انگاان با نگا 
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سايمای ااهری، اساتحکام و استواری، ت ارن و تعادل، به بررسو چاوناو تیثيرگذاری آنها در ساختن شهر 

 . تپرداخته شده اسنامه بگيلا در منیومم کوش

 

 .شاهطيهور نامه،کوش بگيلا، شهر معماری، شناسو،زیبایوکليدی: های واژه

 

 مهم دّ -2

ای نیز شان پژوهش و تبیین ذات هنر است، نظریهگرایي كه هدفهای ذاتدر بین نظریه

در كتاب  (Noel carrollشاااناساااي ورود دارد  نوول كارول  ة زیبایيباا عنوان تررب

ای د؛ نظریهكن، شرحي رامع از این نظریه اراوه مي«هنر ةدرآمدی بر فلساف»خویش با نام 

و نیز  ة این آثارشاااناساااانمباني درک و تعریف آثار هنری را توره به كیفیات زیبایي كه

شناسي از زیبایيدهد  دهد كه در ران ناظران اثر رخ ميای قرار ميشناسانهترربة زیبایي

نخستین بار در  اخذ شده و Aesthetica از كلمه یوناني كهاصطلاحي است »نظر مفهوم 

حت عنوان ت ،(Alexander Baumgartenن  الکساااندر باومرارت توساا  ،نوینعصاار 

 (   00: 0794 اتینرهاوزن، « قرار گرفت بررسي و مداقهمورد  ،تئوری زیبایي و هنر

معنای تئوری علم ادراک حسااي اساات و از  به ،در اصاال Aesthetica اصااطلا 

نزدیک  ،این تأملات ( 02:  همان كندواكنش حسااي انسااان در مقابل امور زیبا بح  مي

 رقرا توره عمیق پیش از الکساندر باومرارتن در آثار افلاطون مورد ،به بیست و دو قرن

پل ارتباط بین آن و انسااان اساات  درک  ،ای اساات ازلي كه هنرزیبایي راذبهگرفته بود  

 ،بدون آن ،انرامد و هنرپایراهي ذهني كه به عینیت مي واسااات زیباایي موهبتي الهي 

 است   رو  و خالي از راذبهكالبدی بي

ثیری كه بر أهمین نقش و ت سببدارد و به  هازیبایي نقشي اساسي در زندگي انسان

مند است تا به بررسي هفلسفه علاقعلم  دارد، آنهازندگي  شئونها و در تمام تمام انساان

قابل  یيكه زیبا، چرانداردآن را  ایي بررسيآن بپردازد  برز فلسفه، هیچ علم دیرری توان



 02 نامهکوش در طيهورشاه فرمانروایو م رّ «بگيلا» شهر شناسوزیبایو تحلي 

 

 

 

زیبا  ورزیبایي و امحقیقت    فلسفه در پي آن است كهشهود، آزمایش و یا محاسبه نیست

را در آن اصول و قواعد  ان،در صورت امکمشخصات آن را تعیین كند و  ودرک كند را 

 دهد   همران قرار دسترس

پرده از رخ آن برنررفته است   كسهیچهنر ایراني هنری اسارارآمیز است كه هنوز »

صااورت شاااهنامة فردوسااي، مونوی مولوی و دیوان تزلیفات حاف ،  هنر ایراني زماني به

آواز آزادی، حکمت و عشااق به گوش بشاار خوانده اساات  هنر ایراني گاه به صااورت 

 «الله و تخت رمشید به چشم رهان نرریسته استمسارد رامع و مسارد شایخ لطف

  (084: 0781 دانشور، 

ای ناسبات انساني، از رایراه بررستهیافتة رواب  ارتماعي و مشهر مانند شکل تعیفن

شاناساي برخوردار است  این اهمیفت تا رایي است كه تأسیس در هنر، تاریخ و باساتان

نخستین شهرها و تشکیل نخستین نهادهای شهری، هم ردیف نقطة عطفي در مسیر تغیفر 

شیای كند و اانسان با ذوق در رهان نظاره مي  شاودو تحوفل روامع انسااني آشاکار مي

 «شااناختيِزیبایي»و « زیبایي» ،گذارد  بدین سااببرهان را در هنر خویش به نمایش مي

رار ن قعماراویژه مهدوستان و بهنر شاهر موووعي محوری است كه همواره مورد توفره

 گرفته است  

تین ، نخسدر برابر هروم بیرانران شهرن كردزبا توفره به این مهم كه آراستن و مرهف

 شاناسانه شهر تأثیر بسزایي برذارد، شناخت وتواند بر كیفیفت زیبایياسات كه مي هدفي

 این مند است، افزون برشناسانة شهر از رایراه خاصي بهرهزیبایيرساتروی مختصات 

كه راهبر انسان و كردار  ي با الهام از حکمت و فلسفه حیاتشاناختكه این عوامل زیبایي

رساد خلق یک شهر زیبا كه در آن از اوسات به منصاة ظهور رسایده باشاد  به نظر مي

اسالامي بهره گرفته شاده باشد، برای مردم قابل درک و -و اصاول زیبایي ایرانيا معیاره

      تر است ملموس
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از  ،عياگي ارتمعلاقه به زند ،ویژهبه ،بیني و زاویة دید بشاار به رهانِ پیرامونرهان

شیني گیری شهرنتن به یکرانشیني و متعاقب آن شکلگرفرمله عواملي است كه در خو

یک پیکرة ارتماعي و  رشاناساان، شهرامعه يبرخدر نظر ای داشاته اسات  نقش عمده

آتاز شهرنشیني نقطة عطفي در تاریخ  ،رو  از ایناستمحل اساکان طبیعي انسان متمدفن 

توفره و رتبت پادشاهان به موووع  ،رود  به همین ساببارتماعي انساان به شامار مي

احداث شاهر و اهمیفت آن، كاملا  آشکار و از رهرذر متون و روایات تاریخي انکارناپذیر 

 است  

به  های اساااطیری تنهاهای مختلف به شاااهان و شااخصاایفتانتساااب ساااختن مکان

ها نیز در كتب مختلف ها و كوشکشود، بلکه ساختن روستاها، باروشاهرها محدود نمي

های متعددی با روایت ،ها منتسااب اساات  در منابع تاریخيبه این شااخصاایفت ،تاریخي

پادشاهان بنا به علل مختلف اقدام به ساخت شهرها و  دهندشویم كه نشان ميروبرو مي

توس  ایرانشاه بن در قرن ششم نامه كه پهلواني كوش-حماساينمودند  منظومة بناها مي

ت بنای شهرها در نزد شاهان یز رمله متوني است كه دربارة اهمفا ساروده شدهالخیر ابي

سیلا مقرف ب ،راند  یکي از آن شاهرهاها و مباح  پیرامون آن ساخن مياسااطیری، ویژگي

     شاه است فرمانروایي طیهور

نامه در شناساندن و اساتوار اسات كه سرایندة كوشپژوهش حاوار بر این اسااس 

با آگاهي از عناصار اصالي و سااازندة  ،شااهطیهور، مقرف شاهریاری «شاهر بسایلا»معرففي 

 د:عمل و نظر مانن ةدر ادوار پیشین، این عناصر را در حوز رانيایشاناسي معماری زیبایي

تار تعادل همسو با ساخاستحکام و استواری، تقارن و  دسترسي فضایي، سایمای ظاهری،

شاناسااایي كرده و سااپس در توصایف ساااختن شااهرِ مذكور از آن یاری « كعبه»ظاهری 

 رسته است 
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 پيشينم تح يق -2-1

های فراواني به نرارش درآمده است، نامه و مقالهپایان ،های آننامه و داستانكوشة دربار

 از این زاویه، شاهر بسیلا نپرداخته وشاناساي ها به رنبة زیبایيكدام از این تلاشامفا هیچ

شااناسااي شااهرها و ساانفت ترین مقالاتي كه به زیبایيبرخي از مهمتحلیل نشااده اساات  

  شهرسازی پرداخته شده عبارتند از:

 ،«شااهرسااازی شااهریاران اساااطیری ایران»در مقالة  (0714همکاران  و  بازارنوی

اقدامات عمراني شاهان و پهلوانان ت شاهرساازی و رایراه شهر و همینین اهمیت سانف

 اند  های پیشدادیان و كیانیان را بیان كردههاساطیری سلسل

ساایمای شااهرها و كاربری آییني آنها در »در مقالة  نیز (0710  زاده و یاحقيعلوی

بندی آوری و طبقهبا رمع «شاااهنامة فردوسااي و روایات تاریخيمبنای  بر ایران باسااتان

و تاأمل در آنها به واكاوی الروی حاكم بر بنای شاااهرها در ایران  هاای مختلفنموناه

و مشااخصااات بنیادی شااهرها و رایراه بررسااتة آن را در ذهنیت پرداختند باسااتان 

  چارچوب كلي برای بررسي این مسأله در بخش نخست تحقیق، ردندگذشتران تبیین ك

 ان است  در بخشتبیین اهمیت شاهر و سااختن بناهای مختلف در نظام ذهني گذشااتر

های مختلف، مباح  مربوط به احداث شااهرها تا با اسااتخران نمونهاند دوم، كوشاایده

ویژه كاركردهای آییني شاهرها، سااختار ظاهری شاهرها و وره تسامیة آنها را روشن هب

تاریخي و شاهنامه،  ای و با تکیه بر تفاوت روایاتو ساپس با رویکردی مقایسه ندسااز

مؤثر در اختلاف روایات این دو دسته متون را مورد تأمل و بررسي قرار  ترین عللبنیادی

 ند  ده

 ند از:ااند عبارتنامه پرداختهترین مقالاتي كه به تحلیل و بررسي كوشبرخي از مهم

نامه با پادشاااهان كوش در هزارة قبل از میلاد ارتباط منظومة كوش» (0718 بشاایری 

دندان ي شده كه داستان نبردهای كوش پیلن فرویه بررسای ،در این پژوهش ؛«یقادر آفر

منعکس شاده است   نامهكوش بازمانده خاطره پادشااهان كوش اسات كه در ب،در مغر
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 نامه وكوش : همساااني نام قهرماناز اندعبارتكنند قرایني كه این فرواایه را تقویت مي

امپراتوری داشتن قلمرو قرارو نامه، ر كوشد نوبهعنوان شااهان كوش؛ ذكر نام سارزمین 

من واا ش بودن كودندانو پیل كوش امپراتوریت فیل در باسااتان؛ اهمیف نوبهدر كوش 

 هایمووااوعي امپراتوری كوش، و ساااختار ساایاسااي فرهنر نامهكوشبررسااي تطبیقي 

مارهای  ،هایي درباره دیوان مازندراناز رمله: فرواایه  دیرری نیز بررسااي شااده اساات

با كوش بن حام بن نو  و برتری تلف  نامه ن كوشارتباط قهرما ک،رسته بر دوش وحا

 «  شگو»نسبت به « كوش»واژه 

ة كه مبتني بر نظری این تحقیقیابد  بار اساات كه تحقفق ميپژوهش حاواار نخسااتین

 ها در احداث بنای مستحکم و شررفترین شاخصهشناسي است، به واكاوی مهمزیبایي

ها بر دادهنامه از آنها بهره برده اساات  بررسااي و تحلیل كه خالق كوش پردازدبساایلا مي

با روش  تطبیقي-شناسانه است  این پژوهش كه با روش تحلیلياسااس معیارهای زیبایي

   استقراوي انرام گرفته، درصدد پاسخ به سؤال زیر است:

هنر اسلامي و  هتا چه میزان ب در قرن ششم نامه در سرودن اثر خویشكوشسرایندة 

 است؟توفره داشته  ،ر آنشناسي حاكم باصول زیبایي

 

 بحث -1

ی و یک بح  فلساافي، تئور ،ساااول زیباشااناختي تزوینات معماری صاارفا مدربارة بح  

مانده حاصل شده است  آنیه مورد رایرآثار ب مشاهدةكه از  استهایي مبتني بر فرویه

هنر قرار گرفته این اسااات كه تزوینات  در عرصاااة نظران اتفاق اكور متفکران و صااااحب

قش همه ن كه در پشت اینچرا ؛استاسلامي چیزی فراتر از یک پوشش و تزوین صرف 

مفاهیم عمیق زیباشااناسااي مبتني بر توان به مينقوش هندسااي،  پیچ و خم و نرار و در

    دست یافتمباني دیني 
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گردد ارتباط زیبایي و معماری به صورتي بررسي مي ،تحقیق در این ،این اسااسبر 

 یعني در واقع از نررشاااي به فضااااهای ؛در كنار هم پرداخته شاااود هكه به این دو مقول

شااناسااي بازگشااته و عناصاار ای عیني به مبح  زیبایي و زیبایيهمعماری و مصااداق

 د  شونشناسي اسلامي باز شناخته ميزیبایي

 

 نزد شهریاراناایااه شهرسازی  -1-2

های ای سلسلهكردن مسایر آتاز شاهرساازی در ایران توسا  پادشااهان اسطورهبا دنبال

پیشدادیان و كیانیان، قدمت و اهمیفت ویژة احداث شهرها و سابقة دیریاز تمدفن در ایران 

  در سنفت شهریاری ایران، یکي از وظایف فرمانروایان، احداث شهرها 0گرددروشان مي

ای از دیرینري دادن بنای برخي از شهرها به پادشاهان اساطیری نشانهنسبت و بوده است

های احداث شهرهای نمادین از ویژگي ،سانفت شاهرسازی در ایران است  بر این اساس

 رود  های ایراني به شمار ميهای نامدار و اسطورهتبررستة شخصی

گرفت و هر كدام ميسااخت شهرها و احداث بناها معمولا  به علل مختلفي صورت 

كه برپایي پایتخت یکي از رملة آن علل اساات  چنین شااهرهایي، با  كاربردی داشاات

مشاخصااة اساتقرار پادشاااهان، اشاراف و مهان در شااهر ارتباط مساتقیم داشاات  حکیم 

آوردن مکاني برای فراهم»امة خود فردوسااي یکي از دلایل ساااخت شااهرها را در شاااهن

   (7: 0710زاده و یاحقي، ده است  علویذكر كر« اسیران رنريسکونت 

، هدف از تأسیس شهر بلخ، استقرار دیوان به عنوان اسرای رنري «تاریخ بناكتي»در 

ت آمده اس« سیستان»در تاریخ سیستان، در سبب بنای   (024: 0748آمده اسات  بناكتي، 

حفاک و بدین روش بنا شد كه در روزگاری كه ،كه این شهر به دست گرشاسب بن اثرط

به واساااطة رادو همة گیتي را ویران كرد، پناهراه و مأمني اساااتوار برای مردمان رهان 

در برخي از   (019: 0781باشااد و رادوی وااحفاک بر آن اثر نکند  تاریخ ساایسااتان، 
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تنها به این  ،گرددشاااویم كه بنایي احداث ميمواره ميیي هاروایاات تاریخي با نمونه

   ه به یادگار بماند و نام وی راودانه گرددمنظور كه اثری از سازند

برپاایاة تااریخ بخارا، سااابب بنای كهندژ بخارا این بود كه سااایاوش بن كیکاوس 

آن سرزمین » زیرا ؛اثری از خود بررای گذارد ،خواسات در آن سارزمین  تركساتان(مي

در برخي   (59: 0737 نرشااخي،  «پس او حصااار بخارا را بنا كرد  برای او سااپنري بود

: 0783موارد، مدنظر ساازندگان، كاربرد مذهبي و تبلیغي آن شاهر بوده است  فردوسي، 

 ( و كاربردهای فراوان دیرری كه فرصت پرداختن به آن در این پژوهش نیست   14

    

 شناسو در تفکرّ اسلامواایااه زیبایو -1-1

ها یکي از این دیدگاه :هنر اساالامي، دو دیدگاه ورود دارددر اقلیم  ،در حال حاواار

  روی این موووع تکیه و توافق نظر دارند بیشتر،پردازد كه به زیبایي در هنر اسلامي مي

 د،و مفاهیمي كه مرتب  با مفهوم زیبایي هسااتن هاها و مووااوعمؤلفه ،مطابق این دیدگاه

شناسي زیبایيشناختي یا زیبایي ،گیرد  در دیدگاه دیررمورد شاناساایي و تحلیل قرار مي

ای دیرر در حوزه فلسفه اسلامي نیز مطر  است لهأگیرد  مسمورد بح  و مداقه قرار مي

شناسي صحبت به میان آورد یا از زیبایي شاناسي مسلمانانكه آیا باید از زیبایي و آن این

مصاادیق مختلفي برای زیبایي اسلامي بیان شده است  به   (5: 0711 تسالیمي:  اسالامي

در كتاب اسلام و زیبایي در خلال بح  از زیبایي اسلامي، نصر  سایدحساین ،والم عنوان

هایي كه در گیرد  اما با توفره به رسااالهبنای كعبه را اصاال زیبایي اساالامي در نظر مي

گانه رزییه  22ابن هیوم كه به عوامل  «المناظرِ» ةگذشااته تألیف شااده اساات مول رسااال

مي و تر، بخشااي از ویژگيهتر و رامعكند، شاااید بتوانیم باشاااره مي های هنرهای ترسااف

 ( 00: 0713قهي:  بلخاری مری را از آن استخران كنیمعما ،هویژبه

اندیشاامندان  ثیرپذیریأدر تبیین رایراه زیبایي در تفکفر اساالامي، نکتة قابل تأمل، ت

لیل است كه داسالامي از دیدگاه اندیشمندان یوناني به خصو  افلاطون و نوافلاطونیان 
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توفره به اعتقاد این گروه به ورود حقیقتي برتر و مطلق بر فراز این عالم بوده اساات  ،آن

مباني هنر  ،ت در این توصااایف این اسااات كه اولا ی( امفا نکته حاوز اهمف5: 0797ن،  كرب

شاناساي ردید در ترب كاملا  مغایر و ناسااازوار اساات  نصر، اسالامي با اصاول زیبایي

شاااناساااي ترب، در اینرا میان آن تطابق ذاتي بین فلسااافه و زیبایي ،و ثانیا ( 83:0781

    (32: 0797حکمت و هنر اسلامي مشهود است، نه میان فلسفه و هنر  كربن، 

خود را به رایراه حقیقي كه در  پروراند كههمواره این امید را در سااار مي انساااان

 و هنر راه ها،مساایر تمام میان در ،ساابب بدین برساااند  به وی وعده داده شااده ،قرآن

برای پیمودن چنین مسایری از قرآن و سنفت استمداد رست  او به د  آراساتري را برگزی

های قرآني، بیان وحدت الهي و وروه الهي انسااان وفادار آرماني یرانه یعني رو  آموزه

مترلفي از های نور و رنگ رلوهاین معرزه، شاادن مساالمانان با نزول قرآن و آشاانا بود 

هنر قدسااي و الهي توانساات ، هنرمندان مساالمان ذهن خلافق و آثار انوار ذات الهي در

 برساند اسلامي را به منصة ظهور 

   

 هنر و معماری ایرانو -1-8

با فرهنري تني از عهد باساااتان ایران در زمرة كشاااورهایي قرار دارد كه دارای معماری 

سازد كه معماری بر سه اصل را آشکار مي يیژگیمعماری ایراني در این روزگار، و است 

گذاری شاده است  پایه« فضاایي و اساتحکام و اساتواریسایمای ظاهری، دساترساي »

معماری ایراني در طي تاریخ خود دارای اصاالت طر  و سادگي تومم با آرایش و تزوین 

 باورها و اعتقاداتكنندة نحوه اندیشااه، رهانبیني، ه اساات، هنر و معماری ایراني بیانبود

 های مردمان این سرزمین است  مذهبي و سنفت

ای از اصااول فکری و اعتقادی اساات كه این اصااول دین اساالام مبتني بر مرموعه

حقیقي، كلي، ازلي، ابدی و تیرنسبي هستند  پس از ظهور و گسترش این دین در ایران، 

ل متابعت كنند و در از این اصاااو ،ورودیات بخشااایدن به افکار خودممعمااران برای 
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           دوران نویني را پاادیااد آورنااد كااه مااا امروزه از آن بااه عنوان معماااری  ،حقیقاات

 گرا حركاتكه ماهیت اسلام به صورت واقع كنیم  با توره به اینیاد مي« اسلامي-ایراني»

تواند برای شاااهروند مکان یا همان محل زندگي شاااود كه ارتماعي اسااات مي-فردی

اش گشتريشاناسي مهمي برای نمایانهای زیبایيزیرسااخت متغیرها و مؤلفه معماری و

  آیند  به شمار مي

 

 شناسو در معماری و هنرخاستااه زیبایو -1-0

ترین اصال زیبایي، تناساب اسات كه برای نخساتین بار در تاریخ فلسفه در مکتب مهم»

زیرا فیواتورثیان  در اواخر قرن شااشاام ؛ فیواتورثیان مورد بح  و بررسااي قرار گرفت

انشور،   «شمارند و مقصود آنها از عدد، عدد نظام بودرهان را برپایة عدد مي ( اصل ق م

كه بشار از لحا  ذاتي از تناساب و چینش منظم و بسامان ارزای عالم  این  (42: 0781

نخسااتین اصاال »ای اساات نغز كه از دید حکما پنهان نمانده اساات  برد، نکتهلذفت مي

الرمال مورد اهمیفت اساات، اصاال نظام عالم و فلساافي كه در فلساافة قدیم از نظر عالم

   (40 همان: « سازواری و تناسب در این رهان است

تواند پاسااخروی این نیاز ذاتي بشاار باشااد  معماری، یکي از هنرهایي اساات كه مي

بدون داشاااتن هویفتي معنوی البتفه هر اثر شااااخ  و ماندگار در تاریخ هنر و معماری، 

 معماری به عنوان پدیده و»نتوانساته اسات رایراهي پرشکوه و با اعتبار به چنگ آورد  

ات انساني را اثری چهار بعدی همینین هنری كامل و رامع، تمام شئون و ابعاد و احوال

گیرد  هنرهای دیرر، به صااورت مقطعي و در ابعاد محدودتر، ميدر عرصااة زندگي دربر

ساااازند و به طریق خا ف خود های زندگي و مورودیفت انسااااني را مترلفي ميباهرن

بودن، به روانب ان، ذات معماری به علفت چندورهيدهندة آن هسااتند  در این مینشااان

ه تنها هنری است ك ،گوناگوني از زندگي انساان پرداخته است  با این توصیف، معماری
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واقع پلي بین گذشته و حال و آینده  است و در در طیران -و برعکس- از مادفه به روهر

   (30: 0780 آیوازیان، « های بشری استتمدفن

یازهای روحي و باطني و كه به معماری روی آورده اساات، به ن انسااان از آن هنرام

های سکونتي، نشانرر برقراری شاناسي نیز توفره داشته است  نخستین نمونهحس زیبایي

های گوناگون، به شااکلي مرتب  با بیان دیرر، طبیعت در فرهنگچنین نساابتي اساات  به 

شاناسي و فضای معماری حضور داشته و به حیات خود ادامه داده است  حس و زیبایي

حال و روحیفه در فضاای معماری، ارتباطي مستقیم با انسان به طوركلي و كاربرانِ آن به 

 طور خا  دارد 

انسان و كردار وی در محدودة آن احساس  ای كه حضاوررهان پیرامون ما، گساتره

های مسااکون و آبادان، یازد، ساارزمینهایي كه آدمي به فراز آن دساات ميشااود، كوهمي

علوی و   هایي هستندها، همه دارای نمونهرودهای قابل كشاتیراني، شاهرها و پرستشراه

ا  به ز صرفو گاهي نی« موال»مینوی كه گاهي به صورت یک نراریده، گاه به صورت یک 

برتری رای دارند   كیهانياند كه در محدودة صاورت همال و همزاد شي  متصوفر گشته

نررش بشار به آداب و رسوم مذهبي و اعتبار و تورهي كه برای آنها قاول بوده است، به 

ه نوان كالبدی كه اندیشه به عبرترین شکل در معماری و هنر نمود یافته است  معماری ب

 های زمان است  دار فلسفهد، هماره وامبخشآن رو  مي

 

 های مينوی شهرهاتکرار الاوهای اساطيری و نمونه -1-8

هرگونه خلاقیفتي، تکراری است از موال اعلای آفرینش، و آن خلقت عالم  ،بنابر نظر الیاده

دهد و تکرار خلقت رهان رویدادی است كه در مركز رخ مي  (72: 0798اسات  الیاده، 

درخت، قلفه یا نوک كوه كیهاني، مركز رهان را با آسمان »ت  واقعة نخستین اساساطیری 

آیند، همه رانشیني از سازد  شهرها، قصرها و معابد كه مراكز عالم به شمار ميمرتب  مي

و به طور آزادانه همان نرارة باساااتاني راه كوه كیهاني، درخت عالم یا  انادكوه كیهااني



 80 ة، شمار2081پایيز ، چهارمبيگت و  سال ،نامهکاوشفصلنامم علمو  88

 

-42: 0792 الیاده،  «شااوندتکرار مي -دارندسااتون مركزی كه سااطو  كیهان را نره مي

قصاارها و معابد هرگاه محل ترلفي امر قدسااي واقع شااوند، در رغرافیای مقدفس و   (49

 گیرند  ای رای مياسطوره

ستارة »وایات اسالامي، بلندترین نقطة رفیع زمین كعبه اساات؛ زیرا برپایة سانفت و ر

وان كعبه به عن  (45: 0798 الیاده، « كند كه كعبه رو به آساامان قرار داردقطبي ثابت مي

 دارِ بهشت است  یافته و زمانمركز و موال قدسي، نماد صورت

ه وزگاران پیشااین بساااختار فضااایي معابد و بناهای مقدفس كه ایرانیان باسااتان در ر

كردند، برپایة آرایشاي شکلي و ساختاری سمبولیک استوار شده بود  دسات خود بنا مي

كرد كه از شااده پلان مرفبع شااکل این ویژگي را به بیننده القا ميختهدر همة مواردِ سااا

و معابد  هابنااین گوشااه  چهار»اساات  نمادی زمیني به گنبدی ازلي در ساایر و تکامل 

ون با چهار ستهای باستاني مانند آذرفرنبغ، آذرگشنسپ و آذربرزین مهر، آتشکدهویژه هب

كرد و با بیاني زیبا دلالت بر فرشتران ميی گشات كه از تفکری ژرف پاسداراساتوار مي

عسااارر و مؤمني، عليي حار« كرددارندگان رهات اصااالي ميدارندة زمین و نرهنره

شود ها و معابد مذهبي مشااهده ميه میان آتشاکدههایي كبا ورود تفاوت»  (28: 0713

دار ورود دارد، وااالعي كه در چهار وااالع آن چهار درگاه طاق ولي هر مکان از چهار

تشاکیل شاده اسات كه بر روی فضای چهار ولعي گنبدی با نام چهارطاقي قرار گرفته 

یا و رن پی« اسات و محل سااختن آتش مقدفس نیز در وسا  بنا در نظر گرفته شده است

    (272: 0783معماریان، 

با توفره به اصااول كمفي عدد چهار و بررسااي ایسااتایي و مقاومت آن در معماری از 

یابیم كه بینیم و درميگذشااته تا كنون نمود آن را در اشااکال هندسااي چهارگوشااه مي

گرفته گیری چهارگوش با چهار زاویه شکل قرار مياساتقامت و اساتحکام بر پایة شکل

از تاریخ، از عدد چهار برای از دورترین اعصااار، حتفي اعصااار نزدیک به پیش »اساات  

: 0719 نورآقایي، « شددادن آنیه مستحکم، ملموس و محسوس است، استفاده مينشاان
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ها، معابد و مقرف فرمانروایان بر شکل چهارولعي نخستین سکونتراه ،به همین سبب  (48

 ان ایرانیان بسیار درخور اهمیفت بوده است  اند كه این امر در میشدهساخته مي

آتازی است از درک مفهومي فضا در معماری و فرهنگ ایرانیان،  نقطةشاکل چلیپا 

كه با چهار بازوی هم اندازه و گوی و مركز آن نشان از عدالت به چارسو و رهت زمین 

در شاامال، رنوب، شاارق و ترب اساات كه تحت وحدتي كلفي كه در مركز آن اساات، 

دهندة ورود ه نشانای از آسامان است كنمونه ،اشااره به ساوی آسامان دارد  در اصال

فضاای ذات الهي نیز هست  ایرانیان باستان بر اساس این انراره به سوی چهارگانري در 

ی بسیار كهن آن هستند كه ها نمودهاطاقيآفرینش فضاایي روی آوردند كه چار درک و

اند كه در گشااتن زمان با نمودهای چهار باتي، چهار ایواني و میدان دیده شاادهبا سااپری

یراد چهار رهت تحت عناوین ورودی، ایوان، عرصااه، مساایر و یا نمایش چهار ها اآن

عمارت اصاالي و در مركز با نموداری از آب یا آتش به تشاارین این تفکفر و بازنمود آن 

 در معماری پرداختند 

ای در گیتي، خواه مررفد، هر پدیده» ،بر اسااس روایت زروانيِ كیهان شناخت ایراني

دارد كه برین و ناپیداست  وار، ای مینوی، موالي افلاطونيتومند، نمونهو خواه مرفسم و اس

و رنبة ( menog  چیزی، هر تصااوفری در رهان دارای دو رنبه اساات: رنبة مینویهر

که اینرا آساماني هسات پیدا و مروي، فراتر نیز، آسماني هست كه چنان(  getig  دنیوی

بر زمین خاكي ما، زمین مینوی والاتری قرار مینوی و ناپیدا  بندهشن، فصل یکم(  در برا

شااود، همتایي مینوی دارد كه دارد  هر هنر و فضاایلتي كه در این گیتي به كار گرفته مي

یابد و بر پایة این دیدگاه، آفرینش صااورتي ثانوی مي  2«مظهر واقعیفت راسااتین اساات

دنیوی پیشااي دوگانه تصااوفر شااده اساات و از نظر بندهشااني مرحلة مینوی بر مرحلة 

 گیرد مي

چیز، معبد، كه نمونة اعلای اماكن مقدفس به شااامار بیش از هر ،ینیاناز دیدگاه پیشااا

رود، همواره دارای نمونة مینوی انراشته شده است  یهوه در طور سینا صورتي را كه مي
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نمایم موافق هر آنیه به تو مي»دهد: بنا كند به او نشان مي  ع(بایست حضرت موسي مي

هوشیار باش كه آنها را موافق »و نیز  7«نمونة مسکن و نمونة اسبابش همینین بسازید از

و همینین است آن هنرام كه داود  4«نمونة آنها كه در كوه به تو نشاان داده شده بسازی

نمونه و نقشاة بناهای هیکل، سراپردة مقدفس و ظروف و لوازم آن را به پسرش   ع(نبي 

خدا این همه را، یعني تمامي كارهای »دهد كه به او یقین ميدهد و حضرت سلیمان مي

 به نقل از الیاده،  5«این نموناه را، از نوشاااتة دسااات خود كه بر من بود به من فهمانید

0798 :20)    

ده است  ه بوتوان پنداشت كه خود او نیز نمونة مینوی معبد را دیدمي ،به این ترتیب

روی زمین و به دسااات مردمان بنا گردد، خداوند المقدفس بر پیش از آنکاه شاااهر بیت

اورشالیم آساماني را ساخته بود  زیباترین توصیف اورشلیم ردید در باب بیست و یک 

من كه یوحنایم شاهر مقدفس اورشلیم ردید را »آمده: « مکاشافة یوحنای رساول»كتاب 

ي كه خود را آید، ساخته و فراهم مانند عروسدیدم كه از آسمان، از رانب خدا فرود مي

    (27: 0798 الیاده، « برای شوهرش آراسته و دلپسند كرده است

به درگاه   ع(نقل شاااده اسااات كه وقتي آدم   ع(در حدیوي از امام رعفر صاااادق 

خاداوناد توباه كرد، ربرویال نزد آدم آماد و او را باه مکان آینده بیت برد  در آنرا ابر 

ند  ربرویل به آدم امر كرد كه با پایش به سااپیدی  تمامه( فرود آمد و بر ساار سااایه افک

دور مکاني كه ابر بر آن سااایه افکنده بود، خ  بکشااد  این مکان باید محی  خانة كعبه 

  3دبومي

 

 نامهشاه در کوشم رّ فرمانروایو طيهور« بگيلا» -8

ة پر« داساااتان كوش»یا « نامهشكو» دندان، فرزند كوش برادر ماررای كوش پیل قصاااف

الخیر در نخسااتین ابياساات  این منظومة سااتر  را كه ایرانشاااه/ ایرانشااان بنوااحفاک 

های نامهاز تاریخ شدههای سدة ششم هرری و به متابعت از سبک شاهنامه سروده ساال
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ای منظوم فارسااي اساات؛ این منظومه بخشااي از رویدادهای تاریخ داسااتاني ملفي افسااانه

های پیش از آن بازگو شااهنامة فردوسي و شاهنامهایران باساتان را به روایتي متفاوت با 

 كند  مي

نامه آمده، پایتخت و مقرف در كوش 9«بسااایلا»باا توره به وصااافي كه برای شاااهر 

ه و آراست انریز، پر گل و سابزه و با عماراتِروایي طیهورشااه، نزهتراهي اسات دلفرمان

 البفته با اولاعي متساوی و مرفبع شکل:

 پااهاانااا همیندرازا دو فاارسااانااگ و 

 نشاااساااتااناارااه شاااااه طاایااهور بود

 

 پار از بااا  و باااتاش پار از یاااساااماین 

 نااه شاااهاری، باهشاااتااي پر از حور بود

 (2242-2240: 231 ،0799 ایرانشاه،         

سال است كه نیای او این ر گوید كه افزون از هزاطیهورشااه در باب شاهر بسیلا مي

  هیچ بدخواهي پای بر آن ننهاده است كنون شهر را ساخته و نام خود را بر آن نهاده و تا

توان این احتمال شاناخت كه پیشتر به آن پرداخته شد، ميمطابق با روایتِ زرواني كیهان

ي بنا اسلام-را متصاور شاد كه شاهر بسیلا كه تا حدود بسیاری با موازین معماری ایراني

ادامه به شواهد شده، نمونة زمیني یک رایراه مقدس و مینوی در آسمان برین است؛ در 

 :بیشتری اشاره خواهد شد

 شاااهریااار پارهنر ای تاو دان چانااان

 ایمكرده مااا شاااهر ایاان بااناایاااد كااه

 شاااهاار بااناایاااد افااراانااد ماان ناایااای

 برنهاااد خود نااامِ را شاااهار ایان مار

 باادیان كاوه كاس هایاچ ننهاااد پااای

 

 هزار ]از فاازون[ آمااد اناادر سااااال كااه 

 ایاامباارآورده گااردون بااه سااااان باادیاان

 بااهاار باااد روشاااانااي هاامااي را او كااه

 یاااد بااه نااامااش بااداریاام تااا باادان

 رای سااااتنکرده كس بااا رزم ایان مار

 (2733-2732 :293، 0799ایرانشاه،          

های مورود در آن داشتند، پادشاهان ایراني با تصوفری كه از بهشت و زیبایي ،اصاولا 

معماران، از كردند  مبادرت به خلق بهشت زمیني  عمارت و كاخ( در مناطق مختلف مي

های بسایار دور، به منظور احداث عمارت و كوشک كه در نزدشان به موابة بهشت زمان
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و اساااتعداد خود، در راساااتای بنای فضاااای معنوی و  شاااد، از اون خلاقیفتتلقفي مي

هایي است كه رودها در رستند  همینان كه بهشت متشکل از با بخش استمداد ميفر 

 د:هایي دار، شهر بسیلا نیز چنین ویژگي«تجری مِن تحتهِا الأنهارجنّاتٌ »آن راری است: 

 روان رااوی و آب هاااكااوی هاامااه

 شااانااباالاایااد و لااالااه هااابااا  هاامااه

 

 روان سااااارو آزاد پااار راااو لاااب 

 دماایااد دیااراار بااوی ایلااالااه هاار ز

 (2245-2244: 231 ،0799 ایرانشاه،         

رو كرد  توان رستباساتان ميهای ایران گیری با  را در ایران تا دورهپیشاینة شاکل

ش و امنیفتي كه لازمة ظهور ایرانیان در اعصااار هخامنشااي و ساااساااني، به واسااطة آرام»

هایي زیبا در كنار كاخ خود ت هنری است و در این روزگار بر ایران حاكم بود، با خلاقی

 م هخامنشي در سارد با  بزرگي ساخت و به دست خود در آنكردند  كوروش دوبنا مي

ع دقیق با بفهای خود را به شااکل مردرختان فراواني كاشاات  فرمانروایان هخامنشااي با 

ساختند كه با اهداف امنیفتي، رفاهي و آسایشي شامار ميهای متقاطع و درختان بيخیابان

   (52: 0783نسب،  موسوی« شدندایراد مي

ه در پیرامون های متنوع و باشاااکوسااالروق نیز حاكمان با در عهد تزنویان و آل

دارالملک خود را باز به اصفهان آورد و »كردند و ملکشاه سلروقي عمارت خود برپا مي

المال و با  ها چون با  كاران و با  بیتها و با آنرا عمارات بساایار فرمود از كوشااک

  (014: 0793ای،  شبانکاره« سیاه و     احمد

نامه، برای گرفت كه ساارایندة كوش توان چنین نتیرهبا توره به مطالب مذكور، مي

درازا »توصایف شاهر بسایلا، از سبک و سیاق معماری پیشینیان بهره گرفته است و بیت 

 هری به شکلاسالامي باشد؛ ش-تواند نمایانرر تفکفر ایرانيمي «دو فرسانگ و پهنا همین

 مرفبع كه گویي بهره از بهشت دارد:



 88 نامهکوش در طيهورشاه فرمانروایو م رّ «بگيلا» شهر شناسوزیبایو تحلي 

 

 

 

 شاااهر دربااانِ  بارشاااااد دروازه چاو

 دمیااد بیرون شاااهر آن از بوی چنااان

 

 بااهر فارساااتاااد باهشاااتاش گافاتاي تاو 

 ناااپاادیااد شااااد مغز و دل از هوش كااه

 (2252-2250: 231 ،0799 ایرانشاه،         

نویسد و از وی ای ميیا پیشتر، آن هنرام كه آبتین به نزدیک بهک، شاه ماچین، نامه

یافتن و استقرار پاسخ وی دو سرزمین را برای آرمش كند، بهک دردرخواسات یاری مي

چین، سرزمین خودِ بهک و دوفم سرزمین طیهورشاه است كه ت ماكند  نخساو معرففي مي

 در فاصلة یک ماهه از ماچین نخست قرار دارد:

 آب اندر راه ماااهااه یااک ،آنراااه پس

 ژرف ماااه، سااارِ باایاانااي كااوه یااکااي

 دویساااات آیااد فاارسااانرش درازای

 گاازین شاااهاار هشاااتاااد ،كاوه باادان

 هزار چهاااران ،باار شاااهاارهااا آن بار

 شااهر و كوه بر اساات شااهریار یکي

 نااام طاایااهور و شاااااهاي هشااایاوار

 شااااه اسااات چنان پرساااتيیزدان ز

 

 شاااتاااب بااا شاااادن ببااایااد كشاااتي بااه 

 شاااااراارف بااالااا و پااهاانااا و درازا

 اساااات یااکي دو هاار پااهااناااش و درازا

 چین و ماااچین ز نااکااوتر یااک هار كااه

 دار ماایااوه پاار و بااا  از پاار آیااد هدِ

 بااهاار كااامااراناایااش هاامااه گاایااتااي ز

 كااام بااه باالااناادش بااخاات رساااااناایااده

 گناااه هاارگز سااااتناکارده گاویاي كااه

 (2009-2011: 237 ،0799 ایرانشاه،         

رسااد به ساارزمیني خرفم و آبادان مي ،طبق گفتة بهک، پس از یک ماه راندن در دریا

كند  پرست در آن فرمانرایي ميكه بر سار كوهي شررف بنا شده است و پادشاهي یزدان

پربار است  طیهورشاه در  كه پر از با  و درختانِبا ساختماني ساده  «ارم نهاد»سارزمیني 

های بساایار دلرشااا نیز بهره برده اساات كه نقش و نرارهای ساااختن مقرف خویش از كاخ

 ای چین است:ههشررف آن در زیبایي و نکویي یادآور نرارخان

 

 



 80 ة، شمار2081پایيز ، چهارمبيگت و  سال ،نامهکاوشفصلنامم علمو  88

 

 آبااتین رفاات خااانااه آن در خارامااان

 سااااتبترری خااانااة مرر گفتي تااو

 داوری بااا اساااات ساااپااهر وگاارنااه

 

 چین نوشاااااد چاو او دیااد كاااخ یاکاي 

 چین نوشاااااد چاو او دیااد كاااخ یاکاي

 مشااااتااری بااا خااورشاااایااد كاارده قااران

 (7319-7315: 745 ،0799 ایرانشاه،         

اسلامي در حوزه عمل و -ایرانيناسي معماری شايبه عناصار اصالي زیبای ،در ادامه

توصاایف شااهر بساایلا از آنها بهره گرفته اساات، اشاااره نامه برای نظر كه ساارایندة كوش

  استحکام و استواری دسترسي فضایي و شود كه عبارتند از: سیمای ظاهری،مي

 

 سيمای ااهری -8-2

نامه توصیف شده است؛ این سادگي ظاهر سیمایي ساده در كوشظاهر و بسایلا با شاهر 

ترین شکل چهارگوش آن سادهاز رهات بسایاری قابل شاناساایي و ادراک است  شکل 

ترین شکلي بودن سادهي است كه در عین نماد رهان محسوسشناخته شدة مادی و دنیای

های درونيِ و نه كاخ-« بسیلا»تواند به دسات انساان ایراد شود  ساختمان اسات كه مي

ز سنگ ا اهمانند ساختمان كعبه، با مصالن محدود و به عبارتي تنه -پرنقش و آراستة آن

بسااایاری عمارات متداول نمای چنانکه در  ،گونه تزویني در آنو ملات بنا شاااده و هیچ

  خورد:است، به چشم نمي

 بااازارهااا و كااوی باایاااراساااااتااه

 نیز سااانگ بر سااانگ سااااخته چنان

 

 دیاااوارهاااا ساااااناااگ از بااارآورده 

 پشااایااز ناارفااتااي شاااکااافااش اناادر كااه

 (2249-2243: 231 ،0799 ایرانشاه،         

نمادی از اسااتواری، ثبات و اسااتحکام »ب مکع ت مربع( اساا كعبه به شااکل مکعب

( و 757: 0792 الیاده،  «كنداسااات  علااوه بر این، طواف، مركزیات كعبه را تداعي مي

فضا را در هر سه بعد  مکعب نمایانرر اساتحکام، سکون و ثبات حركت دوراني است و

   (45: 0791گر،  هوهنه نمایاندمي
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وارد شده و در آن آمده   ع( مله روایتي كه از امام صادقروایات مختلفي است از ر

المعمور در محاذات عرش واقع اساات و المعمور و بیتاساات كه كعبه در محاذات بیت

: 0799كعبه نیز مربع ساااخته شااد  طبرسااي،  ،عرش چهار واالع و ركن دارد  از این رو

089)    

 كند: بودن خانة خدا اشاره ميبه مربع ،خاقاني شاعر نیز در دیوان خود
 هست نام لاررمش خداساتخدایشخانه

 

 خطاااب رومي تااازی نشاااین مربع شااااه 

 (21: 0789 خاقاني،                             

 خوش نشاااساااته مربع كاونات خااتون

 

 معررش افتاده سااار ز و حله پوشااایاده 

   (012: 0789 خاقاني،                           

 هااا اشااااره دارد منشااانت نیز خاااقاااني بااه ورود چهااار ركن و اساااامي آندر 

این كعبه خا  عرب و آن كعبة اصاااطناع رب این كعبة مربع به اركان حرازی و »     

 «یماني و شامي و عراقي، و آن كعبه مربع به اركان ملکي و سلطاني و ملکي و سبحاني   

  (54: 0707 خاقاني، 

داد ی شااکل قرار ميااگر خداوند، خانة كعبه را دایرهممکن اساات تصااوفر شااود كه 

كه دایره با حركت دوراني طواف سااازواری و انساارام بیشااتری دارد؛ اما بهتر بود؛ چرا

كند، خداوند متعال خانة خود را مکعب و چهار گوش برخلاف آنیه به اذهان خطور مي

ماان طور كاه مکعب دارای ای پیرامون آن مواال داد؛ زیرا هقرار داد و باه حركات دایره

چهار زاویه و گوشاه است كه هر كدام از آنها رزوي از ذات آن مکعب است و با از بین 

ه نیز دهد، كعبرفتن هر زاویه و گوشه ماهیفت آن در هم شکسته و به كلي تغییر شکل مي

چهار گوشااه و واالع دارد كه هر كدام از آنها نماد ركني از حریم تربیت الهي اساات و 

  (228: 0788 شریفي،  شودمندی از ربوبیفت الهي ميد هر یک از آن اركان، مانع بهرهنبو
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 سترسو فضایود -8-1

پرداختند ها به نیایش و راز و نیاز با آفریدگار گیتي ميایرانیان باسااتان همواره در بلندی»

« بوده اسااتو این عبادت ساانتفي، دعا و ساارودخواني به درگاه اهورامزدا و دیرر ایزدان 

های طبیعي در ها و صاااخرهاحداث تارها در ارتفاعات، تپه  (744 :0799 ویدن گرن، 

ترین باورهایي است كه در اعتقادات میان ادیان مختلف ورود واقع نتیرة یکي از قدیمي

های مقدفس اسااات كه تأثیر شاااررفي در معماری معابد بر دارد و آن باور به ورود كوه

النهرین، به اساطیر ریشة چنین نررشي در بین  (40: 0710فر، وسيرای نهاده اسات  قد

های نخساتین در باورهای سومری ورود گردد  ایدة كوه مقدفس از زمانساومری باز مي

در بساایاری از اعتقادات ادیان، منزلراه خدا در دل   (Rice, 2004: 58داشااته اساات  

 گرفت  ي در تارها و تارنماها انرام ميها یا بر فراز آنهاست؛ و بسیاری مراسم آیینكوه

شاهر بسیلا نیز بر فراز كوهي بلند نهاده شده كه پرندگان شکاری با پرواز یک روزه 

 توانند به اون آن برسند:نیز نمي

 باااز پرواز كاه ساااان باادان ،باالاا باه

 شاااهاار دیاوار باارگاارد ناادهك اا یاکااي

 اناادرون باادو كشااااتااي و آب روان

 

 فااراز باار شاااادن نااتااوان روز یااک بااه 

 بااهاار یااافاات او از قاالاازم دریااای كااه

 فاازون بااودی صاااادباااره كااه هاامااانااا

 (2251-2248: 231 ،0799 ایرانشاه،         

در آن هنرام كه كوش عزم محاصرة سرزمین طیهور را دارد، بسیلا را برتر از آسمان 

 كند:معرففي مي

 اسااات برتر آسااامان ز اگر بسااایلااا

 كنم هااامون هااماایو را كااوه آن مان

 

 اساااات لشاااکر از پر دریااا و كوه وگار 

 كااناام طااباارخااون دریااا آب رنااگ، بااه

 (2430-2431: 280 ،0799 ایرانشاه،         

بندد و لشااکری انبوه به سااوی آن كه كمر بر محاصاارة بساایلا مي كوش هنرامي

یابد كه سر بر گردون ساییده ای یکپارچه سنري ميراند، بسیلا را بسان بارهسارزمین مي
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چنان اساات كه عقاب بر كنررة آن پرواز نتواند كرد و سااحاب یارای اساات  در بلندی 

 پسودن سر بارة آن را ندارد:

 كشاااید اندر لشاااکر رااایرااه آن وز

 بود باااره یکي رسااایااده گاردون بااه

 كمنااد زخم ز ایااماان باررااش سااار

 عقاااب نااارسااایااده شكنرره ساااوی

 

 باادیااد بساااایاالااا شااااهاار دور از چااو 

 بود پاااره یااک بااه سااانري كااه گفتي تو

 گاازناادبااي  8ساااارف تاایاارش پاارواز ز

 سااااحاااب ناااپسااااوده شباااره ساااار

 (5731-5733: 472 ،0799 ایرانشاه،         

 

 استحکام و استواری -8-8

انتهایي و الوهیت اساات، مربع نماد سااکون، آرامش و برخلاف دایره كه نماد حركت، بي

برند  اساااتحکاام اسااات  مربع را برای زمین در مقاابل دایره برای آسااامان، به كار مي

استحکامي كه در بناهای مربعي از لحا  فني ورود دارد، در اشکال هندسي دیرر نیست 

های دور مورد توره بشاار بوده اساات  مکعب نیز و به همین دلیل این نوع بناها از زمان

كه از مربع گرفته شااده اساات، از لحا  اسااتحکام قابل توره و اثبات شااده اساات، به 

كه دانند، چرای ساااکون و اساااتحکام بیشاااتری ميانیز دار ای كه آن را از مربعگوناه

 دهندة بُعد بیشتری از مربع است  نشان

 شاااکل اسااات  در واقع كعبه، تنها یک مرموعةخداوند مکعبي ةدر اسااالام نیز خان

ساانري نیساات كه اگر به رای دیرری منتقل شااود، بتوان با آن كعبة دیرری ساااخت  

توان آن را تغییر داد؛ زیرا از ثباات و پاایاداری راوداني برخوردار بوده و بناابراین، نمي

گردد؛ تاریخ نیز مؤیفد این مووااوع اساات؛ از رایي نميهرگز دسااتخوش تحوفل و رابه

كه كعبه بنا گردید، موقعیفت   ع(از عهد حضرت آدم  بلکه  ع(روزگار حضارت ابراهیم 

نتیره، كعبه كه نماد داومي اسالام و سایر ادیان ابراهیمي  و رایراه آن تغییری نیافت  در

گونه كه دین اسلام راودانه و همیشري مند است  هماناسات، خود از ویژگي ثبات بهره
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طریق فرهنگ و تمدفن اسلامي به  اسات، نماد آن نیز ابدی و دارای ثبات اسات تا از این

    (10: 0717شود  محمفدی، های دیرر منتقل نسل

ع بودن شکل هندسي مرباله نیز شاهر بسیلا علاوه بر دارادر موواوع تحقیقي این مق

ترین ارسام همیون سنگ برای ساخت دهد، از سختكه اساتحکام فني آن را نشان مي

نامه در استحکام و استواری شهر بسیلا كوش آن اساتفاده شاده اسات  آنرا نیز سارایندة

 دهد:چنین داد سخن مي

 بااازارهااا و كااوی باارآراساااااتااه

 

 دیاااوارهاااا ساااااناااگ از بااارآورده 

 (2243: 231 ،0799 ایرانشاه،                  

ای ها در دیوار به گونهگرفتن این سنگساختن دیوارها از سنگ، نحوه قرارعلاوه بر 

 رای هیچ روزنه و سستي در آن ورود ندارد متقن و استوار است كه 

 نیز سااانگ بر سااانگ سااااخته چنان

 

 پشااایااز ناارفااتااي شاااکااافااش اناادر كااه 

 (2249: 231 ،0799 ایرانشاه،                  

 :گویداز زبان شاه ماچین، بهک، در باب استحکام بسیلا چنین مي ،یا در رایي دیرر

امان خواهي بود   وحفاک و دیوان نژند دركه به بسایلا رسیدی، دیرر از رادوی هنرامي

 تواند به آن كوه راه یابد:اگر كوش پیلروش مر  پرفان شود و یا سروش گردد نمي

 گزندبي شااادی ،رسااایدی آنرااا چو

 پاایاالاارااوش شااااود پاارفان ماار  اگاار

 راه كااوه آن فاارساااانااگ بااه ناایااابااد

 

 نااژنااد دیااو چااه رااادو، واااحفاااک چااه 

 سااااروش هاامااایااون گااردد كااوش وگاار

 شاااااه سااارافااراز ای كاناون دانبااه تاو

 (2070-2021: 0799 ایرانشاه،                

آن زمان كه فرساتادگان كوش برای رسااندن پیغام وی به نزدیک طیهورشاه رهسپار 

بر  ،شوند؛ در دل خویشبا دیدن مسایر تنگ و صاعب بسیلا دچار هراس مي ،گردندمي

 كوهسار را دارد:خورند كه سرِ لشکركشي به این بیخردی كوش افسوس مي
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 شاااهریااار شااااد آگاااه و ایشااااان از

 شاااااه نزدیااک برد درباناادشااااان ز

 كوش :گفتنااد ،خویش دل بااا هاامااي

 كنااد چاااره چااه را آسااامااان كساااي

 زینهااار دخور   ساااپاااهاش بااا هاماي

 

 ساااوار صااااد بااا فاارساااتاااد را یااکااي 

 راه تاانااگ آن و كاهسااااار دیاادنااد چاو

 هااوش و رای و دل ناادارد ،هاامااانااا

 كاانااد؟ سااااتاااره را خااویشااااتاان وگاار

 كااوهسااااار باادیاان آرد لشااااکاار اگاار

 (2528-2524: همان                            

كه كوش پیلروش عزم حمله به بسایلا را دارد، فرستاده در برابر فرمان وی  هنرامي

ای كه آهنگِ حمله به كوه بساایلا را گوید كه مرر از لشااکریان خویش ساایر گشااتهمي

اگر حتفي لشکریاني به انبوهي ابر و دلیری ببر داری؟ آن كوه در استواری چنان است كه 

 تواني به آن راه یابي نیز فراهم آوری نمي

 ساااااز و آرنااد كشاااتي تااا باافرمود

 دلایاار ناباارده ای گافاات فارساااتاااده

 پنااد؟ تو خواهي رفااتذْپ اا هایچ اگار

 ،ابر لشاااکرْت و باااد شاااوی تو اگر

 رنااگ تااو ناایااابااي بساااایاالااا كااوه ز

 

 رزمساااااز شاااود بسااایالااا ساااوی كااه 

 سااایر؟ خویش لشاااکر از گشاااتي مارر

 گاازنااد و باالااا بااا مااکاان سااااتاایاازه

 ،ببر یاااراناات و شااایر شاااوی تاو وگار

 ننااگ بااه بااازگردی شاااوی رااا آن گار

 (2533-2532: همان                            

 گوید:طیهور در پاسخ به لشکرآرایي كوش برای دست یافتن به بسیلا مي 

 هزار سااااه سااااالیااان این بر برآمااد

 نشااساات چین در كه شااهریارا بسااا

 رنج تو بیني چااه نباااشااااد هم را تو

 

 یااادگااار این ناایاااگااانم از هساااات كااه 

 دسااات ساااتنبوده را كساااي بر ما باه

 گاانااج باایااهااوده بااه كااردن پااراگاانااده

 (5251-5259: همان                            
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گوید پژوه در پاساخ به پرساش كوش در باب كوهساار  بسیلا( چنین ميمرد دانش

 كه:

 شاااهر هفتاااد كااه شاااهریااارا، باادان،

 اساااتوار ساااخاات و بااانبوه و بزر 

 رنگ و ساز با است شهر ساه ایشاان از

 فاازون گااز صااااد دیااوار یفباالاانااد

 

 بهر اساااات راهااان از را كاوه ایان مار 

 دار ماایااوه از پاار و آب و بااا  از پاار

 سااانااگ خاااره از دیااوارش تااراشااایااده

 درون كاانااده بااه آبااش سااااتفااراانااده

 (5748-5745 :همان                            

 گيرینتيره -0

ن دادهان، ساخت شهرها بوده است و نسبتدر سنفت شهریاری ایران، یکي از وظایف شا

ای از كهنري سنفت شهرسازی در ایران بنای برخي از شهرها به پادشاهان اساطیری نشانه

ز اي عدد چهار و بررسي ایستایي و مقاومت آن در معماری، است  با توفره به اصول كمف

یابیم كه بینیم و درميكنون نمود آن را در اشااکال هندسااي چهارگوشااه مي گذشااته تا

گرفته گیری چهارگوش با چهار زاویه شکل قرار مياساتقامت و اساتحکام بر پایة شکل

ها، معابد و مقرف فرمانروایان بر شااکل گاهنخسااتین سااکونت ،اساات  به همین ساابب

اند كه این امر در میان ایرانیان بساایار درخور اهمیفت بوده شاادهچهارواالعي ساااخته مي

 است  

درازا دو »ای كهن اسات، در وصاف شاهر بسیلا، بیت نامه نیز كه حماساهدر كوش

ا و اولاع بن بودنشکلو مربعاسلامي -ر ایرانينمایانرر همین تفکف« فرسانگ و پهنا همین

روایات مذهبي مسلمانان برای وصف متسااوی آن است  تأثیرپذیری سراینده از آیات و 

این شااهر، امری مساالفم اساات  همینان كه بهشاات دارای نهرهای روان در زیر درختان 

های روان و با انریز، پر گل و سبزه با روی، شاهر بسایلا نیز نزهتراهي اسات دلاسات

 عماراتِ آراسته  
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ي و ت، شاااهر بسااایلا نیز مربعگونه اساااشاااکل و مکعبمربفعه همیناان كاه كعب

نامه در الاولاع است و بسیاری نکات دیرر كه به آن پرداخته شد  سرایندة كوشمتساوی

شاناسااندن و معرففي شاهر بسایلا، مقرف شاهریاری شااه طیهور با آگاهي از عناصر اصلي 

ناصر را در حوزه عمل و اسالامي در ادوار پیشین، این ع-ایرانيشاناساي معماری زیبایي

 مسو با ساختاره استحکام و استواری،دساترساي فضاایي و ، سایمای ظاهری نظر مانند

 ظاهری كعبه شناسایي كرده و سپس در ساختن شهر از آن یاری رسته است 

 

 نوشتپو
 ( 0714  نوی، بازار«شهریاران اساطیری ایران شهرسازی»: مقالة  برای آگاهي بیشتر ر ک -0

نامة روز»نوشتة نیبر  در « شناخت مزدایيمساایل مربوط به بندهشان و كیهان» مقالة  :ر ک -2

 :73-75،   0170سال « آسیایي
Nyberg, H. S. (1931). Questions des cosmogonie et de cosmologic 

mazdeennes'.  Journal Asiatique, 35-36. 

  1-8 ، بندهای25، باب «سفر خرون» -7

  41 ، بند25، باب «سفر خرون» -4

  01 ، بند28، باب «ایفامكتاب تواریخ » -5

  058،   7كلیني، كتاب الحج، باب بد  الحرر، حدی   -3

اند و از لحا  موقعیت رغرافیایي و دانسته« سیلا»را در اصل « بسیلا»برخي پژوهشارران نام  -9

، : وثوقي نامه بساایار نزدیک و مشااابه كرة امروزی اساات  ر کدر منظومة كوش« ساایلا»طبیعي 

0717 :078 ) 

 ،(دسارفرنو  نفیسي فرهنگ در  است ارتفاع و بلندی معني به «شرف  »اصل در است چنین -8

 ( 472 پاورقي: 0799 ایرانشاه،  است آمده مرتبه و قدر و شرف معني به سرف
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 مهمقدّ -1

فسه تبلور ذات انساني است كه في ن ةترین ابزار معرفي انسان و آیینبدن به عنوان اصللي

تفکیک اسلللت. این پدیدر در قلابل   از مقوللات متعلددچ چون رو ، نف ، ذ ن و ...

شلناسلي نوین به صورت مازا و به عنوان بدني با ما یتي ناوابسته به ریر، محر  جامعه

 شدر است. 

شناسي را در زمینة رشلد و توسلعة مسلاا  انسلاني در ابعاد م،تلا، جایجار جامعه

 ماست. در پي این تحول، زمینة لازشلناتت مسلاا  انسلاني و اجتماعي دوروون ساتته

شناتتي فرا م شدر است. براچ ارتقاچ دقت علمي،  اچ نوین جامعهجهت ات،اذ دیدوار

 این فرایند شک  اچ م،تلفي در اند و شاتهبندچ كردرشلناتتي را دسلتهمقولات جامعه

 اچ نویني ( نیز یکي از حوزرSociology of Body) شلناسي بدن ورفته اسلت. جامعه

 (.  09: 0932)علیزادر،  شرایحي استاست كه ماحص  پدیدآیي چنین 

به مفهوم  ،شلناسلي است كه به رور تا اچ از جامعهشلاته»شلناسلي بدن جامعه

ی  د و عاملي براچ ت،اچ اجتماعي، موضوعي نمادین، یک بازنموبدنمندچ به مثابة پدیدر

م از آراز عل (David Le Breton) (. داوید لوبروتون09: 0932)لو بروتون، «پردازدمي

 دربارة بدن اشارر كردر است: شناسي تا قرن نوزدر، به سه زاویة دیدجامعه

شللناسللي ضللمني: در این رویکرد، مفهوم كالبدچ انسللان كنار وذاشللته جامعه( 0

 ؛شودشود، اما توجه بسیار كمي بدان معحوف مينمي

دن بشلناسلي منقح : در این رویکرد عناصر ت،یلي قدرتمندچ در رابحه با جامعه( 2

 ؛یافته نیستشود، اما  نوز سیستماتیک و نظاممحر  مي

 اچ اجتماعي و شللناسللي بدن: این رویکرد به رور تا  به بدن و منح جامعه( 9

 (.24-29فر نجي آن پرداتته است ) مان: 

شدن بدن در علوم اجتماعي و انساني، این دین بود كه بدن را به مثابة پیش از محر 

اسلت، محر  كرد. این دووانجي سب  شدر كه در  ِ با رو  قرار ورفتهما یتي كه در تقاب
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اچ   اچ بدن ررد شود. حتي پ  از پیدایش اندیشهادیانِ توحیدچ ریر از اسلام، تواسته

ر محر   مین تفک ةفلسفي و اجتماعي نیز اندیشة دواالیسم دكارتيِ ذ ن/بدن نیز در ادام

اچ اسللت كه در قرون وسللحي بر بدن تحمی  انه اچ ناعادلشللود و برآیند آن، سللتممي

 (.  028-021: 0981وردد )اباذرچ و حمیدچ، مي

بدن انساني،  م تحولات متعددچ را پشت سر وذاشته  ،كنون  اچ دور تااز وذشلته

ووني را نسلبت به تود جل  كردر است؛ اما تفسیر ایي كه تودِ و  م تفسلیر اچ وونه

فراموشلي سلدردر شدر است؛ بدني كه مرك  رو   ةه بوتبودن در آن بن به حیث بدنبد

اچ از آن معرفي شدر و با مقولاتي چون ذ ن، رو ، نف  و ...در  م آمی،ته شدر، ملغمه

ه در ناپذیر كسلاتته شلدر كه دیجر نه جسلم است و نه رو ، بلکه تركیبي است جدایي

یا شلناسي بدن وود. جامعهانبرتي تفکرات، عناصلر آن قهرا  در كنار  مدیجر قرار ورفته

اچ بدن بر» كردنال محر اند، به دنببودر«  نر براچ  نر»  ا كه معتقد بهچون پارناسلللین

 .است« بدن

منتشر شد و تحولات  2101كه در سال  «تاریخ فر نجي بدن انسان»اثر شش جلدچ 

فر نگ جسلماني اروپا را از عهد عتی  تا عصلر حاضللر مورد فحب و بحث قرار داد و 

یت و تأكید بر  مچنین وجود بیش از بیسللت نشللریة ت،صللصللي در این موضللو ، ا مّ

 (.00: 0932پور، )ذكااي و امن د دموضو  بدنمندچ را در عصر كنوني نشان مي

اچ است كه ورچه آبش،ور اصلي بینارشته  اچبدن یکي از موضلو  شلناسليجامعه

به  اچشلناسلي است، اما اكنون با رواآ آن در دیجر علوم، ما یتي بینارشتهآن علم جامعه

 پرداتته،« بدن»شللناسللي به بحث تود ورفته اسللت. یکي از علومي كه در كنار جامعه

شناسي جامعه  اچ مربوط بهندچبقسیماین پژو ش نیز با نجا ي به تدر اسلت. « ادبیات»

 نامة اسدچ بررسي شدر است. در ورشاسپ بدن، بدن

 

 



 85 ة، شمار1041پایيز ، چهارمبيست و  یال ،نامهکاوشفصلاامۀ علم   110

 

 بيان مسأله -1-1

امروزر، موضلو  بدن مورد عنایت ناقدان آثار ادبي قرار ورفته است. در آثار حماسي، به 

 اچ به این موضللو  شللدر باشللد. بنابراین، برتب ِ ویژويِ این آثار، قاعدتا  باید عنایت ویژر

 را به عنوان سندچ قاب  توجه مورد بررسي قرار د یم. نامهشدیم تا ورشاسپآن 

سیاسي، اجتماعي و  اید دانسلت كه عمدتا  نقد اچ روانکاوانه،چیزچ، ب پیشلتر از  ر

ایي   اچ پنهان متون قاب  اسللت،راآ اسللت. باید توجه كرد كه در پدیدرمانند آن، از لایه

و  چ ك  و آوار به متنكنندر در نقش یک داناشوند، بررسيشناسانه ميجامعهكه بررسي 

فتار اجتماعي تاصي پدید آمدر باشد كه اما ممکن اسلت كه متن، در با ؛سلتبحن ماجرا

آن  م -متغیر اچ اجتماعيِ محمح نظر ما را به صلللورتي ناتودآوار محر  كردر باشلللد 

يِ این جویبنابراین، پي است. شک  ورفته چنامة اسدچ كه در قرن پنام  ارورشلاسپ

كردر  (Problematizationر )امر كه اسدچ موضو  بدنمندچ را تا چه میزان پروبلماتیز

 نماید. اچ ایااد كردر، دشوار ميیا این موضو  براچ او دردره

نامة اسللدچ به بررسللي ورشللاسللپشللناسللي بدن در این پژو ش از منظرِ جامعه

ذ ن و زبان اسدچ  ةزمینشلناتتي ما در مورد بدن از پ  اچ جامعهپردازیم و تحلی مي

 واكاوچ شدر است. ما درصدد پاسخ به چند پرسش  ستیم:

 نجا ي به بدن دارد؟ چه ،نامه به عنوان اثرچ در ژانر حماسيورشاسپ -

اچ  ستند و علتِ این توجهِ ویژر نامه داراچ ا میت ویژر ا در ورشاسپبدنكدام -

 تواند باشد؟چه مي

كه - نامهمحر  شللود، در ورشللاسللپبدن دیني كه باید در بافتي دیني یا عرفاني  -

سلت و ریشة چنین نجا ي به كاا مورد توجه بودر ا زانتا چه می -متني حماسلي اسلت

 وردد؟برمي

نتایج این بررسلي به ما نشان توا د داد كه بدن پهلوان در متني حماسي حاوچ چه 

كند. علاور براین، با این بررسللي  اچ تاصللي اسللت كه او را از دیجران مازا ميویژوي
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و  مسران پهلوانان با بدن پهلوان دیجر، یعني شار  بدن افرادمش،ب توا د شد، ارتباط 

شلود. موضلو  دیجر، تقاب  جسلم و رو  در یک اثر حماسللي است؛ چجونه تحلی  مي

تقابلي كه پیشللتر از تکام  مکت  عرفان آن  م در یک اثر حماسللي و به واسللحة یک 

 شاعرِ ریرعارف محر  شدر است.

كه این منظومه نامه به عنوان متن مورد بررسللي این اسللت انت،اب ورشللاسللپعلت 

رود و نسللبت به اچ اولیه به شللمار مي اچ ملي ما اسللت و حماسللهجزاي از حماسلله

 اچ ژانر و متأتر  ستند، ویژوي( Secondary epicsه ) اچِ سلدسین كه ثانویحماسله

 اچ به دست آمدر از آن، داراچ پایایي و اعتبار حماسه را بهتر منعک  كردر است و دادر

   بیشترچ است.

 

 پيشياه-1-1

 توان به چند دسته تقسیم كرد:پیشینة این پژو ش را مي

ا یک از متون ادبي راند، اما  یچبدن پرداتته شناسيبه جامعه اول: آثارچ كه منحصرا 

 اند: مورد توجه قرار ندادر

  «شللناتتي مدیریت بدن در میان زنان شللهر تبریزتببین جامعه»رسللالة  كو يكمال 

مورد مدیریت بدن زنان در دانشلجار اصلفهان به اتمام رساندر است كه از را در  (0931)

 .آثار قاب  استناد است

 تاجي اس اعظمشناسي بدن دارند: دوم: آثارچ كه ارتباط ریرمسلتقیمي با بحث جامعه

شلناسانه و با نجا ي زبان (0981)«  اچ بدنپیدایش حروف اضلافه از نام اندام»در مقالة 

 اچ انسلان پرداتته اسلت. ایشان در ث پیدایش حروف اضلافه از اندامدسلتورچ، به بح

 اچ مربوط به بدن( به عناصلللر )واژر مقلاللة ملذكور به فرایند تبدی  عناصلللر واژواني

 .  اند)حروف اضافة برورفته از نام اعضاچ بدن( پرداتته دستورچ
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شناسي بدن مربوط است. افراشي و  اچ شناتتي نیز به نوعي با جامعهبحث استعارر

بندچ جدید با تکیه بر ک ربقه اچ مفهومي در یتحلی  اسلللتعارر»حسلللامي در مقلاللة 

نیز  آرایة تش،یب بر این باورند كه (0932) « اچ فارسلي و اسدانیایياز زبان  ایيونهنم

 اچ انساني نمود پیدا كردر ویژوي نوعي اسلتعارة شلناتتي اسلت كه در یک سلمت آن

حالات جسمي و  (،Animate-basedد ) اچ جانداربنیااسلت. به باور آنان در اسلتعارر

 شوند. روحي به عنوان ش،ب تلقي مي

  اچاند، اما موضو شلناسي بدن نکردراچ به جامعه ا اشلارریک از این پژو ش یچ

 شناسي بدن محر  شدر است.  جامعه است كه در  مان محالبيمحروحه در آثارشان 

، اما داندن، متون ادبي را بررسي كردرشناسانة ببررسي جامعهسلوم: آثارچ كه ضمن 

 اند:یا اشاراتي كلي داشته اندنامه بحثي نکردردر مورد ورشاسپیا 

ي شللناتت اچ زیبایيبررسلي نشلانه»تود با عنوان رسلالة در  توزاني آقابابایيز را 

بررسي ادبي م،تلفي را  آثار(0981)«  اچ تراسان و آذربایاانتوبرویان در شعر حوزر

 یست.ن وچپیکرة متنيِ اصلي یا فرعي پژو ش  ءنامة اسدچ جز، اما ورشاسپكردر است

در  (0932)« درآملدچ بر تاریخ فر نجي بدن در ایران»در كتلاب  پورذكلااي و امن

اند. از جمله، در  ایي را كه به بدن ادبي مربوط اسللت محر  كردرچندین فصلل ، بحث

 اچ بدن در ایران، وجور وفتماني، فصلل  سللوم كتاب مذكور ضللمن بررسللي وفتمان

 اند.بازنمایانه و برساتتة بدن را از تلال متون منظوم و منثور بررسي كردر

 مهدچسید اریخ بدن در ادبیات است.بهترین پژو شي كه در این زمینه وجود دارد، ت

( بلا نجلا ي ژانرچ بله تفکیکي منحقي از انوا  بدن در ژانر اچ م،تلا 0938) زرقلاني

پرداتته اسلت. یکي از این ژانر ا، ژانر حماسلي است. یکي از متوني كه در پیکرة متنيِ 

: :  مان.ک.)در این بارر ر نامه استمربوط به ژانر حماسي از آن استفادر شدر، ورشاسپ

218  .) 
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لة بدن در ادبیات است، أآناا كه  دف اصلي زرقاني در این كتاب، رر  كلي مساز 

 اچ تود از متون بندچآن  م در عصر ا و ژانر اچ م،تلا و از آن جهت كه در تقسیم

شلللان بررسلللي یک اثر تا  نیسلللت، بنابراین، م،تلا شلللا لد مثال آوردر و  دف

بسیار جزیي است. حُسن كارشان براچ پژو ش ما، دادن  نامهشلان به ورشاسپاشلارات

چهارچوبه و مبناچ نظرچ براچ تبیین بدنمندچ در یک اثر حماسلللي اسلللت و به  مین 

ایم. به رور كلي، تمام منابعي كه به صورت دلی ، در این جسلتار بسلیار از آن بهرر بردر

اچ به د، یا اشلللاررانشلللناسلللي بدن را محر  كردرمسلللتقیم یا ریرمسلللتقیم بحث جامعه

ی  و انداز دقكه چشمرورچاند؛ بهیا اشارات بسیار وذرایي داشته نداشته نامهورشلاسلپ

اند. ما در این جستار، برتلاف نامه به دست ندادرمنسلامي از بحث بدن در ورشلاسلپ

ث تن  اچ متعدد بحبندمند و با تقسیمآثار یاد شلدر با جزایات فراوان و به شکلي قاعدر

 ایم.را در این منظومة حماسي بررسي كردر

 

 نامهگرشای شاای  بدن در جامعه -1

 چون بدن ربقاتي، بدن جنسلللیتي، زبان بدن و ...  ایياین پژو ش بر مبناچ موضلللو 

و  د دالم،لوقاتي تشکی  مي اچ عاای نامه را بدناسلت. ب،ش بزروي از ورشلاسپ

تارآ  -موارد جز در برتي- دامنة تحقی   اچ متعارف انسلللاني نیسلللتند، ازچون بدن

 اچ ادبيِ آرایش ةبلدن در آیین»عللت وسلللتردوي موضلللو ِ  بله ،انلد.  مچنینشلللدر

نامه شناسي بدن در ورشاسپبه این مورد نیز پرداتته نشدر است. جامعه «نامهورشلاسپ

 در ذی  چند عنوان اصلي بررسي شدر است:

 

 بدن دیا -1-1

داند و تن را فروتر از رو  بدني اسلللت كه رو  را فراتر از تن ميمنظور از بلدن دیني 

 نشللاند.  مچنین بدني كه وفیفة آن عبادت و تکالیا دیني اسللت. براتي و محمودچمي
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 وار تعالیم دیني نیزحماسه، تالي جز نامهورشلاسپاند كه نشلان دادر ،توبي( به0931)

               هجللامعلل تویش، بللدن ودر كتللاب ( Bryan S. Turnerر )برایللان ترن  سللللت.
(The Body & Society،) شلناسيبحث مسلتوفایي در باب ارتباط میان بدن و جامعه 

 كنیم: اچ از آن را محر  ميدارد كه تلاصه

شناسي، دین بودر است. مسألة دین، شلناسلي،  سلتة مركزچ جامعهجامعه در تاریخ

( از روابط اجتماعي اسلللت. این Karl Heinrich Marx) نقحة شلللرو  انتقاد مارك 

          ( و وبرEmile Durkheim) شلللناسلللي دوركهیمانتقلاد، موضلللو  اصللللي جلامعله

(Max Weber) شلللناسلللي دین با را نیز به  مین سلللمت و سلللو سلللوم داد. جامعه

اچ از دانش شلناسلي علم، ادرام شدر است و معتقدات مذ بي، به عنوان زیرشاتهجامعه

 است.  اجتماعي شدر

یکي از مباحث مهم و محر ، بحث ناسللازوارچ میان ارضللاچ نیاز اچ انسللاني و 

اچ دارد. در ي ررب، جایجار ویژرنیاز اچ تمدني اسلللت. این بحث در فلسلللفة اجتماع

( توماس Social contract theory) حالي كه در ساتت اصلي نظریة قرارداد اجتماعيِ

و « حیواني»، «انجیزنفرت»(، وجود انسان در تارآ از جامعه، Thomas Hobbes)  ابز

( معتقد اسللت كه Jean-Jacques Rousseau) روسللو .، توصللیا شللدر اسللت«كوتار»

تملاعي، مصلللنوعي و مغایر با اسلللتقلال فردچ اسلللت. احتمالا  این باور، بر زنلدوي اج

 شناسي معاصر، تأثیر وذاشته است. جامعه

(، از رری  مکانیسم Super Ego)  اچ ابرمناز نظر فروید، تمدن با تحمی  تواسته

 اچ  اچ بیروني كنترل اجتماعي، با  تحمی  تواسللتهداتلي ونار و وجدان، و مکانیسللم

 اچ اساسي تحلی  وبر از ادیان، ویرد. یکي از مؤلفه(، شک  ميId) رمن نسلبت به نهاداب

 یکشناسي و بدن، تضلاد میان جسلم و معناچ زندوي اسلت. مسلألة ارتباط میان جامعه

وچ، كاشناسي كلاسیک، فلسفة اجتماعي و روانارل  در جامعه مسلألة اسلاسي است كه

شللود. فروید، برور و لاكمن، ریاضللت دیني را عام  مهمي در جهت توسللعة محر  مي
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شناسي و دین، پیوندچ سححي و دانند. پیوند میان جامعهسلازچ متمدنِ ررایز، مينهادینه

(. Turner, 2008: 58- 61ریراسلاسلي نیسلت، بلکه پیوندچ دروني و ضرورچ است )

محاب  محال  مذكور و تحلی  وبر، تضللادچ كه میان جسللم و معناچ زندوي وجود دارد 

موضلللعي در بحلث بدنِ دیني قاب  بازجسلللتن اسلللت. ما بدن دیني را در بیش از  ر 

كنیم؛ یکي بحث تقاب  رو  و تن، و دیجرچ نامه، ذی  دو عنوان بررسللي ميورشللاسللپ

 بحثِ بدنِ پرستندر:

 

 تقابل روح و تن-1-1-1

ه داند. البتپردازد و رو  را بسیار متعالي ميوذارچ میان رو  و جسم مياسدچ به ارزش

شود، نرسیدر است.  اچ س،ت منکوب مي نوز  م وچ به دوراني كه جسلم با ریاضت

تقلاب  میان رو  و جسلللم را به معناچ تا  كلمه، باید بعد از رواآ عرفان دانسلللت. 

توردة ایرانیان، ان بعد از حملة مغول و به جهت ترمیم روحیة شللکسللتتصللوف و عرف

(. بنابراین، ابیاتي كه در شعر اسدچ، 088: 0988شلمیسا،  .:ک.این بارر ر رواآ یافت )در

جهت سلركوب جسلم و ارتقاچ رو ، سرودر شدر،  م در نو  تود، تازوي دارد و  م 

 كم و نادر است. 

به بحث تقاب  میان جسللم و رو / دنیا « تقاب  دووانه»زرقاني در بحثي تحت عنوان 

و آترت پرداتته اسللت. وچ از این منظر، به سلله عصللرِ مازا براچ تصللوف قاا  شللدر 

از حدود قرن اول تا قرن پنام: در این عصلر تصلوف  نوز به وفتمان مسلط ( 0اسلت: 

از اوای  قرن ششم تا حدود قرن  شتم: در این عصر تصوف به  (2 ؛تبدی  نشلدر اسلت

ال  اسللت، اما دچار وفتمان ر تصللوفْ (9 ؛ وشللودوفتمان رال  عصللر تود تبدی  مي

( تقاب  میان 5تا 0)قرن  شلود. به باور زرقاني در تصوف اولمي« شلدنمناسلکي»فترتِ 

ور ادعاچ ما این است كه (. بنابراین، ا914: 0938)زرقاني،  جسلم و جان، كمرنگ است

این نو  از ابیات در نو  تود تازوي دارد، بدان علت اسللت كه اسللدچ در عصللرچ كه 
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 نوز تصلوف به نضج و پ،تجي لازم نرسیدر و به وفتمان رال  بدل نشدر است، به این 

تقاب  دووانه میان رو  و جسم پرداتته است؛ آن  م نه در متني صوفیانه و نه به واسحة 

 بحث اسدچ در سرا.به واسلحة یک حماسله متصلوفه، بلکه در متني حماسلي و یکي از

 داند:اچ براچ جان ميوذارچ میان جسم و جان، جسم را مانندة جامهارزش

 بلله جللان بللیللن ورامي تن تویشلللتن

 

 چو جللاملله كلله بللاشللللد ورامي بلله تن 

 (98: 0981روسي، )اسدچ                    

آید، تن و رو  در دو قح  متضاد قرار در نجار ایداولوژیکي كه از شعر اسدچ برمي

اند. این نجار، در عصلر اسدچ تازوي دارد و بعد ا با فهور عرفان است كه جسم، ورفته

كه سعدچ در بوستان و در باب  رورنشلیند؛  مانميوردد و رو ، بر بلندا ارزش ميبي

 نامد:مي« تر»م را و جس« عیسي»قناعت، رو  را 

 لللارللرچ از عللیسلللي مللیللردت  للمللي

 

 پللروچ تللر كلله آنللي بللنللد در تللو 

 (041: 0984 سعدچ،)                          

 داند:اسدچ ارزشمندچ جسم را به وجود جان مي ، مچنین

 پللاک جللان بود تللا تن ولراملیسللللت

 

 تاک به افکنندش كشلللان شلللد جان چو 

 (232: 0981 اسدچ،)                          

 اسدچ در موضعي دیجر، معتقد است این تن است كه به جان دادر شدر است نه این

 كه، جان به تن دادر شدر باشد:

 زشللت و توب پرپیکر زوسللت جهان

 

 سلللرشللللت را تن و داد او تن را روان 

 (30:  مان)                                      

 د:داناو تن را زندان جان مي

 مسللللتللمللنللد زنللدانللي ت سللل روان

 

 بنللد چو رللبللای  زنللدان چللو را او تلن 

 (400 ،213 ، 98:  مان.: ک.ر ؛ نیز095:  مان) 

سللرا اسللت، به صللورت یادآورچ این نکته ضللرورت دارد كه چون اسللدچ حماسلله

كند. در واق ، این نو  از محال  را باید مسلتقیم بحث تقاب  جسم و رو  را محر  نمي
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نامه، یعني موضلعي كه  نوز داستان حماسي به نقحة آراز نرسیدر ورشلاسلپمقدمة در 

. اردد) (  پیامبرشعرچ در ستایش  ،اسدچ در مقدمة منظومة تویش ،مثلا  است، یافت.

 ت:اس كند كه تداوند یکایک اندام پیامبر را ستودراو در بیتي این محل  را بیان مي

 سلللتود یلکللایللک ایلزد انللداملش ملر

 

 بللرفللزود  للنللر بللر را  للنللر للاش 

 (91:  مان)                                      

ن توجه اسدچ به ت شود.) ( از نجار دیني او منبعث مي توجه اسلدچ به تن پیامبر

 است كه پیش روچ اسدچ قرار داشته دتا  برورفته از منابعي احتماليمواض  دیجر عمدر 

كند تا به رر  چنین مباحثي بدردازد. او مياسللت. البته اسللدچ از  ر فرصللتي اسللتفادر 

كند. به  ایش به م،ار  القا مي اچ داستانمسلاا  معنوچ را از زبان شل،صلیت ،بار ا

توان از داسلتاني یاد كرد كه محاب  آن، زماني كه ورشاسپ به می  سنگ عنوان مثال، مي

راچ زبان پارسي ب اچ بهشا ي است كه نوشته ،یابد، صاح  آن ونجرسد و وناي ميمي

 اعتبارچ دنیا س،ن راندر است:از بي ،ورشاسپ به ودیعه نهادر است و در آن نوشته

 آز و بیم پر اسلللت چا ي ژرف جهان

 

 فللراز بللر كشللللي تللن تللا كللوش او از 

 (281:  مان)                                    

د در د دنیا را  نشللان مياعتبارچ دسللت از ابیات كه تقاب  رو   با جسللم یا بياین 

توان دو دلی  اصلللي براچ این یادكردِ شلمار اسلت و مينامه بسلیار انجشلتورشلاسلپ

اثرچ حماسللي اسللت نه دیني یا عرفاني؛  ،نامه ما یتا ورشللاسللپ( 0محدود بیان كرد: 

عصلرچ كه اسلدچ در آن ( 2 ؛ وبنابراین كمبود یا نبود چنین ابیاتي در آن رری  نیسلت

است، عصر رواآ عرفان نیست و  نوز به عصرچ كه مضامین عرفاني/دیني به زیسلته مي

 .  ایمصورت جدچ وارد شعر فارسي شدر است، نرسیدر
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 بدن پریتاده -1-1-1

د د. این نو  بدن در پرسلللتندر، تني اسلللت كه عبادات بدني را اناام ميمنظور از تن 

 زانو نشستن براچ عبادت: به نامه موارد محدودچ دارد. مانندورشاسپ

 دسللت برداشللت پاک روشللني سللوچ

 

 نشلللسلللت زانو به و زور تواسلللت ازو 

 (931:  مان)                                    

بودن زمین را، بسترسازچ  مواراسدچ با حسن تعلیلي ایداولوژیک، علت  ، مچنین

 داند:ایزدچ براچ نماز و عبادت جانوران مي

 پسللت وشللتسللت نمازسللت جاچ چو

 

  سللللت  رچلله برش از نمللاز در  ملله 

 (95:  مان)                                      

 

 بدن ط قات -1-1

 نامه وصادر ربقات اجتماعي ویژر اسلت. چون ورشللاسپمنظور از بدن ربقاتي، بدن 

شلا نشلا ان نیست، پ  شا ان در آن جایجار والایي ندارند و وصا بدنمندچ آنان نیز 

نامه  ست به این جهت است كه برجسته نیست. اور  م وصا زیبارویان در ورشاسپ

 نامه محر  اچ رنایي ورشاسپآنان در جوار پهلوان بزرگ، یعني ورشلاسپ و در ب،ش

 اند. شدر

 ةپردازیم.  مدر این ب،ش، به بدن پادشللا ان، بدن پهلوانان و بدن زنان پهلوانان مي

اند؛ زیرا این موارد در یک بافت اجتماعي مربوط به ادوار پیش از اسللللام محر  شلللدر

 ةرایندكه اسدچ س ورشلاسپ تود ش،صیتي پیشااسلامي است و  مچنین با توجه به آن

 اچ شعوبي منعک  عرب و عام اسلت و در این منافرر، اندیشه ةشلعر مشلهورِ منافر

شلدر اسلت، بزروداشت پهلوانان و شا ان ایرانيِ پیش از اسلام در شعر او، امرچ بدیهي 

 است. 
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 اچ فارسللي از قرون اولیة اسلللامي تا قرن چهار ویرچ حماسللهرزماو براچ شللک 

یران ا  اچ شعوبیه، لزوم توجه به مفاتر مليآ اندیشهعللي برشمردر است؛ از جمله: روا

 ایي (. به  رحال، چنین اندیشلله85: 0980باسللتان و تحقیر فرمانرویان عرب )رزماو، 

 كنندوانمنشللي بودند كه زندر اچ بزرگ و بزرگافکند و تاندان ا را پيبنیان حماسلله

 ةبقروشن آن ر ةكردند. نمونند ميمسنن ایرانيِ پیش از اسلام را از  روونه تشویقي بهرر

 تبار اسدچ ةد قانان در تراسان  ستند كه فردوسي  م از  مین كسان بودر است. دربار

تان  دایت و قاضللي نورالله ارلا  دقیقي در دسللت نیسللت، اما كسللاني چون رضللاقلي

 این اند )دراو را از نس  ملوک عام دانسته -البته بدون داشتن سند روشني- شلوشترچ

 (.  215: 0911: تحیبي،.بارر ر.ک

 اچ لازم را براچ بزروداشللت قهرمانان ملي در ضللمیر به  ر روچ، اسللدچ انجیزر

، اما با تقدیم كتاب به شللار ودرتویش داشللته اسللت. اور  م او از تبار شللا ان عام نب

 مند شدر است.بهرر شار ة ا و احتمالا  صلبودلا، از تشوی 

كه از حیثِ بدنمندچ و وصللاِ تن، ورشللاسللپ ن اسللت حااز ا میت دیجر ای ةنکت

ت، نامه اسكه او شل،صلیتِ محورچِ ورشاسپ بیشلترین توصلیا را دارد. علاور بر این

او اسللت. با توجه به ایداولوژچ سلله كُنش كه جرچ نیز براچ این امر قاب  جسللتعلت دی

 ندواروپایي  ةمحر  كردر، ربقات اصلي یک جامع (Georges Dumezil) ژرژ دومزی 

وران و دامداران و كسللاني كه در كشللت( 9 ؛ وجنجاویان( 2 ؛روحانیون( 0عبارتند از: 

: .تولید محصلول نقش دارند. شار نیز در شمار ورور دوم است )براچ تفصی  بیشتر ر.ک

 (.  41-93: 0954دومزی ، 

و  ورشاسپ از ورور جنجاویان است و از این جهت كه یار و مددوارِ شا ان است

 اچ او و تاندان اوست، ش،صیتي كلیدچ ب،شلي و حف  سللحنت از تویشلکارچتاآ

دارد. او علاور بر این، حکومت سیستان و نواحي دیجرچ را نیز برعهدر دارد. بنابراین، او 

پهلواني جنجاور اسلللت كه مقامي فراتر از دیجرِ ربقات اجتماعي و فروتر از شلللار دارد. 
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. او با بررسللي  اچ دومزی  نوشللته اسللتیلي بر اندیشللهپور نیز ذاسللماعی  علیرضللا

ن اثرچ از آ نامهورشاسپكه از صلفات ورشاسپ در اوستاست و در « ویسلورچ»صلفت

ت لاقیدچ و استقلالِ ورشاسپ نسب ةد ندنیسلت، معتقد است ویسورچِ ورشاسپ، نشان

  (. 9: 0939پور، )اسماعی  به شا ان است

 

 بدن پادشاه -1-1-1

بدن ربیعي و یک تن سللیاسللي دارد. این ب،ش دوم، وجودچ انتزاعي اسللت. شللار یک 

كه با بدن ربیعي شلار ارتباط برقرار كنند، با بدن سیاسي او  ایرانیانِ كلاسلیک بیش از آن

اند. نمونة اعلاچ آن نقب اسلللت، ارتباط برقرار كردركله امرچ قلدسلللي، فناناپذیر و بي

اچ كه كاملا  متافیزیکي و انتزاعي اسللت پدیدرانتسللاب فرة ایزدچ به تن شللا ان اسللت؛ 

 (.201: 0938)زرقاني و دیجران، 

نامه ندارند و به  مین اچ در ورشلاسپشلا ان از حیث بدنمندچ، وصلا برجسلته

نامه شوا د اندكي براچ بدن پادشار وجود دارد. اما جمشید از این سلب ، در ورشلاسلپ

 ،است، چون وصا او زماني محر  شدر كه شا ي م،لو  است و بیشتر يمستثن ،قاعدر

 شود:به عنوان پهلوان شناتته مي

 چللهر و رزبلُ و بللازو آن و اورنللگ از

 

 مللهللر روچ از دتللتللر دبلُل مللانللدر فللرو 

 (219: 0981 روسي،اسدچ)                  

 است:« رخزاغ»اسدچ وصا زیبایي از شا ان دشمن ندارد. شار رناه 

 روزتللیرر رخزاغ اچ ولنلاللت در چلو

 

 كللوز زاغ زمللیللن انللدر چللو نللهللفللتللي 

 (984:  مان)                                    

منب  یا مناب   نامه  سلت كه چه اساس آن رانوعي نجار نژادپرسلتانه در ورشلاسلپ

چ «هوب»آن را نجارِ تودِ اسدچ بدانیم، بسیار قاب  توجه است. وقتي  اسلدچ بدانیم و چه
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كردن ورشللاسللپ را دسللتاویزچ قرار د د تا او را از جنجیدن با توا د داماد ندچ مي

 د د:تود، منصرف كند، ورشاسپ چنین پاسخ مي

 امللیللد دارم تللو چللون دامللادچ بلله

 

 سلللدید با سلللیلله  روز سلللاتلت كالا 

 (018:  مان)                                    

 .(55) مان:  ضحاک نیز دیوچهر توصیا شدر است

ایرانیان متنو  بودر، اما عمدتا  رنگ پوسللتِ سللفید، ولرنگ یا  ةشللناسللانزیبایي ةذااق

 د ندة حقیقتایرانیان وذشلته، صورتِ فا ر نشان ةاند. در اندیشلپسلندیدرسلبزر را مي

ا به  مرار داشللته اسللت بارن بودر؛ به  مین سللب ، سللیا يِ چهرر، سللیا يِ درون ر

چردر یا (. بنابراین، اور دشللمنان ورشللاسللپ سللیه489و  490: 0981توزاني، )آقابابایي

دشمنان ورو ي از  ةدیوچهر  سلتند، امرچ رری  نیست.  مین موضو  را اسدچ دربار

 چهررو معتقد اسلللت چون آنان سلللیه كندبیان مي ،اندورشلللاسلللپ كه ا   رناه بودر

 :شرم نیز  ستنداصالت(  ستند، بي)بي

 زنللگ ز تر سلللیلله چلهرر رنللگ كلرا

 

 رنللگ شللللرم از آیللد پللدیللد كللي بللدو 

 (984:  مان)                                    

ورایانه و دوآلیستيِ ایراني از روزواران كهن به ثنویت اچ به باور سركاراتي، اندیشه

شود. اا ناشي مياور به ایراني و انیراني از  مین ا كشلیدر شلدر است و بجهانِ حماسله

 اچ  اچ آییني، بر شیوروچ معتقد است این باور، مبنایي اجتماعي دارد و علاور بر انجارر

  اچ متفاوت معیشتي استوار است. متضاد اقتصادچ و تضاد در شیور

آرایي نژاد اچ مت،اصم، در متون حماسي باورِ كهن تیرچ و شلرچ، به شلک  صا

( نیز معتقد است سفیدبودن 0410) (. ارژنجي33: 0985)سلركاراتي،  جلور نمودر اسلت

بودن دیو سدیدچ كه فقط موچ سیار دارد، تکرار بودن دشمن، و حتي سیارایرانیان و سیار

  است و تحتزمینة  مة حماسهتقاب  نور و فلمت و تقاب  شرم و ررب است كه پ 

این به نظر ه است. بنابرتأثیر اساریر كهن ایراني و مناب  قدیم حماسي فارسي شک  ورفت
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نامه، از باورچ كهن و اساریرچ دشلمنان ورشلاسلپ در ورشاسپرویي رسلد زشلتمي

 وردد.نشأت ورفته و به مناب  كهن اسدچ بازمي

پهلوان  ستند، ما در ب،ش پهلوانان -نامه، شارچون بیشلترِ شلا ان ایرانيِ ورشلاسپ

 ایم.بدانان پرداتته

 

 بدن پهلوانان-1-1-1

ة )عام )شللار( و ربقة فروتر پهلوانان در حماسللة ملي حد فاصلل  میان ربقة فراتربدن 

زیبلایي و قدرت را از شلللار، و  لایي چون نژاد، فردیلت، مردم( اسلللت. پهلوان مؤلفله

بودن را از تودة مردم ورفته اسللت. بدن پهلوان فاصلللة میان شللار و تودة مردم را پرُ محی 

 ،از آن اسلللت كه براچ نمایشِ قدرت و منزلت تویشتر كنلد؛ زیرا شلللار، واللامقاممي

 ا را مندترین بدنسلللراغ تودة مردم برود. در واق ، چون پهلوانان قدرت ، بهمسلللتقیملا 

دارند، تحت كنترل ورفتن آنان مرادف است با تحت اتتیار قرار دادن تودة مردم. شا ان 

یانجر او نیز  راسللان بدن محی  پهلوان را دوسللت دارند و به  مین نسللبت از بدن عصلل

 (.221 -203: 0938 ستند )زرقاني و دیجران، 

برزچ صفتي است كه  .نامه زیبا، برز و بلند و نیرومند استبدن پهلوان در ورشاسپ

نامه م،صو  مردان است و به زنان نسبت دادر نشدر است. پهلوانان جز در ورشلاسپ

 اشلللان مانند پدر د و چهرركله داراچ برز و نیرومندچ  سلللتند، زیباروچ  سلللتن این

پهلوانشلان اسلت. وویا ارزش نژادچ بدین شک  تود را نشان دادر كه پسر پهلوان حتما  

باید شلللبیهِ پدر باشلللد و در ریر این صلللورت، در مظان اتهام قرار توا د ورفت و از 

  اچ او كم توا د شد:ارزش

 :وویدپسر جمشید مي در وصا تور،

  للنللر پللاكللي بلله و پللرچ تللوبللي بلله

 

 پللدر چهرر بلله و سلللروش پللیللکللر بلله 

 (19:  مان)                                      
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 اچ برجسته و تني نیرومند دارد:اثرط، پدر ورشاسپ  نیز چهرر

 یللال و رزبلُل و چللهللرر و تللن زور بلله

 

  مللالبي سلللروران از اثرط ایلن شللللد 

 (18:  مان)                                      

ووید كند، به پدر او ميضلحاک، شلااعت و قدرت ورشاسپ را مشا در مي وقتي

 كه از قد و قامت و چهرة ورشاسپ، قدرت و شااعت او  ویدا است:

 راسلللت اسلللت چنین وفتا جهللانللدار

 

 وواسللللت چهرش و بللالللا و برز بللدین 

 (11:  مان)                                      

تور( در در سالجي از نظر نیروچ بدني برتر از پدر )= پسر  شاررورگ پسر شیدسپ

 (.15) مان:  شودو جد تویش مي

 اچ دارد:العادروونه است و قدرت و رشد فومورشاسپ نیز  مین

 بود ما ه یللک چو ن،سلللتین روز بلله

 فزون مردچ ز شللللد سللللالجي در بلله

 

 فزود بللالللا یکسللللاللله چو ملله یللک بلله 

 نجون فکنللدچ وُردچ مشللللت یللک بلله

 (13:  مان)                                      

 (.918 ایي دارد ) مان: سام پسر نریمان نیز چنین ویژوي

چهر زاغ چ  ندچ كه«بهو»ین نیسللتند. مانند اما جنجاویان و فرماند ان دشللمن چن

 دانسته شدر:

 سلللسلللت بلدانللدیش چهر زاغ اچ تو

 

 درسللللت نللداني را تلویشلللتن  لملي 

 (30:  مان)                                      

 برد و از صفترا براچ دشمنان به كار نمي« برز»صفت  ،جال  این اسلت كه اسدچ

 كند:براچ توصیا قامت آنان استفادر مي« دراز»

 دراز بللالللا بلله و سللللیللار چللهللرر بلله

 

 وللراز دنللدان بلله و دیللو دیللدار بلله 

 (205:  مان)                                    

مفهوم زیبایي در ذ ن نیاكان ما در پیش از »نماید: یادآورچ یک نکته ضلللرورچ مي

 ،(. بنابراین2: 0981توزاني، )آقابابایي «اسللام با مفهوم قدرت و نیرومندچ آمی،ته است
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جاچ شللجفتي ندارد كه در سللاحت حماسلله، پهلوانان ایراني علاور بر داشللتن قدرت و 

نوعي كه دتتران زیباروچ شلللا ان را اند؛ بهروچ بودر مه زیبا ،العادرنیروچ بلدنيِ فوم

نود و شاند. دتتر شلار زابلسلتان وصلا زیبایي و فر جمشید را ميكردرشلیفتة تود مي

 یي در فرزند جمشید نیز متالي توا د شد:شود و این زیباشیفتة او مي

 زمللي بللر او مللانللنللد كلله بللزروللي

 چهرتوب یکي زو بللاشللللدت پسلللر

 

 آدمللي دنللبلُل دانللش و تللوبلليّ بلله 

 سلللدهر پللایش تللاک د للد بوسلللله كلله

 (41: 0981 اسدچ،)                            

 ني به آنشللود، به  مرار بازرواوقتي ورشللاسللپ براچ یافتن  مسللر را ي روم مي

كه دتتر قیصر ورشاسپ را ببیند، دایة او ورشاسپ را  از آن شلود. پیشكشلور عازم مي

 و فر نگ و  وش و پسندد كه فرّ ورشاسپ را مي ،پسلندد. او بدین سلب بیند و ميمي

سللت. بازروان نیز او را  م زیباروچ و  م قدرتمند پهلواني و زیبایي را با م دارا زور و

 كند:معرفي مي

 رزبُ  و فر نللگ و سلللوارچ و زور بلله

  للمللي فللزایللد جللان ،رخ دیللدار بلله

 

 رزولُلل بللله تلللارا كلللور دل بلللدرّد 

  للمللي ربللایللد دل ،تللوش وللفللتللار بلله

 (211:  مان)                                    

 اچ حماسللي، بدن پهلوان اسللت. ترین بدن در منظومهبه زعم نجارندوان، سللیاسللي

د د. بدن نیرومند پهلوان، ابزارچ قدرت را شک  ميپهلوان در كنار شلار و موبد، تثلیث 

 اچ پادشا ان و سركوب م،الفان. ضحاک چون از شااعت اسلت براچ اعمال سلیاست

 جوید:یابد، از او براچ شکست دشمنانش یارچ ميو جنجاورچ ورشاسپ تبر مي

 بللدار  للمللانللاللا و بللبللنللد را بللهللو

  نللدوسلللتللان یللار شلللود چین ور و

 

 داره بلل نبللركلُل ،مللهللراآ دروللار بلله 

 سلللتللان دو  ر ز كین و كن ملردچ تلو

 (85:  مان)                                      

نامه بدني كاملا  محی  دارد. در عهد زمامدارچ ضحاک، البته ورشلاسلپ در ورشاسپ

 .پیوندد مرار اوست و با سقوط او به فریدون مي
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فریدون از قدرت  پ  از شللکسللت ضللحاک و تل  سلللحنت او به دسللت فریدون،

 كند تا مان  سركشي و عصیان م،الفان شود:پهلواني كاور استفادر مي

 توار كللیللنلله را كللاور مللر فلرسلللتللاد

 

 سلللدللار و درفلش بللا زملیلن تللاور بلله 

 (239:  مان)                                    

 بهتوا د تا نریمان جوان را  فرسللتد و از او ميو سللد  به ورشللاسللپ نیز نامه مي

 دروار روانه سازد تا مأموریتي را به اناام برساند:

 چین سلللوچ  مه شلللد ترا بلاید كله

 

 زمین تللاور سلللوچ از شللللد كللاور چو 

 (235:  مان)                                    

كشور و سركوب  اند كه كار دفا  ازبه  ر روچ، پهلوانان، قدرت نظامي شا ان بودر

اند و  مة این موارد در سایة قدرت بدني و جنجاورچ پهلوانان م،الفان را به عهدر داشته

 ایي است نامه  مانجسماني پهلوانان در ورشاسپ اچ شلدر اسلت. شاتصهمیسلر مي

 اچ عامي سلل،ن  اچ حماسللي دیجر دارا  سللتند. ما از ویژويكه پهلوانان در منظومه

 پهلواني تا ، یعني ورشاسپ است.  وفتیم كه متناس 

 ا  سلللتند، تني نیرومندتر از جا در تدمت قدرتپهلوانلان حماسلللي معمولا   مه

 . دیجران دارند، قدرت بدني آنان عاملي براچ حف  قدرت شا ان است و...

سللرمایة »(، تاندان سللام داراچ 0938) تاكي و  مکاراندشللتيبه باور ضللیاءالدین

چند كاركرد عمدر اسللت: بازتولید  بدن اجتماعي این تاندان داراچ سللتند و « پیکرینه

قدرت نظامي، تنظیم معادلات قدرت، دفا  از كشلللور در مقاب  متااوزان و ا ریمنان و 

 لاچ آییني.  ملة موارد یاد شلللدر در مورد ورشلللاسلللپ به عنوان یکي از بروز جلور

 كند.ترین افراد این تاندان صدم ميشاتب
 

 نامهگرشای  زنان پهلوانان دربدن -1-1-1

زنانِ زیباروچ،  مسلران پهلوانان  سلتند. زن جمشللید كه دتتر شللار زاب  است، بسیار 

 : ایش پرداتته استبه وصا زیبایي زیباست و اسدچ از  ر جهتي
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 فروش مي شللکر و سللاچ مشللک مهش

 رنج پوینللدر شلللمشللللاد بلله را روان

 

 پوش در  ولل  دو كمللانش، نرو  دور 

 وللنللج وللویللنللدر مللرجللان بلله را تللرد

 (41:  مان)                                      

 اچ او كه مو، رو، د ان، ویرد، اما وصا زیبایيورشاسپ دتتر قیصر را به زني مي

، از جمله، شود، بیش از در بیت را به تود اتتصا  دادر استزن،دان و ... را شام  مي

 : اچ زیربیت

 دال جیم در و جیم  م بلله زلفش دو

 سللرشللت مي سللوسللن ولش برگ دو

 

 تللال مشللللک از میم بر و ملیلم د لن 

 بهشللللت علنلبلرفروش شلللمشللللاد دو

 (218:  مان)                                    

شود. ورچه وصا زیبایي او كمتر مذكور نریمان نیز تود رال  دتتر شلار بلخ مي

چنین بیت زیر، وویاچ زیبایي و  م اسلت، اما اشارة نریمان به  م نژاد بودن با آن دتتر

 :اوست

 وللرفللت وللرانللي چللهللرر مللار تللن

 

 وللرفللت نللوانللي سلللللروش زاد وان 

 (911:  مان)                                    

معمولا  زنان پهلوانان، بسلللان آنان نژادر  سلللتند. در واق ، به علت وجود یک نجار 

شلللود، معمولا  پهلوانان از ربقلاتي و وجود این باور كه نژاد از رری  زنان نیز منتق  مي

ستاندند تا اصالت نژادچ دیجران را به تاندان  اچ قبای  یا كشلور اچ دیجر زن مينژادر

ر یابد و حتي بسیارچ از تلفاچ اسلام دن رویّه پ  از اسلام تغییر ميتود منتق  كنند. ای

كنیززادوان  سلللتند. بنابراین نظام اجتماعي از مادرتبارچ به جملة قرن سللله و چهار، از 

(. در روایت ورشاسپ 13-18: 0931توزاني، )آقاباباتاني رودسوچ پدرتبارچ پیش مي

كه مربوط به عصلر پیش از اسلام است، زنان پهلوانان یا مادرانشان  مه زیباروچ و نژادر 

  ستند. 

آل، زیبایيِ تركان آسیاچ میانه است، رسلي، تصلوصا  در شعر، زیبایيِ ایددر متون فا

توصیا چشم، مژر، ابرو، كم در اما در  نجام توصلیاِ یک به یکِ اعضلاچ تن، و دست
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ری  ه زیبایيِ مغولي و تركي قكه ب-شناسي تركي رنگ پوست، از جمالوونه، پیشاني و 

 شللودیبایيِ  ندچ نزدیک ميتبرچ نیسللت و این،  مان زیبایي اسللت كه به ز -اسللت

نامه (. در توصللیا زیبایي زنان پهلوانانِ ورشللاسللپ102 -100: ب 0915محل ، )تالقي

 .توردسي ایراني به چشم ميشنانیز جمال
 

 بدن جاسيت  -1-0

میللان بللدن زن و مرد و  شلللدن بلله تفللاوت مللا وچمنظور از بللدن جنسلللیتي، قللاالل 

در كتاب ( Stephanie Garrettت ) اچ متناسل  با آن است. استفاني وروذارچارزش

 اچ جنسي بیولوژیکِ میان مرد و زن را محر  ، بحث تفاوت«شلناسلي ِ جنسیتجامعه»

براچ تشریحِ مشروعیتِ تقسیم جنسي كار، از  شلناسليووید كه در جامعهكند. او ميمي

كه  كندشلللود. او از تایجر و فاك  نق  مي اچ جنسلللي بیولوژیک، اسلللتفادر ميتفاوت

مت رلبي، و زنان را به سجویي و سلحهریزچ بیولوژیک، مردان را به سلمتِ ستیزربرنامه

ریزِ بیولوژیک، میراث اجداد د د. این برنامهزندان، سوم ميشلدن و مراقبت از فرداربچه

 اندزیستهیاب، ميکارور و توراکو نیاكانِ مردان و زنان است؛ اجدادچ كه در جوام ِ ش

 (.  05: 0981)ورَِت، 

شناسیک نجریسته شدر است. استعارات به بدن زن با نجا ي جمال نامهورشاسپدر 

شناسانه، زن اند. جز این نجارِ زیبایيو تشلبیهات م،تلفي به توصلیا زیبایي زن پرداتته

 شرم، در نجار اسدچ، زني نکو یدر است:نماد شرم دانسته شدر و زن بي

 كللي شلللللرمِ از رخ بللر را دلللارام

 

 وچتَ ز لؤلؤ لللاللله شللللد لللاللله سلللمن 

 (52:  مان)                                      

عشلل   نوز به تقلید از »كه  در ادبیات داسللتانيِ عاشللقانه و حماسللي با وجود آن

سللویه، یعني مردكوشلله، و ولي یک ؛ورایي اسللتالجو اچ پیشللین، زمیني و دیجرجن 

اسلامي كه مُبلّغ اتلام است،  ةو در ادبیات دور«  ا پیچیدر در اسلتعارات استتوصلیا
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اسيِ این شنشلدر و با فقدان تدریايِ او از ادبیات جنسلي، عنصللر زیبایيزن به تابو بدل

 (. 01:  الا 0915محل ، از ادبیات رنگ باتته است )تالقي نو 

، وویا بیش از  ر عاملي نامهورشاسپمدار اسدچ در متن با توجه به شل،صیت دین

در این برداشلت نقش داشته است. حتي در متن داستان ازدواآ جمشید دیجر، تأثیر دین 

ردان شود و با مبا دتتر شلار زاب  نیز، دتتر شار، كسي دانسته شدر كه با زنان توش مي

 آساید و این نیز از مظا ر شرم زن است:دلش نمي

 نیللاسللللایللدش دل  لملي ملردان بلله

 

 نللایللدش تللوش  للیللچ زنللان بللا بللاللز 

 (53:  مان)                                      

وار نیز به ضلعا جسماني و ناتواني زن اشارر شدر است؛ موضوعي كه در فر نگ 

 و ادبیات جهان و ایرانِ وذشته پربسامد است:

 دسلللت زور با و اسلللت دلیر ارچه زن

 

  سلللت كه چون  ر مردسلللت نیم  مان 

 (52:  مان)                                      

تبرچ از نیرومندچ زن نیسللت. زن  ،جز در یک مورد محدود ،نامهورشللاسللپ در

 و توانمند است: جمشید كه دتتر وورنگ است، شاا 

 شللللیللرزن و مللردانلله وشللللتلله یلللللي

 درسللللت پژو للان دانش ز شلللنیللدم

 

 زن شلللمشلللیللر و سلللدللردار سلللوارچ 

 ن،سللللت از نهللاد او كمللان و تیر كلله

 (41:  مان)                                      

به رسللمیت شللناتته نشللدر است.  جویي براچ بدن زناننقش جنگ ،به باور زرقاني

آمیز باشلللد به حاكمیت تواند واكنشلللي اعترا شلللدن بدن جنجاو براچ زن ميمحر 

اند كه بدنِ  ا پذیرفته ا، و نیز اكثرِ زنان و مردان حماسهفر نگ مردانه بر جهان حماسله

 (.292: 0938)زرقاني،   اچ مذكر را نداردبا بدنمؤنث، قدرتِ رویارویي 

اچ از منش پهلوانان محل  اشلللارر كردر اسلللت اسلللدچ نجارر مان رور كه تالقي

در تارر آدمي باقي  نامهورشاسپد د و یادماني از منش پهلوانان شا نامه به دست نمي
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اسلللت نیز ناچیز و منفي  نلاملهورشلللاسلللپولذارد.  مچنین منش بلازیجران زن نمي

 (.  595: 0912محل ، )تالقي

عوام  بازدارندة اجتماعي و اتلاقي و شرایط تاری،ي تا  سب  شدر كه جنسیت 

زن در این عصللر، وویا به فراموشللي سللدردر شللدر باشللد. در این عصللر، اندام زنانه به 

توان جنسللیت شللود و حتي در بسللیارچ از اشللعار این دورر، نميفراموشللي سللدردر مي

بازشلللناتت و این امر به تدریج با ورود عناصلللر ترُک در دربار ا و ورود معشلللوم را 

(، اما چرا زن جمشید بر 00: 0931توزاني، م مذكر تشلدید شدر است )آقابابایيمعشلو

دانیم كه جمشللید از جنجاو اسللت؟ ما مي نامهورشللاسللپتلاف زنان دیجر پهلوانانِ 

الجوچ انسللان ه عنوان كهن اچ اسللاریرچ ایران اسللت و حتي بترین شلل،صللیتكهن

-005: 0932: قاامي، .)در این بارر ر.ک ن،سلتین در اسلاریر ایراني دانسلته شلدر است

اچ مادرسالار دانیم كه در ادوار كهن و جوام  ن،ستینِ كشاورزچ نیز با جامعه( و مي008

اور  (. بنابراین،951-951: 0935: ستارچ و  مکاران، .این بارر ر.ک )در رو  سلتیمروبه

جویي را با تود دارد، احتمالا  به این دلی   مسلر جمشید تصوصیتي مردانه چون جنگ

 رو  ستیم. سالارانه در عصر پیشدادیان روبهزن ةاست كه با یک جامع

شا ي با دین زرتشت به فلات ایران آمدر و به -سلرورچ و پدر-فر نگ آریایي مرد

دسلت،وش تغییر نمودر است. الهجان زایش تداچ كهن را -مرور، قلمرو فرمانروایي بانو

اند كه پهلواناني چون ورشللاسللپ را فریفتة تود و بارورچ به پرچ شللریرچ تبدی  شللدر

اد روایتِ زن توان احتمال د(. بنلابراین، مي012: 0984كیلادر، حسلللن)بلاقرچ كننلدمي

م  ماندة عصللر مادرسللالارچ اسللت؛ روایتي كه  نوز به رور كاجنجاوچ جمشللید، باقي

زدایي نشلدر اسلت. قرااني براچ تأیید این موضو  نیز وجود دارد: دچار فترت اسلحورر

 كه:رورچكه دتتر نزد پدر ارآ و قرب فراواني داشته؛ به یکي، این

 پللدر را او دادچ ك  بلله  للروللز نلله

 

 وللذر كللردچ فللرمللانللش ز روزچ نلله 

 (41: 0981 اسدچ،)                            
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 كه دتتر براچ وزینش  مسر، اتتیار تام داشته است: تر اینمهم

 مللا روچ بللا پللیللمللانللش بللود چللنللان

 

 اوچ بدسلللندد كله وزینلد آن جفلت كله 

 ( مان)                                           

اند.  ا در دورة رواآ مردسلللالارچ شلللک  ورفته(، حماسللله0919) به باور برا ني

 ا به سوچ اعمام ضمیرناتودآوار بشر عق  راندر سالارچ در حماسهبنابراین، نیروچ زن

سالارچ قرباني شوند؛ مرداني كه در دورة زن ا ميشلود و مردان، محور اصلي حماسهمي

ورة هن مربوط به دبانویي كتوان ایزدچمي بنابراین، زن جمشید رااند. تدایان مؤنث بودر

ه سالارانه بودر و با ورود بایزدبانویي كه روایت او مربوط به ادوار زن-پیشدادچ دانست 

سللالار او را به سلل،تي رورچ كه ما یت زنسللاحت حماسلله، دیجروونه شللدر اسللت؛ به

 توان تش،یب داد.مي

 

 زبان بدن -1-8

شدن و ب،شي است از اري است از نو  دیدن و دیدرارتب (Body language) زبان بدن

(. در واق ، تمام سلل،ن وفتن ما با نوعي 494: 0988ارتباط ریرلفظي )فر نجي و فرجي، 

وردد. ما بحث از تأكیدات  مرار است كه با حركات چشم و ابرو و دست و... منتق  مي

 وزارچ وسداس»و « افکني عوارا و احسلاساتبرون»زبان بدن را تحت عناویني چون 

 كنیم:، بررسي مي«تعظیم

 

 افکا  عواطف و احسایاتبرون -1-8-1

ویرد كه در این نو  از زبلان بلدن، وریله، تنلدر، شلللرمندوي و مواردچ دیجر جاچ مي

شللدن و ناراحتي از د د. عصللبانیت و شللرمندرا نشللان ميافکني احسللاسللات فرد ربرون

 :شودواردچ است كه بسیار تکرار ميم
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 جم روچ از آمللد شلللرم بلله یللرخپللر

 

  للم بلله كللبللوتللر دو آن نللاز بلل  ز 

 ؛ 52: 0981 روسي، اسدچ)                    

 (53 ،55:  مان: .ک.ر نیز                      

 كشیدن است: داشتن و در آروشافکني عوارا از نو  دوستوار برون

 چهر بوسلللیللد  و بسلللیللار بدرسلللیللد

 

 مللهللر افللزود و وللونلله  للر نللوازیللد 

 (034:  مان)                                    

 دادن جامه  نجام شنیدن تبر ناووار مرگ كسي: مچنین چاک

 تاآ بنداتت و چلاک زد جلامله  مله

 

 عللاآ ت،للت از آمللد تللاک بلله ،رریوان 

 (413:  مان)                                    

اند و حتي با زدركندر، بر صللورت ميدادن عزا، موچ تود را ميزنان نیز براچ نشللان

اند؛ چنانکه پ  از مرگ ورشاسپ، ش،صیت نمودرصورت تویش را مارو  ميناتن 

 :  افتدنامه، اتفام مياول ورشاسپ

 كنللان زارچ و بللانللگ ،زنللان رخ زنللان

 فللکللار كللردر ولللللنللار دو ،فللنللدم بلله

 

 نللانكَ  مشلللکللین مللوچِ  و ملویلله كلُنللان 

 نجللار شلللویللان پیلسلللتلله دو از دُر بلله

 (411: 0981 روسي،اسدچ)                  

 

 یپایگزاری و تعظيم -1-8-1

 سداسجزارچ و  مچنین تعظیم اش،ا  نیز با حركات بدني  مرار بودر:

 آمللدنللد فللراز ولللللرخ كللنللیللزان

 

 آمللدنللد نللمللاز در جللم پللیللش  للملله 

 (51:  مان)                                      

 شللللار پللیللش در بللغلللللتللیللد پللریللرخ

 

 مللار برسلللود سلللرو سلللر از تللاک بلله 

 (11:  مان)                                      

 نللژاد بللد ملبلتلر ملیللان زان ،سلللبللک

 

 داد بوسلللله زملیلن و پللاچ بلله بلرآمللد 

 (001:  مان)                                    
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ر آور را پب،ش، د انِ پیامدر قبال دریافت تبرچ مسرت ،و محاب  رسم معمول، وار

آید، قاصدچ این تبر اند. وقتي ورشلاسپ بر اژد اچ م،وفي فاا  ميكردراز جوا ر مي

 رساند و آنان:را به پدر پهلوان مي

 پللر كللردنللد یللاقللوت ز د للانللش

 

 دُر ز دامللن و دیللنللار ز دسللللتللش دو 

 (13:  مان)                                      

نامه، وار دیدار بزروان با یکدیجر، با در آروش كشللیدن بر روچ محاب  ورشللاسللپ

پذیرد، تاقان به استقبال او اسل   مرار بودر است. وقتي ورشاسپ دعوت تاقان را مي

 :ویرندرود و از روچ اس ،  ر دو،  مدیجر را در آروش ميمي

 زین پشللللت از  م را یکللدور بر بلله

 

 این از آن آن، از شللللاد این ولرفلتلنللد 

 (911:  مان)                                    

 

  

 پزشک ، یلامت و بهداشت -1-1

شناسيِ دین در ارتباط است؛ زیرا مفهوم شلناسيِ پزشکي با جامعهمحاب  نظر ترنر، جامعه

 ریزچ الهي بودر است. دراچ از یک رر اچ از سلرشلت مذ بي یا شلعبهبیمارچ، نشلانه

ورد، از دو ورانِ دورریوناني، پزشلکي به عنوان مهارت صنعت ةچارچوب علم و فلسلف

كه این  كله كلارچ یدچ بودر نه فکرچ. دوم این جهلت، ننجي اجتملاعي بودر: اول این

كردنلد و به  مین دلی ، با عناوینِ ورانِ اجیرشلللدر، دسلللتمزد دریلافلت ميصلللنعلت

ز اند، متمایكردركه براچ كارشللان پولي دریافت نمي« دانریاضللي»اچ چون شللرافتمندانه

اند. به  مین دلی  در رسلالات پزشلکي یوناني، پیشنهاد شدر كه دانشاویان پزشکي بودر

 مند انت،اب كنند.  اچ ثروترا از تانوادر

 ا آمی،ته شدر بود در سلنت دیني، پزشکي تا حدچ با كار اچ تیریة درون صومعه

 دوسللتيِ بقراريآلیسللم مسللیحي و انسللاناچ بین ایدرداد روابط حسللنهكه اجازر مي

(Hippocratic philanthropy( ایااد شود )Turner, 2008: 64- 65.) 
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 ةنامه  سلللت، اما  ماروحان در ورشلللاسلللپبیماران یا ممباحث مرتبط با درمان 

مواردش كمتر توجیه علمي و مبناچ عقلاني دارد: در سلفر ورشلاسپ به جزیرة اسکونه، 

آن مداواچ برتي بیماران اسلللت و  از نیایشلللجا ي سللل،ن رفته كه یکي از كاركرد اچ

 كند:بیماراني را كه شفا در تقدیر دارند در سه روز درمان مي

 ن،سللت بُد چون روزیسللت ب،ش ورش

 

 درسللللت وردد روز سلللله بلله بمللانللد، 

 (051: 0981 روسي،اسدچ)                  

اچ س،ن به میان است كه در آن در یکي از سلفر اچ ورشاسپ، از بت،انه ، مچنین

شللود و یک دسللتش از رلا و دیجرچ از نقرر اسللت و آن بت از د ان بتي آب جارچ مي

 (.085) مان:  شافي بیماران است

شلللود كه توا  فراواني دارد از جمله اچ به ورشلللاسلللپ تقدیم ميدر قنوآ حله

 دردزُدایي:

 شللللدچ  راسللللان دردچ ز تن كلرا

 

 شلللدچ آسلللانتن را آن پوشلللیدچ چو 

 (088:  مان)                                    

 اچ دریدر و مارو  را د د و آنان براچ مداوا، تنورشاسپ  ندوان را شکست مي

 :اندسوزانیدركشتجان را مي رور كهاند؛  ماندوتتهمي

 سلللوتتنللد را كشلللتلله  مي آتش بلله

 

 دوتتنللد را تسلللتلله تن شلللل   لملله 

 (019:  مان)                                    

 داند:پُرتورچ را عام  بیمارچ مي ال، بر منيؤدر پاسخ به یک س

 توردنسللللت فزون در تن درد  ملله

 

 پللروردنسللللت انللدازر بلله درسلللتللیللش 

 (041:  مان)                                    

نامه جایجا ي د د كه پزشلکي و ر  عمدتا  در ورشاسپاین موارد نشلان مي مة 

 ندارد و با ترافات آمی،ته است. 
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 دارد:  نامهورشاسپنمود كمي در  توجه به شستشو نیز

 سیر آب ز شلد و بنشلسلت سلایه آن بر

 بلله آب ولل  و بوچ توش از آن پ 

 

 دیر آسلللود بر و بشلللسلللت تن و سلللر 

 كش نشلللسلللتند و دسلللت بشلللسلللتند

 ( مان)                                           

یان اش نریمان بو  كفن و دفنش را براچ برادرزادرورشاسپ قب  از مروش وصیتِ ن

 توا د تنش با عنبر و ولاب شسته شود:دارد و ميمي

 ولللاب و بشلللوچ عللنللبر بلله را تلنلم

 

 نللاب مشللللک از وللا م تهي كلن بلیللا 

 (415:  مان)                                    

 

 آرایش -1-1

آرایش در ورشللاسللپ نامه جایجا ي ندارد و به  مین دلی  شللوا د بسللیار اندكي دارد. 

ه است. باچ نشدر نامه تود زیبا و آراسته  ستند و به آرایش آنان اشاررزنانِ ورشلاسلپ

اول، زیبایي در نجار ایراني یک زیبایي ذاتي اسللت نه عارضي و  ةباور آقابابایي، در درج

 (.419: 0981توزاني، ش، تودشان زیبا باشند )آقابابایيزیبارویان باید فارغ از آرای

سلبک آرایش  ر قومي رالبا  الجوچ تاصلي داشته و دارد. وقتي فرستادة ورشاسپ، 

كند كه چون  زنان بسللیار تود را ور چین را بد د آنان را متهم ميتوا د پاسللخ فغفمي

زمینِ ویرد. پ  واضح است در فر نگ ایرانآرایند و زلا دراز آنان را به سل،رر ميمي

آن زمان، وذاشتن زلا و موچ دراز، نامتعارف بودر و مردان نیز بسان زنان، ا   رنگ و 

 اند:نبودر بو و آراستن فراوان
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 كللار نیسللللت مللردانجي ز را شلللمللا

 

 نجللار و رنللگ و بوچ زنللان چون مللجر 

 (921:  مان)                                    

اچ بودر كه بین زن و مرد مشترک بودر در اجتماعات كهن بشلرچ، وار آرایش پدیدر

اسللت. وویا  دف، زیبایي نبودر، بلکه  ر جامعه، با آرایش م،صللو  تود، تود را از 

(. احتمالا  در این ماجرا و 012: 0981اند ) نسللن و  مکاران، كردردیجر مازا ميجوام  

 .رو  ستیماچ روبهبا چنین جامعه در رابحه با چین
 

 پوشش بدن-1-5

در درجة بالایي از ا میت  نامهورشللاسللپمعمولا  پرداتتن به لباس و پوشللش افراد در 

 شوا د كمي دارد. نیست و 

وش پكردن و كفنپا بر نه و از آن یاد شدر، سر نامهورشاسپیکي از رسومي كه در 

 .نمودن است براچ شفاعتجرچ

پوش بر نه و كفن پاو  قیروان، مردم براچ شفاعتجرچ، سر در داسلتان شکست شار 

 وردند: شتابند تا از قهر او ایمننزد ورشاسپ مي

 سلللر و پللاچ بر نلله و بللر در كللفللن

 

 بللر بلله یللک  للر تلُلرد كللودک یللکللي 

 (211: 0981 اسدچ،)                          

  ا سوووارانه است و رنگ عزا نیز سیار است:برتي پوشش

 دادتوار دشللل شلللیروچ نللزدیللک بلله

 

 ارشللل دروللار پللوشیللهسللل بللد او كلله 

 (034:  مان)                                    

ورشاسپ در (. 411) مان:  پوش  سلتندپ  از مرگ ورشلاسلپ نیز بزروان سلیه

م ووید و وویا رسز س،ن ميوصیت تویش به نریمان، از نو  پوشش و كفن مروش نی

    توا د كه آبچینن در ایران داشللته اسللت. حتي او مياچ كهكردنِ كفن سللابقهكافورچ

 د:كنند( را  م كافورین كننتشک مياچ كه مردر را با آن پ  از رس  )= پارچه
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 جم آیللیللن بللر جللاملله بلله بللدللوشلللم

 

 نللم ،كللافللور بلله ردِ آبللچللیللن و كللفللن 

 (415:  مان)                                    

اچ توا د كه  نجام دفنش، زنان را بیجانهعلاور بر این، ورشلللاسلللپ از نریمان مي

 ا تصللرف نکردر، احتمالا  با فر نجي كه اسللدچ در اصلل  داسللتان نبیند. با توجه به این

 مواجه  ستیم:اصی  و كهن و پیشااسلامي  

 كوچ به ك  ممان رویان پوشلللیلدر ز

 

 روچ نللبللیللننللد بللیللجللانللجللانشللللان كلله 

 ( مان)                                           

محالبي را ذكر كردر و  در مورد سللکا ا (William James Durant) وی  دورانت

اندامِ قبای  جنجي درشت ا مردم وحشي و آن»بودن زنانشان س،ن راندر است: از درپردر

تود  بردند و زنانمندچ بودند كه در ارابه به سر مياروپایي بسلیار نیرومغول و نیمهنیمه

 «شللدند و...زین بر اسللبان سللركش سللوار ميداشللتند، بينجار مي «پردر»را سلل،ت در 

در « در پردر نجار داشللتن زنان»رسللد رسللمِ (. بنابراین، به نظر مي991: 0991)دورانت، 

 سنتي سکایي است، نه اسلامي. نامهورشاسپب،ش پایاني 

پ  از وصا یک رودتانه، به وصا « وصا رود» اسلدچ در مبحثي تحت عنوان

پردازد. او در دو بیت به نوعي پوشلللش ربقاتي شلللکور و عظملت شلللا انة تاقان مي

 پردازد:مي

 شلللار جللامه داشلللتي نچی زربفللت ز

 را درویللش كللربللاس جللاملله دچبلل

 

 دللارسلللل مللهللتللران ردولل دیللبللا ز 

 را بللیللش و كللم ر لل پللرنللیللان دوللر

 (912:  مان)                                    

صلفت زربفت چه لباس تن باشد یا چیزچ دیجر معمولا  از آنِ ربقات بالاچ اجتما  

 (.218) مان:  اچ زربفت داشتهرور كه  دتتر قیصر نیز جامهاست؛  مان

شود. او شار كاب  مواجه ميكند، با دتتر وقتي جمشلید از دسلت ضلحاک فرار مي

پوش او را  ووا ي بر رنیانكند، اما دتتر پیکرة زیباچِ پبودن تود را انکار ميجمشلللیلد

 داند:بودن او ميجمشیدبودن و شار
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 درسللللت تللو نللکللوپللیللکللر بللر وللوا

 

 توسلللت پیش در كلله ب  پرنیللان  مین 

 (51:  مان)                                      

 

 گيرینتيجه -1

 نامه، در ذی  چند عنوان بررسي شد:شناسي بدن در ورشاسپجامعه

ه  اچ پرستشجر را نیز بداند و برتي از بدنبدن دیني: اسدچ رو  را برتر از تن مي

اچ جال  توجه است؛ زیرا پدیدر نامهورشلاسلپكشلد. تقاب  رو  و تن در تصلویر مي

كه عرفان به منظومة فکرچ شلاعران تبدی  شلود، اسدچ به این تقاب  اشارر  پیشلتر از آن

 كردر است.

بدن ربقاتي: بدن پهلوان بیشلترین اوصاف را دارد و بدني نیرومند و برز و زیباست. 

ي كه ان است؛ بدنترین بدن در این اثر مشابه تمام آثار حماسي دیجر، بدن پهلوسلیاسلي

زیبا، تنومند و قدرتمند و ابزار اصللي پادشا ان براچ كنترل تودة مردم است. به بدن شار 

 پهلوان باشد. بدن زن پهلوان نیز بسیار زیباست.-كه شار كمتر پرداتته شدر؛ مجر این

توان، آوین، ضعیا و كمنامه، بدني است شرمبدن جنسلیتي: بدن زنان در ورشاسپ

 رود.مرد دانسته شدر است. زن به ندرت به میدان نبرد مي، نیمو حتي زن

نامه ابزارچ براچ بیان احساساتي چون درد، تشم، دن: زبان بدن در ورشاسپزبان ب

 شرم، تعظیم و سداسجزارچ است.

نامه وجود ندارد و قاب  توجهي در ورشاسپاز حیث پزشلکي و بهداشلتي، محال  

و شر است. توجه به بهداشت تن و شستافات آمی،ته شلدمحالبي كه  سلت عمدتا  با تر

 .نیز در چند مورد محدود ذكر شدر است

، نجا ي نژادچ و ربقاتي به بدن وجود دارد. آناني كه بر نامهورشللاسللپدر ك ، در 

كه مناسلبتي با این دو، تصوصا  با  اند، یا شلار  سلتند یا پهلوان و یا اینصلدر نشلسلته

پهلوانان دارند. به  ر حال، ورشللاسللپ كه مربوط به عهد پیش از اسلللام اسللت، از یک 
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جامعة ربقاتي و از یک نظام كاسلتي برتاسته است. بنابراین، در این بافتِ اجتماعي شار 

را  دچنیز چون در تدمت اوست، مقام بعبر بلندا نشلسلته و از  مه برتر اسلت. پهلوان 

شللوند و با این تدبیر، اصللالت كند. دتتران شللا ان نیز  مسللران پهلوانان ميكسلل  مي

نامه نیز شللود. دشللمنان ایرانیان در ورشللاسللپشللا انه به تاندان پهلوان نیز منتق  مي

چهر و دیوصورت  ستند؛ موضوعي كه در برتلاف شلا ان ایراني، زیبا نیستند بلکه زاغ

اچ مایهشان محر  شدر است، اما از بنآنان، جهتِ توارداشتنبرد اچ میان ورشاسپ و 

ورایي منشللع  شللدر اسللت. تحلی  اجتماعيِ بدن در اسللاریرچ و كهن، یعني ثنویت

نامه، تحلی  متني قرن پنامي نیست، بلکه تحلی  اجتماعي است كه در اعصارِ ورشاسپ

تایي اچ اوسا پیشینهپیش از اسللام وجود داشلته اسلت؛ زیرا ورشلاسلپ، پهلواني كهن ب

 است.
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 مهمقدّ -6

   بيان مسأله -6-6

 سبک، ارتباط و تأثیری متقابل با شرایط زندگي و به تبع آن، احوالات و روحیات خاص

واكاوی جهان  برایشناسي سبکو  گرددمي شعر آناندر  تفاوت موجب ودارد  شااعران

دهد. مي قرار پژوهشگر اختیاردر  ابزارهایي و تحلیل دستگاه اندیشگاني او شااعر فکری

 و و عناصر زباني سبکي ویژه دارند ،اندر آثارشا ،معمولاًگان بزرگ نویساند ان وشااعر

 ،دانيچنین هنرمنآثار  ةشناسانبا بررساي سابک د.ننمایمي ایجادمتن  درخاصاي را  بیاني

ای در راسااتكاوید و را  آنهافردیت هنری شاایوة بروز و بیاني  ي،زبان هایویژگيتوان مي

   .ها را در آثار هنرمندان مختلف با هم سنجیدفهمي بهتر، این ویژگي

های ادبي، ها در سااابکها و تفاوتهای این شاااباهتترین خاساااتگاهیکي از مهم

شااناسي ابزارهایي ایدئولوژی حاكم بر این آثار اسات و برخي رویکردهای دان  سابک

ن به پرداخت كند. برایژیک متن ارائه ميبندی این عناصاار ایدئولوبرای تشااخیو و رده

 شاااناساااي ایدئولوژیک، نخسااات باید مفهوم ایدئولوژی را تبیین نمود.سااابک رویکرد

 از روزگار ابداع توسط دستوت دو ،مناقشاه است در تبیین آنایدئولوژی از مفاهیم محل

نیز بر سااار خود آن و  ،در پایان قرن هجدهم تا به حال (Destutt de Tracy) تریساااي

شااناسااانة ایدئولوژی، شاامول دسااتگاه شااناخت»اش، مانند تعابیر و مفاهیم زیرمجموعه

تلزامات ایدئولوژی، و خصلت شاناساانة ایدئولوژی، كاركرد، صورت سیاسي و اسجامعه

ترین ، مجادلات فراواني بوده كه در سااااده«اجتماعي آنذهني/روانشاااناساااانه یا عیني/

ركسااایساااتي و های مابرداشااات»را در دو گروه توان این مباحث بندی، ميصاااورت

شااناسااي که مثلاً در تلقي جامعه؛ چنان(018: 0882)پین،  جای داد« غیرماركساایسااتي

ر قرا« آگاهي طبقاتي»و در مقابل « آگاهي كاذب»ماركسااایساااتي، ایدئولوژی به عنوان 

 (.  80-81: 0881ویک، و سج گیرد )ادگارمي
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مبنای كردارهای »و « نظاامي از بااورهاا»روی در میاان مصاااادید ایادئولوژی، بر 

 ،بویژه ،شاود و در ماالعات سبکي بر پایة هر دوی این مواردبیشاتر تأكید مي« اجتماعي

 ،دایک )ون« كااربرد زبان و گفتمان از كردارهای مهم اجتماعي هساااتند»از آن رو كاه 

ی جنسااایتي، ها، مثلااً ایدئولوژی«نظاام بااورهاا»جوی این (. در جسااات01-02: 0824

های آشاکار و پنهان كلام شاعران و نویسندگان كاویده گرایي و ...، لایهنژادپرساتي، ملي

 ،تاً عمد ،شناسيشاود. در ساابقة طرر روشي مدون برای بررسي ایدئولوژی در سبکمي

شااناسااي: ساابک»او با عنوان و بویژه كتاب  (Paul Simpson) به آثار پاول ساایموسااون

مرزبان، ملکاز دكتر نسرین فقیه ترجمه فارسي ؛2114، )راتلیج «یانمنبعي برای دانشاجو

 شود. ( اشاره مي0828، ءانتشارات دانشگاه الزهرا

های زبان فارسي نیز به حدود یک دهه معرفي و تبیین این روش در پژوه  ةساابق

ألیف ت ،«شناسيسبک»كتاب ها و بویژه با نگاهي به این پژوه  ،رسد و در این مقالهمي

ایم كااه نمودهااای ایم و در پي این بودهرودمعجني توجااه داشاااتااهدكتر محمود فتوحي

 گلرخسااار و بهبهاني ساایمین شااعر بلاغي نحوی، واژگاني، هایلایه در را ایدئولوژی

اصالي پژوه  این است كه هر كدام از این دو  ةكنیم. مساأل مقایساه و بیابیم آواصافي

ر اند و در ساوای ایدئولوژیکي در شعر خود استفاده كردههشااعر بیشاتر از چه دیدگاه

 اند؟ها بهره بردهمختلف زبان چگونه از آن

 

   پژوهش ةپيشين -6-3

 ةیالای و با تأكید بر شاااناساااي لایهبررساااي تابیقي اشاااعار با رویکرد سااابک ةدربار

اما  ،ایدئولوژیک، تا اكنون پژوه  مساتقلي كه با موووع حاور مشابه باشد، یافت نشد

ایدئولوژیک سابک، انعکا  مسائل اجتماعي و  ةیلاشاناساي، با سابک حقیقات مرتبطت

نامة خود را با عنوان پایان طاهره ساایدروااایي. از جمله: موجود اسااتساایاسااي در آثار 

فروغ فرخزاد، فرزانه خجندی و خالده فروغ از منظر ای شعر ررساي و تحلیل مقایساهب»
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با روش و هدفي متفاوت با پژوه  حاور ( 0825) «يسشناسابک یهاو مؤلفه عناصار

شعر زنان  ةینددو شاعر نمادر این پژوه ، در گزین  شااعران نیز ؛ اساتكرده تدوین 

سیرو   شیوةبر اسا   شناختي این پژوه . روش سبکاندایران و تاجیکستان متفاوت

 سه ساح زباني، ادبي و در شعر ،است كه در آن شناسيشامیساا در كتاب كلیات سابک

 شود. بررسي ميفکری 

عر از شفروغ و خالده خجندی فرزانه  هایتأثیرپذیریدادن علاوه بر نشان پژوهشگر

سااه شاااعر، این زن در اشااعار  ی چونهامووااوع مختلف، هایحوزهدر فرخزاد فروغ 

خلد تصاااویر بدیع و اسااتفاده از  عواطف فردی نساابت به مسااائل اجتماعي واولویت 

ي شناسسبک ماروش پژوه  در مقابل،  .است كردهبررساي و مقایساه  را صانایع ادبي

ا هدف و ب كنديتر است و اهداف تحقید را بهتر برآورده مآتر و كارای است كه تازهلایه

كشور را  دوشاعر زن از  دوختلف زبان، اشعار م هاییهدادن بار ایدئولوژیک در لانشاان

 كند. يبررسي و مقایسه م

رساااي بر»نامة خود با عنوان یااسااامن نعمتي اسااات كه در پایاناز دیگر پژوه  

اشعار این شاعر را در سه ساح ادبي، زباني و  (0820« )آواگلرخسار صفي ةشناسانسبک

پردازد. شاناسي محتوایي اشعار نميبه سابکچندان اما  ؛كنديمفکری بررساي و تحلیل 

الگو هنكررساي تابیقي كاربرد اساوره و ب»در مقالة  مریم اسادیانو  بیرقحسان اكبری

( نگرش دو شاعر را به اساطیر و نیز 0820« )آواگلرخسار صفي در شعر فروغ فرخزاد و

ره ظر اساوكنند و شعر این دو شاعر را از منبرخورد آنان را با اساوره بررسي مي ةیوشا

 كنند. اش به صورت تابیقي بررسي ميدر بافت فرهنگي

تحلیل نوستالژی وطن در میراث شعری بانوی تاجیک، »ابراهیم خدایار نیز در مقالة 

به تعریف این شاااعر از وطن و انعکا  آن در اشااعارش ( 0828)« آواگلرخسااار صاافي

دهد كه چگونه وطن در مي پردازد و براساا  بنیادهای نظری مکتب رمانتیسام نشانمي

وطن جغرافیایي، وطن تاریخي و وطن «: تنیدهمتفاوت و در عین حال درهم»سااه مفهوم 
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 با ودة خنامفرهنگي در شاعر او به تصویر كشیده شده است. ریحانه عمادی نیز در پایان

دادن كلماتي كه بار جنسیتي ( با نشان0820)« فمینسایم در شاعر سایمین بهبهاني»عنوان 

ی هامؤلفهشااناسي زنان، دارند و نیز بررساي زنانگي به دو صاورت فمینیساتي و جامعه

ر نق  دیدگاه زنانه را در شع فمینیسام را در شعر سیمین بهبهاني بررسي نموده است و

و چه از « فمنیساااتي»ی جامعه هنجارهاسااایمین بهبهاني چه از طرید نگاه معتره به 

 .های مختو زنانه بررسي كرده استیتفعالو زده طرید استفاده از كلمات جنسیت

 هایي فمینیساتي از شاعر سیمین بهبهاني است.محدود به تحلیل نامهپایانهدف این 

 های فمنیسااتي در اشااعاریشااهاند»كتابي مسااتقل با عنوان این پژوه  بعداً به صااورت 

در به چاپ رساایده اساات. جز این موارد كه  (0825دین، )نشاار راشاا «ساایمین بهبهاني

ها و مقالات نسبتاً پرشماری موووع با پژوه  ما اشتراک دارند، در یک دهة اخیر كتاب

 اند كه پرداختن به این آثار درای به آثار فارسااي پرداختهشااناسااي لایهبا رویکرد ساابک

 گنجد.حوصلة بحث ما نمي

 

   روش پژوهش -6-0

ای و شناسي لایهروش سبکآوری شده، با استفاده از های جمعدر پژوه  حاوار، داده

 ةانگایدئولوژی در سااور ساه با بررسايگردد. بررساي مي ایدئولوژیک ةبا تأكید بر لای

زباني در اشعار دو شاعر، نظام حاكم بر ذهن و زبان هر یک را تحلیل نموده و صراحت 

 نماییم. بیان ایدئولوژی را در هر ساح تبیین مي

ها و واژگاني كه در متن داری آنان شاااعر، نشااانواژگاني با اسااتخرار رمزگ ةدر لای

  یم.دهنشان ميبسامد و برجستگي بالایي دارند، ایدئولوژی هر شاعر را 

كردن بر از منظر دلالت هاهای مختلف و چیدمان واژهنحوی، كاربرد صورت ةدر لای

 )مترادفات، بخ  كه حامل بار ایدئولوژیک هسااتندعناصاار نحوی شاادت ایدئولوژی،

تکرار، قیدهای تأكید و انحصار و قاعیت(، زمان افعال و وجوه آن )از جمله وجه امری 
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نشاایني كلام و هر آنچه در محور هم و التزامي و وجه پرسااشااي با محتوای نفي و انکار(

 گردد. كند، در آثار واكاوی مينق  ایفا مي

 ولوژی بررسااايبلاغي، صااانایع ادبي به كارگرفته در شاااعر به منظور ایدئ ةدر لاای

ماییم نكاربردهای بلاغي را در آثار ادبي بررسي مي گردد؛ در این سااح زبان، بازتابمي

رد به نمود كدام كارب ایدئولوژیک متن، مربوط ةتا مشااخو شااود بیشااترین سااهم در لای

   بلاغي است.

ر د گردد وایدئولوژیک ساابک بررسااي مي ةفردیت هنری هر شاااعر با توجه به لای

ود؛ شپایان، نتایج به دست آمده با توجه به عوامل فرهنگي، سیاسي و اجتماعي تبیین مي

شااادن شااااعران با های حاكم بر جامعه، چگونگي همراهوااامن شاااناخت ایدئولوژی

 گردد.   و نقاط اشتراک و افتراق آن بررسي مي هاایدئولوژی

               

 و بررسی بحث -3

                          واژگانی  ةلایایدئولوژی در  -3-6

بسامد واژگان،  ةلأكند، مساایدئولوژیک سابک را در سااح واژگاني مارر مي ةلای آنچه

سازد. با توجه ها و رمزگان خاص شاعر است كه مووع وی را آشکار ميداری آننشاان

گرفتن و هنادیدهای جنسیتي، تبعیض شاعر بهبهاني و ماامین اصلي آن، كه ةبه زبان زنان

تااااعیف حقوق زنان، فقر و فحشاااا، ازدوار اجباری، انحرافات اخلاقي، طلاق، نازایي، 

سرخوردگي اجتماعي، تأكید بر آگاهي و حاور زن در اجتماع، تأكید بر تساوی حقوق 

های ای برای انعکا  درد و آسیبدهد و شعر او را به آینهزن و مرد و... را پوشا  مي

تازد و با آنان ساااخن حتي زماني كه در ظاهر به مردان مي .كندتبدیل مي زنان در جامعه

اناد و از خلال اعتراه و انتقاد از مردان، در حقیقت به گویاد، زناان در مركز توجاهمي

زناد؛ از تمام زنان جامعه )هم زنان منفعلي كه در چارچوب هنجارهای زناان نهیاب مي

مردسااالارند و هم زنان   ةده و تساالیم جامعتحمیل شااده، تن به همزیسااتي نابرابر دا
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خود را حفظ نموده و معتره به قوانین  ةخواهي كه اسااتقلال و ارادآزاداندی  و آزادی

خواهد كه به عنوان فردی مستقل در جامعه اعلام حاور كنند و برای شادید هستند( مي

ای در فااااداشاااتن یاک زندگي عادلانه با حقوق برابر بجنگند. به پیشااارفت و تعالي 

رمزگان از اصاااالاحات كلیدی »نادیشاااند و كساااب علم كنند. فرهنگي بیاجتمااعي  

هاست كه امکان تولید، دریافت و تفسیر نظامي از دان  ،شناسي است؛ هر رمزگاننشاانه

: 0822جني، رودمع)فتوحي« بنیاد استبنیاد و فرهنگكند و بیشتر بافتمتون را فراهم مي

قوطي سارخاب، سار و ساینه و پستان، زهدان، ناخن، شانه، » انند:م زگان زنانه(. رم211

دامن، گیساو، مژگان، گوشاواره، شاانه، رقو، بوساه، عروساي، زن، بیوه، آبستن، مادر، 

 ازند.سشوند و زبان آن را زنانه ميیافت مي بهبهاني به وفور در شعر« زای ، تمکین و...

 بوی و رنگ با میهني- ، رمزگان مليآواشده در اشعار صفيترین رمزگان ماررمهم

 ران،ای تاجیکستان، خاک، وطن، ملت،» :مانند واژگاني بسامد چنانکه است؛ دفاع و جنگ

 آزادگي، و اسااارت شااهید، خون، كفن، پرچم، گدا، و شاااه دیار، ساارا، میهن، شاااهنامه،

واژگاني شااعر  ةچه در لایآن. شااودمي دیده وفور به وی آثار در «تحقیر جهنم، و بهشاات

ی نمود ااساوره ز است، آركائیسم زباني است كه بویژه در كاربرد واژگانآوا متمایصافي

جمشید، منصور، مزدک، آرش، »ای، حماسي و آییني او نظیر یافته است؛ واژگان اساوره

رودكي، بخارا و سمرقند، تهمتن و تهمینه، رستم و سهراب، سیاوش، خیام، مولانا، زلیخا 

در شاعرش بسایار پربسامد و برجسته « ، ساربداران، هابیل و قابیل، زرتشاتو یوساف

 هستند.

 

 دار واژگان نشان -3-6-6

ته این دس»های كشف و تفسیر ایدئولوژی شاعر است؛ بودن واژگان، یکي از راهدارنشاان

معاني ومني و مفاهیم ارزشي  ةها علاوه بر دلالت بر یک مفهوم خاص، دربردارنداز واژه

 (.214: همان« )ویساانده و گوینده را در خود دارندنیز هسااتند كه نگرش و طرز تلقي ن



 81 ة، شمار6433پایيز ، چهارمبيس  و  سال ،نامهکاوشفصلنامة علمی  684

 

در تحلیل گفتمان »خودی اساات. دار مربوط به دو گروه خودی و غیراین واژگان نشااان

هایي كه به مارر اساات. آن« غیرخودی»یا « دیگر»در مقابل « خودی»و « خود»انتقادی 

قرار دارند « ما»ها در گفتمان مشاي سایاساي و نوع نگرش به مسایل و پدیدهظ خطلحا

یا « غیرخودی»یا « هاآن»هایي كه در زیر چتر گفتمان رقیب قرار دارند را و آن« خودی»

 (.81: 0822زاده، )آقاگل« نامندمي« دیگری»

 دار بهبهانیواژگان نشان -3-6-6-6

گروه خودی یا همان زنان جامعه و مخاطبان اصلي شعر  داری كه مربوط بهواژگان نشان

 بندی شاده اسات؛ در مووع انتقادیبهبهاني اسات، در دو موواع انتقاد و اقتدار دساته

بینیم كه ( را مي0جدول ده و ... )رسااایآفت ةمرغاک افتاده در دام، غنچواژگااني چون 

مقابل مرد در بردارد  واامنيو واژگان، شاايءوارگي زن، بردگي و حقارت او را در معاني

 كه اعتراه و خشم شاعر را برانگیخته است. 

سرای خداوند سارنوشات خوی ، سااخن مانند:دار در موواع اقتدار واژگان نشاان

ردن بعر را كه برانگیختن روحیه و بالاسامد كمتری دارد و تلقي شاب و ... )همان( هنرمند

 دهد. مي زنان برای حاوری پویا در جامعه است، نشان ةانگیز

حریفان ا مانند: گریاا مردان هوساااران و مادی خودیغیرواژگاان مربوط باه گروه 

تند و تحقیرآمیز است كه هم  همه دارای بار منفي و عمدتاً و ... )همان( هرجایي، پست،

 دارد و هم تلاش او را در بر های جنسیتي و مفاهیم ارزشي درانتقاد شااعر را به نابرابری

دانند، نشااان به دلیل جنساایت برتر مي اني كه خود را از زنان صاارفاًمرد خوارداشااتو

 دهد. مي

دار نیز مانند شیر نر، مردانه و مقاوم و... زور و قدرت مرد را، برخي از واژگان نشان

ند توامي ،كشااد كه به ساابب همین توانایي جساامانيمردسااالار به تصااویر مي ةدر جامع

كمتری كه از قدرت  ةرا در مقابل مرد، به سبب بهركساب مقام و شاهرت نماید؛ اما زن 

داند و با تشبیه مکرر زن به گل، گیاهان، شیشه و پذیر ميدارد، ظریف، شکننده و آسیب
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گذارد؛ بدین ترتیب تمایزهای فیزیکي مرد و زن )عدم تقارن قدرت( آینه بر آن صحه مي

 سازد.انجامد، برجسته ميرا كه به تفاوت در ابعاد اجتماعي مي

 

 سیمین بهبهانيدر شعر دار واژگان نشانتقابل  -0ل جدو
Table 1- contrast between marked words in Simin Behbahani's poems 

با دار مربوط به گروه غیرخودی واژگان نشان

 خواه()مردان برتری وجهیت منفي

 دار مربوط به گروه خودی )زنان(واژگان نشان

پساااات، كم از پتیاااره،  حاریافااان هرجااایي، 

ثمران، گل خار، سااراپا پرساات، گدایان، بيپتیاره

تن، خواجه، دیو، حیوان، دروغ، معبود صد سیمین

 عشد، ةخواه و مست، گرسنشاکل شایاان، نشئه

آشنایي، بیکارگیر شوخ زمانه، عدو، دشمن،  ةبرهن

تشاانه  ،مان، مار، اهریمن، غولكژتاب، بدخوی، رَ

مغز، خیل بدخو، معشوق سیهدل، به خون زن، سیه

 .خو، شیر نركورباطن، درشت

لک، مرغک افتاده در دام، : مودر موضططا انتقاد

زرخریااد، غمگساااار مرد و زن، بیوه قااانوني، 

ذیر، پرسیده، بندگيزاد، غنچه آفتكنیزک مابخ

اسااایر، گروگان، حقیر، محکوم مقدر، مارود از 

هر در، قرباني دیگر، نورسااته خواریزاد، ساامور 

بایمناااک، غزالااان خااانگي، بناادی خواجااه، 

گیسوبریده، دختران پریسا، ساده دل، بت، ستور 

 رام خموش، خل.   

 دنیا، مادرخجسته ة: گل شاکفتدر موضا اقتدار

خاداوند یساااایي، فرخ پي، تقوای مریمي، دم ع

شورا،  ةنشااین خانسارنوشاات خوی ، كرسااي

ساخن سارای هنرمند، شهره به دانایي، همره و 

 همگام استوار، كولي.   

 

 آوادار صییواژگان نشان -3-6-6-3

و  ارهكس، بیچبيمانند:  آوا برای گروه خودی یا ملت تاجیکستانصفي رداواژگان نشاان

نشاااان لحني مشااافقانه دارند و هواداری شااااعر را نسااابت به این گروه  (2... )جدول 

برد تا اور ؛ در موواااع انتقادی، واژگاني را در توصااایف این دساااته به كار ميدهندمي
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ان واژگبا در موواااع اقتدار، . دفاعي و آوارگي آنان را به تصاااویر بکشااادپناهي، بيبي

برانگیختن روحیه و حس غرور ملي را ن( ن و ...)هماسربداران سرافشای مانند: دارنشان

 دهد.  گذارد و از طرفي پیروزی نهایي آنان را نوید ميدر هموطنان  به نمای  مي

 ةت؛ دسانددو دسااتهبرد، آوا برای گروه مقابل به كار ميداری كه صافيواژگان نشاان

آنان  لود ازآاول بیگانگان اجنبي و دشامنان خارجي هستند كه شاعر با لحني تند و خشم

 آمیز كه بارها، از واژگاني تحقیرگوید و در بسیاری موارد برای خوارداشت آنساخن مي

 «آن»و  «این»كند یا ومیر استفاده مي و ... )همان( اژدر ظلمت، ابلیسمانند:  منفي دارند

انگاری دشمن را از این برد؛ اساتعمارستیزی و هی مساتقیم به كار مي ةرا به جای اشاار

 توان دریافت. دار به صراحت مياژگان نشانو

اند و افسو  و آوا را آزرده و مکدر ساختهدوم كه به شادت خاطر صفي ةاما دسات

های خائني هسااتند كه با سااکوت، جهل و مدارا آب اند، خودیاعتراه او را برانگیخته

آورند؛ يمریزند و بستر نابودی تاجیکستان را بی  از پی  فراهم به آسایاب دشامن مي

)همان(  ..و . برمرد چادر بر سر، كاسبان كیسهبا واژگاني مانند:  آمیزشاعر با لحني تحکم

دهد و دشااامنان كشاااور جای مي ةها را در زمرآنو  دهدآنان را مورد خااب قرار مي

 داند.تر ميوجودشان را حتي از دول بیگانه، خارناک

 

   هاشاخص -3-6-3

كه مقید به بافت موقعیتي بوده و اشاره به مکان، زمان و شااخو عنصاری زباني اسات 

گردد. به اقتاااای موقعیت شاخصااي دارد كه درک آن از طرید بافت موقعیتي میسار مي

 (.011: 0888)صفوی،  گرددارند، شاخو اجتماعي مارر مياجتماعي كه افراد د
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 آواگلرخسار صفيدر شعر دار واژگان نشانتقابل  -2ل جدو
Table 2- contrast between marked words in Golkhsar Safi Ava's poems 

 دار مربوط به گروه خودی واژگان نشان دیگریدار مربوط به گروه واژگان نشان

 گانگانیب خائنان )ملت تاجیکستان(

خاااموشااااان، قااابیاال 

پاارساااتااان، غاایرخواه 

خوی  را از یاااد برده، 

ان، مرد چادر بر جااهلا

ر، بساار، كاساابان كیسااه

خساااروان حاسااادان، 

بصران، بي پشات رور،

گمشااادگان، قوم گدا، 

چشاامان حقیر و گشاانه

لااخاات و عااریااان، 

گوسااافناادان، خوی  

غیرخواه، خلد غیرپرور 

از خااویاا  باایااخاابر، 

پرسااتان، گرگان، شااب

حسااااود، جاااهاالااان،  

پااروردهااای باایااگااانااه

تاجیک، نساال خموش، 

 دیوانه، دیو.

اژدر ظلماات، ابلیس، دیو 

لنااگ، ناااداناي، كفتااار، پ

اهاریامانااان، امیران، پیر 

دزدان، میر موشان، تیمور، 

اساااکندر، چنگیز، نیران، 

شاااااه حقیران، خاادای 

لعبتکها، عسکران، افسران، 

سااایر، دیو  ةداوران، گرباا

 ، صااایاد،نظلمات، قااتلا

بیگانه، دیوانه، دیو، دیوان،  

فاواالان فااال كور، دیو 

وحشااات، تااجران، گدا، 

گادابیگم، بیگانگان، عدو، 

شااایاان، اژدها، شاااهان، 

ماااران واااحاااک نفس 

خااویاا  رهاازن و دزد، 

وارثاان یاک جهان دزد و 

زادگان  گادا، دیو ظلمت،

وحشت جهل مركب، یک 

جهااان دزد و گرسااانااه، 

ساااکناادر، تیمور لنااگ، 

 ةسااگان، بربران، مار، نبیر

 چنگیز، غلام، دیو  ستم.

ریانا، اوستاد پنجرودی، : سایاوش، آموضا انتقاد

خااامخواب دردپختااه، نوا، كودكااان دهقااان بي

نه، وداهابیلان، اساایر جا حقیران، اسایران، فقیران،

های از مزار خوی  خسروان خانه بر دوش، مرده

خانه، موش مرده، صید كس، بیچاره، بيرانده، بي

ب، غری زخمین، گشاانه میران، آزادگان، بردگان،

زبان، ساار بي ساارور تاجیک، هفت پشاات بي

 پیر، خودك  شهسنگر منصور، مزدک، آهنگر بي

دا، ،  گسهراب عزیزدار، رستم فرزنده كشته، هزند

بره  خبر، گرگ تنهااا،خلدو از باازار و ساااودا بي

ان سرشته، بلبلک مقرباني، عاشاد یگانه، قوم ز غ

های خوار و زار شهیدان، پاكان، تیرخورده، پشته

ش، هرمزد، نسل خودسوز، آریانا، فرشاته، سایاو

درد، را ندیده، همزبان  دار سیرتو خودملت آیینه

اني زبنشاني مروت، زبان بيمهربان درد، نشان بي

مادارا، ملات بر خاک و خون آغشاااته ناتوان و 

و  حبخسته و خاموش، سیاوش، فرشته، بي صا

متکااا، آریااان، بي مرقااد و عریااان، غریااب و بي

 .غوره مرگان های گور،عاصیان، فاولان، پشته

سر بداران سرافشان، افسر سلاان،  :موضا اقتدار

ملات بااران، ملات خااكي، ملات انادرز، ملت 

یر بر پ ید، استاد ناشنا  حکمتستان جهان،خورش

متکا، زادگان خون و عشاااد و راز، بي ةجااماند

 خودك  احیاگر، مرد. 
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شوند. های زماني، مکاني و شخصي بررسي ميشاخو ةها در سه دستاین شاخو

ها ارجاع داده موقعیت مکاني خاص چیزهایي را كه در گفتار به آن های مکاني،شاخو»

زمان وقوع »های زماني و شاااخو (.002: 0822زاده، )آقاگل« كننديشااود را تعیین ممي

شااود را با در نظر گرفتن خود حوادث و رویدادهایي را كه در گفتمان به آن اشاااره مي

باعث »های شااخصااي . و شاااخو)همان(« كنندزمان موقعیت ارتباطي مشااخو مي

ا هشااناسااایي مشاااركان در كلام در موقعیت ارتباطي و دیگر افرادی كه در گفتمان به آن

 (.  001)همان: « گرددشود، ميارجاع داده مي

 

 های سيمين بهبهانیشاخص 3-6-3-6

ن زنان در آ ،كه معمولاً  داردهای مکاني، بیشتر به اماكني اشاره شاخوشاعر سیمین، در 

دهند؛ مانند خانه، مابخ، حااور دارند؛ به عبارتي محیط خصاوصاي زنان را تشکیل مي

چند كه باشکوه باشند، آید كه اماكن نامبرده هرین برميشاعر چن ةاز اشاار شابساتان و...

شااود؛ حکم زندان یا قفس را برای زن دارند و محیاي هسااتند كه زن در آن محدود مي

برد؛ شاااورا نیز نام مي ةب زنان به ارتقای جایگاه اجتماعي، از خاناماا شااااعر در ترغیا

 د. شماروسیع دشت و بیابان را بستر آسودگي زنان رها و آزاد برمي ةهمچنین گستر

هایي معین دارند؛ های زماني، دیروز، امروز، فردا و اكنون اشاره به زماندر شااخو

تن به ازدوار نداده یا  ،دیروز را برای زماني به كار برده است كه هنوز زن ،شاعر معمولاً

مردی او را اسایر یک زندگي سانتي نکرده و او هنوز شاد و شکوفاست؛ امروز اشاره به 

گذراند و اساااتقلال وجودی ندارد و مرد عمر در انزوا مي ةزمااني دارد كاه زن در خاان

اسات كه مرد، وقتي كه از وجود زن سایراب شد،  شاود؛ فردا زمانيپژمرده و رنجور مي

رود. شاعر در مواردی هم اكنون، امروز و فردا را جهت بیداری ساراغ یک عشد تازه مي

زنان برای حقوق خود بجنگند،  ،بخشااي به زنان به كاربرده اساات كه اگر امروزو آگاهي

 و عزت و احترام خواهند داشت. در جامعه استقلال  ،فردا
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ا بهبهاني ب .زن و مرد قابل بررسي است ةهای شخصي بهبهاني، دو دستدر شااخو

دادن غارتگری، برای نشااان وها، واامن تفاوت قائل شاادن میان دو دسااته این شاااخو

های مذكر( )اهریمن دیو و شااایاان و غول ةاز واژ ،غااااب و قدرت مردان هوساااران

مرد  ةكند و هم از چهربودن زناان را نفي غلط ابلیساااي ةاساااتفااده كرده تاا هم عقیاد

جنسي از زنان است، پرده بردارد و از پسو ظاهر موجه  ةگرایي كه دنبال سوءاستفادمادی

  دهد. او، تصویری منفور و زشت را ارائه

میلادی، جریاني به نام پاكدامني اجتماعي  0881و  0811های در ساااال»از آنجا كه 

مبارزه با مفاسدی از جمله مصرف  ظهور كرد كه بر اساا  تعلیمات و اصاول انجیل به

الکل، ابراز خشاونت، افراط در تمایلات جنسي پرداخت كه در بین مردان رایج شده بود 

این جریان كه مورد اساتقبال بسیاری از زنان قرار گرفت،  ،كردها را تهدید ميو خانواده

اساااد مف ،تهای قائل به تفاوتفاوت را در خود پروراند؛ به طوری كه فمینیسااات ةنظری

را تر، و مبهای مذكر و مردانه دانستند و زنان را از نظر اخلاقي، برتر، پاکفوق را اهریمن

با اسااتفاده از نیز (. بهبهاني 11: 0881و دیگران،  زن)واتکی« از این مفاسااد معرفي كردند

دادن پاكدامني و سرشت این تعبیر خاص، وامن تأكید بر فسااد مردان، سااعي در جلوه

تي زیسااابری انابرترین عامل در های جنسااایتي را كه مهمزنان نیز دارد تا تفاوتنیکوی 

 داند، برجسته نماید: مي )پری( )دیو( و زن مرد

 وا عصمت كه خاا نرفته بر واریفرشاته

 

 !اهرمن  بر فتاده ساااو همه از كار چگونه 

 (210: 0888)بهبهاني،                           

 در كه زن راكند؛ او فقط مرداني در مورد تمام مردان صدق نمياین نگرش بهبهاني 

نامد كه هی  بویي از عاطفه و مي« حیوان»كنند، چارچوب تمایلات جنساااي تعریف مي

ه بهمیشه دست یاری  ،انساانیت نبرده و فقط در پي تأمین غرایز مادی خودند. در مقابل

دیگر مردنماها جداساات و  باطن اساات؛ حساااب  ازكند كه نیکوساامت مردی دراز مي

 :را از چنگ اهریمنان مذكر برهاندحمایت و محبت خود، زن  ةتواند در سایمي
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 اسیر زني من، شیااني   این قبیلة این قهر با

 !مرد مردو مردو نگرداني   ای میاوری ز دل تا

 (128: )همان                              

خویشاااتن رسااایده، قید و بندهای رایج را زیر پا بهبهاني برای زناني كه به بازیابي 

ریده، گیسوبتعبیرهایي چون: شمارد. های سنگیني را برميكنند مجازاتطغیان مي نهاده و

كردن، سزای دار، گلوی خون چکان، رانگشاتان، ووو با خون دل، سنگسارزدن ساآت 

هنجارهای تحمیلي بریدن دست و... حکایت از عاقبت شوم زني دارد كه پا از چارچوب 

 ةتغییر اوواع مورد علاق ةزنان شیفت ،در شعر نوگرا». اسات مردساالار فراتر نهاده ةجامع

 (.218: 0815)سلدن، « كردن تجارب زنانه هستندها و برجستهكردن كلیشهمردان، وارونه

خروش و  در مقام یک زن هنجارگریز اسااات و نه تنها ،بهبهاني در شاااعر خوی 

امور  خود نیز با استقبال از ستاید،مردسالار مي ةچنین زناني را در جامعافساارگیسختگي 

 خرد:شده، جزای سنگسار را به جان ميمنع

 ، گر سنگسارم كرد باید عشد در من كرده گل

 تن هدف كردم بیا تا سنگ را در گل نشانم

 (  828)همان:                               

 

 آواهای صییشاخص 3-6-3-3

ایي هاول شاخو ةآوا، دو نکته قابل توجه است؛ نکتهای مکاني صفيدر تحلیل شاخو

مکرر از  هایگیرد و شاعر با استفادهكه مناطد ایران، تاجیکساتان و افغانستان را دربر مي

پیوند  رب گذارد وبار دیگر در كنار هم مي اش راهای وطن از هم پاشاایدهاین اماكن، تکه

كه از « شااااهنامه»دارد اعلام مي ،)وطن فرهنگي(. او صاااراحتاً ورزدآن تأكید مي ةدوبار

نماید، ترین شااهکارهای ادبیات ایران اسات و ساراسار عشد به وطن را القاء ميبزرگ

دهند؛ نیز به صراحت وطن  را وطن  است و همه در آن با هم یک ملت را تشکیل مي
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ه دارد ككند و اذعان ميافغانستان است معرفي ميهای كه یکي از ولایت« بدخشان» لعلو

 .ا همچنان به عهد دیرین پایبندیم(ایم ام)از هم دور افتاده وطن مال ما هساات و نیساات

های ختلان و خرابه در ،شااادهتکهاش كاه تکاهزمااني كاه دنباال خودو واقعي همچنین،

ان  خود را به مخاطب )ناسیونالیسم رمانتیک( وطن فرهنگي ،خوبيگردد، بهبدخشاان مي

های حماسااي را ها و داسااتانهای تاریخي، فرهنگ ملي، اساااورهشااناساااند و ساانتمي

گرایي رمانتیک به دنبال تقدیس و تکریم فرهنگ ملي جامعه است. ملي» نماید.تکریم مي

ناپذیری از این فرهنگ ملي اسااات كه در شاااعر، ای بخ  تفکیکزباان در هر جاامعه

شاااود. گر ميهای حماساااي جلوهها، داساااتانها، افساااانهورهفرهناگ عااماه، اساااا

 «های فرهنگي به احیای فرهنگي و نوزایي اخلاقي ملت خود علاقه دارندناساایونالیساات

 (.  0412: 0888)ماتیل، 

دوم در توصاایف تاجیکسااتان، تعابیر خاصااي اساات كه شاااعر از آن اسااتفاده  ةنکت

نماید تا نابسااماني و آشاوب و خسارات پس از فروپاشي را در آن به نمای  بگذارد مي

)وطن  دهدو افسااو  و اعتراه خود را از شاارایط نابسااامان ساارزمین ویران  نشااان 

 (.جغرافیایي

پس از پیروزی انقلاب بلشویکي، دولت شوروی تغییراتي اساسي را در ساختارهای  

یکسااتان به وجود آورد و نهایت سااعي خود را در ساایاسااي، اجتماعي و فرهنگي تاج

ت به آوا از تغییراساازی مردم با حزب كمونیساتي به كار بست. صفيیگانگي و همگون

 پردازد.مي آنناپذیر به بیان خسارات جبران كند ووجود آمده ابراز ناروایتي مي

اشاااره آوا شااامل دیروز و آینده اساات كه به زمان معیني های زماني صاافيشاااخو

دارد: پی  از فروپاشااي و پس از فروپاشااي. دیروز، زماني اساات كه وطن بزرگ شاااعر 

تقسیم نشده و عظمت و شکوه دوران را با خود دارد.  ثیر جنگ و استعمار،أهنوز تحت ت

طلایيو وطن  را  ةآینده زماني اساات كه شاااعر، آباداني دوباره و بازگشاات به همان دور
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احیاء و نوساااازی آن  ردهد و بزده نوید مي، به مردم جنگپس از ویراني و نابسااااماني

 ورزد. تأكید مي

پردازند: نخست خود آوا، به چهار دسته ميهای اشاخاص در شاعر صافيشااخو

آوا تعبیرات خاصاااي را به خود اختصااااص داده اسااات كه كاربرد این شااااعر؛ صااافي

ان شور، نشتان، کستاجیهای جدی او برای گرایي و دغدغهملي بیانها، وامن شااخو

دلبساتگي و یگانگي او با تاریخ و فرهنگ ایراني است و اهمیت وطن فرهنگي شاعر را 

 دهد. در كنار وطن جغرافیایي او نشان مي

زده هسااتند، دیگر ملت تاجیکسااتان كه شااامل مجاهدان، شااهیدان و مردم جنگ

اطیری مشحون های تاریخي و اسشوند كه از شخصیتشااخو شخصي او را شامل مي

وا را آهاست كه باز هم تأكید صفيبودن تمام این شاخوقابل توجه، ایراني ةاسات. نکت

فات این دادن صرسااند و او با نسبتات ایراني ميبر یگانگي و دلبساتگي با زبان و ادبی

مجاهدان و  ةهای مهم و تأثیرگذار به ملت تاجیک، وااامن تقویت روحیشاااخصااایت

 شود. قاومت را نیز به مردم  یادآور ميتقدیس شهیدان، اصل م

های منفور و آوا چهرهشاااخو شااخصااي بعدی، خائنان مملکت هسااتند كه صاافي

بدین وسیله انزجار خود را نشان داده و  ها نسابت داده اسات واریخ را بدانمغااوب ت

   كند.ها خاطر نشان ميشوم را به آن عاقبتي

ه در و جهانخواراني هسااتند كآوا، اسااتعمارگران آخرین شاااخو شااخصااي صاافي

ون آوا نیز چكشند. صفيتاجیکان را به خاک و خون مي كنند وكشورش تاخت و تاز مي

)ابلیس، اهریمن، شایاان، اژدر( بارها استفاده  با تمام مترادفات آن« دیو» ةبهبهاني از واژ

  .برده كار ميكرده و این واژه را در توصیف گروه بیگانه و جهت ابراز انزجار ب

 «هپری و فرشت»مرد هوسباز در تقابل با  ةنمایي چهربهبهاني این واژه را جهت سایاه

آن  ،ها و استعماگری بیگانگانخواهيآوا نیز در مقام انتقاد از زیادهصافيبه كار گرفته و 

بیگانه و خودی، جهل و فال، سیاه »به كار برده است.  «هرمزد و فرشاته»را در تقابل با 
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و سافید، تیرگي و روشاني، عزت و حقارت، صاحبان جاه و مکاني كه خود دزد و گدا 

فاده آوا آمده و با استدر شعر صفي ،اتهایي است كه به كرّتقابل« هساتند، دیو و فرشاته

 لمتو ظ نورله و پیکار دائمي ها، شعرش را به میداني برای مقاباز این تاادها و تناقض

تبدیل كرده تا بیگانگان را از گروه خودی جدا سااازد و نابرابری و تناقض بین دو گروه 

 جداگانگي و هویت ةگاه منظور از اصالار ناسیونالیسم ابراز روشنفکران»را نشاان دهد. 

 (.  041: 0812)عنایت، « ملت است

   فرشتهتا به كي 

 كند اثبات مي شیاان مکر به

  ،رنگریز قدر ةكه در فلسف

 سیاه 

 گاه هی 

                            نخواهد بود؟ سفید

 (824: 0818، آوا)صفي   

 

 نحوی  ةایدئولوژی در لای -3-3

تکرار و تأكیدها، وجهیت، زمان افعال،  ةنحوی كلام، به وسیل ةتواند در لایایدئولوژی مي

ترین مترادفات و سااختمان جملات، سابک صااحب اثر را مشخو نماید. یکي از مهم

آوا، وجهیت است؛ هر شاعر برای ایدئولوژیک سبک اشعار بهبهاني و صفي ةموارد در لای

دم عمکرر از وجه دسااتوری افعال،  ةخود رسااالتي پیامبرگونه قائل اساات كه با اسااتفاد

متن »نماید. مي القاتسااالیم، پاایاداری، مباارزه و دفااع از حقوق خود را به مخاطبان  

گیرد كه ایادئولوژیاک از میاان وجوه فعال، دو وجاه التزامي و امری را چنان به كار مي

ساخن متاامن كن  و عمل باشاد و شنونده یا گوینده را ملزم و متعهد به انجام عملي 

 (.  811: 0822،رودمعجني)فتوحي «بکند
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تا از  طلبداراده از دیگر زنان كمک ميبهبهاني، وقتي كه از زبان یک زن منفعل و بي

 زماني كه تمام زنان جامعه را تشااوید به پیشاارفت نیزپوچي و شاايءوارگي به درآید، 

خواهد كه او را در كند، حتي هنگامي كه از زبان یک زن مشاااتاق از همسااارش ميمي

جای جملات خود دخیل ردیف خود بواذیرد، تعهاد را در جایاجتمااع، در كناار و هم

خواهد كه به قاطعانه مي دهاد ونماایاد. در كلاام خود تردیاد و ساااساااتي راه نميمي

 عمل بووشانند.  ةاش جامخواسته

 فراگیر چراغي هم به راه من 

 گیردمي هم دست لرزان مرا 

  (22: 0888)بهبهاني،          
 و پرت شدمكه بال  پی  گیرپرواز 

 كه همبسترت شدم گمان مدارتنها 

 (881)همان:                          

علام شود، اترین مفاهیمي كه در وجوه امری و التزامي بهبهاني متبلور ميیکي از مهم

سنتي  ةخواهد كه در جامعهیاهو است. او از زنان ميو  حااور زنان با استفاده از خشم

 گیرد، با صدای بلند موجودیت خود را اعلام نمایند.نادیده ميها و حقوقشان را كه آن

 از این سرا بتاران    اسکوت سهمگین ر

                   هو كن وبخند و های   -آری- بخوان، برقو

 (152)همان:                                       
 زار بزن كولي دوباره    بالاگرفته كار جنون

                   !هوار بزن، فریاد كن   كشدتبغض فشرده مي

 (  111)همان:                                       

برد برای مخاطب تعهد و گااه كه افعال را با این وجوه به كار مي آوا نیز آنصااافي

 ،كشاااورش هساااتند قاطعانه ةزد؛ او از مخاطبان خود كه مردم جنگكندالزام ایجااد مي
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ن وسیله خود را بدی ةطلبد و رسالت رهبرگونو ستیز با اجنبي را مي داریتسلیم، پایعدم

 دهد:مي نشان

 !مجوییاادخود را ز فناااخااانااة بیگااانااه 

 

 ای گمشااادگاان، نساااخاة آثاار شااامااایم! 

 (811: 0818 آوا،صفي)                         

 هااای كاانااد عااقاال كاانااد راخااامااه

 

 بااا تاایاات حااقاایااقاات تاایااز بااایااد كاارد 

 (458)همان:                                      

 باشزنده مهرباان میهماان نااپسااانادت

 

 باشزندهوارث زردشااات در لب پند زندت  

 (812)همان:                                      

آوا این وجه تحقد همراه با درخواست است؛ صفيوجه پرساشاي افعال بیانگر عدم

فعل را نیز با محتوای نفي و انکار به قصااد تأكید در شااعر آورده و كلام ایدئولوژیک او 

 شدت یافته است: 

 ؟ باید بودبر شاه حقیران بنده 

 بر لب و روی كثیف توبه فرمایان 

 ؟ باید بود خدایا خنده

 بر خدای لعبتکها

 بر مکافات سکوت 

                   ؟!باید بودتا بر سقوط ارزنده 

    (452: همان)                  

برند، كوتاه است و همین فشردگي، آوا به كار ميطول جملاتي را كه بهبهاني و صفي

های سبکي بهبهاني ترین ویژگيعاملي برای ایجاد هیجان و شاتاب سابک است. از مهم

طول بسااایار كوتاه و سااات كه در بسااایاری از اوزان ابداعي او، فراواني جملاتي با ا آن

شاتابنده را شاهدیم كه این فشردگي و كوتاهي سبب نوعي هیجان و عاطفه در مخاطب 

: 0822، رودمعجني)فتوحي« ترندعاطفي های مقاع و پر شااتاب،ساابک»گردد؛ چون مي
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ری امری هستند، تأثیر بیشت ،آیند و معمولاً های كوتاه مي(. جملاتي كه پیاپي در وزن215

 دارد: گذارد و آنان را به هیجان و تکاپو واميميبر مخاطب 

 بفرست پیک و پیامي تا پاسخي بستاني 

 نعلي بسای به سنگي تا آتشي بجهاني 

 (118: 0888بهبهاني، )                 

های كوتاه و منقاع، باعث شااتاب ساابک، آوا نیز، فراواني جملهدر اشااعار صاافي

اشعار، جنگ و  ةد و با توجه به آن كه درونمایشاوانگیزی ميسارعت اندیشاه و هیجان

به  وا نماید. شایدسکون را به مخاطب القاء ميآشوب، تشنج و عدم دفاع است، به نوعي

همین منظور بیشااتر از قالب نیمایي برای ساارودن شااعر بهره برده تا فارغ از واارورت 

 كردن مفهوم، در شعر بگنجاند:  ترفشرده و منقاع را برای عاطفي قافیه، جملات

 فروشم ها را ميمرده

 فروشم ها را ميزنده

 با سر سبزم ببازم 

 با گل دردم بنازم 

 حرفها را تیر سازم 

  از سخن شمشیر سازم

   (  881: 0818آوا، )صفي   

كشااد كه به نوعي از انجام آن، منع شااده و یک زن بهبهاني واژگاني را به تکرار مي

را به منظور تأكید زنو « عشاااد و عاشاااقي» ةتکرار واژ باه آن را نادارد. مثلاًحد ورود 

بارها در اشعارش  ،اندی  بر انجام و مداومت بر آن، با وجود ممنوعیت و ساركوبآزاد

 بینیم:مي

  ترانمعاشد ةدر حلق ترینعاشدزان كه خود 

 در من كرده گل، گر سنگسارم كرد باید  عشد

 (828: 0888، )بهبهاني                           
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سازد و به نوعي مردساالار را آشکار مي ةایدئولوژی جامع« مرد و مردانه» ةتکرار واژ

 د:دهشوند، نشان ميقدرت و برتری مردان را بر زنان كه ظریف و شکننده تصویر مي

 من نیز با تو چنینم ، مقاومباش و  مردانه

               است مردچه نه است اگر مرد طوفان، ةسیمین به عرص

 (  218)همان:                                                  

 دلیل رهنورداني   مرد مرد مردانيتو 

 (  0182)همان:                           

همراهي و دهد كه در كنار او و با تأكید شاعر را به مردی نشان مي« یار» ةتکرار واژ

توان به سعادت رسید و به زندگي معنا بخشید و با موانع سخت آن جنگید؛ حمایت  مي

 گرا نیست و زن در پي فرصت برابری با اوست:یاری كه از جنس مردان مادی

 ت شدم یاورام و بوده یارای مرد 

 نیستي    یاردیگر تو در مبارزه بي

                               سیمین برت شدم یاورظریف و  یار

 (    881)همان:                            

 از« نوط»كنند؛ ای حکایت ميشائبهپرستي بيآوا از میهنتکرارهای شاعر صفي ةهم

توان همین یک واژه را از ترین واژگاان باه كار رفته در اشاااعار اوسااات و ميكلیادی

كد ؤكلام  را م« ملت» ةتکرار واژاش دانسااات. با ها در دفاتر شاااعریپربساااامدترین

 رساااازد تاا جانبداری و وفاداری خود را نسااابت به هموطنان  به رخ بکشاااد و بمي

 حمایت  از آنان، پای بفشرد:
  

 ملت من ملت باران

 ملت خاكي ملت من

 ملت من ملت اندرز

 دار سیرت خود را ندیده ملت من ملت آیینه
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                               ملت من ملت خورشید! 

 (21: 0888آوا، )صفي  

تکرار نموده تا ومن « وطن» پر بسامد ةرا در كنار واژ« شاهنامه» ةآوا بارها واژصفي

خود را نیز برجساااته « وطن فرهنگي»ورزد، تأكید بر عشاااد و افتخاری كه به ایران مي

 ن دهد:نماید و وفاداری و تعهد خود را نسبت به آن بهتر نشا

 شاهنامه وطن است 

 مرگيوطن بي

 وطني كز من و تو، 

 نند به شمشیر و به تزویر، ربودننتوا

   (20)همان:                              

بخ  كه تأكید بهبهاني را بر ایدئولوژی فمینیستي خود از دیگر عناصر نحوی شدت

بارها در شاااعرش راه یافته؛ توان به مترادفاتي اشااااره نمود كه بارها و رسااااند، ميمي

طرید و همراه، همکار و شاااریک، جفت و یار پای، همهمگام و هم» مترادفاتي از قبیل

جهات تاأكیاد بر برابری زن و مرد و وااارورت تسااااوی در حقوق و جایگاه و « و...

نحو كلام شاااعر را در شااخصاایت اجتماعي آنان، بارها به كار رفته اساات و ایدئولوژی 

 .  دهدنشان مي

 طرید گام و همهمدوش نیز هستم و هم

 استوار  همره و همگامبیرون ز خانه، 

 مشد بال و پرتپرواز پی  گیر كه 

 (881)همان:                           

 آوا از چنین مترادفاتي خالي است. شعر صفي
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 بلاغی  ةایدئولوژی در لای -3-0

وند، شكنند و روی ایدئولوژی خاصي كه بنا ميآثار ادبي با توجه به بافتي كه انتخاب مي

، دهند. در این ساح زبانتر نشان ميگرای  خود را به گروه خاصي از صنایع ادبي بی 

ین سهم ترگردد تا مشخو شود بی بازتاب كاربردهای بلاغي در آثار ادبي بررساي مي

 ایدئولوژیک متن، مربوط به نمود كدام كاربرد بلاغي است. ةدر لای

ایدئولوژیک شااعر بهبهاني  ةتوان در لایكه مي یکي از شااگردهای بلاغي پربسااامد 

ره رود، از تشبیه به استعاچه در شعر جلوتر ميگرفت، استعاره است؛ گرای  او هر سراغ

ابد و یرفته افزای  ميطعیت در كلام ایدئولوژیک او رفتهگردد؛ این یعني قاابیشاااتر مي

البته - كندادعای یگانگي مي میان مفاهیم ذهني خود، دیگر باه جاای ادعاای هماانندی

های مربوط به استعارة شناختي، تشبیه نیز ذیل استعاره قرار بدیهي اسات كه در پژوه 

اه ها در دساااتگاساااتعاره -ایملقي را مبنای كار قرار دادهگیرد و ما نیز طبیعتاً همین تمي

 شناسانه. یبایياندیشگاني او بیشتر كاركردی شناختي دارند تا ز

توان به ها، ميهاایي مفهومي كه با ایدئولوژی گره خورده و با توجه بداناساااتعااره

رساااید كه این بازنمایي با نگرش  «كالاانگاری-زن»و « حیوان انگااری-زن»  دیادگااه

گرد رود. بهبهاني با شسنتي، نشانه مي ةانتقادی، دیدگاه مردان را نسبت به زنان در جامع

به این دیدگاه  دهد وان ميشايءوارگي زن و پستي مقام او را در برابر مرد نش اساتعاره،

از خلال این  كند.انتقاد مي« زن، حیوان اسااات»یا « زن، ملک و برده اسااات»مردان كه 

توان به اساارت زن پي برد؛ زني كه به عنوان یک وسایله در دست مرد و ها مياساتعاره

ونه اختیاری از خود ندارد و ارزش وجودی او شاااود؛ هیچگجزء لاایملاک او تلقي مي

منوط به زیبایي ظاهری اوست؛ مرد نسبت به او حس مالکیت دارد و او را چون اسیری 

 به بند كشیده است: 

 مااوااناادار ای زن عااامااي مااوااناادار

 

 ماارا از ماااركااب او پااار باااهاااتااار 

                  (20: 0888 بهبهاني،)                            
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 محکوم این نظام فراوان است  ،برم كه چرا چون منرنج ميزین 

                 سرش به گردن ایشان است! دیگر ،بندی كه من به گردن خود دارم

 (82)همان:                                                                   

یوان ح ةدیدگاه مردان، به منزلهای مفهومي بهبهاني، زن طبد در بعااي استعاره ،گاه

باز  یابد ویک حیوان تنزل مي ةشاود و جایگاه و شاخصیت او به اندازدر نظر گرفته مي

هایي از قبیل: گردد. بهبهاني با اسااتعارههم مرد به عنوان صاااحب و مالک او معرفي مي

حصار ای كه در غزال خانگي، آهوی دشت، مرغک افتاده در دام، مرغ پرشکسته، جوجه»

ر، به زی سر ةتخم زنداني اسات، تذرو خوش پر و بال، شکار تازه، ستور رام خموش، بر

 ند: كاشاره و انتقاد مي« زن، حیوان است»به این نگرش كه « سر به لاک خود فروبرده و...

     ام كه بشکنمنوک زده سفید را  ةمحفظ

 (842)همان:                               

 آهوان بود ةشیو جست و خیزشآن كه در 

 است  ای سربه زیربرهرام و آرام، اینک 

 (124)همان:                               

كند كه توسااط صاایاد بهبهاني زن را چون حیواني خوش نق  و نگار تصااویر مي

گری و گسااتاخي مرد، شااود؛ حیلهافتد و در چنگ او اساایر و ذلیل مي)مرد( به دام مي

ها شاادن او نزد مرد، از خلال این اسااتعارهری زن به جهت زیبایي و محبو پذیآساایب

 قابل استخرار است: 

                       ! كه شکار در هوا كردم چه تذرو خوش پر و بالي

 (  282)همان:                                            

 ا دختری به چنگ من افتاد ت افسون به كار بستم و نیرنگ

                   رگز چنین شکار ندیدیعمر ه ةببین! كه در هم»گفتم: 

 (21)همان:                                                    
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های مفهومي در شعر هایي خالي نیست؛ استعارهآوا نیز از چنین استعارهشاعر صافي

اند. او از این شاااگرد بلاغي در راساااتای دامن زدهاو، باه ایادئولوژی ناسااایونالیسااام 

ای ههای مهم ناساایونالیساام اساات، اسااتفاده كرده؛ اسااتعارهلفهؤاساتعمارسااتیزی كه از م

رزد؛ وتأكید مي« دشمن بیگانه، حیوان درنده است»آوا، به این نگرش كه شاناختي صافي

برد، مردم را مي خون اساات، مردم را در كام خود فرو ةتشاان»او با توصایف دشاامني كه 

 زند، تاجیکسااتان پایگاه شکار اوست، جان سیرتحقیر بر آنان مي ةكند، پنجصادپاره مي

مخاطب را در باور « )بلعنده و فروبرنده( دارد و... )خون آشااام( اساات و كامي تهک 

یده عقی بیگانگان در سرزمین  با خود همناپذیرخویي، خشام، حریصاي و سیریدرنده

 سازد: مي

             گلرخسار است  خون ةتشنز بیگانه و دیوانه و دیو با

 (212 :0888آوا، )صفي                                 

  توانم! زنده بودن مي كام اژدردر 

 (  218)همان:                 

   اندصدپاره كردهما را به نفع تاجران 

 (888)همان:                            

قرباني،  ةبر» راگروه خودی ، و در مقابلداند ميحیوانات وحشااي  رادشاامنان  وی

فتر سركوب، ك ةهای پربستمرغ پرشاکسته، مرغکان در دام، گوسفندان، پرستوها، جوجه

ر مقابل ددفاعي این گروه را پناهي و بيكه مظلومیت، بي.« .دانه، گنجشک و.لانه و بيبي

 :نمایدبرجسته ميخویي دشمنان رحمي و درندهبي

  میرم در گلوی زمانه مي   مار همچو گنجشک در گلوی

 (  011)همان:                                                   

                                   به نامردی و شیااني!    كركسز شاهنشاهي 

 (  018 )همان:                                    
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، با ایدئولوژی گره خورده و به نوعي بر شرایط زن نیزهای شعر بهبهاني نمادپردازی

ماد، ترین نهای آشکار آنان، انگشت نهاده است؛ برجستهسنتي و تفاوت ةو مرد در جامع

ند؛ به ككولي است كه از آن برای رهایي، شکستن تابوها و استقلال شخصیتي استفاده مي

اند نهیب حل شااده ،های دیرینه و هنجارهای دساات و پاگیر جامعهساانتزناني كه در 

 خود برخیزند.  ةزند تا به دفاع از حقوق پایمال شدمي

گي و غربت، تنهایي و تحقیر و او صااافاات منتساااب باه لولیاان را حتي اگر آوار

از نظر دور نداشااته و  آسااای  و اسااتقرار در مکاني ثابت در پي داشااته باشااند،عدم

های داند و اندیشهندانه، نشااط و رامشگری آنان را رمز حیات و بالندگي آنان ميهوشام

 دارد. درقراری، تن ، طغیاان و آزادگي كولي بیاان مياش را باا هیاااهو، بيفمینیساااتي

ها، شاخصایت سوار را هم نباید از نظر دور داشت؛ مردی كه كولي همواره در وارهكولي

زده به زن ندارد و ، برخلاف دیگر مردان، نگاه جنسیتانتظار و آرزوی وصاال با اوسات

  مردی است كه مکمل زن است.

شااوند و مقابل كولي و سااوار، معنا مي ةاما ایلخان و زهره نمادهایي هسااتند كه نقا

دهند. مردساااالاری را نشاااان مينظام تفاوت آشااکار جایگاه زنان و مردان در جامعه و 

طلب است كه تمام حقوق مادی و معنوی را خودرأی و تنوعایلخان نماد مردان زورگو، 

مایملک آنان  ةها باشاند و زن هم در زمردانند؛ همه باید مایع اوامر آنمتعلد به خود مي

 پندارند. جای گیرد؛ به سبب تفاوت جنسیتي، خود را از زن برتر مي

یي و سکوت زهره نماد زنان منزوی، تسالیم و مداراگر جامعه اساات؛ به سبب خنثا

شود؛ قبل از گیرد و كوچک و واعیف معرفي ميدوم قرار مي ةدر مقابل ساتم، در درج

غریب عمر در خاموشي  و كند؛ اما پس از ازدوار غمگینازدوار، شاد و رها زندگي مي

شود؛ موظف است برای مرد مرد، قامت  خم مي ةبرد و زیر بار زندگي و سلابه سر مي

آورد، فرزندش دختر باشااد، با خود نحوساات و غم مي ما اگرنر( بزاید ا پساار )شاایر
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 ةشوربختي است و دخترزایي، مجوزی برای زن گرفتن دوبار ةسرنوشت  اندوهبار و مای

 مرد خواهد شد!

كنایه از دیگر صااناعات بلاغي اساات كه حامل ایدئولوژی در شااعر بهبهاني اساات؛ 

ند؛ به ادربردارنده انتقادهای اجتماعي اًهایي كه به شاعر او ساختار بخشیده و معمولكنایه

اساااتهزاء و  ةروند و جنبهای منفرد او كه در معنای متاااااد خود به كار ميكناایاهجز 

ن یابند. ایگیرند، بعااااي اشاااعارش به طور كلي رویکردی آیرونیکي ميریشاااخند مي

و نگاه  صانعت ادبي هم، باز اشااره و انتقاد به اسارت زن، عدم حد انتخاب و آزادی او

 مرد به او را دارد.  ةگرایانابزاری و مادی

هایي از آیرونیک ساااختاری در آن مشااهود كه رگه« من درازگردن ةخال»در شااعر 

 نخواند، با اینما و طنزآلود كه شتر است و  زن او را خاله مياسات، شاخصیتي متناقض

فرمانبردار صااااحب خود كه خودش زخميو تركه و تازیانه اسااات و باید در تمکین و 

شود، برای زني كه به همان )شاوی زن( باشد وگرنه به خشم و ستم ناروای او دچار مي

ند كای بی  نیست، میانجیگری ميسرنوشت دچار است و مانند او نزد مرد، ملک و برده

 دهد كه از آن گریخته است!و زن را دوباره در مسیر سرنوشتي قرار مي

 خاله و خل روان شدند 

 یکي یار ظن خوی   هر

 شوی زر دید و رام شد 

   اشتر از وی نکرد رم

 (  0150: 0888بهبهاني، )   

ست اما ایدئولوژی او در قالب ا آوا از چنین شگردهایي خاليبلاغي شاعر صفي ةلای

 وتلمیحات نمود زیادی یافته اساات؛ ساااخت تلمیحات او به ترتیبو اساااطیری، تاریخي 

رین تدیني از برجسااتگي بالایي برخوردارند؛ در تلمیحات اساااطیری خود كه از مركزی

هابیل و قابیل، سایاوش، اهریمن و اهورا، فرشته و شیاان، »بخ  تلمیحات اوسات، به: 
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پرداخته كه از یک طرف وجه « واحاک، فریدون، كاوه، رساتم، سهراب، جمشید، آرش

گرایي و ملي رنماید و از جهتي ببرجسااته ميها را مقاومت و پایداری این شااخصاایت

ورزد. او با اساتفاده از مفاهیم اسااطیری، كشورش را به ميكید أخواهي خالصاانه توطن

 سرنوشت مشابهي برای سیاوش و كند؛ مثلاًعنوان یک شاخصایت داساتاني بازتولید مي

گ جن گیرد؛ تاجیکسااتان نیز چون ساایاوش از آت  مهیبي چونساارزمین  در نظر مي

 د:گذرد تا پاكي خوی  را اثبات نماید و زنده بمانمي

 دریت، دریت پاكي سیاوش 

 كه صد هزار سال دیگر 

 از زبان آت  گذرد

 در قبای سویدش 

 داغ خون سیاه خواهد ماند.

 فسانه صفای  

 در زبان رود خواهد ماند.

 (825: 0818آوا، )صفي    

را بارها به تکرار كشیده است؛ دیو،  «شیاانفرشته و » و «اهریمن و اهورا»آوا صافي

« جایگاه شرارت» انگره مینیوه در»كه  با توجه به اینتجسام نیروی شار در شعر اوست. 

كردن و تخریب جهان اسااات و هدف  ویران ،اقامت دارد «جایگاه بدترین اندیشاااه» یا

 آوا با بیانصفي .(84: 0881)هیلنز، « های اوستنظمي ویژگيرسااني و بيناداني و زیان

ت كند كه دسدادن بیداد دشمنان كشورش استفاده مياساتعاری از این مفهوم برای نشاان

)تاجیکسااتان( را گرفته و ساایاهي سااراساار  گریبان اهورامزدا )اسااتعمارگر(، اهریمن

ی اسارزمین  را فرا گرفته است. آفتاب كه رمز دان  و آگاهي است، به تیرگي كه نشانه

بودی اسات، گراییده و تاجیکساتان بهشااتي است كه شیاطین در آن حکم از غفلت و نا

رانناد. باا آوردن این دو اسااااوره در مقاابال هم، كشاااور و مردمان  را در مقابل مي
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دهد و مظلومیت و صلح را در مقابل خونخواری، خشم استعمارگران جهانخوار قرار مي

 نهد:و جنگ مي

 بینا و گوش شنوا  ةدر این دیار دید

 است  اهرمنرهگشای 

  هرمزدسوی منزل 

 (825: 0818آوا، )صفي    

ثیرگذار از جمله: أهایي تدر تلمیحاات تااریخي خود به شاااخصااایتاو همچنین، 

« .مولانا، خیام، رودكي، زلیخا و یوسااف، سااربداران، محمود، ایاز و.. مزدک، منصااور،»

ایستادگي آنان غالب است و شاعر اشااره نموده كه مانند تلمیحات اساطیری بیشتر وجه 

 با اشااره به شخصیت عرفاني ،انگیزد. مثلاًملي را برمي ةها به نوعي روحیبا اشااره به آن

دارد كه اگر عشد به وطن به دار آویخته شد، اذعان مي كه بر سر آرمان منصاور حلار 

 شوم:  سر به دار ،، حاورم چون منصوراستگناه 

 گنهي نیز گناه است، همه عمر گر بي

 دار شمایم منصور گنهکار سرو

 (811)همان:                    

تلمیحات دیني بساامد كمتری در شعر او دارند اما باز هم حامل ایدئولوژی هستند؛ 

 ...«.  و عیسي، مریم، نور، آدم و حوا، زرتشت، خار»نظیر: 

 زنده خواهد گشت قوم من چو عیسي مسیح 

 اماحیای ورا در اشک مریم دیدهنور 

 (  841)همان:                           

كند؛ ر ميآوا یک تلمیحو ارجاع به متون ادبي هم دارد كه مدام در شاااعر تکراصااافي

خیر و  ةگرایي و مبارزفردوساي كه باز هم تأكید بر مقاومت، ملي «ةشااهنام»تلمیح متني 

 آن برجسته است.  شر )ظالم و مظلوم( در
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 شاهنامه داستان صلح و جنگ است

 شاهنامه داستان اشک و خون است 

 ( 42: 0888آوا، )صفي               

 بساایار مهم و قابل توجه« اصاال مقاومت» آوادر تمام تلمیحات صاافيپیداساات كه 

 دهد. وطنان  نشان مياو را در قبال سرزمین و هم ةرسالت رهبرگون است و

 

 گيرینتيجه -0

ي فت اجتماعي و سیاسي جامعه را ارزیاببا ادبي ازآثار  شاناسي ایدئولوژیک، تأثیرسابک

توان ایدئولوژی راه یافته به اشعار شاعران آن عصر را تحلیل نماید و از رهگذر آن ميمي

اه بوده كه ل همرشعر سیمین بهبهاني با ایدئولوژی فمینیسم از نوع لیبرانمود.  بررسايو 

ها و او و پرداختن عمده به آسااایب ةبیني متفاوت شااااعر، زبان زنانباا توجاه به جهان

رد، م عدالتي اجتماعي، حقوق نابرابر زن واست؛ بي تأملمشاکلات زنان در جامعه، قابل 

جامعه كه همه از  ساااركوب و طرد او در آمیز به زن وبودن زن، نگرش تحقیردومجنس

د كه اعتراه و شوهای جدی محسوب ميیرد، دغدغهگهای جنسایتي نشاأت ميتفاوت

انتقاد شااعر را برانگیخته است. او با تأكید بر فساد مردان و پاكدامني زنان و ابراز انزجار 

نگرند، بر اسااتقلال، ترقي و گرا و هوسااراني كه زنان را به چشاام كالا مياز مردان مادی

و كسب دان  و آگاهي برای زنان، ثر در جامعه ؤفشاارد و حااور متعالي زنان پای مي

 های اجتماعي اوست. ترین آرماناز بزرگ

دهد، مردسالار است و ای كه بهبهاني به نمایندگي از زنان ، داد ساخن در ميجامعه

كوشند كه حاور و صدای خود را رفته ميدهد اما زنان رفتهخودنمایي نمي به زن مجال

ای است از اجتماعي كه در آن زن از شاعر بهبهاني آینه .به سامع و نظر همگان برساانند

زند و از تمایلات خوی  سااخن شااکني ميدساات به ساانت ،آیدنشاایني بیرون ميپرده

در فاااای فرهنگي و اجتماعي خواهان فعالیت و پویایي اساات و حقوق خود  ،گویدمي
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شعاع الرا تحتقراری و جوش و خروشاي كه اطمینان پیشااین طلبد. بهبهاني با بيرا مي

زند و حركت به ساامت مدرنیته را در شااعر به شااکني ميدهد، دساات به ساانتقرار مي

 گذارد.نمای  مي

آوا با ایدئولوژی ناسایونالیسم پیوند خورده كه گاه به مکتب شاعر گلرخساار صافي

آن )با  كند، گاه بنیان رمانتیکسیاسي( میل مي-الیسم )با توجه به وطن جغرافیایيساوسی

یزی ای كه به استعمارستپرستي خالصانهشاود. میهنه به وطن فرهنگي( برجساته ميتوج

ر كشور، امید به احیاء و نوسازی كشو ةكوبنده، انتقاد تند از خائنان وطن و شارایط آشفت

ه ك انجامد. ومن اینوطن جغرافیایي مي ةجمعي در محدود ةو برانگیختن شادید روحی

ای دارد كه با تفاخر به دساااتاوردها و قهرمانان ویژهوطن فرهنگي در شاااعر او جایگاه 

تاریخي و تأكید بر عناصر داستاني شاهنامه، ادعای دلبستگي و یگانگي با  زبان و ادبیات 

 زد.ورهای قدیم كه از هم فروپاشیده اصرار ميسرزمین ةایراني را دارد و به پیوند دوبار

چواول بیگانگان، متشاانج اساات و  های متوالي وجنگاز آوا صاافي مورد نظر ةجامع

آوا با اندوه و افغان، شاماری شاده اسات؛ صفيهای بيفرهنگ آن دساتخوش دگرگوني

های شوم استعمارگران را بر سایاست ةنماید و ساایانگیزه و امید را به اجتماع تزرید مي

آوا برخلاف بهبهاني بیند. در شااعر صاافيساار فرهنگ و اجتماع ساارزمین ، پایدار نمي

معنایي و نحوی نمود دارد،  ةشکني وجود ندارد و قاعیت در كلام او  كه در حوزسانت

 نماید. سنت را در شعرش تثبیت مي

زبان )واژگاني، نحوی و بلاغي( آشکار  ةایدئولوژی هر دو شااعر از خلال هر سه لای

دهد و رمزگان شااعر شااود؛ رمزگان شااعر بهبهاني گفتمان فمینیسااتي را پوشاا  ميمي

جنگ و دفاع اسات. بساامد واژگان زنانه در شااعر  بوی و رنگ با میهني-آوا، مليصافي

گاني واژ ةآوا بسیار بالاست. در لایتاریخي در شاعر صفي-ایبهبهاني و واژگان اسااوره

ادارانه و انتقادآمیز آنان را داری هساات كه مووااع هوشااعر هر دو شاااعر واژگان نشااان

ني نساابت به زنان جامعه كه مخاطبان اصاالي او هسااتند، دهد. بهبهاخوبي نشااان ميبه
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آوا نسبت به مخاطبان اصلي مووعي دلسوزانه و طرفدارانه دارد كه همین مووع را صفي

گذارد؛ مووااع انتقادی در شااعر بهبهاني شااعرش یعني مردم تاجیکسااتان به نمای  مي

 ن و تحقیر و سركوبجوست كه دنبال سوءاستفاده از زناگرا و سالاهمتوجه مردان مادی

 ةآوا متوجه دشامنان داخلي و خارجي كه تاجیکستان را از پیکرو در شاعر صافيد نآنان

 ةاصااالي خود جدا سااااخته و قصاااد تخریب و نابودی آن را دارند. ایدئولوژی در لای

 تر بیان شده و از بسامد بیشتری برخوردار است. آوا صریحواژگاني شعر صفي

آوا از امکانات این حوزه گیری دو شاااعر به ویژه صااافينحوی، گرچه بهره ةدر لای

اند كه به ویژه با آشاکار ساخته خود را ةكمتر اسات اما هر دو شااعر رساالت پیامبرگون

 نوعي تعهد و الزام ایجاد نموده و هر یک به اساااتفااده از وجهیات، برای مخاطبان خود

تسالیم و شکست را  مبارزه، مقاومت و عدمحقوق خود،  دفاع از ،صاراحت از مخاطبان

 طلبند. مي

-زن»های مفهومي ایعي چون اساااتعارهبلااغي، ایادئولوژی بهبهاني صااان ةدر لاایا

( را برگزیده و از خلال آیرونيها و كنایه )نمادپردازی، «انگاریوانحی-زن»و « كالاانگاری

كشااف و تفساایر نمود؛ اما توان دسااتگاه اندیشااگاني او را بهتر های ادبي مياین آرایه

عمده  ةآوا در این لایه از زبان چندان پركار ظاهر نشده و فقط با استفادایدئولوژی صافي

هایي مفهومي در ند و نیز اسااتعارههسااتاصاال مقاومت معاوف به از تلمیحات كه همه 

 راستای استعمارستیزی، به ایفای نق  پرداخته است. 

ند؛ زرا با مسائل اجتماعي در شعر پیوند ميبهبهاني عواطف و عقاید شاخصي خود 

اصلي شعر اوست و كلام ایدئولوژیک از ذوق هنری  ةتخیل آزاد و فردیت هنری شاخص

ایدئولوژی  ةآوا تخیل، عاطفه و فردیت هنری گاه در سایكاهد. اما در شاعر صفياو نمي

هاني، او برخلاف بهبكند. های اعتقادی، بیاني و ادبي تبعیت ميبازد و از كلیشاااهرنگ مي

صاااحب ساابک شااخصااي نیساات و عقاید جمعي را بر عواطف فردی در شااعر ارجح 

 داند.مي
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 ایلام دانشگاه فارسی اتادبیّ زبان و یدکتر ةآموختدانش
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 سسننا مقنم برای که ایاهمّي جهت از فلسفه این. رسج و مرگ زسدگی، معننی منسند مسنئلی. پردازدمی شوسد،می

 وجودی فلسف أثير ت. استت توجهّ شتنیستا  داسد،می آفرینندگی و اراده قدرت صتنب  را او و استت قنئل
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 مهمقدّ -4

به عنوان پیشروان مکتب فلسفي اگزیستانسیالیسم به  (Camus) و كامو (Sartre) سارتر

اصالت وجود و هستي انسان است، به كه مبتني بر  اگزیسمتانسمیالیسمم»روند. شممار مي

عنوان بینشمي فلسفي در ررن نوزدهم و بیستم در اروپا  رربي پا گرفت. در ای  مکتب 

شممود و در تبربة هسممتي و لمن م نا  انسممان فاعلي اگاش شممنامته مي ،فلسممفي و ادبي

؛ طور  كه شمممودمواجه مي« مرگ، رنج، ترس و گنماش»هما  مرز  وجود بما مور یتمت

 «شوندیافت  انسمان از اب اد نهفتة دروني موی  و شنامت بهتر مود را سبب مياگاهي

 (. 66: 0235اردبیلي و صلاحي، زادش)نبي

بودن ان است كه ، اجتماعي«ها  ابدر شم له»ها  رمان از انبا كه یکي از ویژگي

ان عمدتاً از شممنامت درسممت مرترممي مردیها از جام ه، دردها و مشممکلات اسمماسممي 

رساند. رمان مذكور پر از ها را ميها  اگزیستاننتری  دردرهمیزد، ای  نکته، مهمبرمي

 ها، فساد وكوشمد تا زشتيمرمامیني چون مرگ، رنج، ترس و گناش اسمت. نویسمندش مي

ها  موجود اجتماع در زمان جنگ را در برابر چشمممم موانندگان به تصمممویر نمابرابر 

 بکشد. 

ها  فیلسوفان بیني مرترمي مردیها از تحلی ر تأثیرپذیر  جهاننتایج تحقیق نشمان 

فلسفة اگزیستانسیالیسم تحلی   همان طور كهدر مورد اندیشمه و دردرة وجود  اسمت، 

را  ها  هستي را بمود را از سمرنوشمت بشر بر استنباب بنیاد  استوار سامت و نشانه

 گرفت. ان در نظر

ن ار و مترجم ایراني است. او استاد ، روزنامهنویسندش، فیلسوف ،مرتري مردیهاسمید

روزنامة »فلسمفه و علوم سمیاسي دانش اش علامه طباطبایي بود. مردیها مدیر گروش اندیشة 

نیز همکار  داشممت و صاحب تألیفات  «نشماب»و  «توس»ها  بود و با روزنامه «جام ه

 مت دد است. 
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، دوبار مورد تقدیر 0233ل نوشمتة مرترمي مردیها در سا «ها  ابدر شم له»رمان 

ررار گرفت و جوایز  را نیز دریافت كرد. ای  رمان كه موضمموع ان دفاع مقدس اسممت، 

بنیاد »از جانب  0238در سمممال  «ادبیات جنگ»یم  بمار به عنوان یکي از اثار برگزیدش 

، به 0233م رفي شمممد و بار دی ر در پاییز سمممال « ها  دفاع مقدسحفظ اثار و ارزش

 جزو اثار برتر ادبیات جنگ ررار گرفت ،یسمممتمی  سمممال رد دفاع مقدسمنماسمممبمت ب

 (.  064:0411)شیرشاهي، 

 ةطرفانكند، روایت بيرا به رماني مواندني بدل مي «ها  ابدر شممم له»انچه رمان 

شرح روایات ماطرات نویسندش « ها  ابدر شم له. »ها  جنگ اسمتتراو  از مور یت

با وجود  ،رزمان و فرماندهانراو  به همراش هم-نویسندشدر صمحنة نبرد است كه در ان 

  رزمان راوپردازند و در پایان داسممتان نیز همنیرو و امکانات كم به مقابله با دشممم  مي

مان شوند. ربا شکست  سدت كرمه به رو  دشم  برا  جلوگیر  از پیشرو  او، ررق مي

در حالي كه در لایة اول  :گیردميها  مختلف روایي بهرش از لایه« ها  ابدر شممم لمه»

را  -اعم از نثر و ش ر-دی ر متون كه   ،ها  روایيمود، سم ي در روایت دارد، در لایه

ها  پسممت مدرن كند. ای  ویژگي در داسممتان كه راب  رتیت در داسممتانبازمواني مي

 مورد.ها  روایي نام دارد كه در رمان رئالیست جادویي به چشم مياست، لایه

گستردگي مبحث فلسفي اگزیستانسیالیسم و متفکران ان در حیطة كه  نکتة مهم ای  

محدودة ای  تحقیق در مصمموب بخشممي از ای   بر ای  اسمماس، ؛گنبدای  مقاله نمي

تر و كامو هایي چون سارثیر به سزایي در ادبیات نمایشي داشته و با نامأفلسفه است كه ت

 عبی  است. 

 ها بی  از هرچیز به دردره ،نویسندگاني است كه در رمان مودمرتري مردیها از 

ا  كه بتواند راش چارشانكشممد، بيپردازد و زندگي او را به چال  ميانسممان م اصممر مي

عصر موی  بیابد. او در یافت  فلسفه و هدف افرین  انسان برا  انسمان سمرگردان هم
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اورِ هدف زیست ، هر لحظه ا و ابهام رمهها و نابسامانينجگرفتار اسمت؛ چنانکه گویي ر

 زند. ازارد و بیشتر زمم  ميدرون  را مي

ی  رمان جن ي اسممت كه هم نشممان از تبربة « ها  ابدر شمم له»كه  به دلی  ای 

به وارع، ، ابدیرینویسمممنمدش در زمینمة جبهمه و جنگ دارد و هم محتوایي فلسمممفي و 

راز  و ا  برا  اندیشیدن به انسان و رمزهانهها در مور یتتي جن ي، بگرفت  شمخصیتتررار

ها  ها و توانایيها، مصمموصیتتدادن ادمي اوسمت. جنگ با در م ر  مرگ ررارهسمت

ها  ش له در» ةشدجام ة توصیف (.23: 0281)میرعابدیني،  كندشمان را اشکار مينهفته

ها  هموارش میان كفر و ایمان و دردره كها  اسممت سممردرگم و پریشممان ، جام ه«اب

ور است؛ امتا دفاع از ای  جام ه و رلبه بر دشم  بیشتر وجود  اگزیسمتانسیالیستي روطه

 ناسیونالیستي دارد كه  به رنگ مذهب و ایمان است.  جنبة

 

 ضرورت تحقيق -0-0

ها مینهزاز انبا كه اگزیسمتانسمیالیسم بخشي مهم از ادبیات مدرن است و بدون شنامت 

و اب اد ان درک صحیح ای  ادبیات میسر نخواهد شد، هدف و ضرورت ای  پژوه  نیز 

در »هایي از داسمممتان شمممنامت و م رفي رسممممتي از ای  رویکردِ ادبي در رالب نمونه

اسممت، زیرا به زعم ن ارندش گرای  به اصممول اعتقاد  وجودگرایان در « ها  ابشمم له

 ملق ای  داستان بارزتر است. 

انسالیسم ا  از ادبیات اگزیستگوشه ،درصدد هستیم تا با تحلی  ای  داستان ،بنابرای 

 فارسي را متناسب با پرس  زیر واكاو  و م رفي كنیم: 

ها تاگزیستانسیالیسمردیها در افرین  ای  داستان به كدام ی  از اصول اعتقاد  ( 0

 ؟نظر داشته است

دارا  چه « ها  ابدر شممم له»رمان درمدرة وجود  یا اندیشمممة وجود  در ( 2

 هایي است و چ ونه بازتاب یافته است؟شامصه
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كه مرترممي مردیها به وجود اگزیسممتانسممیالیسممتي و مفاهیم ان توجته دارد،  از انبا

رنگ دارد و لازم ای  اثر او نمود  پر هایي چون امتیار، ترس و مرگ و عشمممق درزمینه

 توصیفي بررسي شود. -به روش تحلیلي د اید ای  رمان از منظر اندیشة وجومي

 

 پيشين  پژوهش  -4-1

(، به بررسي 0238« )اگزیستانسالیسم و نقد ادبي»در مقالة ماني پور الاشتي و ام حسم 

 اند وها  ادبي م اصر پردامتهدر جریان (Heidegger) جای اش و تأثیر سارتر و هایدگر

اگزیسممتانسممیالیسممم با یانرها  ادبي را عل  پیوند  «ادبیات و فلسممفة وجود »در مقاله 

 اند. بررسي كردش

نتر  كه اردپایي از اگزیستانسیالیسم ادبي در داستان » در صملاحياردبیلي و شزادنبي

(، به بررسمممي مکتب فوق در ای  رمان 0235) «صمممادق چوبم اثر  ،لوطی  مردش بود

 جا  داستان  به كار بردش است. ردامته و برمي اصول ان را در جا پ

فلسمفة اگزیسمتانسیالیسم در اثار نبیب محفو  اثار و مباني » در مقالةراور  ر میت

به بررسمي اگزیستانسیالیم در رمان اولاد حارتنا   (0231) «أولاد حارتنا»با تکیه بر رمان 

ر مرگ ای  فلسفه بوِیژش تأكید ب مباني اصملي اسمت كه دریافتهپردامته و نبیب محفو  

 . اد  انسان در رمان فوق نمود داردمداوند و از

توان اشمممارش كرد كه برا  پرهیز از اطالة ها به اثار دی ر هم ميدر كنار ای  پژوه 

، پژوهشمممي در زمینة «ها  ابدر شممم له»ها اكتفاد شمممد. دربارة رمان كلام به ای  نمونه

ورت ن رفته اسممت. بنابرای  نبود تحقیقاتي در ای  مورد، بازتاب اگزیسممتانسممیالیسممم صمم

 رساند. پژوه  را به اثبات ميای  ضرورت انبام 
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 بحث اصلی  -1

  درآمدی براگزیسانسس و مبنسی آن -1-4

كه  ها  ررن بیستم است كه به مسائ  انسانتری  فلسفهاگزیسمتانسمیالیسمم یکي از مهم

پردازد. مسائلي مانند م نا  زندگي، مرگ و رنج و شموند، مينامیدش مي «وجود »امروز 

تي كه برا  مقام انسمان رائ  است و او را صاحب ردرت گناش. ای  فلسمفه از جهت اهمتی

ستانن كه ایا فلسفة اگزی توجه به ای  داند، شمایستة توجته است. باارادش و افرینندگي مي

ه به ي رمائم  باشمممند یا میر، ای  فلسمممفبمه وجود رمدرتي ممافوق بشمممر  در هسمممت

دیني راب  تقسمممیم اسمممت. از مشمممهورتری  متفکران اگزیسمممتانسمممیالیسمممم دیني و ریر

( و از بی  فیلسمموفان Kierkegaard)« گوریركهسممورن كي» ،دیني ِاگزیسممتانسممیالیسممت

 راب  ذكر است.« یان پ  سارتر» ،دیني اگزیستانسیالستریر

 ها  اگزیستاننمورد بحث در فلسفه ها موضموعها  اگزیسمتانسمیالیسمت ؤلفهم

هایي كه در مورد ان اتفاق نظر دارند، عبارتند اسممت كه متنوع و گوناگونند اما تنها مؤلفه

اضطراب، ت الي و گذر، فقدان ماهیت ت، د ، مسئولیت مرز ، مودشناسي، ازامور یاز 

گزیسممتانسممیالیسم با سماز . در بررسمي مفهوم انسمان در فلسممفة ابرا  انسمان و ارزش

ا  از ، مبموعه«دلهرش»، «انتخاب»، «مسمممئولیتمت»، «درون رایي» ،«طرح»مفماهیمي چون 

 ،تمامي، بهاما ان درون رایي در ای  بین »داند ها  مبزا و منف  از جهان مادش ميارزش

نه تنها وجود  ،«اندیشممم پن هسممتممي»گوید كه ادمي براسمماس زیرا مي ؛فرد  نیسممت

 ت فرد در برابر همه ادیانیابد و ای  مفهوم مسئولیز درميلکه وجود دی ران را نیمود، ب

اسمت و انچنان كه سمارتر م تقد اسمت كه بشمر محکوم به ازاد  است و محکوم است 

زیرا همی  كه پا  ،زیرا مود را نیافریدش و ازاد است ،محکوم است . اوبشمریت را  بسازد

... وجود انباشته  . پن بشر وانهادش است..   شدبه جهان گذاشمت، مسمئول اعمال موی

از مفاهیمي اسممت كه از رویکرد ما به چیزها در نتیبه ی  دیدگاش و به شممکلي انتخابي 
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سامت  سامتار ای  وجود، نقطة . روشم  اسمت كه وجود انسمان و روش بدسمت امدش

 (.  31:0280، (Butler) )باتلر «شودعزیمت فلسفة اگزیستانسیالیسم محسوب مي

ز  كه چی ت انسان كه حاص  نفوذ عی  و ذه  در یکدی ر است را به دلی  انوار ی

توان ت ریف كرد. تلاش فیلسوفان اگزیستانن ان بودش از پی  افریدش شمدش نیسمت، نمي

به مسائ   ،اسمت كه به فهمي از انسمان م اصمر و امکانات او دست پیدا كنند و در وارع

ات توان گفت كه ادبیات اگزیستانسیالیستي ادبیمي ،كليطوربه»وجود  انسمان برردازند. 

ترایی  و رمناک است كه شاید ای  احساس اندوش و رم ناشي از هراس انسان از افتادن 

 (.66: 0235اردبیلي و صلاحي، زادش)نبي «در دام مرگ و نیستي باشد

 

 هنی اگزیسانسسينیيس مؤیفه -1-1

   مرابل سير اگزیسانسس -1-1-4

اگزیسممتانن را عی  صممیرورت و انتخاب و تصمممیم ( Kierkegaard) «گوریركهكي»

بیی  كند، نیز تانها سممیر مي باید مراح  مختلفي را كه اگزیسممتانن در ،پن .دانسممتمي

سممه  ،كليطوروجود دارد. و  به هایي كه در شممرح جزئیات ای  مراح با تفاوت- كند

( مرحلة 2؛ جویيمرحلة اسممتحسمماني و لذتت (0 كند:مرحله از سممیر را از هم جدا مي

 جویي. ( مرحلة ایماني و مطلق2و  ؛املاري و وظیفه شناسي

 مربل  اساحسنسی  (4

شود و ارلب مردم تا هر انسماني به طور طبی ي در مرحلة اوتل، با عم  موی  متولتد مي

مود را كانون همة انسمممان در ای  مرحله »روند. پمایان عمر هم از ای  مرحله فراتر نمي

های  جزئي اسممت و همة همتت او در كسممب لذتت بیشممتر كند، مواسممتهعالم تلقي مي

چیز او كند. پیوست ي زمان برا  او مفهومي ندارد. همههموارش در حال زندگي مي .است

.. . عار اسممتكند، چون لارید و بيكشمماند، از سممطح عبور نميرا به تفکتر و تأمت  نمي

بودن ؛ چون انتخاب اگاهانه و مصممتصممیمات اني است خوش اتتفارات ودسمت ،بیشمتر
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ا  فرد با طرح و نقشممهطلبد. بالاتری  حدت كمال در ای  مرحله ان اسممت كه اصممولي مي

جویي براید. البتته در ای  روش، شخص كامیابي و حصول نتیبه از روشي درصمدد لذتت

 (.38:0230كي یرك و، ) «بخشدكه به كار بردش است، او را لذتت مي

 

 مربل  اخلنقی ( 1

ها  یافت  نظم، رایت و اصمول و مواستم ورود شمخص به مرحلة املاري اهمتیتعلای

ي اندیشد. حتبه جمع مي ؛اندیشدشخص املاري به موی  نمي» كلي در زندگي اوست.

دگي نشناسد، به اصولي حاكم بر زمویشمت  را در ذی  اصول عام مربوب به انسانیتت مي

باید ان اصممول را بشممناسممد و حیات مود را بر ان منطبق  ،تواندتا مي ،رائ  اسممت. پن

سممازد؛ لذا اه  عم  به تکلیف اسممت. تکلیفي كه مود از رو  اگاهي برگزیدش اسممت. 

ه ك به انبام رسمماند. او پی  از ان ،موبيكند كه بهگیرد، سمم ي ميرعهدش ميهرچه را ب

سرور مود را در  ،شمدش در انات زمان باشممدها  پخ موشميرصمدد لذتت نامقید و د

 (.33)همان،  «كندداشت  ارام  جستبو مي

 

 مربل  ایمنن ( 3

ولي »شود شمخص به سو  تکلیف و وظیفه و بقا و اصول كشیدش مي ،در مرحلة املاق

را  «ا انیا ای  ی»طور كه عنوان كتاب ای  وضع بینابی  است و همان  ،ریرك وبه نظر كي

ا  اسممت كه ا  اسممت بی  دو وضممع. به هرحال مرحلة ایمان مرحلهكند، مرحلهالقا مي

و  م با رنج و محنتوأشود. ایمان تانسمان در ان به بالاتری  مرحلة اگزیسمتانن نای  مي

میزد، باعث پذیرش ملاف عق  و ملاف ریاضممت اسممت، شممور و شمموق از ایمان برمي

ان و با ایم .پارش استتابع عق  موی  است، موجود  پارش شود. تا ورتي انسانعرف مي

عشمق و رضما و تسملیم، به موجود  یکرارچه كه تمام وجودش در طلب و مواست او 
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دهد تا شمخص عق  را از دست مي ،شمود. در ای  حالملاصمه شمدش اسمت، تبدی  مي

 (.81)همان: ...« مداوند را بیابد

 

 یت مرزاسواع مواضع ین موقعي -1-1-1

همه  اید وساب ميكه مواضمع مرز  یکي از مباني اگزیسمتانسمیالیسم به ح با وجود ان

اند. اما ت بیرها  گوناگوني از ان را برشمممردش ،ها ان را ربول دارنداگزیسممتانسممیالیسممت

ها  مرز  تانسممان در مور ی«. نج، ترس و گناشمرگ، ر»ها  مرز  عبارتند از مور یتت

كند و به دریافتي عمیق از حیات دسممت حیات را تبربه ميشممکنندگي شممرایر بیروني 

: لمانيا به)ي است كه دازی  انسان است. اگاهي به مرگ مور یت مرگ همیشه با»یابد. مي

Dasein) ]منتفي  دازی  ،بیند. در ای  حالتبمه طور كلي مود را در تهدید مي ]وجود

كه امر -نماید و اصم  اگزیستانن شمود و انسمان به اصم  هسمتي موی  رجوع ميمي

به نحو  بر او رخ مي نماید. رنج هموارش ملازم ذات انسان است. به ت بیر  -مت الي است

 «كشممد كه مندش را امتراع كردش اسممتانسممان چنان سممخت رنج مي (Nietzsche) نیچه

 (.  83:0280)باتلر، 

ند. كوجود موی  را تبربه مي بودنِدر چنی  احوالي، رو  به ت الي انناگزیسمممت

 ند. عق  و تفکر بدوناحاصممم ای  تبربه نهایت و مقدتمات عقلي ان، بدون یکدی ر بي»

ها  ور یتتم» انبامد.تبربة اگزیستانسیالست در انسان به انن و الفت با امر مت الي نمي

بلکه تبربة احسماسي ماب مانند  ؛شمودنمي مرز  تنها شمام  ی  وضم یتت اسمتثنائي

 (.83:0233، (Macquarrie) كوار م ) «گیرداضطراب یا ترس را نیز در برمي

« اب ها در شمم له»ب د از تشممریح مباني اگزیسممتانسممیالیسممم به تحلی  رمان  ،حال

 پردازیم.مي
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 هنی مرزیتتحليل موقعي -1-1-3

ها  سمورئالیسم دربارة جنگ ایران و عراق با رگهگرایانه اثر  وارع« ها  ابدر شم له»

ها  ارازی  جنگ اسممت كه در شمم  فصمم  تدوی  شممدش و توصممیفي اسممت از صممحنه

ها  رود كارون، اب ان را به دشت تحمیلي و رزمندگاني كه رصد دارند با انفبار كانال

 داستان ها  دشم  شوند. راو مانع پیشرو  تان  ،موزستان رها سازند و از ای  طریق

كشد كه مود یکي از همان افراد است، جزئیات كار را گاش به شک  نمادی  به تصویر مي

 دهد. و حوادث مت دد ان را شرح مي

بودن همراش با ی  حقیقت پنهان فلسفي ، عمق و چندلایهتری  وجوش ای  رماناز مهم

ها تا سمب و ات تِ رمان از مشاهدات تا توهمتها  تمامیكه مث  موني در شمریان اسمت

 أم هسمممتند كهوت ،جریمان دارد. ت لیق و بزن اش و نقطة او  در ای  داسمممتان با یکدی ر

از مبارزة انسان با طبی ت مث  صحنة تلاش برا    پركشم تصمویرها هایي از ان نمونه

حنة مث  ص-گیرد هایي از جنگ را در بر ميتغییر مسمیر كارون است یا زماني كه صحنه

 (.3: 0233)مشیرزادش، ها در كنار كرمه  درگیر  تان

 دهد تا توالي و تناسبای  امکان را مي نویسمندشن ارانه به عنصمر فراداسمتان تاریخ

پریشمي را به موانندش القا كند. پیرنگ و طرح داستان و زمان سمازدزمان را دچار امتلال 

ا  ا  هر رویداد یا وار هأم با نثر شاعرانه است. بروپرداز  ت، داستان«ها  ابدر شم له»

ها  از ای  نظركه شیوشدان است.  زیهمه چ سمندشینوافتد، كه در طول داسمتان اتتفاق مي

در ان اثر  نیسممت اما در  .(.مدرن رمان )مث  جریان سممیتال ذه ، لامکاني و لازماني و .

 موردنها  مارب  مدرن در ان هست. شکستنوعي ن رش انتقاد  به شمیوش ،عی  حال

 و ها در حالي كه با ابها و مراب از اب درامدن تقریباً تمامي نقشممهتقریباً تمامي حمله

 «ای  مدعا اسممت گواهي بر اند،تاب كافي و امیخته به چاشممني هیبان وصممف شممدش

 (.  28:0281، عابدیني)میر



 413 مردیهن مرتضی از «آب هنیشعله در» رمنن در وجودی اسدیشه

 

 

 

پي  در ها  پيو یأس و نومید  از شممکسممت ترا ها  انتقاد  اعهمچنی ، ن رش

دن بومدرنهراس و تردید است، مصلت پست و هایي پر از هولأم با صحنهوت ،كه گاهي

ي ای  رمان، نویسمممندش به طرز  تر كردش اسمممت. در شممم رد پسمممامدرنیسمممتان را رني

بودن داركند و در مورد م ناپرداز  را مخدوش ميموداگماهمانمه مرز بی  تاریخ و میال

 كند:ابراز تردید مي ان،زمان و گذشت 

اممادش بود تما از پن فترتي كوتماش، ت  لونمدِ رزل دوبارش رو  پیکر چغر چیز هممه»

را  مسرو اب تني شیری  ،سن یني كند و پشت او را به ماک بنشاند. تا دوبارش ،حماسمه

گرد ها  هرزشتا دل ؛بیژن به تماشمما  بزم اش منیژش برود ،تا دوبارش ؛در چشمممه نظارش كند

 .(33) ...«به چی  زلف یار بروند 

ر دنظمي زمان گیر  از اثار، بيتواند بهرشیکي از مصمموصممیات متون پسممامدرن مي

حوادث در  شمممدن حوادث تاریخي و تکرار یا ادامة انروایت رویدادها و همچنی  زندش

متون گذشمته هموارش در وصممف مبروحی  و  كه در ای  رمان،دنیا  جدید باشمد، چنان

 شود:گرفته ميشهادت رزمندگان و سایر حوادث به كار 

مواهم ب ویم امو  امام حسمی  )ع( هم شب عاشورا اوضاع  همی  ردر مي .».. 

 (.042) ...« بدتر از ای  بود، ولي با همه اینها امام عقب نکشید

 «دعبو»راو  عشق -یا نمونة دی ر از تاریخ در نق  ماجرا هن امي است كه نویسندش

 زند:را به بیستون با ایهام گرش مي را به داستان شیری  و فرهاد و ستون پنبم

ان جام شیریني كه مسرو و فرهاد یکبا بستة بند ان بودند، عبود كه بود كه بتواند »

ن پنبم ستون تا ستوداد؛ از بياز ان حذر كند؟ و ای  فقر ت لق او را به بیستون نشان مي

 (.084) «راش بسیار  بود

د مواهند موان با گفت و و رفتارشان ميها  رمای  است كه ادمامر استحساني مهم 

ا  ها جملهتوان در توصمیف سیرت یکي از شخصیتتو محیطشمان را بشمناسماند و نمي

هما ذات مود را بروز دهنمد و برمواننمدش اسمممت كه ان را دریابد. البتته یمافمت كمه ادم
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كه  ا ای  توضیحاست ب ریرك واسمتحسماني در اینبا همان مرحلة اسمتاتی  در ن اش كي

  ممک ریرك وشممدن اسممت كه از نظر كيتمای  به نامحدودبودن نوعي می  به مداگونه

 به نومید  نینبامد.  ،نیست كه چنی  امید  در نهایت

 اگاهي ،صمرفاً بر امر محدود مورتي اسمتوار است. انسان املاري ،اما زندگي املاري

تنها در  ،گزیندكه فرد املاري برمي يفسمممنان  .دهدمود از امر نامحدود از دسمممت مي

ویژگي سرمد  و جاودانة  ،دی ر  است كه در بیرون اوست و در ای  مسیر ارتباب با ان

ها  ای  رمان، شخصیتت كهچنان (.36: 0283)اسمکوئیان،  گیردروح مود را در نظر نمي

اند و فقر در اندیشة هركدام به نوعي ب د از اعزام به جبهه به نوعي از درون متحول شدش

ه دانند كا  برا  س ادت ابد  ميحفظ وط  و مبارزش با دشمم  هستند كه ان را وسیله

 پردازد:ت  رزمندگان به ای  امر ميش در ملال داستان هن ام توصیف ت نویسند

كنار به نماز  و ا  سر اب در حال وضو. چند نفر گوشهعدتش.   سن ي نشستم. ..رو»

. بو. ب ري هم اندیشاکند  هم میان كلمات رران در جستایستادش، یا به دعا نشسته. چ

ه ا  بشممد. پارشهایي كه ن ی  سممفرش را در میان داشممتند، بر بسمماب سمماح  په  ميحلقه

توک  و رفتند. ت كلنبار مي ،افزارشاند نفر با جنگچن گفت و شمنید مشمغول بودند. ...

 ،كردندبرا  چه گریه مي ... سر در لاک مود فرو بردش ،ا  یا پشمت درمتيهم در زاویه

 .(08) «از شوق بود یا از موب ب ري؟

 

 هنی اگزیسانسس مؤیفه تحليل -1-1-1

ها  اگزیسمتانسیالیستي  است كه از مؤلفه« مرگ، رنج، ترس و گناش، اندیشمة جاودان ي»

كه بازگشت انسان را  هستند« استحساني، املاري، ایماني»ها  سمه رك  امر  زیرشمامه

یافت  اص  اگزیستانن را كه امر  مت الي است، شوند و جلوشبه اصم  موی  باعث مي

 رند. در پي دا
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، ها  ماب نظیر درماندگي، رمتزنمدگي، با ررارگرفت  در مور یانسمممان در طول 

كند. تحمت ِ ای  شممدگي را تبربه ميرنج یا حتي احسمماسممات گنگ و مبهم نوعي مسممخ

 شود و انسانباعث اشمفت ي، تشوی ، اضطراب و دلهرش مي ،تاحسماسمات در بلند مدت

ی  گزیستانن م تقدند در چنا ةت است. فلاسف، به دنبال راش فرار  از ای  وضم یناچاربه

یي اتا ج ؛كنندتبربه مي ،به نحو  منحصر به فردها وجودشمان را انسمان ،هایيتمور ی

  (.42: 0233)وكیلي،  زنندساز  ميها  سرنوشتكه دست به انتخاب

 نیز سراسر پر از مرامی  مذكور است: «ها  ابدر ش له»داستان 

ها فرممما را مروش، مروش. روسمممتما بی  از همه اما  ات  بود و ترددِ ترك »

رفتند و از هم بیرون كرد. زمم عمیق، مون گرم و فریماد بلند، همه در هم سمممن ی  مي

ا  نامفهوم فرار، فرار. به هر جایي كه اینبا نباشممد. پناش در حصممار بلند امدند. همهمهمي

موار  شمممتابندش با رامتي بلند. گ. مرگ، مرگ. ادمي زندگي. مقاوم در برابر دیكوب مر

مشمم  و سممرد  ا رسممند. رهقههردر كه باورها  بلند ایمني تا روزک پای  هم نميان

كردش در زن و مرد، ریز و درشممت، ویران و عریان، نالان و اضممطراب، اضممطراب. حلول

 ا   بر سمممر، رمانهاگریمان، اوارة دشمممت و بیابان و نه حتي پا  افزار  در پا یا چریه

 صممحرا  محشممر اسممت ایا؟» جان زا. زمم روح فرسمما، تیز زهراب دم. بانگ رودارود

ها چون پشممم زدش شمموند. جهنمي كوچ . روز  كه كوش ؛م اد صممغر  ؛هراس هراس،

رود امان از ای  همه افتد و جاني ميمشمممتي مي هما  مراب ویرانمه. اوار اوار.ممانمه

ها  زار و نزار افتان و میزان در جنب و ش و رنبور با ریافهانبوش ملق، پریشممید !حقارت

 (.003و 006) «، درد، درد. انبوش درد و دارو نهجوش. هراسان

 

 هنی پنراسوین گوسگی ین سشنسهشيفاه (4

هموارش نقطة اشتراک بی  امر استحساني  (Paranoiaها  پارانویا )گون ي یا نشانهشمیفته

 ي و حوادث ها  وارپرداز  تصمماویر  در درون صممحنهبا املاري اسممت ی ني صممحنه
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بودن راو  در دنیایي میالي و متوهم در زماني دی ر است كه در داستان كه نشان ر ررق

 كند. بیند و روایت ميی  لحظه، دو زمان و مکان مختلف را مي

أم وگویي دروني تتری  بخ  رمان، یادكرد گذشته در زمان حال با ت شماید جالب

شد  و در حال امد «ها  ابدر ش له»دهد روایت پایان باشد كه نشان مياندوش بي و با رم

وار بی  ای  دو جهان شناور است. مداوم راو  میان زمان گذشمته و حال است كه اونگ

 ،لكند، به عنوان مثاا  میان ای  دو روایت متفاوت ایباد ميجانبهالبتتمه و  ارتبماب ی 

 شور رمان، راو  به یاد گذشتة او با عبود و ها  پر شرنج از شخصیتتپن از شهادت اه

شود، به بدل مي و بیان سخناني كه بی  اهنج و عبود رد افتد و باو روز اول اشمنایی  مي

 در میانو شود ماندگار هایي ملق ميافزاید و دیالوگها  نویسمندش ميپرداز توصمیف

 :  برسر ربر اهنج است «وان هي»نوشت  كلمه  ،نوستالژ  ای 

 ةاما نسممیم شممبان اهي شمم ل ... نشممسممتم «.وان هي» .تورف كردم جكنار ربر اهن ...»

. از تو  .. .ا  مواندمحمد و سورش ،در میان مست ي و مفت ي. زدمواب را ترانچه مي

 بود،ع ... شدامد و زیر ای  شرجي من  سبز ميوحشمي بیرون مي ةعبود بو  پون ةكول

 اتوكشممیدش و عبود، .روز اولي كه رسممیدش بودیم اینبا. همی  چند روز پی  بود ... اهنج

ان محوصله ؟كم چامان كنيمیزان هستي ی  ببینم شمیرعبود، -/ :شموددار وارد مياهار

برق  و م  ی  ورت رعد، هوا  كار مودت را داشممته باش بداصممفهاني -/ .سممر رفته

كند به شروع مي، چرمدزند و ارام گرد عبود ميدر حالي كه دسمت مي ب د ... هانمكمي

 .  (436تا  435) «... مواندن

پردازد، پیوسمممته توصمممیفات  با افزارها ميیما حتي هن امي كه به توصمممیف جنگ

بیني ماب و منحصر به فرد  أم است كه در ورا  هری ، جهانوهراسناكي صداهایي ت

 نهفته شدش است: 

 (.26) «افتاد، سه بار تکرار شدالود كلاشینکفي كه رو  زمی  ميیأسصدا  »
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دهد با دید توهمِ توطئه مي یا صمممداهایي كه جا  مود را به سمممکوت مرمممطرب

 اند انبا كه مهتاب تلاش دارد شب را رسوا كند:پرداز  شدشصحنه

جا  مود را به سکوت مرطربي  ،رفتهكشید و رفتهها فرو ميصمدا  پارس سمگ»

دروغ  ،با تأنتي شمممب ،زدند. كاملاًنميها از هم جلوامد. ثانیها ك  ميهسمممررد. لحظهمي

ا مواستیم بجان بود. ميولي كم ؛زد او را رسوا كندمهتاب زور مي ،گفت. مث  همیشهمي

از . چشممم و گوش ما برا  هر راصممد صممادري كه هوشممیار  فریب شممب را باور نکنیم

 (.426) «حصار شب به سلامت عبور كردش باشد، باز بود

رباید و جنی  حادثه را سرازیر شود كه ارام  را ميپچ ارامي ميگاهي ای  صدا، پچ

و وحشت شممدن حوصله كند كه بین  پارانویایيِ راو  را در مورد اضممطراب و تنگمي

سمممازد، بازنمایي ر ميي كه ذهن  را درگیدرپیهمراش با شممم  و تردید در سمممؤالات پي

 كند:مي

شمممد. چیز  ام تنگ ميربود. حوصممملههای  ارام بود و همی  ارام  را ميگمام»

پچ ارامي ضمربان رلبم را بشدت بالا برد. عربي تركاند. صمدا  پچدرون  اسمتخوان مي

تر نشمستم و با ی  چشم از كنار بشکه به دهانة كوچه زل زدم. س ي كردم به بود. جمع

گرفت. جنی  حادثه سرازیر شدش بود، ولي جسم  سلر شوم، ولي دلم ارام نميمودم م

 .(426) «انبامید؟عملیتات به كبا مي نه م لوم. برد یا بامت؟

كنندگي شمملیکي برماسممته از گمان توطئه اسممت كه با یا گاهي ای  صممداها با مفه

 امیزد:توصیفات هراسناک راو  درمي

الود  كه تیز  را درید. كلمات در هوا  مه منبر صممدای  پهلو  سممکوت ..». 

ك  برد كه با صدا مفها  ميكرد، به صمدا  اسمملحهسمایید و ان را مفه ميصمدا را مي

 (.26) «شلی  شدش باشد

هایي اسممت كه ها  راو  گاهي شممبیه كابوسای  رمان، روایت به همی  جهت، در 

 كنند:راویان تصویر مي
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توسمممني كه از اب  .شمممخولید. درشمممتناک ..ید. ميررتميدهان  كف كردش بود. »

 (.41) «افشاندكوفت و یال ميزد، دست ميپرهیخت. شیهه ميدادن ميركاب

 

 خودفریبی  (1

بخ  باشممد كه علاوش بر تواند اثرو لوازم ان، زماني مي ت در انسممانتقدم وجود بر ماهی

امکانات به بهتری  وجه همراش  گیر  ازها و ردرت ارادش، بهرشاگاهي انسمممان از مور یتت

هایي ررار داریم كه اب ادشمان برا  ما نامشخص است و در تد. امتا چون در وضم یشمو

ر نتوانیم ي اگكنیم، در چنی  وض یتن زندگي نمينتیبه به عنوان موجوداتي ثابت در زما

م سممبب ازاد  ماسممت و هم موجب توانایي و ناتواني مود را بشممناسممیم، امر  كه ه

دربارة شمممهادت فرید به  ،كه در مثال زیرشمممویم؛ چنانت ما دچار مود فریبي ميفیظر

 دهد كه مود را فریب ندهند و دنبال عشقي مدایي باشند:رزمان  هشدار ميهم

ایستم ولي اگر گوش به . اگر كسمي عهد شمهادت بسمته است، م  جلو  او نمي.».

مون جلو  چشمانتان را گرفته باشد حرف م  هستید، مودتان را حفظ كنید و مبادا كه 

تنها شممانن ما -/ شممود؟و برا  انتقام مودتان را به كشممت  بدهید./پن عملیتات چه مي

د. تنها ها نق  براب ششود نزدی  شویم ولي نقشهشمبیخون بود كه با رافل یر  تا مي

-/  ..جور  جان نفراتمان را نبات بدهیم.ای  است كه ی  ،شمود كرد الننكار  كه مي

/ ای   ../ . كنمن شمملی  مينم  ال رو  زمی  بخوابیم كه چي بشممود؟ .كشممتند همه را

تركم. كي رو  برگشت دارد؟ ان هم حالا كه ی  دسته را جفن یات ی ني چه؟ دارم مي

كنید؟ از سرشکست ي دهد. از چه فرار ميها بو  شرک مي/ ای  حرف ریمه كردند؟ریمه

های  / فرید همی  حرف را در سممخنراني سممر مدا ن ذارید.و مصممیبت؟ پن منتت  را 

 .«.گول نخورید. .اما عشق مدا نیست ؛تان به شهدا عشق مدایي استزد كه علارةهم مي

(031). 
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واجهه در م ،رو  انسان است، ان است كه اساساًیکي از امکاناتي كه پی   ،بنابرای  

رد نمایاند كه فبه ای  شک  رخ مي ،ولاًها دسمت به مودفریبي بزند كه م مبا ای  اگاهي

های ، ها و گزین گیر صممممیمت اعممال موی  و پیامدها  تاز پمذیرش مسمممئولیم

رزمان  مرممطربند كه مبادا در بی  كه در مثال زیر هموارش راو  و همچنان ؛زندسممرباز

اطر د و به مشممان بامبر شدش باشانها سمتون پنبمي باشمند كه از تمام جزئیات عملیتات

 رود:فریبي در ذه  و روحشان دایم ریش مياعتماد به انها، مود

از بن كه ما را از سمتون پنبم ترسماندش بودند، چهار ستون دی ر یادمان رفته بود. »

 و رفتیم، ی  چشممم جلو بود، ی  چشمم دورها ميزار هم كه به سممت عراريتو بوته

ه ا  كت ما تنها نتیبهكرد. حسمماسممیميبم هم كار مودش را پایید. سممتون پنبر را مي

داشمت ای  بود كه ی  سمتون، ستون پنبمي تو ذه  و روح همه نفوذ كردش بود و دایم 

جوت - افرید، اشمموب ميحدش بود كه جداگانهعلي ی  سممتونِ ،رفت و ای  مودریش مي

ها  سممتون الخصمموب راجع به نیروها  محلي. صممدا  كوب  چکمهعلي ،اعتماد بي

ایا میان جمع ما هم ستون »ام با ای  ستون بود اشمفت. جنگ اصليمیالم را ميشمشمم 

  .(86) «كي؟ پنبمي هست؟

 یا:

 «طرف هم نیسممتطرف هسممت، هیچدشممم  همه ،ای  طور كه پیداسممت ،والله ..».

(013.) 

تواند با اگاهي كام  از از انبا كه ویژگي محور  وجود بشمممر  ان اسمممت كه مي 

به انتخاب بزند، اینبا مسمألة اساسي هموارش ان است كه ایا با مود نیسمتي مود دسمت 

كه  يناسمممت كه تلاش كنیم تا از مسمممئولیتفریبي به ای  م ، مودبنابرای  .صمممادریم یا نه

سممموتنیت به دو شمممک  تحقق  ،به ت بیر  دی ر و متوجته ماسمممت، ب ریزیم. ای  گریز

 یابد:مي
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در اینبا راو  برا  گریز از  كهاگاهي از ازاد : چنان ( گریز از دلهرة نماشمممي از0

تری  دهد و ان را با جزئيهای  را ترجیح ميسممرایيدلهرة جنگ، لح  عبود و داسممتان

 كند:حالات توصیف مي

مزیدیم. حرارت و لح  عبتود مرا مت پ  ميوار به سممموشمم ، مسممتهموشمم »

 (.64) «ها  دی رشسرایينعقب برد و وصلم كرد به ان داستاكشان به كشان

رزمان  را ل دكوب میال ها  دروني وجود راو  و همي كمه هموارش ملبانازادی

 كند:مي

 ،حمالمت انتظار امیخته به جه . ملبان گن ي درونم بران یخته بود. مث  همیشمممه»

اد چه تغییر  ایب تنیمكه گرد كدام وار ه مي ای  دانسممتم دانسممت ِل دكوب میال. نمي

 .«..ی ر، نوعي دافریند و بامبر ی  نوع اضطراب مي ،مبر رسید بيند. به نظر ميكمي

(211) 

بودگي و امکان و تلاش برا  گریز از همة نامناسمممب با دوگان ي میان وارعمواج( 2

كه ای  امر به دلتن ي در رمان مذكور تن  حماصممم  از ان یا انکار یکي از ان دو، چنان

 شد:زبان راو  اظهار ميانبامد و هموارش از مي

سمکوت مغموم جن  ، فرما  مفة ان و مویة باران، گرچه شاعرانه و دلرذیر بود، »

افزود. دلم گرفته بود، تلخي ط م شممکسممت، افسممرد و رم را ميدر ان ورت روح را مي

ها  محلتة مود عقب كوچهایا انتظار ای  بود كه تا دشم  تا پن ،چرا ای  طور شد؟ نه»

پخت ي، یا نبود امکانات؟ یا گر  و ناار ، ولي چرا ریر از ای  شمممد؟ ناشممميبنشمممیند؟ 

 .(26) «ایا دشم  حقیر است. حتماً میالي؟ان ار  و موشسادش

رزمان  دچار نوعي دلهرة ناشي هاشم هموارش هن ام مواجهة دردناک با شهادتِ هم

ن ا  برا  گریز از اشن چارت تلخ از ی  سو و اندیشیدتنارض و دوگان ي میان وار یاز 

 برد:ت تلخ به سر ميمور ی
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. رفته بودفرودتر شدش و درهماش گوها  پیشمانين اهم به چهرة هاشمم افتاد. چی »

پیچیدگيِ افکارش، شمماید. فرید، رایق، رودمانه، بشممکه، عبور، زمان، تصممویر  از درهم

رو ، یشرو ، انحراف، كجزار، پر، امتفا، گشمتي، تله، اسمیر، دیرشمدش، بوتهتاریکي، منوت

تدار، ها  اهني، ارنما، افسموس، دوراهي، تصممیم، بازگشمت، دشم ، نردشنقشمه، رطب

.، تان  سممومته، منفبرنشممدش، رگبار، شممهید، .. كمانه ،نشممیني، ار.پي.جي، انحرافعقب

 (.25) ..«.سکوت  ... شکست، مطا

اسممت. ان ایماني كه به كن دهندة نبود ایمان به مودمان ، نشممانای  ،از نظر سممارتر

 م  استدر شباعت دهندة فقدان ندازش كه باشمد به همان نسبت نشاندی ر  دارم هر ا

 كه صمادق باشممم و یا انای  ماند یا تنها دو انتخاب باري مي ،كه مودم باشمم. در نهایت

ة  بینیم كه امتناع از حقایق تلخ یا انکار وارمي ،كمه مود را فریب دهم. در ای  سمممطور

 دارد:شهادت رزمندگان است كه راو  با تمثی  و لحني تلخ بیان مي

شممکند. شممام  مي شممو ،اُمت مي ؛اوایل  همی  طور اسممت. ولي بمان ،حکماً»

نشمستیم بالا  سرش به عزا، ولي شمد، مياولهاش تا یکي دراز مي .گویممصمیبت را مي

كاریم، ولي اگر ما كه البته تازش -... ا  روزگار. ما هم سمممن دل نبودیم ای  ردر. / ب مد

ولي از م  بررسمممي، . /... تبربه بمانمكشممماند، امیدوارم بيتبربمة جنگ به اینباها مي

اش ب و ای  نیز ب ذرد ... همه .. اه  دل. مث  مودمان رند و ... شممو  مث گویم ميمي

 (.62) «تا بلبرین هایت گرین بخورش

رود كه وجود  تا جایي پی  مي بمانِفریبي و ملگماهي در طول داسمممتمان، مود

 ماند:كند و بلاتکلیف ميپناهي مود را حن ميبي ،راو 

ا  پخته ةمث  ماهیچ. یم  لحظمه احسممماس كردم هیچ پنماهي ندارم .عبیمب بود»

 .(402) «اویخته در دهان ی  گرگ

چیز بر عهدة مود ماسممت و كسممي اعتقاد سممارتر اطلاع از ای  وار یت كه همهبه »

كند. ندارد كه مسممئولیت را به گردن او بیندازیم ما را دچار دلهرش و اضممطراب مي وجود
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شود تبدی  به ناامید  و منتهي به ا  برا  ان یافت نميهمی  دلهرش است كه ورتي چارش

اما زندگي ی  فرد اسممتحسمماني، زندگي  ؛(03: 0238، داد.« ).. شمموداحسماس پوچي مي

كوشد كاملاً مود را از محدودیتت رها سازد. چنی  كسي دچار نومید  كسي است كه مي

ت ا  در وار یشمود. ای  نامحدودشدن هیچ ریشهامر نامحدود ميناشمي از نرسمیدن به 

  مود نندارد و بنابرای  فرد اسمتحساني، محکوم به ای  است كه به طور مستمر به افری

 (Prometheus) ئوسند انچه در اسمممطورة یوناني پرومتهبرردازد؛ یم  تلاش ناكام مان

بینیم، كسمي كه محکوم به ای  اسمت كه صخرة سن یني را تا رلتة كوش بالا ببرد و انبا مي

كار    ازاانکه بهرششود، بيافتد و ای  كار هر روز تکرار ميرلطد و پایی  ميصمخرش مي

 بودن برا  انسان ممک  نیست:چون نامحدود مود ب یرد،

د و زنتویي و او و ی  جان كه مث  سمنگ سن ی  از  نخ نازكي به ان ضربه مي ...»

چممه تنهمماتر شمممو  و دارد. هرهمیشمممه تو را در اضمممطرابي موفنماک و تیرش ن ممه مي

ها تکاندت و در همی  تکانیابي، ميميتر درها را جدت یزد ضممربهردسممتاویزهایت فرو

شممو  ی  روح مرطرب، لخت و مالص ریزد و ميها  جسمم از روحت فرو ميتکته

مواهي و از ای  ناچار  هیزمي نیست تا تنور رفلت را پناهي. فقر او را ميی  تکته بي

 (.402) «گرم بدارم

 

 اسدیش  جنوداسگی  (3

ي جاودان می  به اندیشة  «ها  ابدر شم له»از مصمادیق بارز اگزیسمتانسمیالیسمت، در 

شود و برا  رسیدن ر ميمیست ،گذرد كه با شمهادتاسمت كه هموارش از گذرگاش مرگ مي

 :نه بهانه را و میدان جنگ برردازند باید بها  جانشان را در ،به ان

ا  نه یچ نتیبهه .كنمعلاوش مي ،حیدر گفت كه چشم به نتیبه ندوزیم. بر حرف او»

ز شممدة سخ  یکي اان حرفي كه نق  شممد، رلب ،راً، حتي بهشمت. اتتفادنیایي، نه امرتي

. كن طلبکار مدا نیست؛ ی ني هیچ«به بها ندهند ،بهشت را به بهانه دهند»عرفاسمت كه 
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دانید ای  لطف ... مي تمام تلاش ما هم ای  اسممت كه ای  بهانه را به دسممت مدا بدهیم

به سو  او  ،تهي اسمت. تهي اسمت كه با چشمم اشکبار ،مداسمت كه دسمت ما از ابزار

 .(052) «رویممي

ق زند كه مطابي مو  ميبر مبنا  ایدئولویِیشهیدان  ةدرباراندیشة جاودان ي هموارش 

در رالب رزق دارند و نویسمممندش  ،اند و در نزد مدا  مودشمممهیمدان هموارش زنمدش ،ان

ا رزمان  بیم صحنة شهادت همبه ترسم ذهني و عاطفي يگویي دروني و كشممکشمت 

 پردازد:مي« م را  شهدا»عنوان 

د. مراشیكردند، دل ميپنبه نرم مي و صمدا  اسمتغاثة كساني كه هنوز با اب دست»

. پیکرها در شکاف مرگ در .. امدانتظار كم  داشتند، شاید. از دست كسي كار  برنمي

ها  حسممرتبار. كرد. در امتداد ن اشميها در درتة ماموشممي ریزش رلتید و امری  نالهمي

ها تا م را ِ شهدا. پیکرها شسته. پاک و پاكیزش. شب بود و بر سر هر تابوتي تشییع جنازش

 كرد به كلمات جان بدهد.س ي مي ..مواند. .ن مياشمم ي روشم . صدا  سوزناكي رر

به هاشممم افتاد.  ... چشمممم اب از چشممم و چشممم از اب گرفتم« هُنالِكَ ابْتلُِيَ الْمُؤْمِنوُنَ»

 (.43) «كشیدجاني را به دوش ميرریق نیمه

اند، ای  اندیشممة جاودان ي را گوید شممهیدان زندشو در مثال دی ر  هن امي كه مي

 كند:بازنمایي مي

ولي مادرم كه اینها را  ،ندابرَ دَنْعِ یُرْزَقوُنَ. هاللّةضیاا  دراند. اما شمهیدان كه زندش ..».

 .(085) «... اند الله اكبربه مون ارشته ؛اند الله اكبرشهیدان زندش ... .فهمدنمي

 

 مرگ (1

میمان مردن و مرگ بمه م نما  مت ارف كلمه ی ني مرگ بیولویی  به منزلة رمداد  در 

 ،اما باز ،داشممتیمپایان ميكه ما حیاتي بي به فر  ای »زندگي تفاوت بسممیار  اسممت. 

ان  ردار حیات مود باشیم، درتوانسمتیم تیماكه نمي نبود و نیز ای كنترل ما  حیات ما در



 88 ة، شمنر4141پنیيز ، چهنرمبيست و  سنل ،سنمهکنوشفّلننم  علمی  141

 

بود تا تصمیم ب یریم چه كار بکنیم و چه مورع ان كار ت هیچ راهي برا  ما نميوضم ی

 شمممود و همةازاد  ما نیز تاب ي از تنهایي و مرگ ما مي ،را به انبام برسمممانیم، بنابرای 

 «اندفیلسممموفان اگزیسمممتانسمممیالیسمممت هم برای  رابطة میان مرگ و ازاد  تأكید كردش

 (.  283: 0280)احمد ،

شود تا انسان دچار نوعي هراس دربارة فرصتي فهم مرگ و ضمرورت ان سمبب مي

د یابپذیر  از ای  جهت اهمیت ميیاندارد. بنابرای  درک مرگ و پا شمممود كه در امتیار

ها و امکانات مت دد كه در طول زندگي ایباد یمابمد كمه در مقماب  احتمالميكمه فرد در

 ،پوشممي كند. اسمماساً ي را برگزیند و از برمي دی ر چشمممشمود، ناچار اسمت كه برممي

د جز با دها  كه ایندش در زندگي ما رخ ميهنوزهما  بالقوتش-گیر  در برابر نمهموضمممع

هنوز پایاني ممک  نخواهد بود و هموارش سممبب سممرگرداني و اضممطراب -شممنامت نه

پیچد ها  مرگ هموارش سکوت شب را درهم ميشود، چنانکه در طول داستان، رعشهمي

حقیقت وجود  راو  را  و سایه روش  تلخ و شیری  زندگي در فرا  پراشوب جنگ،

زاد  و امتیار یا جبر، در مرز از هم فروپاشممي ناک میان اور در اضممطرابي اندیشممهروطه

 دهد: ررار مي

؛ اوردناک. صمدا  انفبار سن یني كه زمی  را به لرزش ميزنم. اندیشمهدارم ردم مي» 

ام كه دارد. هنوز ط م صمدا را در ذائقه گوشم درست براورد نکردشكاو  باز مياز درون

ها  زمی  مث  یچد و هربار رعشهپهم ميرریو سمهم ی  دی ر سمکوت شب را در چند

سوزد و چرا، مث  ماكستر سرد  كه چه مي ... ولي ای  كندپایم عبور مي امواجي از زیر

نشاند. سایه روش  شود، حرارت ان را فرو ميها  ای  ذوق پاشیدش ميكه در چشم زبان

 (.235) ..«تلخ و شیری  .

 از نظر» توانیم ان را ت یی  كنیمهموارش چیز  اسممت كه ما نمي ،موب یا بد ،مرگ 

تواند با چیز  ریر از امر  انساني روبرو شود. چهرش وجه نميانسان به هیچ ]سمارتر[و ا

: 0284)سممارتر،« ا  بشممر  اسممتو طرف دی ر  از حیات وجود ندارد و مرگ پدیدش
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  راو  در رمالب گفت و  میان (. ای  تحلیم  از مرگ هموارش در انمدیشمممة وجود680

 شود:دشم ، بیان مي ز زبان حیدر هن ام مواجهه و كشت ها و اتشخصی

ربي ورت ای  كفتار ح: هر َإِذَا لَقِاتُمُ الَّذیِنَ كَفَرُوا  َضَرْبَ الرِّقَابِگوید ن ميارر ،برادران»

ب باید امشمم ،اند، مث  م انهایي كه بیشممتر گناش كردش .هایشممان را بزنیدرا دیدید، گردن

ها بکشممید، گناهان نشممناسچون حدیث داریم هرچه از ای  مدا ؛ري بکشممندعرا ،بیشممتر

كساني كه  .)ع( است دانید ای  ایتام، ایتام شمهادت امام حسمی ریزد. همان طور كه ميمي

دو و هر اندند در ركاب او شهید شدشاند و كساني كه شهید شوبکشند، انتقام او را گرفته

 هایتان بریزیدمادر را از كلته و بچه و پدر و الله فکر زن تشوند، اِن شاهم با او محشور مي

 .(424) «!یا علي مدد .دلي به مود راش ندهیدن، كمر اسلحه را ررب بچسبید و كمبیرو

شود ای  بین  ناشي از مرگ و كشت  دشم  با كه در مثال مذكور مشماهدش ميچنان

با ای  توضیح كه ادبیات  بودن اسمت.سمخ  امام حسمی  )ع(، نشمان ر مت هدتوسم  به 

در »شود. گرا  )ادبیات اگزیسمتانسمیالیسي( در ای  رمان، ادب ت هد، مواندش ميهسمتي

ت مود را نسممبت به مسممائ  ة كام ، مور یای  گونه ادبیات اسممت كه نویسممندش به گون

 ها باب به جنبهارتسمازد زیرا اصول انتزاعي به مود  مود و بيروزگارش روشم  مي

وجود نویسندش به صرف دادن ان به مور یت م ني ارزشمي ندارد. و تخصمیص اجتماعي

د و ای  چیز  باید مت هد باشاید بلکه نویسمندش پی  از هرنمي بردن به مور یتت پدیدپي

التزام باید در گرماگرم پیکار  باشد كه مسائ  روزگارش او را به درون ان بکشاند. اینها 

 و ناارامي و درد و امید و حرمان هستند.  مسائلي هستند كه مایة ن راني

جسممت  او را در مسممائ  مردم و جهان پیرامون  اگاهي عاطفي نویسممندش شممركت

زید، به تصممویر بکشممد و اهنگ پیشممرفت سممازد تا جهاني را كه در ان ميضممرور  مي

بخشممیدن به ان و افرینشمم  به هنبار  نوی  را در سممر برروراند. از ای  رو، مسممائ  

ارگر     كه ادبیات و نقد اگزیسمتانسمیالیسمتي بدان توجته دارد، عبارت است از نبنیاد

ت از سممو  د و رسممالت و  در ان و ارزیابي ای  رسممالجهان بر دسممت نویسممندة مت ه



 88 ة، شمنر4141پنیيز ، چهنرمبيست و  سنل ،سنمهکنوشفّلننم  علمی  141

 

یابد توصممیف شممهیداني تبلتي مي چنی  ت هد  در .(22: 0411)یان پ  سممارتر،  «ناردان

 اند:پیوسته، به ابدیتت «دلاوران وط »با عنوان  كه

ردر ردر شممبیه بودند و چهکای  انان را از نظر گذراندم. چهشمهیدان مفته بودند، ی»

 ت. هركدام ی  كتابا، پیوسته با ابدیمظلوم! دلاوران وط ، مباهدان دی ، رسته از بنده

: شممد انها را ررائت كردكه به چند زبان مي دانسممتم اما ای به كدامی  زبان ن اشممته؟ نمي

 «. گریسممتم.. حماسممه، عشممق، رسممالت، ماجراجویي، وظیفة همرن ي با جماعت، رهایي

(463.) 

از نظر ای  ادبیات مت هد اگزیسمتانسمیالیسمتي بازتاب یافته در رمان مذكور، دشم   

دهد و حتي شام  شمخصمیتت اسماسمي داسمتان است كه زیربنا  حوادث را تشکی  مي

ود كه شهایي تلقي ميامیه است كه بیچارشمائنان وط  از زمرة اه  كوفه و سن دلان بني

كشت  دشم  را  ،ن هستند. نویسندش از زبان حیدررزمان  ناچار از كشمتنشماراو  و هم

كند يم در هیأتي ریرانساني به موردن ی  مردار در كوهستاني از سرما و گرسن ي مانند

موردن ی  لاشه نیست و برا   ا  جز كشت  گرگ وچارشكه برا  نبات از گرسمن ي 

 دیدگاش سارتر است رابر با ای ماندن امید  جز كشمت  ای  مردار نیسمت و ای  امر بزندش

ي اسممت كه با زندگي محدود در ضممم  زندگي و هنوز مود زندگی مرگ رمداد » :كه

نا پایاني حیات ما دارا  م  بنابرای  مرگ نه به تنهایي و نه به عنوان بخ  ..شدش است. .

ي سطر نیز مرگ دشمنان، مودِ زندگی(. چنانکه، در ای  چند 680: 0284)سارتر،« نیسمت

رزممان  اسمممت. بنابرای ، ورتي به مرگ دشممممنان از منظر رزمندگان و همبرا  راو  

برا  انان، حقیقت و تقدیر زندگي در  تواند م نا  زندگي باشممد وود، مين ریسممته شمم

 :اند  هستند، به همی  جهت، بدبختكشت  دشمناني نهفته است كه محکوم به كشت

شممند، ك..البتته تا ورتي مي لله اندبسممم اولي امر اینها میلي نامردند، تخم بي - ..».

رد و . باید كشتشان، ماكشان كاند و ما بدشانندبختشان ناگزیر است ولي انها بكشت 
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را  شممدن بود و با  بدبختي انها كه تقدیرشممان كشممتهگریه بر سممرربرشممان گریه كرد،

 .(415) ...« بدشانسي ما كه تقدیرمان كشت  است

 ،ریشمه در باور به مدا دارد و از سویي ،رمان از سمویيم نا و ماهیتت مرگ در ای  

بارش »ماند. از ان درمي ب نویسمممندش كه هموارش عق ریشمممه در ن رش فلسمممفي ما

( 20) «ماندميگذاشت، عق  درن به ریر باري نميكردها جایي برا  فکراسا  گلولهسی 

 (.22) «بلامنازع بودصیانت نفن حاكم » گردد:ای  حیراني حاكم بلامنازع ميو هموارش 

و « اهنج»ثیر  مثبمت بر شممماهمدان ان از جمله أتوانمد تمتمأمتم  دربمارش مرگ نمي

ورتي انها مرگ را  .زیرا ای  تأم  صادرانه نیست ؛ها  همانند ان داشته باشدشمخصمیتت

ناتمام  يتردید زندگي به صمممورت دلخسمممت یبيگیرند، به منزلة مر پایان در نظر نمي

ا  برا  دانند كه مرگ وسممیلهنزل همیشمم ي را بهشممتي جاویدان مياید و سممرمدرمي

د اما نكناز نظر انها مرگ چیز  است كه برمي افراد ان را تبربه مي ن است.رسیدن به ا

« ركي یرك و»كنندش اسممت اما برا  برمي دی ر واجد اهمیت اسممت، ی  جنازة سممرگرم

ه است اما صرفاً شاهد مرگ دی ر  كه دربارة مرگ مود بیندیشي صادران ای » گوید:مي

پایان كار نیست، فرد استحساني ای   (. اما46:  0230یرك ور، )كي «استبودن، ی  حال 

ر ه نظاور و بسممیار دراز بم نا، ملالشممود. زندگي برا  او بيكم از زندگي دلسممرد ميكم

در ای  راش یافت  به زندگاني جاویدان دی ر  اسممت كه رسممد زیرا در اندیشممة دسممتمي

داند، چنانکه در ایثار و از جان گذشممت ي برا  حفظ میه  را وسممیلة رسممیدن به ان مي

 شود:ميداستان مذكور مشاهدش 

ر از تر كردش بود، بدتها را كمي مسته، بچهكار ة سرگرداني و ندانماینها به اضاف ..».

ا كرد و راش راعت  ن اش ميبه س ،بتراشید. هاشم مرتتهمه، ایندة مبهم بود كه روح را مي

. فرسممودها  بیهودة انتظار ت  ميزمان زیر گام. .. شممدشممب نزدی  مينیمه ... پاییدمي

 .(20) «كشید. دلشورش سرگرفت. ورت فرو ميكسي از پاشی  شب چانه مي
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شمود، دید اگزیستانسیالیستي در میان افراد داستاني چنانکه در ای  مثال مشماهدش مي

ها  بیهودة انتظار ه هموارش از وانهادگي و انتظار، دلشمورش دارد و در زیر گامانباسمت ك

 كنند. فرسایند زیرا انتظار را بیهودش تلقي ميت  مي

م  دربارة مرگ در سمطح اسمتحساني باري ، در ای  داسمتان، ورتي تأاز سمو  دی ر

ا ما ورتي كسي با ؛ایدماند، تفکر دربارة مرگ به شمک  انتزاعي و ریرشمخصمي درميمي

ا  در برابر ان ها و رفتارها  صممادرانهبه مرگ مود بن رد، ان اش تصممیم ،وضموح كام 

رود ا  اسمت كه فرد از اگاهي اسمتحساني فراتر ميدر پی  مواهد گرفت. اینبا مرحله

یابد كه مرگ، زمانِ زندگي او را ارزشممممند یابد زیرا درميو به سمممطح بالاتر  ت الي مي

 ست. سامته ا

 حمالما ان منطقمة محمدود زندگي او از تولد تا مرگ به جهت فرصمممت اندک برا 
تصممیم و عم ، م نا  بیشمتر  یافته است، نهایت ای  سفر كه با درک درست از مرگ 

 :اراز شدش است، دریافت ِ ارتباطي اصی  با مداست

و افریند. تو تو و و زمی  و اسممممان و احتشمممام ترس مقدس. ترسمممي كه مدا مي»

گنبش ي در چنگ شنو . سینه مي ةبرهوتي كه در ان اهنگ حقارتت را از پشمت رفس

اورد. در ای  برهوت اگر يرممدر كممه تصمممورش سمممرگیبممه مفرش، ار  ضممم یفي ان

 ریامت؟ راسمممتي كَلَّا لََ وَزَرَ گریز ؟ و اویز ؟ به كدام پناش ميشمممو  به كه ميبیچارش

در دسممتان اویي. دستان سرنوشت و چه طرف ب ریز  اسمت، هیچ راهي نیسمت، از هر

ي. ترسمي ا  ایا؟كند تحقیرشدشبا تو باز  مي رحم و چه مشم  و چه حرف نشنو؟بي

 (.402) «رهيو از اسارت ارزوها  بزرگ مي شو برا  همی  تسلیم مي

مایة تمام رسمممیم كه ب به ای  نتیبه مي ،«ها  ابدر شممم لمه» بما درتمت در رممان

دهد؛ طور  كه همراش با ان، دلهرش و اضطراب در ها  داستان را مرگ تشکی  ميروایت

تلخ  ها اگزیستانسیالیسم در ای  رمان در صحنه ،سمراسر داستان جلوش دارد. در حقیقت

ج و ان و رنها  داستان یز زندگي است كه برپایة رم دروني و كشمک  شخصیتتو رم
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چیز و دهد. مرگ در سممرتاسممر داسممتان سممایة مود را رو  همهگرفتار  انها رخ مي

با  ها  داستانتة شخصیهم .كن گسمتردش و گاش جا  تفکتر و ت قت  را گرفته استهمه

درپي و پریشاني، ها  پيكنند و در امر مرگ و شمکسمتپنبه نرم مي و حوادث دسمت

ان  ایمد؛ طور  كمه ای  درمدره بر رربت رهرمانبیرون ميپیروز از ای  میمدان مبمارزش 

كند و صبوریشان دش ميماندشمان هن ام مواجهه با دشم  شرمنافزاید و انها را از زندشمي

 :كاهدرا مي

نکند ای  پ  هم مراب شمممود و  ای  پ  هم ی  چیز  در اسمممتی  دارد برا  ما.»

اش و سمرید. هاشم با حسرت به پ  ن اش گزیدش و ریسممان سمیرا تمام كند؟ مارها ناتمامي

دیدم. حقیقت بود یا دیدم و هم نميیز  را، هم ميچمواسمممت ب وید؟ كرد. چه ميمي

های ، ولي ریرت  شمد باور كرد. بخار اشمکي در اسمان چشممیال؟ اگر هم بود، نمي

 دیدند چهها مياگر بچه فرسممتادش.كرد و به اسمممان ميسممومت. دودش مياز ان مي

زدش بود، پرتو حقیقت را  م حلقة اشممکي كه بر چشمممان م  میمهشممماید ه شممد؟مي

اسممت. اگر عبود فقر چند دریقه  يدنیایدیدم. راسممتي عبب شممکسممت و م  تار ميمي

 دادیم. اگر تصادف و اتفاقزودتر گفته بود اینبا چنی  پلي هسمت، ای  همه شمهید نمي

 .(80) ..«. بدتر بود. میلي بدتر بود كه بد بود، اگر هم چیز دی ر  بود كه

 

 (رسج 8

هیچ انسماني رو  زمی  از رنج در امان نیسمت. از نظر اگزیستانسیالیسم رنب  بشر در 

ها  رواني و دروني یا هما  فیزیکي، نماراحتيانواع و اطوار گونماگوني مماننمد بیممار 

ا با ههمة انسان ،صورتشود، امتا در هربر و  تحمی  مي عدالتيشرایر بیروني چون بي

چون یاسررس،  هایيبنابر اندیشة اگزیستانسیالیسم»یکدی ر در تبربة رنج سهیم هستند. 

كه در  حال ان ؛شدراف  مي ،اگر زندگي ادمي سمراسمر شماد  و لذتت بود، از مویشت 

محدودیت و  ،از ای  جهت ..برد. .هن امة سمممختي و رنج تمام تلاش مود را به كار مي
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 )یاسررس «شمناسمدانسمان را مت الي سمامته و م  حقیقي را به و  مي محنت، هسمتي

(Jaspers)،33:0231گسمممیخت ي  هم ، حیدر هموارش به ماطر از(. چنمانکه در ای  مثال

 برد:نیروها  رزمندش رنج مي

شممما  -/ تي كه م لوم بود چهار پنج دانگ ان را درز گرفته، گفت:حیدر با عصممبانی»

 ،جلو  چشممم كماندوها  ارت  ،اشممتید. ما مث  ی  مشممت بزدلذابرو ن  ،كه برا  ما

اند ای  هم از سممراش امام گفته ،حتماً پی  مودشممان -/ ... مندیدندفرار كردیم. به ما مي

    ... كوبندجا شممباعتشممان را تو  سممر ما مي)ع( و پیروان حرممرت عباس كه همه زمان

 .(002) «چرا رفتیم؟ ،اصلاً ،اگر ررار بود ما برگردیم، ان هم با ای  وضع -/

رهایي از ان اسممت كه فرمما  داسممتانِ مذكور فرمما  رم و ناراحتي اما تلاش برا  

ویژش جام ة جن ي پریشممان و اشممفته و كشممیدن اسممت. گاهي ای  جام ه بههمراش با رنج

كه  پي و كمبودها  فراوان در ها  پيناهماهنگ و سممردرگم اسممت و دچار شممکسممت

 ،هایي كه گاهيزند. شکستها دام  ميها  برمي به ای  پریشانيها و كارشمکنيتوطئه

 وأم با امیدت ،ت راو  و حیدر( و گاهياامید  است و سرزن  مود )در شخصیأم با نوت

ر باشممد كه سممت بشممود با هر امکان و تواني كه می هرجور كه شممدن اسممت. كار به و دسممت

 وایي رمان رسوخ كردش است. هموارش در سامتار صور  و ر

ود شطوفاني و رنبور  شروع مي طرح عمومي كتاب از حالتي بدبی  و پریشمان و

ارام   ،هم در نهایت تلاطم و توفان طغیان و اشمموب رود كرمه باز و در فصمم  امر،

رفت  رهرمانان اصمملي  دسممت زند و مخاطب را به عزا  ازكمرنگ داسممتان را به هم مي

ها  بدبیني و پریشماني برماسممته از بین  اگزیسممتانسي نشماند و ای  حالتميداسمتان 

ها  م نو  و ماد  را ررم راو  اسمت كه هموارش انتخاب سخت بی  گرای -نویسمندش

   در وجود راو  پیوسته برجاست: ،ها  ان به نیرو  تمامزند و ان یزشمي

اشمممفت ي داشمممت، رها  اگر هر كار  ریر از جنگ بود و ای  همه ،به مدا رسمممم»

شود كرد. با تمام بدبختیهای  باید سامت. ولي جنگ اسمت. هیچ كاری  نمي .كردممي
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ال بهتر است بررسید هر ساعتي كه النن از مواهیم رهر كنیم؟ به جا  ای  سؤيما از كه م

كشد تا اب رفته را به جو  دهیم چند روز و یا چند هفته در ربال ان طول ميدست مي

 (.002) «دانیمبازگر

ه ا  كها به گونهاندیشممة شمم  و رنج در انتخاب و البتته بازسمماز  هركدام از گزینه

ها  راو  در طول وجهي از وجوشِ ناگزیر زندگي شممردش شمود، از مصادیق درد و رنج

پردازد به توصیف روزها  سخت درگیر  با دشم  مي ،زیرا راو  هموارش ؛رمان اسمت

كه سممازد، طور ها را افزون ميرزمان ای  رنجكه پر از رنج و مشممقتت اسممت و مرگ هم

و از هر رنبي كه  ست عبث، در جام ة پر از هولِ مرگدنبالة زندگي را گرفت  رتیایي ا

اسمممتان به ناگاش وادث دحدر ملال كند، چنانکه اش ميملماب شمممود، دی ر  مچمالمه

زند و گاهي در و احسمماسممات موی  گریز مي دش از زبان راو  به دنیا  درونيسممننوی

 .كندچرا  مود سیر مي و و سلوک شاعرانه و فلسفي پرچون دنیا  سیر

ردر رنج   جن ي روبه رو هستیم كه گاهي انااز سو  دی ر، در ای  رمان با جام ه

شممود، چنانکه دشممم  نسممبت به نة امید  دیدش نميیابد كه روزاز مشممکلات افزای  مي

شممود امتا ب د از كند و هر روز چغرتر و نیرومندتر ميرفتار مي ،ظالمانه ،سممربازان ایراني

دهد ا  در شکست همی  دشم  رخ ميگاش م بزش ،ها  بسیار رهرمانان رنج و سمختي

 سازد:گر ميكه فلسفه ایماني حاكم بر داستان را جلوش

رفته  ،ی  گروش از نیروها  سراش تبریز با ی  گروش از بسیج اهواز ،سه روز پی  دو»

حمله كنند و  ،ها از جلوبودنمد فمارسمممیمات برا  یم  ت  ضمممربتي. ررار بود اهواز 

كه مودشممان بدانند از ی  ای ها از پهلو  راسممت. ولي راش را گم كردش بودند. بيتبریز 

ند. ب د اودند و ی  ورت فهمیدش بودند كه تو محاصرشها رفته بنقطة كور به وسر عراري

ها شمروع به تیرانداز  كردند. صدا  تیر كه بلند شد، اهواز  ،بختکيالله ،همی  طور 

ها كه فکر كردش بودند ما با برنامه پشت انها را هم حمله را از جلو شمروع كردند. عراري
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است  جالب -/ از سمت چپ فرار كردند. یا دسمتها را بردند بالا یا ؛نایسمتادند .ایمبسمته

 .(58)ب  «شود امید داشتمي شاید هم ی  م بزش باشد،

سممتان ن دارسممیدن به مرحلة اگزیسممتانن املاري و تبربه، تحولي چشممم یر در پایا

 «حیدر»دهد و فرماندهان مقتدر  چون شمممدن بر ای  حریف نیرومند رخ ميبرا  پیروز

ان  را با شممکسممت  سممدت كرمه و رزموطنان و همهمبا عشممق و محبتت « هاشممم»و 

أم با ودادني كه تدهد، نباته مرزها  دشمممم  نبات ميسمممامت  رود كارون بجمار 

 ها تجاست كه شخصیای  دهند و درشمهادتشمان است و تولد  دی ر را به دست مي

 كنند:اگزیستانن ایماني را تبربه مي ،رمان

كرد از ان عبور كند؟ ب. چه كسممي جرأت ميهمه مرممطرب و افسممردش میرش به ا»

اب ت و چ ونمه؟ بمه چه مانند بود؟ به پا گذاشمممت  بر سمممر ی  كبر  در حالي كه پیچ

اش زهرش بردن درون رفن شممیر  كه ن رش مورد و مشممم ی  اسممت یا به دسممتمي

بُ ي شمکافد؟مي به  هتوانستند از مقابل  فرار كنند نگیر. نه مي، همه در برابر او زمی سمب

 (.40)« ان حمله. نه بازو  ستیز داشتند نه پا  گریز

ها  داستان به دنبال دادمواهي هستند و برا  رهایي از محیر پر از تهمة شمخصی

ه یابند.حتي هاشم كهرچند به ان دست نمي- اندیشمندميتدبیر   ،اشموب و فتنة جنگ

است، در نهایت ناامید و ها  دشوار تجویي در مور یا و به دنبال چارشگرپیوسمته عم 

ی  ها  اتپي است. شاید به همی  دلی  است كه شخصی در ها  پيرم ی  از شمکست

مانند و از مرحله داسممتان در ابتدا از رسممیدن به مرحلة اگزیسمممتانن ایماني محروم مي

ا گذر پي هستند و ب در ها  پيروند، چون اسیر ناكامياگزیسمتانن استحساني فراتر نمي

به مرحلة  ،تو رسمممیمدن به درجة املاق و انسمممانی مرحلمة رنج و سمممختي و ترساز 

رسند و در انتها با گذر از مرحلة ازمون و رسیدن به مود وار ي اگزیسمتانن املاري مي

ا َةل قالوُا إنَِّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَاْهِ راوِ وُنَ»مصممداق ایة  به  ،(056)بقرش،  «الَّذیِنَ إِذا أَصییابَتْمُمْ مُيییِ

 شوند:مرحلة اگزیستانن ایماني نائ  مي



 143 مردیهن مرتضی از «آب هنیشعله در» رمنن در وجودی اسدیشه

 

 

 

بچه ول  ابادان شد انقلابي. ان هم چه جور، پر و پیمان و تکمی . كار ما  ،ملاصمه»

ها  انقلابي. دی ر مواندن كتاب ،دانمن، پخ  اعلمامیتمه و چمه مياشمممدش بود ت لیم رر

چه  ،لاس و پلاس. راستي ،گرفتمان ميقتعُ ،از گذشتة مودمان .چیز یادمان رفته بودهمه

 (.38) «چیز عو  شدهمه ،شود؟ فقرجور  ادم ی  دف ه از ای  حال به ان حال مي

شود ها  زندگي است كه سبب مياز سو  دی ر، در رمان مذكور، زمان و دگرگوني

  اني ب ذرد و به بقا  حقیقي هاگرفت  بمه لمذتتت و مو انیمانسمممان از مرحلمة حیو

دادن عمر و زندگي  دسمممت مواهي بهایي به ررامت ازادگي و ازادشیابد. ای  ازدسمممت

 است. 

ال درون هر انسان است، در ای  داستان، فرماندة كاردان در وارع بازتابي از مود ایدش

  متفاوتي استفادش مرشمد و راهنما  بقیه است. او در برمورد با افراد مختلف از مودها

دهد تا او را كند و مود را با بقیه وفق ميميت اصمملي مود را پنهان كند و شممخصممیمي

بیند بقیه با رنج و برد، در حمالي كه مينوعمان مود رنج ميبرمذیرنمد. او از اوضممماع هم

او فرد  اگاش است كه  (.22)ب دهندسختي برا  پیروز  بر دشم  به هر كار  ت  مي

رسد مي   نبات دی رانبام ندادن كار  برابه دلهرة ناشمي از ان ،هموارش به دلی  اگاهي

ا  از اندیشة ابدیت، ناملایمات دنیو  برای  چیز  نیست؛ به همی  و در برابر پشمتوانه

چیز برا  ی  زندگي رویداد كوچکي اسمممت كه در ان همه جهت، مرگ برای  صمممرفاً

 ابد  وجود دارد. 

ه دردرة وجود  او ای  است كه برا  فراموشي مطر  كه مدام در پی  رو دارد، ب

گرا نباشمممد عوارب ومیمي برا  او و كه اگر عم  كند یا انتر  فکر ميمطرات بزرگ

رسمممد و ذات اید. زیرا نفن او با مداوند هموارش به تفاهم ميرزممان  به وجود ميهم

شود. نفن او نفسي است در برابر مداوند و مداوند  در اندیشمة وجودی  متبلتي مي

زمینة دیدگاش زندگي او و در طرز برموردش با زندگاني بمه ای  ترتیب كیفیتي جدید در 

شود و انچه برا  او گناش است، برا  انسان طبی ي تقصیر است. پدیدار مي ،انسان طبی ي
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ه به م ني اندیشمممة وجودی  شمممک  گرفته از ایمان اسمممت، ایماني ك ،ای  فرد ایماني

به  فت  ان است؛ چنانکهیرنداشت  با مود  كه پروردگار به او عطا كردش است و پذتراد

ی ني نفن از راش مود بودن و از راش تممای  به مود بودن به شمممک  « ریرك وكي»ت بیر 

 یابد.روشني در پروردگار تبلتي مي

 

   دیهره (1

لات انسان اها  امتصاصي اگزیستانسیالیسم تأكید رو  احساسات یا حیکي از مصملت

برمي از ایشمممان »هسمممتي او اسمممت.  كنندة حقایقي دربارشبه عنوان عوام  منکشمممف

شناسانه در نظر ل و یا حتي تهوع را احسماسمات هسممتياحسماسماتي مانند دلشمورش، ملا

ها  دروني و تاری  وجود انسمممان را اشمممکار كنند. برمي توانند جنبهگیرند كه ميمي

داشت  را از سنخ احساسات احسماساتي چون سرور، امید یا ت لقها دی ر از اگزیسمتانن

انچه مهم اسممت، ن اش رالب در میان  ،صممورتكنند. در هرشممنامتي م رفي ميسممتيه

كوار ، )م « رایی  انان از زندگي اسمممتاگزیسمممتانسمممیالیسمممت با توجه و درک ت

062:0233   .) 

ها  اگزیستانسیالیستي حالتي است كه انسان در برابر دلهرش در مصمطلحات فلسمفه»

 انساني كه درجهان اندامته شدش تا مود را ادارش كندكند، پناهي مود در جهان پیدا ميبي

اور ، رر میت) «ها  مود را برعهدش ب یردتو سرنوشت مود را بسازد و مسئولیت ف الی

 .  ان رویارویي با انتخاب وعم  است ا  كه منشأ(. دلهرش24: 0231

مته شممدش و در انسممان در دل امکانات اندا» ،برحسممب نظر پیروان اصممالت وجود

شممدگي ررار گرفته اسممت. اگر تلاشممي برا  نبات مود نکند و ا  همچون ررقفاج ه

امتا انچه بسمممیار  .وجود مود را از دسمممت مواهد داد ،به احتمال رو  ،راهي پیدا نکند

 تي هم در امتیاران یز است، ای  است كه انسان در ای  جهان، م یار مشخص و ثابدلهرش

هم موجود باشممند باز هم انطباق انها با موارد جزئي و  ها  كلتيال م ندارد اگر دسممتور
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(. ای  بلاتکلیفي نیز 40: 0233، نوالي) «گیردي با ن رش مود انسمممان شمممک  مياحتمال

 :انسان رها شدش در عالم هستي است عاملي دی ر برا  دلهرش و اضطراب

 ها باشم.پریشممید. موش نداشتم هدف ترك احسماس رریتي رِریب روحم را مي»

بردند، نامة مبر مرگ مي ،سوزك  و نفنواسمتم ای  چاپارها  سمریع كه شملاقمنمي

سمفارشمي مرا هم اینبا تحوی  دهند. جایي كه تا جسمدم راب  شمناسممایي اسممت، شاید 

ا رزمي نباشممد تكن حتي هممواسممتم ای  جور تنها و بيكن را گذار  نیافتد. نميهیچ

گیرم درسممت كه هن ام  فقر ی  احسمماس مام بود. ،ولي ای ؛ سممرم را به دام  ب یرد

كه سمیر اسب و زی  به پایان امدش، نباید  رسمیدن به دریا و ركوب مِركب چوبی  از ای 

 .(084) «رم گسارد ولي احساس ت هد  سرردش است كه به احکام عق  گردن نهد ایا

ش اسمممت هایي كه رمان مذكور را جزو اثار اگزیسمممتانسمممي ررار داداز دی ر ویژگي

در »؛ زیرا اعتماد  به دنیا  لرزان و سمممسمممت و مرگ اسمممتوحشمممت و بدبیني و بي

ناپذیر، اور و تحم مي در دوزخ جنگ، هراسبرز ها وصمممف زمان« ها  ابشممم له

گنبد. مردیها مرگ را نشانه و در ارزو نمي ززیست اهي است كه گریز و رهایي از ان ج

 ها  پر مشممقتتات و وابسممت يندارد ولي ت لتقپها ميبرت انسمماننمونة راط ي برا  ع

 دنیو  همه را از ان راف  كردش است:

شممد و چهرة كامروا از پشممت تور ابهام نمایان. میمة سممرید  رو  ربار رریق مي»

تواند باشمممد جز هراس؟ جان به كي مي تو  ای  میمه كیسمممت؟» صمممورت  افرامته.

ای  شمممبمماعیم. چرا  دیم بی  ازكرپرد. فکر ميگلوگمماه  رسمممیممدش ولي بیرون نمي

نه مرگ. شهادت فخر اولیاست، نشان  ،از مرگ؟ از شمهادت ترسمم؟ترسمیم؟ چرا ميمي

دستهای  لرزید. اندكي به مود . «و نه رهرمان، م  انسانم ؟ اما م  كه ولي نیستمرهرماني

 (.241) «امد

 مبر ازبيپنداشمتیم همچون جادوگراني در زندان زمان محبوس است، مرگي كه مي

كه همچون بمب سماعتي همراش ما بودش اسمت، هرچند م لوم نیست رو  چه ساعتي  ان
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نقطة  شممدند. ای  امرها دیوانه ميمبر  نبود همة انسممانشممود، ولي اگر ای  بيكوک مي

 :سفة اگزیستانسیالیست و سارتر استمشترک تفکر مردیها با فل

افتاب مرگ، صلابت ای  كوش یخ را  !چقدر دنیا لرزان و سمسمت اسمت ،اینبا ،الان»

ة نه م ر كور ..؟ .شممود، چه ميی ني ی  سمماعت دی ر !ببی  چه طور باز  گرفته اسممت

مواهد. زندگي چه ردر رفلت موب ای  ات  سمممومت مي ؟ر اسمممتوجنگ شممم له

مرگ در ذه  م  چون پیرزنمان جمادوگر در زنمدان زمان محبوس بود ولي  ... اوردمي

م لوم نیسممت رو  چه ساعتي كند. تی  ميی  بمب سماعتي اسمت در جیبم تی  ،الان

... امان از هیاهو و  ای  بمب همیشه در جیب م  بودش است !عبیب اسمت .كوک شمدش

دیوانه  !.. وا . ؟شمممدموب اگر ای  رفلت نبود، چه ميامما  ،رفلمت !جنبمال زنمدگي

 (.061) ...« شدمانه ميدنیا دیوانه !شدیم شایدمي

مبر  از ازاد  نیست و انچه وجود دارد سرگرداني، « مردیها»در تفکر اگزیستانسيِ 

ان ها  داستتة شخصیاست. ترس و دلشور تشموی ، شکست، مرگ و ترس و دلشورش

ا هنقطة اشممتراک با اگزیسممتانسممیالیسممت اسممت و در همی  هراس اسممت كه شممخصممیتت

ا  والاتر از اگزیسممتانن مرحلهگذارند و به اگزیسممتانن اسممتحسمماني را پشممت سممر مي

 پردازند:رسند، چنانکه به شماتت گذشتة پر از گناش مود مياملاري مي

هایي اسممت كه دورة طاروت تو گفت ای  همه بلا، تغاب كافر مصممبيحیدر مي. »..

دهیم چه ردر عشمممق و حال كردید شمممد. حمالما مما داریم پن ميای  مراب ابماد مي

 .(236) «لاكردارها!

مشمکوک است و كسي  چیزافتد كه در ان همهجبهه اتتفاق مي در دنیا  ای  داسمتان

ه پریشان و اشفتامیز است و چیز جنونلحظة دی ر مود امید ندارد و همه به زندگي ی 

 با جنگ درهم است: و ناكام و تقدیر

هرگوشه ممک   گذار ،ماكي كه رو  ان پا مي ،چیز مشمکوک استدر جبهه همه»

جا . فرممایي كه در ان جابهباشمميانفبار را زیر مود مخفي كردش  ةی  می  اماداسممت 
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توانند ها هركدام ميثانیه. ها و ترافی  ترك  اسممتمح  او  و فرود گلوله شممو ،مي

ناش هر در پ ه،شت هر ترتپ پیچ، هر سر. هر لحظه با اضطراب. ا  تدارک دیدش باشندحادثه

هر ، دنمایگاش ميحتي اب كه گاش تکیه، در كمی  باشدتیرانداز  درمت ممک  است ت 

 ،سکوني هر، جنبشي ره .ا  در مود مخفي كردش باشدهتلت، لحظه ممک  اسمت رواصمي

 هر .ببند  ي دلتوانها هم نميادم به حتي. مشممکوک اسممت، هر سممکوتي، هر صممدایي

 (.453) «... كنندوازلحظه ممک  است پر

ها  رمان مذكور در نتیبة رنج، اضطراب و ترسي كه متحمت  شخصیتت ،در حقیقت

ي را ها رسالت بزرگتكنند. ارلب ای  شخصیرا تبربه ميشوند، اگزیستانن املاري مي

كنند تا با بصیرتي وار ي به مود و دی ران كشند و جام ة انساني را وادار ميبه دوش مي

انکه پن از چن ایماني نائ  شمموند. اگزیسممتانن هب یبهنتبن رند و به بین  انسمماني و در 

گوید كه نباید پشممت سممر شممهید حرف زد چون به شممهادت برمي از انها، فرماندش مي

 مرحلة س ادت ابد  رسیدش است:

پشمت سر شهید حرف نزنید. به جا  اینها ذكر ب ویید. حمد و ر  هوالله بخوانید. »

او بکنیمد، از  مواهیمد یماد  ازبرا  مودتمان طلمب امرزش كنیمد، اگر هم مي ،برا  او

 .(283) «های  یاد كنیدموبي

 شود:ياند، شکسته مابهت مرگ برا  چنی  افراد  كه به اگزیستانسي ایماني رسیدش

هركدام شماید پی  مود حق داشمتیم. انها كه ردمي پیشتر بودند، تبربة مشونت، »

شمان شمکسته بود برا  همی  هم جایي برا  چیزها  دی ر  هم باز ابهت مرگ را برای

 .(62) ...« كردش بودند مث  هزل یا حتي عشق

اند هموارش عبا  وحدتي افراد  كه به مرحلة اگزیسممتي ایماني رسممیدش ،در ای  رمان

 شان، وجود دارد:دهد و ی  روح جم ي برفرا  استغاثةانها را به هم پیوند مي

ابی  به ها كمموردیم. جسته و گریخته. ریافهها  پراكندة افراد برميستهبه د كمكم»

همه را در  هم شمممبیه. ی  روح پژمردگي همه را در مود ررق كردش بود. عبا  وحدتي
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ردر كه رد. انكگون و مستق  را در مود محو ميها  گونهپوشماند و شخصیتمود مي

رات ی  روح جم ي هم وجود دارد كه مث  ت  نفامد. به راسممتي ریر از ت نظر مي به

 .(26) «كندرندیلي زیر سقف جن   اویزان است و در پرتو مود همه را یکرنگ مي

در مورد لحظه ب د از شهادت اهنج و رسیدن او به مرحلة اگزیستانن ایماني راو  

 گوید:چنی  مي

الا  سممر امیز حیدر بود كه از گرد راش رسممیدش، ی  راسممت رفت بترا صممدا  اع»

 َ ِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا » ن كوچک  را دراوردش، شممروع كرد به مواندن:ااهنج نشممسممت، رر

توفیق! همیشه جایي داد از دست  -داد. /. عطر یاس بشارت فریدالدی  را مي.. «!تُكَذبَِّانِ

 .(284) «كندكن فکر نمياید كه هیچمي

وجود ممدا و مسمممئولیمت در مقاب  مردیهما در ای  رممان تئور  مود را در مورد 

به  تدهد كه به دلی  انبام ای  مسممئولیكند و به صممراحت نشممان مينوعان  بیان ميهم

ف نقاب رود ولي اوضمماع اسممفبار شممهرها  مرز  و پیشممرو  دشممم  و تصممرتجبهه مي

كند، به همی  دلی  دچار یأس و بدبیني و هموارش بهبود  اوضمماع را دشمموار مي ،مرز 

 شود:مينومید  

مواهي صمممبرمممان را ا مممدایما؟ ميكني ممما رجراحي روحي مي .إلمي عظَُمَ ال َلیاء»

 .ناچار .ما ناچاریم زني؟مح 

 یا ب دازم چو شممع یا بکشندم به صبح

 

 چارش همی  بی  نیسممت سومت  و سامت  

«(038: 0262س د ، )                      

كند و افتد، ابراز شمم فتي مياتفاق ميهایي كه در میدان جنگ نویسممندش از درگیر 

گاش دچار شم  و تردید در شمنامت  دشم  اعم از ستون پنبم و ششم یا دشم  عراري 

یابد. شماید ای  اصم  اگزیسمتانسیالیستي بهتری  شمود كه هیچ راش حلي برا  ان نميمي

انم در سمممطح توم  مي» ها  مختلف داسمممتان باشمممد:شمممرح برا  وصمممف رسممممت

دسمممت به انتخاب بزنم، ی  شمممرب نه ابردن به امکاناتم ازادي، برا  پيموجودشمممنامت
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 كردنرا گم كردن در جهان، جهانحوة بودن اصی  م ، احساس بی ان يشمناسانه نوجود

 (.41: 0231راور ، ر )میت «و از ان جداشدن است

 

 گننه  (1

فلسفي انسان ( Fear of awareness) ا  كه هموارش با ترس اگاهيمؤلفهگناش به عنوان »

همما  وجود  هموارش در كماوش ،(52:0230گور، یركممه)كي «سدربمه ظهور و بروز مي

فیلسموفان اگزیستانن مطرح بودش است. در ادبیات اگزیستانسیالیستي علاوش بر مرامیني 

ي ی ني احساس گناش ناش چون تنهایي، ترس و مرگ، اندوش، پوچي و بدبیني به ای  مقوله

 شود:ت انتخاب نیز پردامته ميسئولیاز م

ررق/ با هم  ش/بندد به چشم دی ر  در راكن چشممي نميهیچ ما هم مث  رود/ ..».

فتنه بود ایا؟/ از كدام  گونه شممد؟چرا ای  گونه بود؟امروز چرا ای  «/عداوتبي /امتا رهر/

ر بود اب سرد  بود بهرچه  ؟رب از مادر گیتي به چه طالع زادمیا / یا بخت بود؟ فتانه؟

 (.64) «رتیا  شیریني كه در بیدار  نیست ا  بود شکنندةها یا ن رشش له

گول و اوارش  و زدش و گاهي گیجر جنگ، با مردماني درماندش و فل اث بر ،در ای  رمان

فرار انهمما را گنمماش  ،از جنممگ و فرار  روبروییم كممه راو  بمما لح  طنزگونممة تلخ مود

 برد:را دربارة انها به كار مي« كرتار»كند و با تمسخر لفظ ينابخشودني تلقي م

بردند و مودروها  يها به طرف م ركه هبوم مرورمایي بود. امبولانن ،در جمادتش»

كرد. جماعت ، فرار بیداد ميگرفتنمد: فرارنشمممیني از هم سمممبقمت مينظمامي در عقمب

 گشممت. حتي رو و برمي ا پر بوددسممته، پیوسممته یا پراكندش رو به وط ، ریوهدسممته

د كه شد باور كريپانزدش نفر سوار شدش بودند. به سختي م-هوایي یا تانکر اب هم دشضد

 سان فرار شدش بودند.باشمد. ای  جماعت كرتار چ ونه ای گونه برگشمته ورق به اني ای 

 راسمتي فاصملة میان شمکست و ترسمیدند؟كه امید داشمتند و الان از چه مي ان ورت به
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ود اور بشاید هم ررتتای  جماعت رمیدش  ةریاف. «وز  گاهي بی  از ی  ردم نیسمتپیر

 .  (252) ... « اورو هم نفرت

كند كه توصیفاتي هراسناک یا جنگ و گریز را گناش نابخشمودني دشم  رلمداد مي  

 دهد:از ان بدست مي

ةُ الْفِتْنَ صلح در مذبح. همه مون، جان در مسلخ. رت  نفن به ریر نفن همه جنگ،»

شوید؟ به كدامی  گناش كشته مي شوید؟. رتتال، رتال، به كدامی  گناش اوارش ميأَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

مغاک ماک چه رنگ است در  گناش نخسمتی  ایا؟ موردن سمیب یا گندم هبوب. سقوب.

 (.003و 006) «سیاش، سیاشسرنوشت شما؟ 

رزمندگان هسممتند كه هم ي به ها  داسممتان، تتری  شممخصممیبا ای  حال، اصمملي

ا دهند لذروند و شهادت برا  حفظ وط  را بر زندگي مود ترجیح مياستقبال مرگ مي

گیر  برا  زندگي گذرند و در جبهه نیز ردرت تصمیماز جان و مال و فرزندان مود مي

 رو شوندترسند با ای  حقیقت روبهها ميتمود ندارند. از سمو  دی ر، همی  شمخصمیت

 اند: ا  دی ر مسخ شدشها به گونهها انسانتصوراتشان پوچ باشد. در تمامي روایتكه 

شممود، ها جنگ و صمملح سممرش نميها. ای  حرفجنگ اسممت نه ورت ای  حرف»

ا  پی  از چن مال مرگ گریختیم. مثم  ماهي لز  از مواه  اسمممت، مواه . لحظمه

زان اما ! لرایم، انهم چه ایمنیيایم  شدش ا  بی  نیست كهدسمت ماهی یر و این ، دریقه

تناوب مندش  .شممویما  ميم جن بو  حرفهكند. داریچه زود فیلمان یاد هندوسممتان مي

و گریه، مرگ و زندگي. عبالتاً از همی  دم اسمممتفادش كنیم. پشمممت به ماک، چشمممم به 

 (.242) «ایماسمان. ف لاً زندش

   عزتت نفنپسممتي و نابودصممدر و همکاران ، بو  میانت از سممتون پنبم و بني

گذشممت ي فرماندهاني چون حیدر و هاشممم و فرید   جان منشممي و ازمائنان در مقاب  بلند

در هن ام دعا و روضه  ،ها  رو به اسمانوار پنبهرسمد. تنها فریاد اسمتغاثهبه مشمام مي

در » :مطابق با ای  بین  اسمممت كه ،اید و ای  مطالبموش مي ،اسمممت كمه بمه گوش
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از سمویي هر تفسیر  از وجود انساني مشروب به شرح و گزارشي از ایدة  ،اگزیسمتانن

گناش اسممت، به ای  م نا كه گناش حالت یا شممرب پایدار طبی ت بشممر  اسممت و از سممو  

ز امکانات فرد اسمممت و انسمممان دی ر در افق ن اش برمي از پیروان ای  فلسمممفه، یکي ا

 ه و زمان مود وم به ازاد  و مسئول سرنوشت جامشدش به درون ای  جهان محکپرتاب

شممود، ت ای  ازاد  و گناهي را كه به واسممطة اعمال  مرتکب مياسممت و باید مسممئولی

 .(66:0283)مارس ،  «برذیرد

... حشممی  و بی ار  اینها را با ی   مبر رسممیداما انقلاب ی  هو بي !ا  روزگار»

 «ند؟كیخانه به مسبد افتادیم. كي باور ميكشمیدمان بیرون. از راش م ... فوت سموت كرد

(63). 

و نبامت  را گاش از زبان  مقدم جن یدنگرفت  از گناش و در مرتنویسمممنمدش، فاصمممله

 كند:ا  رلمداد ميت داستان م بزششخصی

ایند ندگان با كت و شمملوار ميشممیوة جدید  از جنگ اسممت. رزم ،ای  هم بالامرش»

 «شمموند، اگر نبازیم وار اً ی  م بزش اسممتش جن ي ميیوا، ولي ب دش یواشمقدممرت

(35.) 

علاوش بر مرامیني چون تنهایي، ترس، مرگ، اندوش ، پوچي  ،در ادبیات اگزیسمتانسي

جهت،  د. به همی شوتِ انتخاب نیز توجته ميني به احسماس گناش ناشي از مسئولیو بدبی

ت، انتقاد، اثار ویراني جنگ، اندیشمممي، عشمممق، كمبود نیروها و امکانارم و اندوش، مرگ

رزمندگان، تقدین و رشادت  ها  گوناگون جبهه و اصول فرهن يِ انپردامت  به جلوش

ها، مشروعیت دیني دفاع مقدس، تقبیح وحی ، توصیف عملیتاتو احترام شهیدان و مبر

  هادر ش له»برجا، در رمان عنصر ِسخت پافراریان از جنگ و دشم  سست صدر وبني

، تمثیلي اسمممت برا  تقمدین ایثمار و فداكار  و ریرت و مردان ي و همی  رفتار «اب

   .زنداست كه بهشتي ارماني را ررم مي
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ها  ان رحميزدش و پریشممان و دچار بحران هویتت كه اسممیر بيا  جنگدر جام ه

ت دشمممم  و مائنان مراش و از مود بی ان ي و عدم هویشمممود كه در ان رفتارها  گمي

ا  از كشت  افراد توسر دشم  در میدان بیمارگونه رحم وشود و تصویر بينمایي ميازب

 دلی »ها  عصر مدرن نویسندش است. مویي انسانشانة درندشدهد كه نجنگ بدسمت مي

ای  اثار، اضمطراب ناشمي از امتیار و مسئولیت تام  ای  بدبیني و ای  جوت سمیاش حاكم بر

 مچنی  امور ها  دی ر است. هود بلکه در برابر همة انسانها نه فقر در برابر مانسمان

و شدن ای  جمسبب فراهمزدگي و تنهایي انسان در ای  جهان نیز مث  وانهادگي و رربت

 (.  56: 0231راور ، )میتر  «است

حاكم بر ای  اثر مانند برمي از اثار ادیبان مکتب اگزیسمممتانسمممیالیسمممم، روح كلي 

اسممت و پیوسممته متوجته دردسممرها و مصممایب و مشممکلات بار زندگي احسمماس رم

گاهي اهالي ای  جام ه با بلا  مانمانسمموز ِجن ي تحمی  شممدش، مواجه  هاسممت.انسممان

اموزند و شممدن و زیبا زیسممت  را ميلي برمي نیز با شممهادتشممان راش پاکشمموند ومي

شود و گ ميایشان تنیا برشوند كه پیوسته دناموزانند و به اگزیستانن ایماني نائ  ميمي

همی  دنیا تنگ شممدش بود و كرد. برا  ها سممرنوشممت را ت یی  ميلحظه»رنگ: زمان كم

 ار رلمدادجهت است كه جنگ با دشم  ب ثي، جنگ با كفت(. به همی  28) «رنگزمان كم

ها برابر است با كشت  دشمنان امام حسی  )ع( كه در شمود تا جایي كه كشمت  عراريمي

 توان دید:تبلي فرهنگ عاشورا را مي ،حیدر ای  سخنان

رْبَ الرِّقابِگوید رران مي !برادران -/ :گفت ..حیمدر .»  ، َإِذا لَقِاتُمُ الَّذیِنَ كَفَرُوا  َضیییَ

اند، . انهایي كه بیشممتر گناش كردشربي را دیدید گردنهایشممان را بزنیدار حهرورت ای  كفت

ها باید امشب بیشتر عراري بکشند. چون حدیث داریم هرچه از ای  مدانشناس ،مث  م 

ر دایام شهادت امام حسی  است.  ،دانید ای  ایامد. همانطور كه ميریزبکشید، گناهان مي

 (.422) «نشیني ندارد یا پیروز  یا شهادتضم  ای  حمله عقب
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 ي، از ورایع تاریخي هماریخای  چنی  اسممت كه در ای  رمان با پیوند  فرامتني و ت

شود و به جنبة املاري و ایماني اندیشة بردش ميگرداني حوادث داستان بهرشبرا  صمحنه

زیرا  ؛موردزدن سمممرنوشمممت مود پیوند ميد  نویسمممندش مبني بر ازاد  در ررموجو

ه كه ت ریف ان ب انسمان موجود  است كه پی  از ان» گوید كهاگزیسمتانسمیالیسمم مي

هیچ »(. به ای  ترتیب 23:0284)سمممارتر،  «فهومي، ممک  باشمممد، وجود داردیله موسممم

از ما صمممرفاً در جهان وجود ماهیتت انتزاعي برا  انسمممان وجود ندارد. در وارع هركدام 

و هر انچه مواهیم شمد، سمرنوشت ما نیست، بلکه چیز  است كه تماماً بسته به داریم 

 «زیدداند كه در سمموبژكتویته مود ميسممارتر بشممر را طرحي مي ،مود ماسممت از ای  رو

 .(23)همان، 

در پي ح  مسمائ  وجود  است. گویي زندگي را  ،در ای  اثرِ مود ،مردیها پیوسمته

داند. حتي برا  كسمماني كه شممود، ی  رصممة رمناكي ميتا زماني كه  به مرگ متم مي

ند، باز هم ای  رصممة رمناک حدار  دانزندگي را پ  عبور  برا  رسممیدن به امرت مي

ا  اسیر چن ال دشم  شود زیرا جام ة رمان، جام هجزو اول از زندگي انان را شام  مي

ها  بسممیار  مواجه اسممت، چنانکه به طور در هن امة جنگ اسممت كه با دردها و رنج

 دارد:زدش بیان ميها  ای  جام ه را با توصیفاتي وحشتملاصه همة مصیبت

موردند. زدند. ميها  جوندة میال، در اطراف ضممممیرم نی  مي  از مماهياگلمه»

كردند. انقلاب، مبارزش، امید، تغییر، رشمد، اسملام، تولد  دوبارش، اصلاح، صلاح، نابود مي

حمله،  ،، دشممم ، توطئه، نقشممه، حملهچه كردیم؟ دشممم - فلاح، انسممان، لطف، لبخند

 پناهي، ضربه، از ای  سو، ازبي مید ، تاریکي،نو شمود ایا؟چه مي- جنگ، گریز، ت قیب

تا به كي؟ تا به چند؟ -طارت، تحم   ، از درون، از بیرون، فشار، فشار،ان سو، از هر سو

ا، روند. تقلت كنند و نميسوزند، ویران ميكشمند، ميزنند، ميایند، ميمدایا كم  ك . مي

اهواز، ابادان، دزفول، كارون،  چه باید كرد؟ موزسمممتان،-توفیق تلماش، تن ، جهمدِ بي

كرمه، اروند، نفت، پول، شممرف، عزتت، ریرت، میه ، میه ، دی ، ناموس، ی ني اینها را 
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 «..ایند .هرجا برویم مي كبا پناش ب یرم؟ گیرند؟ی ني بمه زور مي دهیم؟از دسمممت مي

(085).   

توان گفممت گمماهي در ای  رمممان، مطممابقِ انممدیشمممة مي ،مبنمما  ای  شمممواهممد بر

انسمان موجود  است وانهادش. ی ني بشر نه نقطة اتکایي در جهان  ،اگزیسمتانسمیالیسمتي

درون دارد و نه در جهان برون، تا براسممماس ان راهنما و م یار  برا  نی  و بد اعمال 

دهد ای  اسمممت كه به  ها انباممود بیمابمد. تنها كار  كه انسمممان باید در رلمرو ارزش

گاش صممدارت مود را از دسمممت ندهد. انتخاب نمودش وفادار بماند و هیچهایي كه ارزش

ت شانه مالي كند و عذر  برا  تواند از زیر بار مسمئولیكه نمي انسمان موجود  اسمت

 كارها  مود بیابد.

 

 دوپنرگی، شک و تردید  (8

خص و عیني ندارد و تا انتها  ي مششمخصیت راو  هویت «ها  ابدر شم له»در رمان 

ت، برا  موانندش مهم است چون اول شخص اس ،بویژش» ؛ماندناشنامته باري مي ،داسمتان

 ... ،شغ  ،شمود، اسم، س گفته نمي م چیز راجع به كیسمت، ولي هیچ م  راو كه ای  

به  ها و اندیشه، ابهامهمه نام لوم اسمت. راو  موجود  نامت یت  اسمت و گویي تردیدها

ت او هم راش یافته اسممت. شمماید برا  بسممیار  از موانندگان از ابتدا تا انتها  رمان، هوی

ررم ای  در ربار  از تری  شمخصمیت داستان هم باشد، عليو  علاوش بر روایت مهمرا

القا هتر ت بهویتي و در ملأبودن شخصیا  است تا بيوسیله ،سمت و ای ابهام پوشمیدش ا

   (.25:0238،میرعابدیني) «شود

قه و ت كه برملاف سابي ی  فلسمفي اگزیسمتانسي است یتناما راو  در عی  ای  بي

اش در رویکردش نسمبت به دشمم  تردید دارد. ای  گونه تراد و انقلابي-روابر مذهبي

ود ح  كردش مها  دروني راو  ان در تردید سمممرتاپا  ای  رمان را از طریق مونولوگ

هم  هاتکه دامنة ترماد و ش  به سایر شخصیبل ؛رسمدنمي به پایان ،جاسمت در همی ا
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ي نها  عرفاني راو  بیشتر جنبة تفنت ها و گفتهشمود. امتا در ای  میان، اندیشمهكشمیدش مي

 دارد و جدت  نیست. 

ها  باز ، اگر عرفانسممت. به هرحالهمراش و در وفاق با هاشممم عمل را ،او ارلب

ی  شود كه دامنة ا ر  از تراد در شخصیتت او اشکار ميرویتة دی ،راو  را تفنتني ندانیم

گیرد. پارادوكن، پرسمم ، تردید، انف ال، ترمماد، ترممادها  دی ر داسممتان را در برمي

 پیچاند:ا  است كه راو  را مدام در مود ميبدبیني، چرمه

یو ها، ررگلوله»(، 45) «؟جز رفت  راهي نیست؛ اما اگر نروم تلقی ، دوپارگي، ش ،»

چه  ؟  و اسمان هر دو با ما رهرند چرازمی»، (445) «؟ریزداورد یا ميوحشت، ترس مي

ام فههیچ نماندش بغرممم بتركد، عاط ؟؟ در جبهة ررب مبر  نبود ایاشممود سممرانباممي

 .(242) «یا یکي به بهانة دی ر ؟ ؟امجریحه برداشته یا عقیدش

چیز اطمینان ندارد و راو  به هیچ رسد.، به تردید ميها سرانبامای  تراد و تنارض

زد و گمیخي درون كفش  فرورفته كه پای  را مي»که در مت  داسمتان امدش اسمت، چنان

 هالیای  تردید درمنتهي. (232) «ب ذارد ]عمم [توانمد رمدم  را ررب رو  زمی  نمي

 :تها  زیر در ای  بارش گویاسرسد. برشمنطقي مودش به انف ال مي

توان انبام داد، هاشم به ای  كه چه باید كرد و كرد كه چه ميفکر مي حیدر به ای »

است كه  (ای  سمه نفر، تنها نفر سموم )راو  (. از میان045) «شمودم  به ای  كه چه مي

 چرا ای  همه»باید انبام داد: توان یا ميكنمد نمه به انچه ميفقر بمه نتیبمة كمار فکر مي

 ؟اندها همیشه ببرندشنکند برُندش ؟بازند چرامیشه ميها هموب ؟نشمیندملوب به بر نمي

از دراندامت  طرحي نو ناامید توان نه توان پاسمخ اسمت و نه جرأت پرس . پن ایا مي

 (.046) «؟بود

 پایان» :د به نوعي دم رنیمي شممدن منبر شممودتوانها حتي ميای  تردیدها و انف ال

.. عشممرت . الورت باشچیز را. اب ُهمهول ك  ی  لحظه ؟ داند كي اسممتراش را كي مي

و یا حتي  (058) «؟شودة نقد بقا را چه كسي ضمان ميامروز را اگر به فردا ب ذاریم، مای
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مم و . انبوش زانبوش درد و دارو نه» :ناشمي از اندیشمة اگزیسمتانسي راو  به نوعي بدبیني

ها  ت  ،ها  شممکستهاشافراشممته، ن ها  نیمهمرهم هیچ. مار در پا و تیز در دل. دسمت

بام ( و سممران35) «صمملح در مذبح ها  فرسممودش. هیچ در هیچ. همه جنگ.روح .كوفته

ترس و هراس و افلاس. همه فشمممار و توان نه. همه » :وحشمممت و دعاكردني تردیدالود

مَّنْ أَ شویي نه. رگ راش را از ش  جهت بسته و بروناضطراب و امید هیچ. ات ، نه، كه م

 .(038) «؟مضُْطَرَّ إِذا دعَاهیجِابُ الْ

ان جنگ نویسندش حتي در مید-اندیشي راو ین  روشنفکر  و فلسفة اگزیستانسيب

كه به دشمم  شلی  كند دچار  كند، از ای و در مواجهه با دشمم  گریبان او را رها نمي

گردد، ذهن  تا جایي درگیر مسائ  فلسفي است كه الیقی  ميشود و دنبال حقشم  مي

تری  لحظات ای  فلسممفه شمم  و تردید اگزیسممتانسممي گریبان او را رها در بحراني حتي

به دلهرش متم  ،تواند شممملی  نکند و سمممرانبامتواند شممملی  كند نه مينه مي .كندنمي

اد دكارون بو  عطر یاس مي»یابد. شمود و ای  ماجرا تا امری  صفحة كتاب ادامه ميمي

امد، مندش و گریه به هم ها صممدایي ميردسممتو نخلسممتان بو  پونة وحشممي. از دو

   (.402) «دانستم به كدام طرف برومته. نميدرامیخ

( حاكي از ان است كه 402) «دانسمتم به كدام طرف برومنمي»اب، امری  جملة كت

 كند. شکيشود؛ او با ش  شروع كردش و با ش  هم تمام ميت راو  عو  نميشخصی

گزیستانسیالیسم م تقد است كه بشر در انتخاب مود ازاد كه برماسته از انتخاب است. ا

شمموم تصممویر  از بشممر  دهد هر عملي كه م  مرتکب مياسممت. ای  امر نشممان مي

یار عظیم ت بسی  چنی  باشد و ای  مفهوم مسئولیانسان باید ا« م »سازد كه به عقیدة مي

ا  كه سممیاهي حبوحهدر ب ، ان هم«بشممر ی ني دلهرش»افریند: بشممر  اسممت كه دلهرش مي

 :چیز را در كام مود كشیدش استهمه

رحمي تمام. كافي بود گوشت را هم كشید. با بيچیز را به كام مود ميسیاهي همه»

یقی . الني و شاید چند لحظه ب د هم تصدیق. ان هم از نوع حقببند  تا عدم را تصور ك
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؟ اگر ایسممت بدهم كنم یا شمملی ایسممت بدهم  ؟چه كار كنم» .تفن م را محکم فشممردم

  ممک  است اولی به كبا؟ ممک  اسمت فرار كنند. ارش، باید شلی  كنم. اما امر به كي؟

 (.083..« ). به كدام طرف شلی  كنم» ... دلم فرو ریخت ..رگبار به انها نخورد .

ت دارد و لمن ، امتا وار یكه هموارش وجود  شممماعرانه و عرفاني دارد راو  با ای 

بیند و گاش همچون حافظ از ای  پن هرچیز  مرگ را مي گاش همچون میام درشود. مي

كه در طریقت ما » :شمممودزنمد، ررق در لذتت ميو پما ميكمه در چنی  رنبي دسمممت 

ها و فریادها و شمممدنورها و حملهرها و انفبار و گریخت و منوت «كمافریسمممت رنبیدن

 .  كشاندضربان بلند رلب  او را به سلوكي م نو  مي

زیرا  ؛فکر كند ،بیندیشد و به انسان ،او به جنگ امدش اسمت كه دربارة هستي ،اصملاً

مال  و »ا كند تا بلة اگزیستانسیالیست است و به همی  جهت تلاش ميأاولی  مس ،بشمر

دادن بشمر نسبت به انچه هست، او را مسئول كام  وجود مودش ررار «صماحب امتیار

 كند تا در جریانني كه ت ریفي از پی  ندارد تلاش ميانسممما بر ای  اسممماس ...»گرداند. 

از ان  تانسیالیسمزندگي ت ریفي برا  مود ایباد كند و ای  همان چیز  است كه اگزیس

گرایي ای  اسممت كه بشممر هیچ مراد از درون. »كندیاد مي« گرایي بشممردرون»به عنوان 

 .(21:0284)سارتر، «سازدنیست، م ر انچه از مود مي

 

 سايجه -3

لسممفة در پژوه  حاضممر كوشممیدش شممدش اسممت به بررسممي تأمتلات نویسممندش در باب ف

ته پردام چون اندیشممة جاودان ي، رنج، ترس، گناش هایياگزیسمتانسمیالیسممم در موضموع

دش را از ها  نویسنتدریبي اندیشه ا  است كه سیربه گونه هاشمود. ترتیب بیان موضوع

ة دارد. گاش اندیشمما چ ون ي ایمان به مداوند، بیان ميامیز تاندیشممي و بیدار  رنجمرگ

سان باعث شدش است بسیار  از راو  دربارة جام ه و ان-پرتشموی  و تردید نویسمندش 
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 از مرحلة اگزیستانن ،با ای  حال ،ها  داسمتاني و  عیبناک و نارص باشمندتشمخصمی

 .  رسندگرایي ميروند و به مرحلة اگزیستانن ایماني و مطلقاستحساني فراتر مي

رهن ي ناشي از ها  داستان  و ترادها  فتدادن زندگي شمخصمیمردیها با نشمان

ت موجود م تر  است. هرچند در ظاهر ماجرا  نبرد گروهي جنگ، نسمبت به وضم ی

نق  »داسممتان،  دوسممتان  اسممت كه به عنوان تم اصممليها از جمله راو  و از رزمندش

 «امان و ناجوانمردانة دشم بوم بيا  كه در برابر هم هها  جارداست در تدافع از بنیان

یابند مانند ت ميت دد دی ر  در جریان داسمممتان اهمتیها  روایي مدارنمد امما ب مد لایه

زمان برا  مبارزش با دشم  ربازمواني وار ة كربلا و عاشمورا از زبان حیدر و تحری  هم

برمي  ر كه  فارسي در لابلا تون ش ر و نثار، یا استفادش از مدانست  دشم  با كفتیا یکي

 . بار جن يها  مش  و اندوشپرداز صحنه

ان استها  اصلي دترمور ماوراتالطبی ه شمام  مرگ شخصیعنصمر ناكاسمتني یا ح

دسممت مالي با كمتری  نیرو بر ان شممدند كه با  ،وطنانشممد كه برا  نبات جان هممي

شمکست  سدت كارون جلو  پیشرو  دشمني را ب یرند كه بسیار مبهز و نیرومند بود اما 

ر د»مودشان در ای  پیروز  ررق و شهید شدند. جهان پدیدار  به عنوان ویژگي دی ر 

م  داستاني گرایانه از تمامي عوااسمت كه شمام  توصیف جزئیات وارع« ها  ابشم له

 شود عنصر ماورایي نیز راب  باور شود. است كه باعث مي

سماز  عنصمر ناكاسمتني است كه نشان  ر باورپذیرارتشماش در تردیدها ویژگي دی

دهد ررابت دو جهان جادوئي و وار ي در رمان نیز شممام  رویدادهایي اسممت كه در مي

هایي كه د. با شممخصممیتتدهزندگي روزمرة ریرعاد  رزمندگان در محیر جن ي رخ مي

ا  اند و حتي در پارشدر ابتدا همانند انسمماني زمیني گرفتار طمع، وحشممت و گرسممن ي

رحله اگزیستانن استحساني یا اند و در مموارد نیز از مصمال انسماني مود سمقوب كردش

ای  مرحله عبور  از« عبود»و « اهنج»جویي ررار دارند ولي سمممرانبام برمي مانند لذتت

شمدن با مشکلات، رنج و ترس از محیر و اگزیستانن املاري را تبربه و با روبروكردش 
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شود، ررار كنند و تحت تأثیر سمرشمت پاک كه از روز ازل در ذات ادمي گذاشمته ميمي

شمممود و به مرحلة تر ميگیرنمد كه با گذشمممت زمان در طول رمان، ای  ذات پررنگمي

 شوند. اگزیستانن ایماني نائ  مي

ها ت كه در رأس انگفت كه ای  داستان عصارة عقاید وجودگرایانه نویسندش اسباید 

كنند كه دی ر ميها  ای  رمان انقدر نزدی  به مرگ زندگي . شمخصیتتسمارتر ررار داد

چیز ای  دنیا  ماد  توانند در هیچب د ندارند و نمي ممانمدن در ثانیةاعتمماد  بمه زنمدش

د شود كه سویة انساني را به جهان پیرامون  پیونپلي مي م نایي بیابند. گاهي پوچي تنها

كند، به ندرت درها  دهد. در جهان وحشممتناکِ جن ي نامواسممته كه مردیها ملق ميمي

 رنج، ترس و گناش، گواشها  اگزیستانن نظیر مرگ، شود. وجود مؤلفهبسمته گشمودش مي

و طبی ت و مرگ پیوند مسممائ  جام ه  ای  مدعاسممت كه مسممائ  و دردها  نویسممندش با

 گذارد.هایي را به نمای  ميتن اتن ي دارد و همساني

رزمان  كه به اسممت. راو  و هم ، احسمماس دلهرش و یأساصمم  دی ر اگزیسممتي

هموارش در م ر  حملات  ،كشمممند از سمممو  دی رجا  مناطق جنگ سمممرک ميهمه

و  ترس ةمای ،ه ای  امروحشیانة دشمنان اعم از ستون پنبم یا دشم  عراري ررار دارند ك

 ا  ناشي از وانهادگي در جهان است.شود كه همان دلهرشاضطراب او و همراهان  مي

م نایي نیز در داسمممتان منتخب اتتفاق بي گرایي هم ناامید  ودو اصممم  دی ر وجود

وحشممت منطقة  از رزمان  از محیر نااشممنا و پرافتد؛ با ای  توضممیح كه راو  و هممي

شموند و س ي اند، دچار دلهرش ميپي كه در ان ررار گرفته در ها  پيشمکسمتجن ي و 

كننمد با وجود عدم امکانات كافي جلو  پیشمممرو  دشمممم  را ب یرند كه گاهي نیز مي

ز شوند و اشمود. مث  زماني كه با اجسماد شهدا روبرو ميامیدشمان تبدی  به نومید  مي

 در پایان باید شود.ر ای  داسمتان محقق ميم نایي وجودگرایان هم دای  طریق اصم  بي

گفت ای  رمان را چه تبلتي اعتقادات شخصي نویسندش بدانیم و چه ان را صرفاً تقلید  

از مباني اعتقاد  ی  مکتب به شمممار اوریم، رماني اسممت كه نویسممندش در ن ارش ان 
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 چکيده
ا  اعب خوی ثا یث خدمت  آ ث  ببن پنجم است.خسرب  بن ااث  باایاان  بخی  اارب نا ابومعين ناصرببن 
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ب  ثا یاوان ناصبخس اده که تنها بیش  از. از سوش یاگب، یث آثاث منتشباستابا  کامل از آن منتشب نشده
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 مهمقد  -2

ی از دیوان و يهایة اوایل قرن پنجم است كه بخشخسرو یکي از شاعران برجستناصرر 

، خسرو های خاص شعر ناصرویژگياماّ  است. تا كنون چند مرتبه شرر  و منتشرر شد 

جه دیگر شرراعران فارسرري زبان مورد تو به اندازةخسرررو  اسررت كه ناصررر موجب شررد 

 منتشر نشد نیز خسرو  ز دیوان ناصرا يكامل و جامع شراراان قرار نگیرد و هنوز شر 

اند و بنا را بر آن اسرت. شرواي هم كه تحت عنوان شر  دیوان ناصرخسرو منتشر شد 

 های دیگر دیوان و در نهایت همة دیوان ناصربخش ،بودند كه در جلدهای بعد گذاشرته

 اندستهنتوان ،اند و تا كنونخسررو را شرر  كنند، در همان جلدهای آزازیم متوقش شد 

های مختلش دانشررگاهي كار خود را تکمیل كنند. شرراید اگر به منرور تدرید در دور 

 شد.نبود، همیم تعداد اندک گزید  نیز منتشر نمي

 ر، گزید  و... ناصي كه تحت عنوان شر  دیوان، قصایدهایبررسي دقیق كتاب ضمم

شررویم كه اگر همة مياند، با ایم اقیقت تلخ و ناخوشررایند مواجه خسرررو منتشررر شررد 

خسررو را كنار هم بگذاریم و مقایسره كنیم، شاید كمي بیش از  های دیوان ناصررگزید 

شر  بزرگ دیوان »)به استثناء اسرت  خسررو شرر  شرد  سري قصرید  از دیوان ناصرر

است كه بارها  معنای روشني دارد و آن هم تکرار شر  قصایدی ،( و ایم«ناصررخسررو

 ةتایم موضوع چندان شایس كه بر شرو  پیشیم مطلبي افزود  شود.آنبي- اندشرر  شد 

 دانشگاهي نیست. ادبي و جامعه علمي و

د ، شه دیگری كه باید به آن اشار  كرد ایم است كه ازلب آثار منتشرقابل توج نکتة

ند؛ خسرو هست خسرو باشند، فرهنگ لغات دیوان ناصر بیش از آن كه شرر  دیوان ناصر

اند كه هیچ سودی همة همت خود را صرف شر  لغاتي كرد شراراان  ،دیگر به عبارت

بردن از یک فرهنگ لغت با بهر تواند مي ،رااتيای بهخوانند هر برای خوانند  ندارد و 

باید لغات را معني  ،معنای ایم لغات را دریابد. بدیهي اسرت كه در شر  متون ،معمولي

تریم سواد هم از آن ای كه هر مخاطبي با كمپا افتاد كرد؛ اما نه همة لغات آسران و پیش
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 زنی از لغات مورد استفاد  روزمر  امروز ،شر  لغاتي كه در بسیاری از موارد آگا  اسرت.

 لازیر. شود ومي كردن صفحات كتابهستند تنها موجب پر

امروز شررر  متون، اسررتفاد  از نتایم زامات دیگران،  هاییکي دیگر از ناخوشرري

ط ضواببردن از نتایم زامات دیگران بدون رعایت بهر  بدون ارجاع به آثار آنان اسرت.

علمي، ناپسندتر؛ امروز  انتحال در شر  متون به  ةناپسرند اسرت و برای جامع پژوهش،

را از آثار دیگران  شررود. گا  شررار  كلید ال موضرروع و گر  متمدو صررورت انجام مي

گا ، آ ةكند؛ اما خوانندبیران دیگری مطلب را بیان مي در قرالرب ،گیرد و برا تغییر آنمي

 یابد. ميآزازیم را در آن به روشني در ةنویسند ةردپای اندیش

ایم است كه شار ، زامت تغییر جملات  هم هستتر ة دیگری كه ناپسندید شریو

گران را های دیو بدون كم و زیاد، عبارات و نوشررته كندعبارات را بر خود هموار نمي و

ها ناپسررند اسررت و یو ایم شرر یكند. هر دومنتشررر مي در كتاب خود و به نام خویش

با آن برخورد شررود تا  ،شرردّت، بهاخلاقي و زیرقانوني كه باید در جامعه دانشررگاهيزیر

ون گران را به نام شر  متنتایم زامات دی ،تریم اطلاع و بدون دانش كافيهركسي با كم

 منتشر نکند.

ابي است، كت خسرو منتشر شد  هایي از دیوان ناصریکي از آثاری كه در شر  بخش

درضا یوسفي و خانم رقیه شاراان كتاب آقای محمّ«. از قبادیان تا یمگان»است با عنوان 

صفحه  488در المللي ترجمه و نشر المصطفي آن را شهرآباد هستند و مركز بیمابراهیمي

خسرو آزاز شد  و مطالبي  ای در مورد زندگي ناصرركتاب با مقدمه اسرت. منتشرر كرد 

نیز  خسرو های زباني ناصرویژگي خسرو و سفر ناصر خسرو، اسماعیلیه، در مورد ناصر

 بالبه دناست.  متم و شرر  سي قصید  از قصاید ناصرخسرو کكر شد  ،. پد از آندارد

شر  لغات سفرنامه  در ادامه،خسرو کكر شد  و  متم سفرنامه ناصر متم و شر  قصاید،

 است.  آمد 
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ان به پای ،«فهرسرررت مناب »و « روایات نمایة»، «ة آیاتنمای»های با بخشفوق كتاب 

ا اند و تنها متم آن راز آنجا كه نویسرندگان در مورد سفرنامه مطلبي بیان نکرد  رسرد.مي

ایم مقاله تنها به بررسرري و نقد بخش اول كتاب یعني شر  اند، در  آورددر كتاب خود 

 پردازیم.قصاید مي
 

 پيشين  پژ هش  -6

است اما همة ایم آثار  خسررو منتشرر شد  كنون آثار فراواني در شرر  قصراید ناصرر تا

د خسرو را نق از جمله آثاری كه شرر  قصاید ناصر .اندمورد نقد و بررسري قرار نگرفته

 «خسرررو نقدی بر شررر  دیوان ناصررر»مقاله  توان به ایم آثار اشررار  كرد.مياسررت  كرد 

نقد »است. مقاله  شناسي آن را منتشر كرد ة آرش امرایي، كه فصلنامه متمنوشرت( 0234)

تحلیل و آرش امرایي؛ فصلنامه نقد،  ةنوشت (0233) «خسرو و بررسري سي قصید  ناصر

مقاله آرش امرایي كه در سررومیم  اسررت. ر كرد شررناسرري متون ایم مقاله را منتشررزیبایي

معرفي، نقد و بررسي شرو  دیوان »همایش ملي زبان و ادبیات ارائه شد  است با عنوان 

و  نقد»نامه علوم انساني با عنوان  ةنیکوبخت در مجل مقاله ناصر .(0231) «خسرو ناصرر

 .  (0258) «قبادیاني خسرو ناصر بررسي كتاب شر  دیوان اشعار اکیم

تشر من و یا تحلیل و بررسي در مورد كتاب مورد نقد ماتا كنون هیچ نقد از آنجا كه 

ایم مقاله در نوع خود اولیم نقد و بررسي است كه در مورد  توان گفتمي ،است نشرد 

 است. شد  نوشته )از قبادیان تا یمگان( ایم كتاب

 

 ث ش پژ هش -3

ر های نویم دمبتني بر شررریو به لحاظ نرری ای و كتابخانه ،روش پژوهش در ایم مقاله

ابتدا، متم كتاب مورد نقد به دقتّ مورد بررسي قرار گرفت و نکات و  نقد كتاب اسرت.

اشرکالات مورد نرر اسرتخراش شرد؛ سراد با مقایسه با دیگر تحقیقات، مستند به نتیجه 
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 ،ته شد. در بخش نخستشرد  برخي اشرکالات اسرتخراش و مقاله نگاشتحقیقات منتشرر

در بخش بعد، در مورد شرر  قصاید سخم به  اسرت. مقدمه كتاب بررسري و نقد شرد 

 است.  یافته به شر  کكر شد را میان آمد  و برخي اشکالات 

 

 مقدمه کتاب -0

های اول و دوم شاراان متون و مصححان( های پسندیدة گذشتگان )نسلیکي از شریو 

نتشار متم دیوان و یا شر  آن، مطالبي در مورد شاعر و یا نویسند  ایم بود كه در هنگام ا

ه ای بود كدلیل کكر ایم مطالب، آشررنایي خوانند  با شرراعر و یا نویسررند  كردند.کكر مي

ها و اطلاعات به ایم اسررت. ایم كار در آن هنگام و زماني كه كتاب اثرش شررر  شررد 

ب ایم به علاو ، ازل .مناسب و كارگشا بود گسرتردگي در اختیار خوانندگان نبود، بسریار

 تدس از آنها آگا  نبود و یا بهاول و نو بودند كه خوانند  تا كنون اطلاعات، مطالب دست

توان اطلاعاتي كامل و مي ،تریم زماناما امروز  كه با صرررف كم آوردن آن دشرروار بود.

ض نویسندگان از ای به دسرت آورد، روشررم نیسررت زرعلمي از هر شراعر و نویسرند 

چه  اسراسراًو  چیسرت های دیگران منتشرر شرد در كتاببارها  و آوردن مطلبي كه بارها

 اول و نو؟ مقدمه زماني مفید است كه اطلاعات دستسرودی بر ایم مقدمه مترتب است

كردن آثار دیگران به عنوان مقدمه در كتاب، نویدبدیهي است پاک برای خوانند  باشرد.

 ت و نه اخلاقي.نه ارزشمند اس

ای جمله توانیممي ،سررختيرا با آثار دیگر مقایسرره كنیم، بهكتاب  ة ایماگر متم مقدم

به عبارت دیگر، سهم قلم نویسند  از  نویسرندگان باشرد؛ خود را بیابیم كه تراوش کهم

 و در داد  درپي به منبعي ارجاعنویسرررندگان در مواردی پي هیچ اسرررت. ،مقدمه تقریباً

كه به  بدون آن-اند اسرررتفاد  كرد  ،م بدون ارجاع از آن منب  و یا مناب  دیگرمواردی ه

 ةنوعي خوانند  را متوجه ایم موضروع كنند كه ایم مطلب از قلم نویسند  نیست. استفاد

 ،شود و در شر  قصاید نیز بارهاكتاب نمي ةبدون ارجاع از آثار دیگران محدود به مقدم
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به  كتاب بررسي و ةبخش، مقدم اند؛ در ایماستفاد  كرد  ،از آثار دیگران ،به همیم شریو 

 شود.های بدون ارجاع اشار  ميبرخي از استفاد 

اکیم ابومعیم ناصربم خسرو بم » اند:خسرو چنیم آورد  شراراان در مورد ناصرر

و از  ناارث قبادیاني بلخي ملقب به اجّت از شراعران و نویسندگان توانا و بزرگ ایرا

هجری قمری، در  234قعد  سررال گویندگان درجه اول زبان فارسرري اسررت. او در کی

در در  یمگان بدخشرران درگذشررت...   450قبادیان از نوااي بلخ به دنیا آمد و در سررال 

 ةخسرررو( در واق  بیانگر درج اعطای لقب اجت یا اجت زمیم خراسرران )به ناصررر

 «ودبة فاطمي بدو تفویض شرررد از جانب خلیف اش در میان اسرررماعیلیان بود كهمذهبي

  .(20: 0232 ،شهرآباد)یوسفي و ابراهیمي

الله نوشررته کبی  «تاریخ ادبیات در ایران»همان اسررت كه در كتاب  ،ایم مطلب دقیقاً

اکیم ابومعیم ناصربم » است: چنیم نوشرته شد  ،در ایم كتاب اسرت. صرفا کكر شرد 

ي المروزی ملقب به اجت از شرراعران بسرریار توانا و خسرررو بم اارث قبادیاني البخل

 234قعد  سال وی در ما  کی بزرگ ایران و از گویندگان درجه اول زبان فارسري است.

در یمگان بدخشررران  450هجری در قبرادیران از نوااي بلخ متولرد شرررد و در سرررال 

الواق  لقب خود را هم به صررورت اجت و اجت زمیم خراسرران كه في درگذشررت...

خلیفه فاطمي به وی تفویض عنوان و درجه مذهبي او در بیم اسماعیلیان بود ، از جانب 

   .(442 ،2ش  ،0255)صفا،  «بودشد 

 ،دو متم ةبینیم، نیازی به هیچ تفسررریر و تبییني نیسرررت و مقایسرررگونه كه ميهمان

رجاع ا یا بدونیعني كرد. مابقي مقدمه نیز چنیم شرایطي دارد؛  اقیقت را آشکار خواهد

تقیم استفاد  كرد  و به صورت اسرت و یا به صرورت مسر از آثار دیگران اسرتفاد  شرد 

 اند.مستقیم ارجاع داد زیر

م ضمم آمیختكه آن است شرود، دیگری كه در مقدمة ایم كتاب دید  مي ة منفينکت

نها ت و درپي از آثار دیگران اسررتفاد  شد ای پيگونهبهمسرتقیم، ارجاعات مسرتقیم و زیر
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شررد  از آثار دیگران ه، تدویم ناقص و پراكند  و خلاصررهنقش نویسررندگان در ایم مقدم

 است. منتشر شد  ،پیش از انتشار ایم كتاب ،تر آن بارهاتر و كاملدقیق ةاسرت كه نسرخ

 «انتحال»مستقیم آن، نوعي ثار دیگران و ارجاع زیرمستقیم از آ ةبدیهي اسرت كه اسرتفاد

عا ادّ  شرر  متون دارند، هرگز پذیرفته نیست كه ةكسراني كه داعی شرود و ازشرمرد  مي

 اند.دانستهتفاوت بیم ارجاع مستقیم و زیرمستقیم را نمي كنند

برای دسرترسي به تفاوت ایم دو نوع نقل  قول و استفاد  از آثار دیگران باید به آثار 

ایت كرد؛ اما اگر ها رعدر نقرل مربوط مراجعره كرد و چگونگي و شررررایط آن را دقیقراً

بخواهیم كوتا  در ایم مورد سرخم بگوییم، نقل قول مسررتقیم استفاد  دقیق و كامل یک 

مطلرب از یک منب  اسرررت و در هنگام ارجاع به آن مطلب باید در ابتدا و انتهای مطلب 

ه یابد كمي، درل  با دیدن گیومهدقیق و مطّ ةگذاشررت.خوانند)»«( گیومه  نقل شررد  اتماً

اقوق آن نویسررند  رعایت  بدیم ترتیب،دیگری اسررت و  مطلب از قلم نویسررندةایم 

 شود.مي

ید  و چک ،نقل  به مضمون. به عبارت دیگر درمستقیم هم معروف است اسرتفاد  زیر

دوم با استفاد  از لغات، تعبیرات و  ةاما نویسرند ؛دیگری اسرت ةجان سرخم از نویسرند

علاو  بر آنچه کكر شرررد، (. 032: 0253ي، )فتوا كندعبرارات خود آن نکته را بیان مي

چندان مورد توجه  ،امروز  ،سررفانهأاسررتفاد  از آثار دیگران دلایل و شرررایطي دارد كه مت

   .عمل شد  استدر كتاب مورد بحث ما  چنانکهگیرد قرار نمي

ن آاسرتفاد  از آثار دیگران تنها در شرایطي درست، دقیق و علمي است كه استناد به 

ه ایم یید نماید؛ نأمهمي را ت شد ، ضروری باشد و نکتةعنوان یک سند علمي پذیرفتهبه 

كاسرررت کكر كنیم و برای  و نترایم زامرات دیگران را بدون كم ،كره برای رااتي خود

هم و  رس پشت ةاستفاد مستقیمي بدهیم.ر انتهای آن هم ارجاع زیرنبودن عریضره دخالي

آن اسرررت كه  ةكنند؛ بلکه بیانتنها ارزش علمي نداردبردون فاصرررله از آثار دیگران نه 

 برد.های خود، به آثار دیگران پنا  ميبه جای استفاد  از دانسته نویسند 
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ب و چند صفحه از یک كتا اندگذاشتهپا را از ایم هم فراتر  اتّينویسرندگان كتاب، 

ر جهت اطلاع بیشررت»عبارت با کكر برای نمونه، اند و ای ناقص اسررتفاد  كرد به گونهرا 

ة اند ضمم دوری از تهمت استفادكوشرید  ،به زعم خود« 246-052ن.ک شرمیسرا ص 

پژوهش و  ةنتیج ،كه مطالب كننردچنیم القراء  ،تر، بره خواننردگران جوانبردون ارجراع

 زامات خودشان است.

كلیات »از كتاب  بینیم كه مطالب كاملاًكتاب، مي 22و  22برا بررسررري صرررفحرات 

ه آن ي زامت ارجاع باست و نویسندگان اتّ شد  سیروس شمیسا گرفته «شناسيسربک

سررخم ایم كه كل مطلب، تلخیصرري اسررت از  ةاند. خلاصرركتاب را برخود هموار نکرد 

روشررم زلامحسرریم یوسررفي، كلیات  الله صررفا، چشررمهخ ادبیات کبی های تاریكتاب

خسرررو نوشته  د ناصرررشرناسري سریروس شرمیسرا، مقدمه كتاب برگزید  قصررایسربک

 مباركه و... . محمد طاهریزلام

 

 هاش بد ن اثجاع استرایه -0-2

های اسررتفاد  از آثار دیگران و ارجاع به آنها سررخم به میان در مورد شرریو  ،پیش از ایم

آمد؛ بدیهي اسرررت اسرررتفاد  از نتایم پژوهش دیگران بدون کكر منب  كاری زیرعلمي و 

، گسترد  ایكتاب مورد بحث ما )از قبادیان تا یمگان( به گونه سفانه درأمت ناپسرند است.

است و کكر همه ایم موارد در ایم مقاله  های دیگر اسرتفاد  شد از كتاب بدون کكر منب 

شدن كلام، در ایم بخش تنها شواهدی ، برای جلوگیری از طولانيمیسر نیست؛ از ایم رو

 شود. محدود کكر مي

تنها شرررواهدی کكر در اینجا نوع اسرررتفاد  از آثار دیگران،  به دلیل گسرررتردگي ایم

اند و از از آثار دیگران برداشته شد  ،شود كه عیناً و به طور كامل و بدون هیچ تغییریمي

 شود.نرر ميصرف ،های مضموني و مفهوميکكر استفاد 
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 اک( 

ا كمند پیدشغال اریص اگر دسترسي به »اسرت:  گونه معني شرد ایم 25بیت  002ص 

   .(002: 0232 ،شهرآباد)یوسفي و ابراهیمي «بنددند، گردن شیران را با آن ميك

 ها پیشمعني نوشررته شررد  توسررط نویسررندگان مقایسرره شررود با ایم معني كه سررال

دا شغال اریص اگر دسترسي به كمند پی»است:  دیگری برای بیت منتشر كرد  ةنویسرند

 .(422 :0ش ،0256ق، )محق« ددبنند، گردن شیران را با آن ميك

گونه تغییری معني را از كتاب شررر  بینیم، نویسررندگان، بدون هیچگونه كه ميهمان

 اند.خسرو برداشته و استفاد  كرد  بزرگ دیوان ناصر

 ی (

جسم و گران: اشار  دارد به صفات »است:  : در شرر  بیت چنیم آمد 23بیت  022ص 

في )یوس «ر جسم و او را گراني و سبکي نیستنه د سرلبیه خداوند كه نه جسرم است و

 .(022: 0232 ،شهرآبادو ابراهیمي

اسرت مقایسه شود با شر  همان بیت در كتابي كه  آنچه در شرر  بیت مذكور آمد 

جسم و گران: اشار  دارد به صفات سلبیه خداوند كه نه »است.  ها پیشتر منتشر شد سال

 .(831 :0ش ،0256 ،)محقق «گراني و سبکي نیستر جسم و او را جسم است و نه د

 (سه

 جان در :معني؛ خانه پراستخوان: تم»اند: : در شرر  بیت چنیم نوشرته08بیت  016ص 

وَ »آیه:  اشار  دارد به تا تم به عبادت و پرسرتش خداوند باردازد. تم و بدنت قرار گرفته

 .(016: 0232 ،شهرآباد)یوسفي و ابراهیمي ««لِيَعْبُدوُنِ إِلََّا الْإنِْسَ وَ ما خَلَقْتُ الْجِنََّ

وان: خانه پراستخ»است:  مقایسره شرود با آنچه نویسرند  دیگری در مورد بیت گفته

شار  ا تا تم به عبادت و پرستش خداوند باردازد. معني جان در تم قرار گرفته؛ یعني تم

 .(025 :0ش ،0256 ،)محقق«« لِيَعْبُدوُنِ إِلََّا الْإنِْسَ وَ وَ ما خَلَقْتُ الْجِنََّ»است به آیه شریفه: 

 



 95 ة، اماث2046زمستان ، چهاث بيست    سال ،نامهکا شفصخنام  رخم   600

 

   چهاث(

ویل: اشار  دارد به أعلم ت»است:  : در بخشري از شرر  بیت چنیم آمد 05بیت  036ص 

عبیر ت ،اسماعیلیان كه معتقد بودند قرآن دارای ظاهر و باطم است كه از ظاهر قرآن ةعقید

 گفتند تنزیل برای مردم عادی وكردند و ميویل ميأبره تنزیرل و از براطم آن تعبیر بره ت

 .(036: 0232 ،شهرآبادفي و ابراهیمي)یوس« و باطم آن برای مردمان عارف است ویلأت

 ةاند مقایسره شرود با توضیحات نویسندویل گفتهأآنچه نویسرندگان در خصروص ت

 ید  داشتندویلش: اسرماعیلیان عقأعلم ت» دیگری در همیم مورد و در شرر  همیم بیت.

كره قرآن را ظاهری اسرررت و باطني. از ظاهر قرآن تعبیر به تنزیل و از باطم آن تعبیر به 

و باطم آن برای مردمان  گفتنرد تنزیل برای مردم عادی و تاویلكردنرد و ميویرل ميأتر

نکته جالب توجه در مورد ایم بخش ایم است  .(225 :0ش ،0256 ،)محقق« عارف است

اسررت، آن را از كتاب  ها پیش ایم مطلب را منتشررر كرد ق كه سررالكه آقای مهدی محق

 «از قبادیان تا یمگان»كه نویسندگان كتاب  ضرمم ایماسرت؛  نقل كرد  «حلالملل و النّ»

 اند كه گویا صااب مطلب ایشان هستند.آن را چنان نوشته

اند و و بدون تغییر و بدون ارجاع در كتاب خود آورد  نویسندگان گا  مطلب را عیناً

ابد یدرمي ،آگا  بدون هیچ تلاش کهني ةخوانند امااند؛ گا  تغییر اندكي در آن ایجاد كرد 

 رد بیانش تغییر ك نوعكه اصرل مطلب از آن نویسرند  دیگری است و در ایم كتاب تنها 

بدون ارجاع از آثار دیگران  ةاستفاد مورد 81های صورت گرفته بیش از در بررسي است.

هایي است كه نویسندگان كل یا بخشي از شر  ایم آمار تنها شرامل اسرتفاد  شرد. یافت

ارجاع از آثار  بدون ةبه دلیل گستردگي استفاد اند.یک بیت را عیناً از آثار دیگران برداشته

به کكر همیم  علّتم دیگران، بیان همة آنها از اوصررله ایم مقاله خارش اسرررت؛ به همی

 كنیم. بسند  مي ،موارد
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 اب  بصااد -9

ه یافته به شررر  قصرراید، بیان چند نکتبه بازنمودن برخي اشررکالات را  پرداختمپیش از 

ي شر  س»اند ضرروری اسرت. نکته اول ایم كه نویسرندگان بر روی جلد كتاب نوشررته

ه . با بررسرري كتاب متوج«ااادیثخسرررو با تکیه بر تلمیحات و آیات و  قصررید  ناصررر

است، نه با تکیه بر آیات و ااادیث است  كتاب نه شر  سي قصید خواهیم شد كه ایم 

جانب روشررم نشررد شررر  با تکیه بر تلمی  یا آیات و برای ایم و نه تکیه بر تلمیحات.

ااادیث یعني چه؟ در شررر  متون و به ویژ  متون شررعری همة مواردی كه به درک متم 

ته یه است، نکاست، ادیث است، تلمی  است، آرا كند باید بیان شرود اال آیهک ميكم

ایم شرر  هم شراي است همانند دیگر شرو  و  چیز دیگری.دسرتوری اسرت و یا هر

با »های خاصري كه در مورد آن سرخم خواهیم گفت و استفاد  از عبارت البته با ویژگي

 درست نیست. ،رویبه هیچ« ه بر...تکی

اند و ابیات دشوار ای از سي قصید  را انتخاب و شر  كرد شاراان گزید  ،علاو به

اند؛ داری اسررت از قصرراید اذف شررد نیازمند بحث دامنهتوضرری  آنها دار كه ألهو مسرر

در مورد بخش  شرر  گزیدة سري قصرید  درسرت اسرت نه شر  سي قصید . ،بنابرایم

ایم شررر  با دیگر شرررو ، اشررار  به آیات و دیگر عبارت هم باید گفت كه با مقایسرره 

د در مورد تلمیحات نیز بای .نه بیشتر و تر از شرو  دیگر استااادیث در ایم شرر  كم

ي تلمیحات روشررم نیز از اشررار  كرد كه یافتم تلمی  در ایم شررر  دشرروار اسررت و اتّ

بر تلمی   تکیه است تا چه رسد به ایم كه شر  بر مبنا و با چشم نویسندگان پنهان ماند 

 از ایم روی تکیه بر تلمیحات نیز نادرست است. باشد؛

ند چندان الغات آن معني شد  ،گذاشتم بر شر  بیتي كه تنهاروشم است كه انگشت

نمای دانش نویسررندة آن باشررد، چنیم اثری بیش از آن كه آینة تمام  زیراآسرران نیسررت؛ 

شاراان در  اند.ها را نوشرتهها و فرهنگنامهدانش علمای لغتي اسرت كه لغت ةكنندبیان

ند كه ااند و بهتر آن دید خسرو كرد  تر خود را درگیر ابیات دشروار ناصركم ،ایم كتاب
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برا معني لغاتي كه در ازلب موارد نیازی به بیان معنای آنها نیسرررت، چشرررم خود را بر 

ه ا آنجا پیش رفتایم موضوع ت افراط در خسرو ببندند؛ مطالب و نکات مهم شرعر ناصرر

خسرو  های ادبي موجود در شرعر ناصركه باید تذكر داد ایم كتاب از جهت شرر  آرایه

های موجود را درصد اوقات شاراان آرایه 31در بیش از  است و تقریباً ضرعیشبسریار 

 اند.نادید  گرفته

م یدر هم اما اند در ایم كتاب ناچیز است؛تعداد ابیاتي كه به طور كامل شرر  شرد 

است كه در ایم بخش به برخي از هایي صورت گرفتهابیات اندک شرر  شد  نیز لغزش

 شود.آنها اشار  مي

 اک(

 :2بیت  41ص 

 كررلرریررد بررهشررررت و دلرریررل نررعرریمم
 

 دیم محمررد اصرررار اصررریم چیسرررت؟ 
 

 لكلید استوار بهشت: آنچه از اعما: »اندبخشي از شر  بیت چنیم نوشته شاراان در

معني ایم (. 41: 0232، شهرآباد)یوسفي و ابراهیمي« بهشت دست یابندكه باعث شود به 

از به تفسرریر و توضرری  ندارد. عبارت و همچنیم معني بیت بسرریار روشررم اسررت و نی

كند و پاسخ آن را نیز کكر الي مطر  ميؤس ،ع دومابینیم، شاعر در مصرگونه كه ميهمان

نه اعمال انسان. با ایم  و محمد اسرت دیم« اسرتوار بهشرت كلید»كند. پد منرور از مي

داني كلید بهشررت و اصررار اصرریم و گوید: آیا ميتوضرریحات، شرراعر در ایم بیت مي

 ها )بهشت( دیم محمد است.راهنما به سوی نعمت

 ی (

 :01و  3های بیت 45ص 

 برر ایرم گرنم و گوهر یکي نیررک بنگر

 چو گنم و دفینررت برره فرزنررد مررانرردی
 

 مررحررمرّرد؟كرررا برریررنرري امررروز امرریررم  

 برره فرررزنررد مررانررد آن و ایررم مررحمررد
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 ،نهسفاأآید، ایم اسررت كه متآنچه از شرر  ایم دوبیت در كتاب مورد بحث ما برمي

ه، اند؛ قرینه ایم نکتاند و شر  درستي از آنها ارائه نداد شراراان ایم دو بیت را درنیافته

شر  ایم بیت اسرت. شراراان در بخشري از  مطلبي اسرت كه در شرر  بیت دوم آمد 

، بادشهرآ)یوسررفي و ابراهیمي «ع قبلاآن و ایم: گنم و دفیم در مصرر»اند: چنیم نوشرته

0232 :45  .) 

)ص( چه گنم و دفیني داشت كه آن را  ال ایم اسرت كه اضرزت محمدؤسر ،اال

دانیم، دگي پیرامبر اسرررلام ميبرای فرزنردش بره ارث بگرذارد؟ آنچره كره در مورد زنر

آن ایم كه آن اضرت در هنگام رالت از مال و دنیا چیزی نداشتند زیستي است و ساد 

كند كه به مقدمه را آزاز مي 3شررراعر در بیت  كره برای فرزنرد در ایم دنیرا بگرذارنرد.

ی ، با ایم توض جانشریني اضررت علي )ع( باردازد و آن را با دلیل و برهان اثبات كند.

« آن و ایم»اسرررت و  )ص( دیم محمد ،3ع اول بیت امنرور از گنم و گوهر در مصرررر

پرسد چه كسي امیم مي 3خسررو در بیت  ناصرر اشرار  به آنها یعني دیم اسرلام اسرت.

آن را به روشني  01محمد به دیم اوسرت؟ از دید ناصرر، پاسرخ روشم است و در بیت 

دهد همان گونه كه پدر گنم و دارایي خود را برای فرزندانش كنرد و ادامره ميبیران مي

كه در جایگا   )ع( )ص( نیز دینش را به اضررررت علي گرذارد، اضررررت محمردمي

ت به بی« آن و ایم»شود كه روشم مي ،فرزندش اسرت، واگذاشرته اسرت. با ایم توضی 

ابیات بعد، ایم معني را تقویت  گردد و هیچ ارتبراطي برا گنم و دفیم نردارد.قبرل برمي

 كند.مي

 سه(

 :20بیت  43ص 

 لي بود در دیمچو هررارون ز موسررري ع
 

 هررمررنشررریررم محمررد هرم انربرراز و هرم 
 

پد از توضرری  واضررحاتي چند بیت را چنیم معني  ،نویسررندگان در شررر  بیت

)یوسرررفي و  «ي از هارون بالاتر اسرررتمقرام محمرد از موسررري و مقرام عل»انرد: كرد 
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نیاز به هیچ توضریحي نیسرت كه دریافت نویسندگان از (. 43: 0232، شرهرآبادابراهیمي

در ایم بیت، شرراعر به هیچ عنوان به مقایسرره مقام و جایگا  پیامبر با  بیت فاسررد اسررت.

ایم بیت اشار  دارد به  اضررت موسري و اضررت علي )ع( با هارون نارداخته اسرت.

 «بعدي نبيَّ لا أنَّه إلَّا موسىى  من إنَّما عليَّ منَّي بمنزلة هارون: »فرمایدث منزلت كه ميادی

نکردن اشار  بیت به ادیث مذكور اسرت كه کكر لازم به تذكر .(011 :1، ش0231)كلیني،

)با تکیه بر ااادیث( منافات دارد. با ایم توضررریحات معني بیت چنیم  برا عنوان كتراب

اسرت: مقام و جایگا  اضرت علي )ع( در دیم، نسبت به مم همانند منزلت هارون نزد 

 )ع( است. موسي

 چهاث(

 :26بیت  43ص 

 دار مررحررمررد شرررررنررودم ز مرریررراث
 

 هررای چرون انررگرربرریررم محمرردسرررخرم 
 

المستنصربالله،  دار محمد: منرورمیراث»اند: شراراان در شر  بیت چنیم کكر كرد 

در شر  متون كلاسیک (. 43: 0232، شهرآباد)یوسرفي و ابراهیمي« خلیفة فاطمي اسرت

قرائم  دنبالنرم و نثر فارسرري، هرگا  بخواهیم به دنبال یک اشررار  و نکته باشرریم، باید 

 فاطمي ةدار محمد را خلیفكه میراث موجود در متم گشت. شاراان هیچ دلیلي برای آن

اند؛ اال آن كه اگر فقط به ابیات پیشررریم همیم قصرررید  دقّت اند کكر نکرد دانسرررتره

 یافتند. در بیت دهم همیم قصرررید ، ناصررررای محکم ميكردنرد، در بیت دهم قرینهمي

است كه پیامبر اسلام دیم خود را برای اضرت علي)ع( به  كرد خسررو به نوعي اشار  

 گوید: آنجا كه مي میراث گذاشته است.

 چو گنم و دفینررت برره فرزنررد مررانرردی
 

 برره فرررزنررد مررانررد آن و ایررم مررحمررد 
 

اضرت علي )ع( است  گماندار محمد، بيخسررو از میراث بنابرایم، زرض ناصرر

 .نه خلیفة فاطمي
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 پنج( 

 :22بیت  81ص 

 برره دشررررنررام مرررپرراک فرررزنررد او را
 

 برردرّی هررمرري پرروسررررترریررم مررحررمررد 
 

زند: مستنصر بالله/ پوستیم دریدن: كنایه از پاک فر»است:  شرر  بیت چنیم آمد در 

، شهرآباد)یوسفي و ابراهیمي «مانند در پوستیم خلق افتادن كردن اسرت،زیبت و بدگویي

 یابیم كه شاراان بیتاست، درمي آمد با در نرر گرفتم آنچه در شر  بیت (. 81: 0232

روی كنایه از به هیچ« پوسرررتیم دریدن»هم ایم كه نکته م اند.را به خوبي شرررر  نکرد 

 كردن نیست.زیبت و بدگویي

اند، زرض نهایي بیت بر فرض صرررحرت آنچره شررراراان در مورد آن گفته ،ارال

ي بیت ید معناند باگوید؟ بر اساس آنچه شاراان گفتهچیست؟ ناصر در ایم بیت چه مي

 گمان ایم معنيبي كني.پاک محمد او را زیبت مي دادن به فرزندچنیم باشررد: با دشررنام

ز بر كسي دریدن و در زیبت و اضور اپوستیم دریدن به معني پوستیم » است. نادرست

 با ایم. : پوسررتیم دریدن()دهخدا، کیل« كردن اسررتجویيكردن و عیبيكسرري بدگوی

گوید: با عر در ایم بیت ميشررود: شررازرض نهایي ناصررر در بیت آشررکار مي ،توضرری 

 كني.فاطمي( گویي از پیامبر اسلام بدگویي مي ة)خلیف دادن به فرزند پاک پیامبردشنام

 اش(

 :02بیت  12ص 

 گر كردی ایم عزم كسررري ز آزر بتگر 
 

 نرفرریرم كرنرردی هررركررد بررر آزر بتگر 
 

و تراشي( كند، همه بر ا)بت اگر كسي عزم تفکر آزری»است: بیت چنیم معني شرد 

با (. 12: 0232، شررهرآباد)یوسررفي و ابراهیمي« كنندتراش اسررت، نفریم ميهرچه بتو 

ر اند، دعمودی قصرید  را در شر  ابیات در نرر نگرفته توجه به ایم كه شراراان محور

نای گمان معاند و با توجه به نادرسررتي معني ایم بیت، بيمعنای بیت دچار لغزش شررد 

 اند.بیت قبل را نیز آن گونه كه باید در نیافته
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 باید به بیت قبل یعني بیت زیر برگردیم:  ،برای معنای ایم بیت

 و ز قربرران  انرردیشررره كم از اررال براهیم
 

 وان عزم براهیم كرره برّد ز پسرررر سرررر 
 

ا اهیم را بخواهد قرباني اضرررت ابربینیم كه شرراعر ميبا دقّت در ایم دو بیت، مي

هایشران مقایسه كند و تفاوت بیم آن دو را بیان پرسرتان برای بتقرباني آزر و دیگر بت

است. ایم هر دو  کكر شد « آن عزم»و « ایم عزم»كند؛ به همیم خاطر اسرت در دو بیت 

اند اما زرض و هدف عزم یکي عزم ابراهیم است و دیگری عزم آزر؛ هر دو قرباني كرد 

خسرررو به اندیشرریدن در مورد ایم دو قرباني،  دعوت ناصررر و نیّت آنها با هم فرق دارد.

 ایم معنا برای بیت است.  دلیلي روشم بر صحت

د بیندیش و فکر كم در مور گوید:چنیم ميبا ایم توضیحات، شاعر در ایم دو بیت 

كردن اضررت ابراهیم فرزند خود را. ابراهیم به دستور خداوند و برای پیروی از قرباني

تراش هم چنیم قرباني در برابر خدای ار را انجام داد؛ اال اگر آزر بتفرمران وی ایم ك

خسرو  ناصر ،ایم اسراسكردند. بر ها( انجام دهد، مردم او را لعم و نفریم مي)بت خود

خواهد به ارزش و جایگا  نیّت اشررار  كند و عنوان كند كه صرررف عمل مهم نیسررت مي

انََّمَا الْأعَْمَالُ »بیت اشررار  دارد به » بلکه نیت و زرض نهایي عامل نیز بسرریار مهم اسررت.

انستم د هت پاک كه نتیجبلکه بینش درست و نیّ گوید: تنها عمل مهم نیست،مي «.بِالنَِّيََّاتِ

 (.054: 0232، مباركه)طاهری «دانش مضمر است، اهمیت دارد

 هرت(

 :08بیت  12 ص

 فرزنررد تو امروز بود جرراهررل و عرراصررري
 

 فردات چرره فریرراد رسررررد پیش گروگر؟ 
 

 «گروگر»ساد  و زیر لازم، در معنای واژ   ةپد از کكر معني چند واژ ،در شر  بیت

: 0232، شررهرآباد)یوسررفي و ابراهیمي« گروگان گیرند ، خدا :گروگر»اسررت:  چنیم آمد 

د و به چه دلیلي به گیراند كه خداوند چه چیزی را گرو ميشررراراران کكر نکرد (. 12

اند. بدیهي است كه معنای ارائه شد  برای ایم واژ  و گیرند  را نسبت داد ایشان گروگان
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اسررت و یکي از اهر و قادر و زالب به معنای ق «گروگر»در نتیجه بیت نادرسررت اسررت. 

 . کیل: گروگر( )دهخدا،های خداوند است نام

 هشت(

 :21بیت   16ص 

 آنهررا همرره یرراران رسرررولنررد و بهشرررتي
 

 مخصررروص برردان بیعررت و از خلق م خ یّر 
 

معنای درستي هم ، اند كه اتفاقاً تنها یک واژ  را معني كرد  ،شراراان در شرر  بیت

 «مخیرّ: اختیار داد  شررد »اسررت: در شررر  بیت چنیم آمد  اند.نگرفتهبرای آن در نرر 

تذكر لغزش شاراان در معنای ایم واژ  از ایم (. 16: 0232، شهرآباد)یوسفي و ابراهیمي

اند؛ شویم شاراان در معنای بیت به خطا رفتهجهت مهم است كه با ایم معني متوجه مي

شرردند، ایم معنا را اید درسررت و دقیق متوجه ميگونه كه بچراكه اگر معنای بیت را آن

گرفتند. درست است كه یک واژ  ممکم است معاني مختلفي برای ایم واژ  در نرر نمي

داشرته باشد، در شر  بیت شار  مجاز نیست كه معاني دور و زیر مربوط آن واژ  را در 

تشخیص دهد  شرر  خود بیان كند. كار شار  ایم است كه معاني درست را از نادرست

شرردند كه معنای بیت بسرریار كردند، متوجه مياگر شرراراان كمي دقتّ مي و اختیار كند.

 ای كه برای دریافتم آن نیازی به تلاش کهني نیست.ساد  است به گونه

در مورد برخي یاران پیامبر چون  ،بینیم، شررراعر در ابیات پیشررریمهمان گونه كه مي

اس، است؛ بر همیم اس بیعت آنها با پیامبر سخم گفته جعفر و مقداد و سلمان و ابوکر و

در ایم بیت، اشررار  به همیم یاران اضرررت رسررول اسررت. ضررمم ایم كه معنای « آنها»

 معنای بیت روشم ،در ایم بیت، برگزید  اسرت. با ایم توضریحات« مخیرّ»درسرت واژ  

اران خم گفتیم، یگوید: آن افرادی كه پیشتر در موردشان سناصرر در ایم بیت مي اسرت.

عت، از بیم مردم برگزید  رسرررول خدا و اهل بهشرررت هسرررتند؛ اینان به خاطر همان بی

 .اندشد 
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 نُه(

 :82بیت  11ص 

 دریای  معیم اسرررت در ایم خاک  معاني
 

 هرم درّ گررانرمررایرره و و هرم آب مررطهر 
 

ي: معن كنند .مطهرّ: پاكیز ، پاک : گوارا/م عیم»اند: یت را چنیم شررر  كرد شرراراان ب

، شررهرآباد)یوسررفي و ابراهیمي« ا، ایم شررهر همانند دریای گواراسررتدر ایم خاک  پرمعن

 اند،با در نرر داشررتم آنچه شرراراان به عنوان معنای ایم بیت عنوان كرد (. 11: 0232

 اند.شرویم كه شراراان محترم بیت را نادرست خواند  و نادرست معني كرد متوجه مي

ال اول ایم كه معنای ؤس رسد.ال به کهم ميؤارائه شد  برای بیت چند س در مورد معنای

ند؟ اال دیگر ایم كه آب دریا را چگونه گوارا دانستهؤچیسرت؟ سر« خاک  معاني»تركیب 

 شبه بیم شهر وآب دریا قابل شرب است كه گوارا باشد؟ در آخر ایم كه وجه آیا اسراساً

 دریای گوارا چیست؟ 

 ت.نادرست اس مطالب کكر شرد ، معنای ارائه شد  برای بیت كاملاً  با در نرر گرفتم

 درست نیست؛ یکي از« خاک»روی دادن كسرر  به در خوانش بیت باید گفت كه به هیچ

توجهي به آن نکته دیگری كه بي وجو  لغزش شررراراان در معنای بیت همیم اسرررت.

نثر قدیمي فارسي به  در متون نرم و« دریا»موجب اشرتبا  شراراان شرد  ایم است كه 

شررربي گوییم و آب شررور و زیرقابلریا ميمعنای رودخانه اسررت نه آنچه امروز به آن د

د  از ایم واژ  خسرو با استفا است. ناصر« آمودریا»و « سریردریا»نمونه آشرکار آن  دارد.

با ایم  بودن علم و دانش در آن سررررزمیم )مصرررر( اشرررار  كند.خواهرد بره جاریمي

عنای قریم به صرررحت بیت چنیم اسرررت: علم و دانش )معاني( در ایم توضررریحات م

سرررزمیم )مصررر( همچون رودخانه جاری اسررت كه هم آب پاكیز  و مطهر دارد و هم 

 مروارید گرانبها.
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 یه(

 :51بیت  51ص 

 از خرراک مرا بر فلررک آورد جهررانرردار
 

 یررک برررش مرررا داد پررر از اخررتررر ازهررر 
 

ازهر:  : خداوند/جهاندار مجاز از زمیم خاكي/ خاک:»است:  بیت چنیم شرر  شرد 

، درخشان، اشار  به مقام اجّت دارد زیرا سي داعي زیر نرر یک اجت سراید و روشم

 (.  51: 0232، شهرآباد)یوسفي و ابراهیمي« كنندفعالیت مي

کكر چند نکته ضررروری اسررت. اول ایم كه شرراراان به چه  ،در مورد شررر  بیت

اند؟ اگر معنای لغوی و متداول آن مورد نرر باشررد ا خداوند دانسررتهر« جهاندار»ای قرینه

 خسرو مرتبه اجّتي را چگونه بخواهیم مطلب را بیان كنیم، ناصر ،و مطابق نرر شاراان

ي را مقام اجّت« برش»)جهاندار( گرفته است؟ نکته دیگر ایم كه بر چه اساسي  از خداوند

« كندزیرا سي داعي زیر نرر یک اجت فعالیت مي» بیان ایم دلیل كه ،اند؟ اساساًدانسرته

كند و بر چه اساسي استوار است؟ روشم است كه شاراان چه كمکي به ال مشکل مي

تریم دلایل ایم لغزش، در نرر نگرفتم اند. یکي از مهمدر شررر  بیت دچار لغزش شررد 

 است.« برش»ع دومّ و واژ  كلیدی امصر

و آن  دداروجود ، ایهام بسیار شیریني در بیت معروفند.گانه دانیم كه بروش دوازد مي

گانه اسررماعیلیان اسررت. اسررماعیلیان مناطق تحت نفوک خود را به اشرار  به جزایر دوازد 

گفتند و بر هر یک از دوازد  منطقه تقسیم كرد  بودند و هركدام از آنها را یک جزیر  مي

خسرو اجّت آن بود.  خراسران بود كه ناصریکي از ایم جزایر  گماردند.آنها اجّتي مي

ه قرینه است. ب« جهاندار»نکته دیگری كه باید به آن اشرار  كرد تا فهم بیت تکمیل شود، 

 گوید:خسرو در آن مي همیم قصید  كه ناصر 52بیت 

 دسرررتم به كش دسرررت نبي داد به بیعت
 

 زیرر شرررجرر عررالري پررر سررررایررة مثمر 
 

با  خسرو است. فاطمیان و اسرتاد ناصرر ةالدعاداعيیم شریرازی، الدّیدّؤم« جهاندار»

شیرازی( مرا از مقام و  یمالدّیدّؤمگوید: )خسرو در ایم بیت مي ایم توضریحات، ناصرر
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به مقام بلند و ارزشررمندی رسرراند و مرا اجّت  ،جایگا  پسررت و بي ارزشرري كه داشررتم

تواند اشار  به درخشان ميهای ستار  درخشان )خراسان( كرد. ایهستار ای پر از جزیر 

 دانشمندان و شعرای خراسان در آن زمان باشد.

 اازیه(

 :3بیت  010ص 

 كرررد  ز بررهررر سرررتم و جور و جنررگ
 

 چنگ چو نشرررایل و چو شرررمشررریر ناب 
 

 ،اند و از همیم اطلاعات اندکشررراراران در مورد بیرت اطلاعات زیادی کكر نکرد 

در  اند.اند و بخشي از آن را در نیافتهتوان دریافت كه بیت را به درسرتي قرائت نکرد مي

ه جوهر و جا به معنای شرمشریری است كدر ایم ناب: خالص.»اسرت:  شرر  بیت آمد 

 (.  010: 0232، شهرآباد)یوسفي و ابراهیمي« اصلش خالص و مرزوب باشد

های لتقاب ،دانیم كه در بسیاری از ابیاتخسررو آشرنا باشیم، مي اگر با شرعر ناصرر

 ع دوم ایماشود. در مصرميع دید اع یک بیت و یا دو فقرة یک مصرادوگانه در دو مصر

بایي ع زیااند و مصرقرار گرفته« شرمشیر»و « ناب»در مقابل « نشرایل»و « چنگ»بیت هم 

بلکه  ؛برداز میان مي با كسررر ، نه تنها زیبایي بیت را« شررمشرریر»اند و خواندن را آفرید 

  شود.معنای درستي هم از آن ااصل نمي

 با سکون ارف« شمشیر»به معنای دندان اسرت و ضررورتاً باید « ناب»در ایم بیت 

 نامه، آمد  اسررت:در لغت اسررت. «ابقلّ»به معني « نشررایل»همچنیم  آخر خواند  شررود.

ه قلابي ك؛ خوانند خصوصاً گیری راب و شرست ماهيمطلق قلاب را گویند عموماً و قلا»

ای ابریشمي یا از موی اسب كنند و بدان گوشت یا خوردني دیگر پیوندند بر سرر رشرته

 «گیریماهي قلاب و دام و شررسررت(. لشؤافکنند صررید ماهي را )یادداشررت مو در آب 

گوید چنگ را ع دوم ميابا ایم توضری ، شاعر در مصر. نامه دهخدا، کیل: نشرایل()لغت

 شایل كرد  و دندان را همچون شمشیر.همچون ن
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 ی ازیه(

 :0بیت  034ص 

 وفا را بر گ زید و بد گ زیدایم جهان بي
 

 لاجرم بر دست خویش ار بر گ زید او خود گ زید 
 

ایه : كنزید: انتخاب بدی داشت/ دست گزیدنبد گ»است: بیت چنیم آمد در شرر  

 0232 ،شهرآباد)یوسفي و ابراهیمي« داردای قافیهقصید  اشکال  شردن اسرت.از پشریمان

ای كه مدعي هستند در بیت وجود دارد توضیحي شراراان در مورد اشکال قافیه .(034:

اند، های بیت گذاشرررتهانرد. از ایم نرر و همچنیم اركاتي كه بر روی برخي واژ نرداد 

صرع اند. خوانش درست مروشرم اسرت كه بیت را درسرت نخواند  و درسرت درنیافته

با ایم خوانش،  .«لاجرم بر دسررت خویش ار برگ زید او خود گ زید»دومّ ایم گونه اسررت: 

کته ن شررود.ای ندارد، بلکه معني زیباتری هم از آن ااصررل مينه تنها بیت اشررکال قافیه

اشار  كرد، موضوعي است كه در سراسر كتاب رعایت نشد  و آن دیگری كه باید به آن 

هایي است كه برای درک های شراخص و آرایهی ادبي یا لااقل آرایههاهم اشرار  به آرایه

 مفهوم بیت، اشار  به آنها ضروری است. 

همچنیم اسرررت  جناس ناقص وجود دارد.« گ زید»و « گ زید»های در ایم بیت واژ 

كه  كدگوید: آنخسرررو در ایم بیت مي ناصررر «.بدگزید»و « برگزید»جناس لااق بیم 

ر آن است؛ ناگزی اسرت، انتخاب بسریار نادرسرتي انجام داد  فا را برگزید وایم دنیای  بي

 است، پشیمان خواهد شد. كسي كه خود چنیم انتخابي كرد 

 سيزیه(

 :05بیت  213ص 

 مرم ز بهر دیم شرررردم چون زرّ زرد
 

 تو ز دیم مررانردی چو سررریم از بهر سررریم 
 

خاطر درد دیم، مثل طلا زرد و معني: مم به : »انداراان در شر  بیت چنیم نوشتهش

طلا جداست، از دیم دور  ام و تو به خاطر سیم مثل نقر  كه ازنحیش ولي ارزشمند شد 
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بینیم، شرراراان گونه كه مي(. همان213: 0232، شررهرآباد)یوسررفي و ابراهیمي« ایماند 

 اند.تهبه خطا رف ،يكلّطوراع دوم بهاند و در مصرع اول را به خوبي شر  نکرد امصر

مثل »اول ایم كه  ةنکت بیان چند نکته ضررروری اسررت. ،ع دومادر مورد معنای مصررر

چه مفهومي دارد؟ خوب همه فلزات و عناصر دنیا از طلا جدا « نقر  كه از طلا جداسرت

یعني چه؟ منرور از سیم  «ایبه خاطر سیم از نقر  جدا ماند »هسرتند؛ نکته دیگر ایم كه 

  اند بیت را توجیه كنند تا شر .كوشید بیشتر، چیست؟ روشم است كه شاراان 

دید كه شرراعر در ایم بیت با تبییم و تشررری   ،روشررنيتوان به، ميبا دقّت در بیت

ای شایسته را بیان كند و پیام دیني و اخلاقي خود را در قالب خواهد نکتهمي ،ظاهر خود

هموار   ،زبانة فارسررريدر جامع تر اسرررت عنوان كند.اهری كه قابل درکتوصررریش ظ

ای از رویي نشررانهو سررر  ،ی از رنم و سررختي و نارااتيبودن نشررانه و نمودرنگزرد

اگر جملات را تنها به صررورت مسررتفیم بیان كنیم، شرراعر در  شررادی و سررراالي اسررت.

ای. سایدشدن كنایه است از شرد   همانند نقر  سراید گوید به خاطر نقرع دوم ميامصرر

بنابر آنچه گفته شد، در ایم بیت  .شدن(اید)دهخدا، کیل: سنمودن روشدن و جلو سرر 

 است. رویي( قرار گرفتهطلا در مقابل نقر  و زردی در مقابل سایدی )سر 

گوید: مم برای دیم بسیار رنم كشید  و خسرو در ایم بیت مي ناصر ،بر ایم اساس

ونه شرراد و سررراال و باطراوت و ام و تو برای كسررب مال و ثروت ایم گآسرریب دید 

)و البته ارزشرررمند  )مم به دنبال دیم رفتم و ایم گونه زرد و لازرای شرررد روی سرررر 

 .(ایي و ایم گونه شاد و سراال شد ام و تو به دنبال مال و ثروت رفتشد  همچون طلا(
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 چهاثیه(

 :2بیت  208ص 
 همچو دون نه به تركیب كه شررریفسررتآن

 

 از رگ و موی است و استخوان و پي و خون؟ 
 

معني: جان آدمي شرریش اسرت و مانند جسم دون »اسرت:  بیت چنیم شرر  شرد 

 ،پد در واق  باشد. انسران نیست كه از رگ و موی استخوان و پي و خون تركیب شد 

 ،شهرآباد)یوسفي و ابراهیمي« ی انسران به جان اوسرت، نه به جسمشارزش و مقام والا

است و روشم است كه نویسندگان معنای  گونه كه باید شر  نشد بیت آن(. 208: 0232

 اند. بیت را در نیافته

 خسرو در ایم بیت، در مقام مقایسه جان و تم نیست؛ چه ایم دو ماهیتي كاملاً ناصر

دریافت معنای بیت  یسررره كرد.توان آنها را با هم مقاجانبي نميمتفاوت دارند و از هیچ

ال آخر بیت دقّت كنیم، متوجه خواهیم شد كه بخش دوّم ؤآسران است. اگر به علامت س

رسد كند و به نتیجه ميخسرو دو انسان را با هم مقایسه مي بیت، اسرتفهامي است. ناصر

ها یکي است؛ به همیم ها در چیز دیگری اسرت؛ وگرنه ظاهر همة انسررانتفاوت انسران

ع اول را با دو درنگ قرائت كرد. درنگ اول پد ابرای درک بهتر بیت باید مصرررر ت،علّ

؛ برا ایم توضررری  زرض نهایي بیت «تركیرب»و درنرگ دوم پد از واژ  « دون»از واژ  

اهر ظ : آیاگویدكند. شرراعر ميأیید ميایم معني برای بیت را ابیات بعد ت روشررم اسررت.

از رگ و موی و پوسرت خون و استخوان ساخته انسران شرریش همانند انسران فرومایه 

 است؟نشد 

 

 اااثات نایثست -2

زبان، اشارات مختلفي وجود دارد كه شاعران برای تبییم افکار و در شعر شاعران فارسي

فارسي،  برند. یکي از انواع اشرارات پرتکرار در شرعرها بهر  ميهای خود از آناندیشره
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لفي های مختعران برای تبییم مضامیم قرآني، از شیو شا اشار  به آیات و ااادیث است.

 كنند.استفاد  مي

بخشي از یک آیه یا ادیث  ،گنجانند، گاهيمفهوم آیه یا ادیثي را در بیت مي ،گا 

نمایند و زماني هم با کكر واژ  یا تركیبي، کهم خوانند  را متوجه آن را در شررعر درش مي

ی كه اسررتفاد  كنند، زرض برانگیختم توجه خوانند  اكنند. از هر شرریو ادیث یا آیه مي

 كند. به متم زایبي است كه در درک مفهوم مورد نرر كمک مي

توان بیتي را اشار  به یک ادیث یا آیه دانست با توجه به آنچه کكر شرد، زماني مي

كه آن ادیث یا آیه در درک مفهوم آن بیت نقشري داشته باشد. شاراان در كتاب مورد 

است، آن را  شرد  عربي كه در قرآن اسرتفاد  ةبه مجرد کكر یک واژ ،سرفانهأما، متبحث 

بدیهي اسررت چنیم اشرراراتي نه تنها به درک  اند.اشررار  به آیات قرآن یا ااادیث دانسررته

چنیم  شررروند.كنند، بلکه موجب سررررگرداني و تردید خوانندگان ميشرررعر كمک نمي

 ود.شجا تنها به برخي از آنها اشار  ميكه در ایم اشاراتي در كتاب مورد بحث فراوانند

 اک(

 :4بیت  41ص 

 محمرد رسرررول خردای اسرررت زی ما
 

 هررمرریررم بررود نررقررش نررگرریررم  مررحررمررد 
 

اشار  دارد به آیه:  : سوی.زی»اند: از شرر  بیت چنیم نوشرته شراراان در بخشري

، آبادشهر)یوسفي و ابراهیمي« الكُفَّارِ رُحَماُُ بَينَهُم  أَِِدَّاُُ علََي مَعَه وَ الََِّنِن اللَّهمُحَمََّدٌ رَسُول

اند كه بیت چه ارتباطي با آیه دارد؟ معني شرراراان به روشررني بیان نکرد (. 41: 0232

گوید: اضرت محمد رسول خداوند به بیت بسریار روشرم است. شاعر در ایم بیت مي

 بود. سوی ما است و همیم نکته نقش نگیم انگشتری پیامبر شد 
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 ی (

 :32بیت  63ص 

 وافري و مربررارک چرو دم عیسررري مریم
 

 عرالي و بیراراسرررتره چون گنبد اخضرررر 
 

 نَا ذْ قَالَ اللََّهُإ: عیسي مریم اشار  دارد به آیه»د: انشراراان در شر  بیت چنیم نوشته

 «أنَََّدإََُْ بَُِوحِ الْقُدُسِ إُكَلَِّمُ النََّاسَعِيسىىىَ  ابْنَ مََنَْمَ اذَُْْْ نعِْمَ ِي عَلَيْىََ وعَلََ  واَلِىدإَََِ إِذْ 

آنچه در مورد ایم اشرار  جالب توجه است، (. 52: 0232، شرهرآباد)یوسرفي و ابراهیمي

 قیقاًرا د« عیسي مریم»ای اند كه با چه قرینهایم اسرت كه شراراان به روشني بیان نکرد 

یاز است. ن تکرار شد « عیسي مریم»قرآن كه بارها در اند؛ اال آناشار  به ایم آیه دانسته

اعر روی شم اشار  نیز نادرست است و به هیچبه اقامه هیچ دلیل و برهاني نیسرت كه ای

 است. در ایم بیت ایم آیه را در نرر نداشته

ه كند؛ آنجا ك)س( اشار  مي شراعر در ایم بیت به نفد ایات بخش اضرت مسی 

ولاإ إِل َ»فرماید: مي 43در سررور  مباركه آل عمران آیه  ََُنِ َ أَن َّ وَ رَسىىُ قَدْ جِئْ ُكُم  بَن ِ إِسىىْ

 أُبَِْئُ وَ اللََّهِ بِإِذْنِ طَيَاْ فَيَكوُنُ فِيهِ فَأَنفُخُ الطََّيَْ َْهَيْئةِ الطَِّينِ مَِّنَ لَكُم أَخْلُقُ أَن َّ  بِانَةٍ مَِّن رََّبَِّكُمْ

 إِنََّ  أْْلُونَ وَ مَا إَدََّخَُِونَ ف ِ بُيُوإِكُمْإَ بِمَا أُنَبَِّئُكُم وَ اللََّهِ بِإِذْنِ وإْ َالْمَ أُحْ ِ وَ الْأبَََْصَ وَ الْأَْْمَهَ

دهد مي اسرائیل ]قرارى به سوى بنىاو فرستاد معني:  ؛«مَُّؤْمِنِينَ ُْن ُم إِن لََّكُمْ لانََةإ ذاَلََِ ف ِ

ام، مم از گل جانب پروردگارتان آورد اى براى شما از گوید[ كه مم نشانهكه به آنان مي

دمم كه به اراد  خداوند سرررازم، پد در آن ميبراى شرررما چیزى به صرررورت پرند  مي

بخشم و مردگان را به اراد  خداوند گردد، و كور مادرزاد و پید را بهبود مياى ميپرند 

كنید خبر   ميهایتان کخیرخورید و آنچه در خانهكنم، و شرررمرا را از آنچه ميزنرد  مي

اى ]از تواید و علم و قدرت خدا و نبوت مم[ است براى دهم. اقاً كه در ایم نشانهمي

 .شما اگر مؤمم باشید
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 سه(

 :0بیت  55ص 
 ای دل و هوش و خرد داد  به شیطان رجیم

 

 روی برتررافترره از رامررت رامرران رایم 
 

فَإِذاَ قَََأْتَ : »فرمایدمياند كه ور  نحل دانسررتهسرر 35شرراراان بیت را اشررار  به آیه 

شیطان  (. 55: 0232، شهرآباد)یوسفي و ابراهیمي« الَََّجِيمِ الشََّيطَْانِ مِنَ الْقَُْآنَ فَاسىْ َعِِْ بِاللََّهِ

رجیم تركیبي اسررت كه در دامنة لغات مسررلمانان اضرروری پررنگ و فعاّل دارد. بدیهي 

یا دیگر آیات قرآني كه ایم تركیب در آن  است با هر بار استفاد  از آن، اشار  به ایم آیه

 است نیست. استفاد  شد 

دهد، با اشرررار  به برخي هرگرا  شررراعر نتواند كل یک مفهوم را در یک بیت جای

كند كه نتوانسرررته آنها را در بیت جوانب آن، به نوعي کهم مخاطب را متوجه نکاتي مي

موجود در بیت را اشرررار  به مفاهیم  هایتوان قرینهدهد؛ از ایم رو تنها زماني ميجرای

م در ای دیگر دانسرت كه آن مطالب در خدمت تبییم موضوع مورد نرر شاعر قرار گیرد.

ست و شاعر بخشي از اسرت كه خوانند  به نوعي با آن آشنا بیت تنها اسرمي کكر شرد 

فت گتوان به یقیم ایم توضیحات مي اباست.  معني بیت را به اشرارات آن محولّ نکرد 

 ندارد. شد کكر ةای به آیدر بیت هیچ اشار  كه شاعر

 

 نتيجه  -2

 توان در مورد آن ایم، مي«از قبادیان تا یمگان» با بررسرري دقیق و سررطر به سررطر كتاب

بخش اعرم آن نقل  هیچ نکته جدیدی ندارد و گونره داوری كرد كره مقدمه كتاب تقریباً

بدون  هایاستفاد  ،اند و بخش دیگرها پیش منتشر شد هایي اسرت كه سالقول از كتاب

در شر  قصاید نیز شرایط خیلي  اسرت.ارجاعي اسرت كه از آثار دیگران برداشرته شرد 

 ند، شر اقصراید پیش از انتشرار ایم كتاب شر  شد  ةهم تقریباً بهتر از مقدمه نیسرت.

ادید  خسرو ن مفید است. جوانب فراواني از شعر ناصرتا  و بسیار موجز و زیرابیات، كو
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اشکالات فراواني به شر   اسرت، اشرارات قرآني دقیق و درست نیستند؛ انگاشرته شرد 

 است. ابیات را  یافته

ه است بدون آن ك در شر  قصاید نیز در موارد فراواني از شرو  دیگر استفاد  شد 

 اسررت.جدیدی بر شررر  قصرراید افزود  نشررد  ةهیچ نکت ع داد  شررود.به آن آثار ارجا

اید دار قصألهاند و ابیات دشوار و مسگزیني نیز خوب عمل نکرد نویسرندگان در گزید 

 اند.داشتهگونه خود را از چالش ابیات دشوار دور نگهایم اند ورا اذف كرد 

ای زیرمفید و ناقص از شرو  دیگر و توان گفت ایم شرر ، خلاصرهمي ،يكلّطوربه

سرو خ كه شر  قصاید ناصر یش از آنپویژ  شرر  بزرگ دیوان ناصر خسرو است و به

خسرو. با توجه به همة  باشرد، فرهنگ لغتي اسرت از لغات و اصرطلااات دیوان ناصرر

ت و ضررررورت دارد شررروربختانه ایم كتاب فاقد ارزش علمي اسررر ،موارد کكر شرررد 

 نویسندگان در صورت انتشار مجدد، به طور كامل آن را بازنویسي كنند.
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Abstract  

Abu Mu'in Nasser bin Khosrow bin Harith Qabadiani Balkhi is a well-

known poet who lived in the late 4th and early 5th centuries AH. He 

composed his poems in the service of religion. Nasser Khosrow believes 

that poetry should only serve religion and religious leaders. For several 

reasons, his anthology has not received much attention from commentators, 

and a complete explanation of it has not been published so far. A book that 

partially explains the poems of Nasser Khosrow is "From Qabadian to 

Yamgan" written by Mohammad Reza Yousefi and Ruqieh Ebrahimi of 

Shahrabad and published by Al-Mustafa International Translation and 

Publishing Center. An important goal of an author to explain a text is to 

solve a problem in that text for the readers as far as his or her knowledge 

goes. For this reason, different contents should be considered in the 

explanation of texts. In this article, we will carefully examine the book 

"From Qabadian to Yamgan" to show how successfully the authors have 

commented on it and whether they have really solved any problem of 

Nasser Khosrow's poetry. 

 

 

 Keywords: Naser Khosrow, Anthology, Commentator, Criticism, 

Yomgan. 
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Abstract  

Existentialism is an important existential philosophy today. Sartre and 

Camus are considered as the forerunners of the philosophical school of 

existentialism. Issues such as the meaning of life, death and suffering are 

discussed in existentialism. This philosophy is worth attention due to the 

importance it attaches to the position of man, considering him the owner of 

the power of will and creativity. Indeed, man is recognized as a conscious 

agent. Existentialist philosophy deals more with plays and novels than 

philosophical treatises. Since one of the characteristics of the novel Dar 

Sholehaye Aab (In the Flames of Water) is its sociality, which mainly arises 

from Morteza Mardiha's correct understanding of the society, its pains and 

basic problems, the novel conveys the most important concerns of 

existences. It is full of themes such as death, suffering, fear and guilt. The 

author tries to portray the ugliness, corruption and inequalities of the 

society during the war before the eyes of the readers. The results of the 

research show Morteza Mardiha's worldview being influenced by 

philosophical studies on existential thoughts and concerns.  

 

 

 Keywords: Existence, Philosophical school, Dar Sholehaye Aab, Morteza 

Mardiha, War novel. 
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Abstract  

This study examines and compares the issues of ideology in the lexical, 

syntactic, and rhetorical layers of the poems composed by Simin Behbahani 

(1927-2014), an Iranian poetess, and Golrokhsar Safiava (b. 1947), a Tajik 

poetess. Both, poems are analyzed with regard to the dominant ideology of 

their time. In Behbahani's poem, the feminist ideology is more explicit and 

is characterized by modern words, feminine language and new perspective. 

Safiava's poem, however, does not express feminine feelings explicitly; 

indeed, feminine themes find their way into her poetry but are not 

dominant. Her poetry is mostly identified with nationalism. The ideology 

of both poets is revealed through all the three layers of language (lexical, 

syntactic and rhetorical). The symbols in Behbahani's poetry cover the 

feminist discourse, while the symbols in Safiava's poetry are national-

patriotic with the color of war and defense. Ideologies are reflected in the 

linguistic layers of both, but Safiava is more explicit in this case. Her 

ideology is more distinguished in the lexical layer. In Behbahani's poem, 

the ideology is mainly of syntactic and rhetorical significance and gives the 

poem artistic individuality. From this point of view, Safiava's is claimed to 

have remained Clichéd. 

 Keywords: Simin Behbahani, Golrokhsar Safiava, Layer stylistics, 

Feminism, Nationalism. 
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Abstract  

The sociology of the human body is a new and important fields of 

sociology. Investigating physicality in any society leads one to a type of 

worldview of the human body that governs societies. In this research, based 

on Asadi Toosi's Garshaspnameh, the topic of physicality is investigated 

to determine what view the Iranian society in Asadi's era had on the body 

and what attitude his epic poem has towards the human body in terms of 

specific literary genre. had. In this research, we have addressed topics such 

as religious body, class body, and body language. From an ideological point 

of view, the body is placed versus the soul and is humiliated in 

Garshaspnameh. Although the body is praised in terms of aesthetics and 

inner strength, it is considered as a prison for the soul with no distinct or 

independent validity. Also, the class body refers to the bodies of the king, 

the warriors and their wives, but the descriptions of the body of the king 

and the warriors’ wives gain meaning next to the warriors’ body  and are 

centered on him. In general, Asadi's view of the body is a racial-class view. 

This descriptive-analytical research has been conducted with the library 

method and on the basis of Garshaspnameh and other works in the Persian 

literature. 

 

 Keywords: Sociology of the body, Class body, Body and soul. 
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Abstract  

Every new style of architecture is based on the principles, methods and 

traditions of the previous styles and always has an effect in the course of 

time that is worth immortality, which has a logical support and deep 

theoretical foundations. The use of geometric shapes in the architecture has 

a long history and importance in such a way that they were used in the 

construction of most temples and holy places. The importance of numbers 

and shapes is evident in the aesthetics of historical and religious places. 

Among these, number four and the square-shaped buildings have been 

favored by Islamic architects in a symbolic way. The purpose of the present 

research is to draw the attention of architects in the construction of Basila 

City, the seat of Shah Tayhour's rule in the Kushnameh system, to the 

concepts and methods that are based on human experiences and the identity 

sequence of human achievements with previous generations and 

preconceived notions. Man was created with the ability to respond to the 

natural and aesthetic needs of his time. The current research was done with 

an analytical-adaptive method and an inductive one, and the main elements 

of Islamic architectural aesthetics in the field of practice and opinion are 

identified. Also, appearance, strength, stability, symmetry, balance, and 

how they affect the construction of Basila City in Kushnameh system have 

been investigated. 
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 Keywords: Attar, Insane, Crazy Wise, Intellect, Love, Mu'tazila, Ashā'era, 

Parvin Etesami. 
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The arrogance of the insane before God: An analysis of 

Attar's philosophy (origins and motivations) 
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Abstract  

While the theme of the impudence of individuals deemed insane in the 

presence of the divine has been explored by various authors prior to Attar, 

it is within his works that this concept is particularly emphasized. Attar 

dealt with the arrogance of these individuals, their unanswered inquiries, 

and their resistance to the destined order of creation, which persistently 

preoccupied his mind. From an intellectual viewpoint, this preoccupation 

can be attributed to his verbal disposition, while, from a socio-political 

perspective, it is influenced by the uprisings, tumults, and events that 

transpired during his formative years, resulting in the loss of numerous 

lives. Although this theme is discernible in the works of poets and writers 

preceding Attar, it is notably conspicuous in his poetry. Had these 

sentiments not been articulated by the individuals deemed insane or anyone 

other than Sufis, they would undoubtedly have been deemed blasphemous, 

akin to the way Khayyam was branded as a heretic with regard to certain 

quatrains. This study, conducted through documentation, library research 

and content analysis, seeks to address a few questions. Firstly, what were 

the reasons for the emergence of such a disposition in Attar's mind and 

philosophy? Secondly, would the Sufis have condemned these sentiments 

if they had been expressed by someone other than Attar, even if they were 

voiced by individuals deemed insane? As concluded, these were the 

internal concerns and contemplations of Attar, which he chose to convey 

through the words of individuals deemed insane as a means of unburdening 

his conscience and avoiding direct condemnation of others. 
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Qalandari's poetry is descriptive in nature. Qalandarsara poets have their 

own definitions of mysticism. The purpose of this school is to fight against 

the Riyazdeh society and the false and holy claimants. The Qalandariyya 

school has a contradiction between claims and actions. 

 

 Keywords: Utopian discourse, Sharing economy, Chivalry, Ayyari, 

Manliness, Utopia. 
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Abstract  

The school or method of phenomenology, with the fundamental change it 

created in the interpretation and understanding of philosophy, culture, 

literature, politics, science and art, caused thinkers to leave the habitual 

view and repeated analyzes and by suspending the reading of texts through 

institutionalized traditions. And from the perspective of others, it provided 

the ground for new perceptions of concepts and intellectual and practical 

currents. The Qalandariyya school, with its various phenomena and special 

neomas, has many complexities and ambiguous points. This mystical 

school is often discussed, interpreted and analyzed through the eyes of 

others and historical knowledge, and its intuitive and sensory aspects have 

been ignored. Phenomenology, by suspending previous knowledge and 

placing the natural view based on historical knowledge in parentheses, 

provides a kind of sensory and intuition-based view to look at this mystical 

school and sect, through which we can also understand some of He 

understood the neglected aspects of this intellectual and practical flow with 

a sensory and direct view, and he understood the same type of Qalandran's 

view of existence and mystical issues that provide the reasons for 

distinguishing this sect from other mystical sects. The current research has 

explained this cult based on the phenomenological method with the library 

method and qualitative content analysis and has come to the conclusion that  
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